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حمسن ارنتاری «فلرسی» جلد نهم ۳ عرض مر تب 


۰ کے 


سر ار زا یبر 
عرض مرتب جلد نهم راردو احسن الفتاوى 
هشت جلد احسن الفتاوى در حياة حضرت شيخ رحمه الله به جا ب رسيده بود. کتاب 
رسائل شامل شدهه در جلد نهم نيز قبلاً تكميل شده بود . ومسوده مسائل تقريبًا یک سال 
بل از وفات حضرت شيخ تكميل شده بود . ليكن كاتب احسن الفتاوى (منشى فاروق 
ماحب) جهت ضعف از كتابت باقی مسائل معذور بود . طبق معيار حضرت رحمه الله يافتن 
یک كاتب جديد نيز يك كار مشكل بود , لیکن نزد حضرت شيخ به جاى زیبایی اهميت 
زياد به املاء وترقيم داده ميشد . واهتمام تصحيح آن به این اندازه بود كه هيج تسامح در آن 
يرداشت نميشد . چند كاتبان كتابت خود را درخدمتِ آنحضرت تقدیم نمود لیکن آنحضرت 
آنرا مسترد كرد . بالاخره با کتابت یک شخص قدری اطمينان کرد پس مسوده به او داده 
شد . بعد از کتابت نصف ويا كم از آن حضرت رحمه الله نظر ثانى با آن آغاز نمود. از جهت 
کثرت غلطى در املاء وكتابت آنرا همه مسترد كرد . پس از آن با یک کاتب جدید (مولوى 
عيسى صاحب سربازی) ارتباط نمود . اين شخص قبل از اين خدمت کتابت بعضى رسائل 
ومواعظ آنحضرت انجام لمودہ بود . پس مسودہ را با او حواله نمود. او تا حصه سوم مسوده 
را تحرير نمود که با ششم ذی الحجه سال (۱۶۲۲ ه) حضرت رحمه الله از دنیای فانی 
رحلت نمود , رجه لله تعال رمة واسعة ورفع درجاتھ ونزله المقعدالمال رب عدزه. 
با فنا شدن آفتاب ومهتاب علم وعمل از اين دنیای فانی اینقدر یگانگی ومحرومی 
معسوس ميشد که تا بسیار وقت برای اين کار هیچ دلجمعی به دست نیامد. از جهت دیگر 
مصروفیت کاتب صاحب نیز باعث تاخیر میشد .اینچنین بعد از وفات حضرت شيخ رحمه 
لله درشائع شدن جلد نهم نيز تقريبًا يك ونيم سال ويا زياد از آن تاخیر آمد. 
مقصد تحرير اين جند سطر اينست كه همه مسائل ورسائل اين جلد يا از طرف 
عضرت شيخ رحمه الله تحریر شده است ويا از طرف بنده نوشته شده است كه حضرت شيخ 
رحمه لله بعد از تصويب وتصحيح برای احسن الفتاوى منتخب نموده بود . 
در چا پ‌اول این جلد این وضاحت نشدہ بود . حضرت استاد صاحب دامت بركاتهم 


#جه من با این طرف گردانید. از همین جهت در چا بدوم اين جند سطر اضافه شد . 
محمد عفاائله عنه 
كس مراب احسن الفتاوی -- وارالافناء والارشاه ناظم آبلد کراچی ---- ٠١‏ فى القعدہء؛ سنه ۱۴۲۴ھ 


احسن الفتاوی,فارسی» جلد نھم ٤‏ مسائل شتى 


بش ویر 
ع 303 
مسائل شتى 
حضرت حسين رضى الله تعالى عنه جرا بغاوت نمود از يزيد؟ 

تفصيل اين مسئله در رساله (ذب الجهول عن سبط الرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم) درکتاب الجهاد صفحه ۱۹۹ج۶ موجود است . 

آیا باسه بار تلاوت سورة اخلاص ثواب ختم قرآن حاصل مي شود؟ 

سوال : آيا درست است که با قرائت سورة اخلاص سه مرتبه ثواب ختم قرآن 
حاصل می شود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در حصه فضيلت سورة اخلاص روایات ذیل درصحیح 
بخارى وصحيح مسلم منقول است . 

عن ا سعید الخدوى ر انر جلا سمع رجلا یر قل‌هللهحدیرددها فلا اصبح جاء الى رسول 
الله مقي فل کر ذالك له و کان الرجل يتقالها. فقال رسول الله موي واللى نفسى بیدا مها تعرل ثلمى 
القرآن(ضيحالبخارى.ص.ه..ج) 
عن ای سعیدالغدری يو عده قال قال البى يي لاصحابه.ايعجر اح ں كم ان يقرء ثلمى ال رآ 

ليلهفشى ذالك علوہم وقالو! ايدا يطيق ذالك يأ رسول اللمفقالالو احدالصمدثلش القرآن (حوالهبالا) 

عن الىهريرة يل خرج اليدارسول لله م فقا ل اقرءعليكم ثلك القرآن فقرء قل هو الله احن 
له الصمرحتی ختمها(مسلم.ص:»ج)) 

در اين احادیث سورة اخلاص را با 
چندین توجیهات در اينجا میکنند . 

(۱) درقر آن کریم سه نوع احکامات بیان شده است . صفات الهی . احکام 
سورة اخلاص مشتمل است کاملاً بر صفات خداوند تعالی بناءٗ با ثلث قرآن 

(۲) واب آن مساوی است با ثلت قر آن . 


ثلث قرآن تشیبه داده شده که محدئین کرام 


دقصص . 


مساوی است . 


لله 


ین الفتاوى «فارسى» جلد نهم ۵ مسائل شی 


(۳) کسی كه بر مضامين آن يعنى بر توحید واذعان بالخالق عمل نمود يعنى ايمان 
[ورد پس او درحصول مقاصد مانند کسی است كه ثلث قرآن را تلاوت نموده باشد . 

)٤(‏ مراد همین واب است امامخصوص باشد با صاحب واقعه مانندیکه حافظ ابن 
یرالبر رحمه الله تعالى ميفرمايد كه بر ثواب بیان شده از طرف آنحضرت صلی الله عليه 
وآله وسلم يقين داشته باشد واز نظر خويش توجيهات نكند كه چرا وچگونه سورة 
اخلاص مساوى است با ثلث قرآن . 

قال الحافظ العينى بک : قوله(انها ) ان قرااقل‌هو لها حل تعرل تلف القرآن,واختلف لمعدأة 
فقال المازری : القرآن ثلاثة احام قصص و احكام و صفات الله عر وجل . و هلد السورة متمحضة 
للصفات وش ثلث و جزم من الثلاثة ,و قيل ثوابها يضاعف بقدر ثواب ثلٹ القرآن بغیر تضعيف. 
وقیل القرآن‌لایتجاوز ثلاثة اقسام :الا رشادالىمعرفة ذات الله تعال ومعرفة اسمأئه وصفاتهو معرفة 
افعاله و سلده‌ولما اشتملتهزةالسورة على التاقدیس واز نها رسول لله مم بكلمفالقرآن.وقيلان 
من عمل عا تضمدته من الاقرار بأالتوحیں و الافعان با خالق کمن قرء ثلمف القرآن.و قیل قال ذالك 
لشخص بعيده قصركارسول لله مر و قال ابو حر :لقول عا ثبت عن الدبی م ولا نعدة و نکل مآ 
جهلنأةمن معدأة.فاردةاليه مإ ولاندرىلممتعرلهلةثلهالقرآن (عمدةالقارى.ص”.جح" 
اوه سبحانه‌و تعایاعلم . رصفر ۵ے هجري 

فضیلت سورة اخلاص و رفع یک اشتباه 
سوال : رقتیکه باحواله حدیث پاک اجر سه بار تلاوت سورة اخلاص مساوی است با 
تلاوت کامل و وقتبکه مقصد از تلاوت حصول ثواب است قرآن بس در اين صورت 
#رشخص همه روزه چندین ختم میکند بگویم كه نیاز مندی نباشد به تلاوت متباقی 
فرآن» آيا اين سخن درست است وحاجت نیست برای تلاوت بالترتیب واگر کسی 
لاوت نکند مجرم نیست آيا اين مسئله درست است يا خیر؟ . بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در حديث سورة اخلاص ثلث قرآن قرارداد شده 
الاكفته نشده که به اعتبار ثواب ثلث قرآن است ويا بکدام اعتبار سساوی است با ثلث 
أن بلكه دراين مورد محدئین کرام توجیهات مختلف نموده اند دریک توجیه ثواب 


پس معلوم ی نى. حديث نيامده كه در آن وارد شده باشد حصول ثواب 


احسن الفتاوی :فارسی؛ جلد نهم ۶ مسائل شتى 
تمام قرآن از سورة اخلاص بلكه در توجيهات مختلف حديث يك توجيه ثواب نيز آمده 
بس انتساب جنين فضيلت بسوى حديث درست نيست بلكه اين درجمله بهتان می آید 
كه جنين توجیه كننده بنا بر ((من کلب هی متعمدا فلیتمو مقعزهمن الدار)) مستحق اين 
وعيد ميكردد بس تلاوت نكردن قرآن كريم مسلسل واكتفاء نمودن تنها بر سورت 
اخلاص شرعاً وعقلاً درست نيست بنا بروجوده ذيل ؛ 

(۱) از طرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دراين مورد شرح نيامده كه مراد از 
ثلث القرآن جه می باشد بس اين توجيهات را محدثين كرام پسند نكرده اند ومعناى آنرا 
مفوض الى الرسول صلی الله عليه وآله وسلم نموده اند . 

)٢(‏ اگر توجیهات را اختيار كنيم اين توجيه متعين نباشد كه سورة اخلاص مساوى 
باشد با ثلث قرآن بلكه توجيهات مختلف وارد در توجيهات اينكه سورة اخلاص در 
مضامين قرآن يعنى اسماء الله وصفاته. احكام وقصص مساوی است با ثلث قرآن اين 
توجيه ارجح است بس باليقين كفته نمی توانيم كه آيا ثواب سورة اخلاص مساوى است 
با ثواب ثلث قران يا خير ؟ 

(۳) در توجيهه ثواب نيز احتمالات مختلف است : 

(الف) اجر بلا تضعيف مراد است يعنى اجر حقيفى ثلث قرآن ميسر ميشود اما اجر 
حاصل شده اضافی برئلث القرآن دراينجا ميسر نمیشود . 

(ب) اين فضيلت مخصوص است با صاحب واقعه . 

(ج) توجيه بهتر آنست كه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بيان كرده كه انواع 
اجروثواب مختلف است با قوائت سورة اخلاص یک نوع ثواب حاصل ميشود اكرجه 
مساوی است با ثلث قرآن اما اگر تلاوت مبتاقی قرآن را نكند پس از اجر منافع دیگر 
اجزاء محروم ميكردد در حاليكه بنده نیازمند است به انواع اجر . شيخ الاسلام برای 
تقريب فهم مثال داده است که : فرضا یک مسكن طعام : لباس ونقديات دارد كه ماليت 
أن مساوى باصد هزار روبيه ميشود اما شخص دوم مسكن لباس طعام وجيزى هم ندارو 
اه صد هزار روبيه دارد بس شخص دوم كه مساوى با مالیت شخص اول پول دارو 
احتياج دارد به ضرورياتيكه نزہ شخص اول است وشخص اول نيازمند اين جيزها نیےے 


بین التاوی«فارسی» جلد ز ۷ مسالل شتی 


این جنين اجر قرائت کنندہ سه مرتبه سورة اخلاص «رانواع مختلف تنها يك نوع را 
حاصل نموده كه نيازمند است برای انواع متباقی اجر تلاوت قرآن وكسبكه همه فرآن را 
بالترنيب تلاوت كند آن همه انواع را حاصل ميكند وبه هيج نوع محتاج نمی ماند . 

حاصل اينكه اولا باقرائت سه مرتبه سورة اخلاص ثواب همه قرآن متعين نيست تنها 
احتمال است كه بنا بر احتمال محض قرائت متباقى قرآن را ترک نمودن معقول نيسث. 
انپا حصول ثواب باید يقينى گرفته شود با آن اجر ثلث قرآن حقيقى مبسر شود واز اجر 
اضافى محروم ماند يا يك نوع اجر را بدست آرد اكر با جندين بار تلاوت قرآن باشد 
راز برکات فكر تدبر و ديكر نوع اجر محروم می ماند. مقصد بیان فضیلت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم مهتم بالشان بودن اين سورت بود . نه به این مقصد که باسه بار 
ثلارت اين سورت اجر همه قرآن حاصل ميشود كه حاجت نیست به تلاوت دیگر. 
طبقیکه اهميت خدمت والدين را بیان ميكند که در حديث اطلاق جهاد شده برآن به اين 
مقصد نيست كه خدمت والدين قايم مقام جهاد است وضرورت نيست به أداى فريضه 
جهاد . این بود تغامل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . صحابه رضى الله تعالى عنهم 
رتعامل علماء وصلحاء امت كه بالترتيب همه قرآن را تلاوت می نمودند و برآن تائيد 
مبکردند کسی هم بر قرائث سورة اخلاص اكتفاء نورزيده كه بالترتيب تلاوت را ترک 
نموده باشد . 

قالاحافط العياى ین وقیل لوا بها يضأعفبقرر لواب ثلف الق رآنبغیر تضعیف(ال انقال)و 
ویو عر نقول یما ثیت عن الدبی مكلا ولا نعرة و تكلا ما جهلداه من معداه فارده اليه مركم ولا 
لنرىلم تعدلهلثلف الق رآن و قال ابن‌راهویه لیس معدا هان لواقرا القرآن کله كأنى قرءةاقلهوالله 
اعل تعرل فألك اذا قرمها ثلمف مر إة لا ولو قرءها اکثر من مال مرة(عمدة القارى ص. 27 ") وقال 
العلامة لچنچ وی ان المر ادبلالك الاجر المعين لقرآء#يس مع ما یوق له بعد كالكمدة مده تعال 
للشلا ول القرآنلم يردههدا الاما هرلهمعین‌من‌الاجر.( الک وکپالندی.ص×۴) 

الال شیع الاسلام ابن تی يي :نف قره الالسأن (فله وله احد) حص لله لواب بقزر ثواب 
الخاالقران.لكن لا يحب ان يكون الفواب ان صل من جنس القواب المحاصل بیمقیة الق رآ بل قد 


مسائ 


احسن الفتاوی:,فارسی؛ جلد نهم ۸ نل شتی 


ی هه ے ے“سسۃسۃۃس مس مس و ے ”۔ ‏ ترتنرچچ'رچچژھ 'فنںطد.ژژثتےےے-جج سس تجح 
مقامه فلهلا لو قراء(قل هواه احں) فأنه وان حصل له اجر عظيم لکن جنس الاجر اللىيحصل بلرآءۃ 
غيرها لا بحصل له بقراء ا .بل يبال فقيرا جتاجا الى ما يتم به ا ماله من معرفة الامر والھی والوعن 
والوعیں و لوقام با الواجب علیه. فا المعارف التی تحصل با رآء8ساثرالقران لا حصل عجرد قرأءقهلة 
السور8 فيكون من قراء القرآن كله افضل من قرمها ثلاث مراۃمن‌هلدالبھةلتدوع الهواب.وان کان 
قار( قل هو اه احد) ثلا ثا بحص لله ثوا ب بقرر ذالك الفواب,لكده جلس واحدلیس فيه الانوا ع الى 
يحتاجاليها العہد, کین معه ثلاث ةآلاف دیدا وآخر معهطعام ولب اس ومسا كن ونقديعرل ثلاثة ألاف 
ديدار فانهزا معه ما ينتفع بهل جمیع امورة. و ذاك متاح الى ما مع هذا.و ان کان ما معه يعدل مامع 
هلا و کذالك لو کان معه طعام من اشرف الطعام یساوی ثلاثة آلاف دیدار فأنه متا ج الى لبماس و 
مسأكن.ومايرفع به الضرر من السلا حولادوية وغيرئالك”مالايحصل عجردالطعام -( جموعة فتوى 
ابن تيميه.ص:*. ج») وله س انهو تعالاعلم - ے/صفر قوف 
سيلي زدن موسى عليه السلام ملک الموت را 

سوال : آیا واقعه سيلى زدن موسى عليه السلام ملک الموت رادر وقت قبض روح 
حقیقت را در؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم علهم الصواب :اين راقعه حقيقت دارد . ملک الموت به شكل انسان 
آمدہ بود وموسى عليه السلام را اختيار به موت نيز نداده بود در صورتيكه در ابتداء 
انبياء کرام را اختیار به موت داده ميشد پس موسى عليه السلام ملک الموت را نشناخت 
وسيلى زدش به فكر كدام انسان بعدا ز آن به موسى عليه السلام اختيار داده شد به موت 
بس موت را ختيار نموده كمأ ل روايةاليخارىوغيرة زيرا در آن صورت مامور من جانب الله 
بودن ان متحقق شده بود . والّه سبحانه وتعالی اعلم . ٩‏ /رصفر ۰ ۸هجري 

به زنده نيز ایصال تواب ميشوى 

سوال : آيا در حق شخص زنده طبقیکه بعضی اخلاص مندان درحق مرشدان وپیران 
وشیوخ خویش با عقیدت ایصال ثواب بعض اعمال را هبه میکنند آيا اين درست است؟ و 
آيا اين هبه مخصوص است با نوافل و يا هبهء فرانض نیز جواز دادر؟ بینوا توجرو . 


الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! ايصال ثراب نفل وفرض بدون امتياز درحق 


احسن الفتاوی,اقارسی؛ جلد نهم ۹ مسائل شتى 


شخص زندہ جواز دارد. 

قال العلامه ابن عابدس یه : ول البحرمن صأم او صلى او تصرق و جعل ثوابه لغيرة من 
الاموات والاحياء جاز ویصل ٹوا بھا اليهم عدداهل السنة وا جماعة كلاق البرائع ثم قال وبپلا اعلم 
الهلا فرق بين ان يكون المجعول له ميدا اوحیا والظأهر انه لافرق بین ان يدوى به عد الفعل للغيراو 
يفعله لدفسه ثم بعن ذالك يبعل و ابه لغيرة لاطلاق کلامهم و انه لافرق بين الفرض والدفل! ا(رد 
البحتار.ص»-. ج)والله سبحأنه وتعالیاعلم - يومعرفه - سنه ۰۸۳ 


در فرائض نيز ايصال ثواب نموده ميشون 


سوال : آيا ایصال ثواب مخصوص با نوافل است ويا در فرائض ننيز جوازدارد؟ 


بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ايصال درفرض ونفل هر دو جواز دارد (ردالمحعار 
۰) وانه سبحانه وتعالی اعلم . ٣‏ ا /في الحجہ ۸٣‏ هجري 


حكم سامان تبديل شده در سامان وارد شده 

سوال : احيانا از دهوبى عوض لباس كهنه لباس جديد بدست مى آيد و يا احياناً در 
مسجد بوت هاى كهنه با بوت هاى جديد تبديل ميشود اگر درصورت اول آنرا به دوبی 
مسترد کند از هر دو جوره لباس محروم ميشو ودر صورت دوم نيز اگر آن بوت ها را 
بس بدهد از بوت هاى خويش نيز محروم ميشود. آيا در اين صورت كرفتن لباس جديد 
وبوت جديد جواز دارد يا خير ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر مالک آن لباس وآن بوت معلوم نباشد در اين 
صورت طريقه حلت آن اينست كه آنرا بر بسر بالغ خويش يا بر شخص دیگر صدقه کند 
بشرطيكه پسراو و يا آن شخص ديكر مسكين باشد در اين صورت برایش جائز میگرده 
اگر خود این شخص مسكين بود پس نيازمندى ندارد بدين حيله بازى . بلكه بدون حيله 
برايش جائز است . 

قآل العلامه طاهرينعبدالر شير البخارى اا :امروضعع ملاء مہا لجاءت ام را خرى ووضعت 
ملا ماٹھ جا رت الاول واخزت ملاءت الشانية وذهبع لا يسع للشأنية ان تنتفع ملاء8الاول وا حيلة 


احسن الفتاوى «فارسى» جلد نهم ۰ ۱ مسائل شتی 
ان تتصدق الدائیة ,بل الملاءة على بد‌با ان کانی فقيرة عل نية ان يكون الدواپ لصاح معہا ان رضيمت 
ثم تهب الیل الملاءمدها فيسعها الانتفا عببا كاللقطة(خلاصة الفعوق.ص» ٠‏ جح) 

اگر کسی در دبدل جيز خویش انرا ايدين طريق بگیرد وفكر كند كه آن شخص از 
صميم قلب آنرا برايش نهاده وقصد پس آمدن را جهت كفش هاى خويش ندارد و امکان 
آمدن او نيز نباشد بس اكر قيمت آن بوت اضافه باشد از بابوش او بول اضافه را صدقه 
كند . والله سبحانه وتعالى اعلم . > ذي الحجه ٠‏ العجري 

سلام دادن سنت مؤكد است 

سوال : آیا در راه سلام دادن بر هر خاص وعام سنت مؤكد است يا غير مؤكد؟ 
بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعضى ها بر وجوب سلام قول نمودہ اند اما درست 
اینست كه ابتداء بالسلام سنت مؤكد است وجواب سلام واجب است. البته سلام دادن به 
فاسق مكروه است. تراشيدن يا كوتاه نمودن ريش نيز فسق است اما با فساقى كه تعارف 
داشته باشيد بنا بر خوف تهمت كبر . رياكارى وتنفر سلام دادن جواز دارد. 

قالعلامابنعا برضن يق اذك :(قوله فلو ام يريه ريك شفتيه) قال شرح الشرعة واعلم انهم 
قألوان السلام سنة واسماعه مستحب و جوابه ای رده فرش كفأية واسماعه رده واجب یف لولم 
يسمعه لايسائط هل الفرض عن السامع حقی قیل لوکان المسلم اسم يهب على الراد ان يحرك شفتهه 
ویریه ینف لولم يكن | "ملسيعه (ردالمغدار. ص ددج وفلهسحانه وتعالىاعلم . 

۹ /شوالسيه اه 
جواب سلام لاسبيكر 

سوال : درحصه جواب سلام رادیون مفتی محمد شفيع گل درآلات جديده در صفحه 
١١‏ نويسيده كه جواب رادیر بنا بر اينكه سلام دهنده قادر نيست بر شنيدن جواب لذا 
جواب سلام واجب نيست همين علت درجواب سلام لاسبيكر هم ديده ميشود بس آيا 
درنظر شما جواب سلام لاسبيكر واجب است ياخير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ جراب سلام رادیو ولاسپیکر واجب نيست زيرا كه اين 


احسن الفتاری «فارسی» جلد نیم ۱ مسالل شتی 
ملام ہی موقع است ٠‏ قبل از وعظ وخطبه شرعا سلام معهود نیست . 

وردان رجلا عطس فسلم على رسول الله لهم ندال کلام و على امك السلام فعدل مر عن 
الهوابالمسلون الم الا سلوب الغریب تلمیها له صل آن‌موقع السلام هو عدر ل لقالا پعرالعطاس.رواه 
ازترملی‌وابو دازد(مشکوفاص»م) 

قدرت بر اسماع شرط وجوب جواب نیست مثلاً کسی اراده جواب خط کسی را 
ندارد بس ابلاغ سلام توسط خط حقيقة اگر که قدرت است اما حکما قدرت نیست زیرا 
نحرير جواب خط ضروری نیست. دراین صورت در واجب قرار دادن تحریرجواب حرج 
است وهو مدفوع . آزاینجا اين قدرت بحکم عدم قدرت است معهذا با زبان جواب دادن 
آن سلام واجب است . 

قال العلامة اس العابرس بيك تعال : (قوله و جب رد جواب کتاب التحية ) لان الکتأب من 
الغائب يمنزلة ا خطاب من ا اضر مجتبى والداس عده شافلون ط البتبادر من هذا ان المرادردسلام 
الکتاب لا رد الكعاب (و بعد اسطر )و قال الدووی بال ولج اتا شخص بسلام من تحهص ای ل ورقة 
وجب الردفورا(ردالمغتار. ص ج)) والله-عانەوتعال اعلم. ۵ /ذي القعدوسيه ۸۲ھ 

اسماع جواب سلام 

سوال : آيا جواب سلام با آنقدر صداى بلند واجب است كه سلام دهنده بشنود ويا 
مطلقا جواب كافى است؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب :اكر بر اسماع جواب قدرت داشته باشد ضرورى است 
درغير آن ضرورى نيست مائند جواب سلام خط اكر جواب خط را تحرير میدارد جواب 
آنرا نبز تحرير بدارد این ابلاغ بمنزله اسماع است ودرصورت تحرير نه نمودن جواب خط 
زبانى جواب دادن واجب است تفصيل را در جلد هشم احسن الفتاوى دركتاب الحظر 
دابا حة تحت عنوان (جواب سلام خط) مطالعه نمائيد . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

٦غ‏ القعدہ ا مهجري 
اگر دو نفر بيك وقت سلام دادند آ 


سوال ؛ رفتیکه دو تن با هم مواجه شوند و یکجا بر یکدیگر سلام بكويند آیا رد سلام 


و ا جج 


برهر دو واجب است ياخير؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر هر دو جواب دادن واجب است . 

تال العلامة ابن العا برس عن التتارخانية: فان‌سلما معا یرد کل واحد(ردالمخعار ص۷ 
ج٤‏ واللجانەوتعال. ٦‏ ذي‌القعده‌یبه_ ۸۲ھ 

جواب سلام با اشارہ 

سوال : آيا جواب سلام دهنده به اشاره هست واجب است یا خیر ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر با وجود قدرت داشتن بر صداى زبان به دست 
اشاره كند جواب آن واجب نيست . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

۳ ربیع‌الاول‌سنه ٩‏ ۸هجري 
سلام دادن در وقت دخول خانه با مسجد خالي 

سوال : اگر کسی از مسجد يا خانه خالی برآيد آيا بر اوسلام دادن لازم است؟ اگر 
لازم است بس چگونه سلام بگوید ؟ بینواتوجرو 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر خانه خالی فقهاء کرام برا ستحباب سلام .تصريح 
نموده اند وبين خانه ومسجد فرقی نیست بلکه درمسجد وجود مسئله اقرب است اما اگر 
در مسجد مردم باشند انداختن سلام جواز ندارد زیرا درعبادت مردم خلل می آید در 
چنین موقع الفاظ سلام چنین است : السلام عليداوعط عبادالله الصلحين. 

قال العلامة ابن العابدین بک تحت (قولهو اذا ای دار السأناخ) وان دخل لیس فيه احدیقول 
السلام عليدا و عى عبادالله الصلحين فان الملائكة ترد عليه السلام (ردالمغتار. ص۰ہ, ج») ليله - 
سجمانهوتعالاعلم . ۰ /ربیع اللثاني‌سنه 6ه 

بر نا بالغ جواب سلام واجب نيست 


سوال : اگرشخص بالغ بر نابالغ سلام كند آيا جواب سلام بر نابالغ واجب است ىا 


خير؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نابالغ غير مكلف است لذا بر او جواب سلام واجب 
نیست . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۵ ۲ ديا لحجه 5 


يرجه۸٩‎ 


احسن الفتاوی:«فارسی» جلد نهم ٣‏ مسائل شتى 
جواب سلام نابالغ واجب نيست 

سوال : اگر نابالغ بر بالغ سلام بیندازد آيا جواب سلام او واجب است ياخير ؟بینوا 
توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراب اجب نیست آما بشر طيكه بچه عاقل نباشد تا 
دلگیر نشود در غير آن جواب سلام او واجب است . 

تال العلامة ابن عابرنن رحمه له تعال: ردالسلام واجب الاعلی من ف الصلوةاويأكل شغلا 
(ال‌قوله)اوسلم الطفل اوالسکران اوشابةیخشی بھاافتدان (ردالبغتار. ص.. ج) وللهسجعانه 
وتعال‌اعلم. ۵ /ذي‌الحجەمنە ۸۱ ده 

حکم ابلاغ سلام 

سوال : اگر کسی را شخصی بگوید كه بر فلان سلام من بگو و اوخاموش شود آيا 
ابلاغ سلام براو واجب است یاخیر؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : سکرت عرفاً ودلالة رضا والتزام است لذا در اين 
صورت ابلاغ سلام واجب است . البته اگر صراحة يا دلالة التزام را بدوش نگرفت فرضاً 
معذرت خواست يا ان شاء الله كفت در اين صورت ابلاغ واجب نیست ۔ 

قال العلامة الحصكفى یر 2 ولو قال لاخراقرء فلانا السلام جب عليه قالك- وقال‌العلامةابن 
العابرين ب ( قوله يجب عليه ذالك ) لانه من ایصال الامانة لمستحقها والظاهر ان هذا اذا 
رضسبتحملها تامل ثم رثیت شرح المدارى عن ابن جر التحقق ان الرسول ان التزمه أشبه الامانة 
والا فودیعةاهای‌فلا يهب عليه الزها ب لتبليغه كما ل الوديعة-(ردالمغتارص». ج») 

و قال العلامة الحصكنى بی والوديعة ما تترك عددالامين وهی اخص من الامانة كما حققه 
المصدف و غيرة و ركنها لايجاب صویجا كأودعتك او كدأية كقوله لرجل اعطى الف درهم او اعطلى 
ھلاالٹوب مدلا فقال اعطيتك كأن وديعة بحر لان الاعطاء يحتمل الهبة لکن الوديعة ادل وهو متيقن 
لصاركداية. اوفعلا كما لو وضع ثوبه بين يدى رجل ولم يقل شيشا فهوا ایداع. والقبول من المودع 
را کقبلت اودلالة كما لوسكت عد وضعه فأنه قبول دلالة کوضع لیابه ق حمام عراء من الفیاب و 
کقولهلرب الحدان این اربطھافققال هد ك كان ايداع خانية وهلا لح ق وجوب ا حفط وامأقحق الامانة 
اتتھ ولا جابوےںوحی لو قال للغاصب!ودعتك المغصوببرءعن الضمأ نوا نم یقل اختیار - 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم 14 مسائل شتى 


قال العلامة ابن عاپرٹن یڑ : (وقوله شيعا )فلو قأل لا اقبل لايكون مودعا لان الرلالة لم توچں 
بحر و فيه عن الخلاصة لو وضع كتابه عدن قوم فلهیوا وتر کوت طم دوا! فا ضا ع وان قأمو واحدا يعن واحل 
طمن الاخیر لانه تعين للحفط فتعين المضيان اہ فکل من الا یجاب والقبول فيه غير مر (رداليختار 
ص٣‏ ج) ول جعانەوتعال اعلم . ۲ /جمادي‌الاولی‌سنه ۱٩‏ ۲ له 
ختنه رسنت, نموون دختران مستحب است 

سوال : آيا ختنه دختران از کدام حديث ابت است ؟ آيا ختنه نمودن دختران در 
اين عصر سنت است يا مستحب ؟ہینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ختنه دختران از حديث ثابت است وختنه بجه ها 
سنت مؤكد است وسنت دختران بنا بر الذ بودن فى الجماع مستحب است ودر نگردن 

قال العلامة ابن عا برين 5 تحت (قوله الفعدان) : لان الفعان سنة للرجال من جملة الغطرة لا 
يمكن تركهاوفىمكرمة یحق النساء كما الكفالة(ردالبختارص» ج6)- 

و قا لیا ايضا (قوله و خان المرئة) الصواب خشاض لانه لايقال ل حى المرثة مختان و اما 
يقال خفاض حموى (قوله مكرمة للرجآل) لانه الل ق الجما ع زيلى (قوله وقيل سنة) جزم به البزاری 
معللا بأنه نص صل ان امخدثى خان ولو كأ نخدداءها مكرمة لم فتن الخ لاحتوآل ان تكون امرء8ولکن 
لا كالسنه ل حق الرجال اہ اقول خان الفدئی لاحتيال کونه رجلا و ختأن ال رجل لا يترك فللا کین سنة 
اححیاطا ولايفين ذالك سنيته للمرئة تامل و فى كتاب الطهارة من الس راج اواهاج اعلم ان الفعان 
سنة عددناللرجال مستجب لللساء لقوله عليه الصلاة والسلام ختان الزجل سلة وختان اللساء 
مكرمة(ردالمغتارص» ج وله سصانموتعالاعلم - غرةذيالحجدسيو "دوم 

سوال مثل بالا 

سوال : آيا ختنه در حق زن سنت است ويا مستحب ؟ آيا در أين مورد تفصيل است 
ويا با بعضی مناطق مخصرص است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مذهب الحنيفه : ختنه درحق رجال سنت موكد ودر 
حق نسا ء مستحب . 


احسن الفتاوی «فارسى» جلد نهم ۵ مسائل شتى 
مذهب المالكيه : در حق هر دوسنت است . 
مذهب الشافعيه : درحق رجال ونساء واجب است . همین است اختيار امام نوری 
رحمه الله تعالى و درقول دوم درحق زن عدم وجوب است. 
مذهب العنابله : درحق رجال واجب ودر حق نساء مستحب است از احاديث ذيل 
معلوم ميشود که درعصر رسول ال ختنه نمودن آنها دستور عام بود . 
عن عائهة با قالت قال رسول لله ۳ اذا جاوز الفحأن الختان وجب الغسل فعلتهانا ورسول 
الله مرفي فاغتسلدارواةالترملىوابنماجه(مشكوةص» )- 
عن ام عطية الانصارية ان امرءة كأنمى آختن با المريدة فقآل لها البى ی لا تبك فان ذالك احظی 
للمرئة واجب ال الیعل(ابوداودص* ج») خر جسباعفقالهلمبارز: قال فرج اليه حمزةينعيد 
البطلب ا فقالياسبا عياابن ام امار مقطعة البغلور احدييف(يخارئمع فتحالمارى ص ج)- 
بعض دیگران در حصه ختنه خانمان چنین تفصیل نموده اند که دربعضی ممالک 
مستحب ودربعض ممالک دیگر مستحب نیست دربعضی کتب طبیبان قرائت نموده ام که 
در ممالک گرم سیر اندک دراز میباشد ازين جهت آنرا قطع میکنند . 
قال العلامة‌السهارنفوری ی : واختلف ف وجوب الفتان فروى عن الشأف يدي و كدير من 
البشا مخ یم انه واجب فى حى الرجال والنساء وعدن مالك وابمحديفة بء قال الدووى وهو اقول 
اکثر العلماء انه سلة فیبماً قأله الشوكأل و قال الحافظ فسالفتح : قد ذھب الى وجوب ا ُخفعان دون باق 
الفصال الم ل كورةق الباب الشافعی کی وجمهور اآبەوقال به من الما عطا یل حت لو اسنلم 
الکہیرلم يدم اسلامەحقی پختنوعن!حمںوبعض الم ألكية لايجبوعن ال حديفة له واجب ولیس 
بفرضوعدهسلة يام بت رکه ول وجه للشأفعیة لا یب لح ق اللساء انب (بلل المجھود ص۳۷ ع:) 
وقال العلامة احصكف ی والاصل ان اختدان سلة كما جاء ى اخبر وهو من شعائر الاسلام و 
خصائصه فلو اجتمع اهل بلرقعل تر که حار بہم الامام فلا یترك الالعذر وعزر شيخ لا یطیانه ظأهر 
(ألقوله)وختان المرء# ليس سنةبل مکرمةللرجال و لیل‌سلة- 
قال العلامة این عا برس (قو لهبل مکرمةللرجال)لانەالل لا جماعزیلی(قولەوقیل سنة) 
جم به البراری معللا پاد نص صلی ان دای آختن ولو کان ختامهاً مكرمة لم فتن الخد لاحتيال ان 
تکون‌امر عاو لکن لاك السلة ل‌حی‌الر جال اة اقول ختآن الخد لا حتيآل کونه رجلا وختان‌الرجل لا 


يترك فللا كان سلة احتیاطا ولا يفيس ذالك سنيته للمرءة تأمل وف كتاب السرا ج الوها ج اعلم ان 
الفدان سلة عددداللرجال والنساء و قال الشافعی 2 واجب وقال بعضهم سلة للرجال مستجب 
للنساءلقولهعليه الصلا8والسلام ختان الرجل سلة وختان‌اللساءمکرمة(ردالمغتار ص۰ج6۔ 

قال العلامة ابن ترا مه فأما الفعان فواجب علمالرجال ومکرمة لی حق اللساء ولیس بواجب 
علوين هذا قول کذیر من اهل العلم (المغنى ص ".۳ 

قال الامام الدووى کا فاامختان واجب عدر الشافى یل و كشيرمن العلماء وسنة عدن مالك 
يتل واكثر لعلماء وہوعدد الشافع یڑ واجب عل الرجال والمساء جميعا (شرح الدووی على مسلم 
ص.ج) 

و ل عون الیعبود شرح سان ال داؤد : اختلف فمالنساء هل خفضن عموما او یفرق بین لساء 
المشرق فيخفضن و لساء البغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشر وع قطعها مدبن بخلاف نساء 


المشرق(عون المعیودص". ج») والله‌سبانه‌وتعال, ۳ /ربيع القاني‌سنه ۱۳۱۹ هھ 
يا فتن طلاء در مکان مترو که هندو 


سوال : در حين عودت زینب از هندوستان به پاکستان در خانه یک هندو ۳۱ توله 
طلاء يافت آيا زینب مالک أن میگردد ؟ آيا تادیه زکوة آن بر زینب واجب است ؟ 
بينواتوجروا رون واس اور 

الحواب باسم ملهم الصواب : اگر اين واقعه ايام پاکستان باشد بس تحت معاهده هر 
دو کشور رد مالکیت هندو قایم است جستجوی مالک وتسلیم نمودن بدان فرض است 
اگر باوجود کوشش انتهانی مالک معلوم نشد بس زر واجب التصدق است اگر زینب 
شخصاً مسکین باشد آنرا مصرف کند در ضروریات خویش واگر اين زر را بعد از خاتمه 
معاهده هر دوحکومت يافته باشد درحکم مال فی است که بدون اجازه حکومت پاکستان 
حق قبضه را بدان ندارد البته اگر زینب مسکین باشد بدون اجازه حکومت پاکستان نیز 
آنرا قبضه نموده در أن حق مصرف را دارد و او مالک آن میگردد. در کدام صورت هاکه 
ملکیت زینب تحریر شد در اين صورت ها برزینب زكوة أن واجب است درصورت های 
دیگر حکم مال غصب را دارد وزكوة أن براو وواجب نیست. والله سبحانه وتعالی اعل . 


۴ و ۳ 


احسن الفتاوى ,دف لوسى» جلد نهم ۷ مسائل شتی 
انجام دامن كارهاي خانه برخانم واجب است 
سوال : آيا کار های خانه مانند ُخت وپز برای شوهر و اولاد واجب است بصورت 
دیگر اگرخانم دارنده شرف دینی ودنیوی باشد نیز براو واجب است يا خیر؟بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : خانم با رجردیکه از خاندان خیلی شریف ونجیب 
وباحیثیت باشد انجام دادن کارهای خانه بر او واجب است ديانة البته قضاء براو واجب 
نيست اگر انکار ورزد اما اگر دختران وپسران خانم کارخانه را نمی کردند وخانم نیز 
مریض بود بر شوهر واجب است که برايش پخت وپز کند در غير آن واجب نیست . 
قال العلامه! عصکای93: استاجرامرائعهلتخيزله خبراللاكللم جز وللبيع جاز صیرفیة۔ 
وقال العلامة ابن عابدنن 315۶ : (قوله لم يبز ) لان ھذالعبل من الواجب علیبا دیأنة لان البی 
با تسم الاعمال بين دا وعلى فر بعل عمل الراخل على فاطمة و عمل ا نا رج على على وي و 
الأداليصدف آخرالباب ان استتجار المرءة للطيخ و الخبزو ساثر اعمال البيت لا تدعق و نقله‌عن 
المضمراتط قلت كانه لانهواجب علیها دیأنة ثم راجعت ,أب الدفقة فرئيته علل به وزادولوشريفة 
لالهعليه السلا م قسم الاعمال١‏ #(ردالمغتار ص حم 
وقال العلامة اھ صکفی ت23 امتدعت المر معن الطحن والخبزان كانت مم ن لا تفدم او کان يهاعلت 
فعليه انيأتيبا بطعام مهيا و الا بان كانت من خدم نفسها و تقدر على ذالك لا يهب عليه ولا بچوز لھا 
اخ ل الاجرةعلل ذالك لوجوبهعليها ديأنة ولو شریفة لانه عليه الصلوةوالسلام قسم الاعمال بين على و 
فاطة رضى الله تعال عنما مجعل اعمال المخارج على عل تل والداخل صل فاطة جرف معا !نباسيرة 
لسأء العالمين کر - (قوله لوجوبه علرها درأنة ) فتفتى به ولكبجا لا هیر عليه ان ابت بدائع(رداليغتار 
ص۳ ج٤‏ وله سبعانه و تعالاعلم . * | /جمادي الثاليدسيه_ ے۸ھ 
اطاعت کدام احکامات شوهر بر خانم لازم است 
سوال : اطاعت وامتثال اوامر شوهر در کدام کدام افعال بر خانم لازم است؟ در صورتیکه 
شور خانم برچیز مباح حکم كندآيا إنكار ورزیدن درحکم نافرمانی است یاخیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اطاعت هر حکم شوهر برخانم فرض است واطاعت او 
«رحكم شرعی بطریق اولی فرض است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۸ربیع الاول ۸٩‏ هجری 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۸ مسائل شتى 

امهات المومنين رضي الله تعالي عنهن چرا از مردم روي میگرفتند 

سوال : روى گرفتن ازكسى دركارست که با او نکاح جواز نداشته باشد 
درصورتيكه نكاح امهات المؤمنين باكسى هم جواز نداشت يس جرا ازصحابه كرام روى 
میگرفتند ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : حرمت امهات المومنین تكريماً بود روى گرفتن آنها 
نيز نكريمًا بود نيز انبياء كرام عليهم بعد الوفات در بعضى احكام مثل الاحياء اند لذا 
حرمت امهات المومنين ذوات زوج بودن آنها است كه منافى پرده نيست علاوه از آن 
حکمت اينست تا امت اهميت يرده را درك كند . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

٣‏ جمادي‌الارلي۸۸هجري 
طريقه عفوه نمودن جرم نافرماني والدين 

سوال : درصورتيكه کسی در نافرمانى والدين زندگی بسر می بر دو والدين نيز 
فوت شوند دراین تدارک آن چگونه ممکن است که ازگناه نجات يابد يا اقلا در گناهش 
تخفيف آید ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعد ازوفات والدین حقوق ذیل آنها بر اولاد باقی می باشد 

(۱) دعاء واستغفار درحق ایشان 

(۲) تکمیل عهد وپیمان آنها 

(۳) صله رحمی با قرابت داران والدین وحسن سلوک بامتعلقین آنان . 

(4) بلا قيود وشروط ایصال راب عبادت بدنی بهتر است با آن ان شاء الله گناهش 
عفوه ميشود ودر عذاب آنها تحفیف می آید . 

ال اسیدالساعدی ٹاو قال بيدا نحن عددرسول لله ما جار جل من بای سلمة فقال یا 
رسول لله ميم هل بقى من برا ابوی شی ابوه ابه بعد مو مما قال نعم الصلو8علیهما والاستغفار لھا 
وانفادعھں امن بعلهما وصلةالر اللا توصل الا بہہا وا کرام صدیاقھبا .را ابوداودو این ماج( 
مشکولاص--) وللهسبعانه‌وتعالاعلم . ٩/جمادي‏ اللالیه‌سته _۸۸ھم 


احسن الفتاری «فارسی» جلد نهم ۱۹ مسائل شتی 


حکم تصور شيخ 

' سوال :اگر کسی از تصور شيخ وفيوض اهل قبرل انكار ورزد آیا در این صورت 
ازجماعت اهل سنت والجماعت خارج میگردد؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب , بايد عرام از عقيده تصور شيخ واستفاده از قبور اولیاء 
باز داشته شوند تادر شرك ميتلا نشوند اكرجه فى نفسه اين هر دوامور جواز دارد لذا 
اگر کسی سدا لباب الفتنه از آن انکار ورزد انکار او درست است اما اگر واقعة منكر 
باشد بس آن شخص منكر حقيقت است بنا بر ناواقفیت وجهل چنین شخص را بدعتى 
گفتن يا اخراج او از اهل سنت درست نيست بحث ومباحثه درچنین مسائل سبب تفرقه 
عوام ميكردد بايد عوض آن تمامتر مساعى خويش را در نجات از محرمات قطعى ودر 
سرخرونی دنيا وآخرت مصرف كنيد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۲ رجب ۸۸هجري 

روز قيامت با انتساب بسوي پدر به هر شخص ندا کرده میشون 

سوال : آیا روز قيامت مردم بنام پدرخواسته میشوند ويا بنام والده؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه نسب از بدران ثابت ميشود لذا بنام پدران 
خواسته میشوند تنها حضرت عیسی عليه السلام كه او را خداوند متعال با قدرت کامل 
خویش بدون پدر خلق نموده بود او را بسوی والاه اش منسوب نموده میخواهد . امام 
بخارى رحمه الله تعالی را بر آن ترجمة الباب قایم نموده در (باب یدعی الناس بآباءهم ) 
ودرأن روايت ذيل را متذكر شده است : 

عن ابن عم تو عن ای ملم قال ان الغادریرفع له لواء يوم القيامة يقال هلءاغدرةفلان ين 
فلان(صمی‌البغاری ص" ج) 

قالاحافط العينى کا قال ابن بطال الرعاءبأالآبآء اشن ل التعر يف و ابلغ ف التمیز (بعن اسطر) 
ولحديث الاب رد لقول من يزعم انهلا یر الداس يوم القيامة الا ہامھاءہم لان ل فالك سار ا 
دهم وفيهجوازا یکم بظأھرالامور(عمدةالقاری ص:رجم 
بن ال الد رداء تال قال رسول لله لوا تدعون يوم اقا ها کم واسفا ااژکم فا_سلو 
ها کھ۔رواہابوداؤد(مشکوۃ صم 


مسائل 00 


احسن الفتاری «ظارسی» جلد نهم ۲٢‏ شتى 


قال العلامةعبدالی المحںدرحەللهتعال: (فاحسنوااسماء کم)پس نیک بنهيد نامهاى 
خود را. این خطاب است مر جميع بنى آدم را. بس پدران نيز داخل اند ودربعضى 
روايات آمده كه روزقيامت مردم را بنام مادران خوانده میشوند وكفته اندکه حكمت 
درين آنست كه نا اولاد زنا شرمنده ورسوا نشوند بجهت رعايت حال عيسى أبن مريم 
عليه السلام كه پدر ندارد واز برای اظهار: فضل وشرف حضرت امام حسن وحيسن رضى 
الله تعالى عنهما به اظهار نسب آنحضرت صلى الله عليه وسلم واكراين روايت ثابت شود 
(آبائكم) را حمل برتغليب ميتوان کرد جنانكه ابوين ميكويند وشايد كه كاهى بآباء 
خوانند وگاهی به امهات يابعضى را بنسبت بدران وبعضى را بنسبت مادران يادربعضى 
مواطن جنان ودربعضى جنين . والله سبحانه وتعالى اعلم . (اشعة اللمعات ص 84 ج 4) 
واه سبحانه وتعالى اعلم . ۵ ار جب بە ۸۸ھ 

روايت واقعه اجراي حد زنا بر بسر حضرت عمرتنڈ موضوعي است 

سوال : در مردم شهرت يافته که حضرت عمر رضی الله تعالی بریک پسرش حد زنا 
را جاری کرد که در دوران حد جان داد تازیانه های متباقی را بعد از موت بر او تکمیل 
کرد آيا اين واقعه درست است ؟ اگر درست باشد آن پسر حضرت عمر رضی الله تعالی 
چه نام داشت وعمرش چند سال بود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين واقعه تنها از زبان واعظین به سمع میرسد که 
موضوع وباطل است طبقیکه در اللآلى المصنوعه اين روایت با سند شیرویه بن شهر يار 
نقل شده که بعداز ان می فرماید : 

موضوع فيه جاهیل قال الدار قطلی حريف جاه لعن این عباس رطى الله تعال عجما ل حریی 
الى صحمة لیس بصحيح وقد روی من طريق عبدالقدوس إن اج عن صفوان عن عر تر وعين 
القرو سيضع وصفوانبيده وبين عمر نی ورجال۔ 

واقعه درست. واقعه نوشيدن نبيذ برد از طرف بسر حضرت عمر رضی الله تعالى كه 
عبد الرحمن الاوسط ابو شحمه نام داشت كه بعد از آن او شخصاً در زمان ولايت حضرت 
عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه درحضور او حاضر شد ومطالبه نمود كه بر من حد را 
جارى كنيد كه عوض محضر عام در داخل خانه بر اوحد را جارى نمود حضرت او را 


إحسن الفتاوى «فاوسى» جلد نهم فا سانل شنى 
ہے داد بعد از باز كشت بار دوم بر او حضرت عمر رضى اله تعالى عنها حد را جارى 
۳ مانندیکه در اللآلى المصنوعه آمده است : 

والزیوردھذاماذ کرہالزبیر بن بكار وابن‌سعدل الطبقات و غیرهما ان عہدا حن الاوسط من 
لاد عمرويكنى اباشة كان مصر غازی افش رب ليلة نبي ًا فرج الى السكة لاء الى حمر بن العاص لاف 
ندال اقسم على امس تدع فقال الى اخبر الى اذا قرمت عليه فر به انحن ق درارة ولم يفرجه فكعب ال 
مریلومع ویقول الافعلمع به ما تفع ل جميع المسلمين فلما قدم الىعمر طربهواتفق انەمرض لاب - 
وللدسعائموتعالاعلم- ١6‏ /ر جب سد۸۸۸ھ 

حکم تبر كات مسجد شاهي لاهور 

سوال : درمسجد شاهى لاهور تبركات ازقبيل عمامه وعصاى آنحضرت عليه السلام. 
كلاه حضرت على رضى الله تعالى عنه ودستاويزات حضرت حسين رضى الله تعالى عنه 
واقعت دارد كه بسوى آنان منسوب است يا خير؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تصديق آن لازم نيست وانكار از آن مناسب نيست بنا 
بر امکان ثبوت احترام ضرورى است . اگر از زيارت آن احتمال شرك وبدعت باشد ٠‏ 
احتراز از آن واجب است . والله سبحانه وتعالى اعلم . ۲ | /رجب ۸۸حجري 

روح نمي ميرد 

سوال : آیا بر روح موت می آيد؟ و آيا اين مسئله اتفاقى است ويا اختلافی؟ باحواله 
تحرير فرمائید . بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در فنائیت ارواح اختلاف است قول درست اینست كه 
بردوح موت نمی آید. مراد از فنایئت ارواح افتراق آن است از جسد درناقابل انتفاع شدن 
با تبدیلی صفات آن با فنائيت از آن تعبير شده است , بالخصوص تقييد بالزمان کماقالوا 
لالجوابعنعرم فداء جهدم والجدةوالعرشوالكرسى. 

قال العلامة الألوسى ب3ا والصواب ان يقال موت الروح هو مفارقعها ا چس فان ارين عوعها 
هلا القن ای ذائقة الموت وان ارين ادها تعدم و تضمحل فهى لاتموت‌بل تبش مفارقة مأشاء الله كم 
تعودالى الجسدو تبقی معه ل نعیم او علاب ابل الابزئن و دهر الداهرس و هی مستدداه من يصعق عدن 


احسن الفتاوى فارسي» جلد نهم ۲۲ مسائل شتى 
س em‏ 


القع ل الصور على ان الصعی لا يلزم منه الموت و اٹھلاك لیس مختصا بالعرم بل یتح خر وع الشى 
عحرالانعفا ع به وحوذالك وما ذ کر تسیر الاما تتینغیر مسلم (روح المعألى. ص× جه)- 

وقال‌الشاه عبدالعریز المحزث الدہل وی : زيراكه مضمونى كه باين قسم تاكيد 
فرموده اند آنست كه جان آدمی هرجند درشدائد ومصائب كرفتار شود بحفظ الهى 
محفوظ است شكسته شدن وفنا پذیرفتن از محالات است ولهذا درحديث شريف وارد 
است كه (الماخلقدم للاید) يعنى جان آدمى كه درحقيقت آدمی عبارت ازآنست ابدى 
است هركز فنابذير نيست وآنجه درعرف مشهور است موت هلاک جان ميكند محض 
مجازاست نهايت كارموت آنست كه جان ازبدن جدا شود وبسبب نايافت مربى ومحافظ 
ازهم پاشد والاً جان را فنا متصور نيست وائيات عالم برزخ وامكان حشر ونشر مبنى 
برهمين مسئله است . (تفسير عزيزى ص : ۱۳۳) - والله سبحانه وتعالى اعلم . 

عبان سبه_ ۸۸ھ 
مخالفت ازمعاهده ووعده 

سوال : آیا مخالفت معاهده يا وعده گناہ كبيره است ويا گناه صغیره؟بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : معاهده بين جانبین صورت كيرد خلاف ورزی نمودن 
از آن گناہ کبیره است . واگر وعده ازیک جانب باشد درخلاف نمودن آن تفصیل است 
اگر دروقت وعده نيت ایفای عهد را نداشت گناہ کبیره است واگر نيت ایفاء را داشت 
بعد تبديل نمود بس بلا عذر خلاف نمون مكروه تنزيهى است . درصورت عذر مباح است 
بشرطيكه از ان ايذاء نرسد . ايذاء رسانيدن به هر صورت حرام است . والله سبحانه 


وتعالى اعلم . ۸ /شعبان ۸۸هجري 
حق كافر جكونه ادا ء میگردد 
اين مسئله درجلد ششم احسن الفتاوی(اردو) دركتاب االلقطه (ص : ۳۸۹) كذشته است 
فيبت و دروغ فسق است 


سوال : تعریف. جامع ومانع فاسق چست؟ آيا غيبت ودرغگوئی نيز درفسق داخل 
است؟ بينوا توجروا 


ااال ع ‏ ھل۔ے_ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۲۳ مسائل شتی 
الجواب باسم ملهم الصواب : دراصطلاح شرع فاسق كسى را كويد كه در اعمالش 
نقص وفتور باشد يعنى حكم شرع را ترك كندء مناهى آنرا مرتكب شود غيبت ودر 
غگونی از جمله كبائر است. لذا به درجهء اتم غيبت ودروغ در تعريف فسق داخل است. 
قال العلامة الال وسی د ق تفسیر قوله تعا لي أايبا اللن!مدوا انجاء کم فأسق بلباءفتبيدوا. 
: الايه. والفاسق الخارج عن جر ال رع من قولهم فسق الرطب اذا حرج عن قشرة. قال الراغب : 
والفسى اعم من الكفر وياقع بالقليل من الزنوب والکفیرلکن تعورف فماکانت كفيرة. وا كثرم يقال 
الفأسى لمن التزم حكم الش رع واقربه ثم اخل بجمیع احكامه اوبمعضھا واذا قيل للكافرالااصى فأسق 
فلانەاخلحکم ما الرمه العقل واقتضته الفطرة(روج المعالوص»”, ج0) و امسا نهوتعا لل علم- 
| /ذيالقعدوسيه ۸۸ھ 
اوراق قطع شده جلد سازي نيز قابل احترام است 
سوال : آيا دروقت جلد سازى قرآن پاک اوراق غير محرره قطع شده نيز قابل 
احترام است؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : كاغذيكه به قصد تحرير تيار شود قابل احترام است 
اگر كه بعد بنا بر كدام علت ناقابل تحرير كردد بس تعظيم جنين كاغذ نيز ضرورى 
است بالخصوص درصورتيكه كاغذ قرآن كريم باشد . والله سبحانه وتعالى اعلم 
۹ ذيالقعده۸۸هجر ي 
كفاره افتيدن قرآن از دست 
سوال : اگر قرآنکریم بلا قصد از دست کسی بيفتد آیا شرعاً تدارک آن ضرورى 
است مثلاً صدقه دادن استغفار نمودن وتوبه كردن وغيره ؟ آبا بلا قصد در معصيت داخل 
است ياخير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : صدقه دادن ضرورى نیست بئاء بر ادعی الى قبول 
التوبه بشکل جرمانه بهتراست در صورت بلا قصد واراده افتيدن گناہ تست فقو یز 
صررت محصیت وعدم احتياط توبه دركاست . والله سبحانه وتعالى اعلم . 
٩‏ "/ذيالقعدهم لهجري 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد نهم ۲٤‏ مسائل شتو 
مقام ارواح حيوانات 

سوال : مقام ارواح حيوانات دركجاست ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درخصه ارواح حيوانات علماء نظريات جدا كانه.دارند 
كسانيكه قائل حشر حیوانات اند آنان میگویند ارواح حيوانات معلق می باشد در هوا 
وكسانيكه قائل حشر حيوانات نيستند مانند امام غزالى رحمه الله تعالى آنان ميفرمايند 
که ارواح حیرانات معدوم میشوند . قول اول صحیح تر است . 

قال العلامة الالوسی یی فى تفسير قوله تعألل يسئلونك عن الروح ف الممعمف السادس فى 
مستقرالارواح بعدمفارقة الابدان: ثم ان اروا حسأگراحیوانای من الہھائم و حوها قيل تکون بعد 
المفار3ة ل الهواء ولا اتصال لها بالابدان و قیل تعدم ولا يعجر الله تع ال شی و من الداس من قال ان 
كان للحیونات خشر يوم القيامة كما هو المشهور اللى تقضديه ظواهر الایأت و الاخہاء فالاو ل ان 
يقأل بیقاء ارواحها فى الهواء او حيمف شاء الله تعال و ان لم يكن لها حشر كما ذهب اليه الغزال واهل 
الظواهر فاالاول ان يقال بانعدامها هذا و بقية ابحاث كثيرة ترکناها لضیق القفس و اتساع 
داثرالخصص و لعل فاد كردأة هدا مع ما ذكرناة فيا قبل کفایة لاهل المراية والهداية لمن سأعدته 
العداية وله عز وجل ول الكرم وا جود و عدده سبعانه برا كل شی و اليه جل وعلا يعود ‏ وله سبصانه 
وتعال. ٩‏ /ذي الحجه‌سنه رز ری 

اطاعت امير 

سوال : جماعت تبلیغ در اطاعت امير خیلی محتاط اند آیا اطاعت امير مانند اطاعت 
خانم شوهرش را و یا اطاعت برده مولا را در کاست ؟ بینواتواجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مانندیکه جماعت تبلیغ اطاعت امیر را میکنند در 
كارست كه جنين اطاعت شود از امير اما در أمور جائز واجتناب از تشتت والتزام .' 
حسن انتظام طبق شريعت دركارست . واه سبحانه وتعالی اعلم . 

۸ /يالحجدم معجري 


احسن الفتاوى «فارسى» جلد نهم ۵ مسائل شتی 
استعمال «عليه الصلوة والسلام, ء , رضي الله تعالي عنه, 
و رر حمه الله تعالي) 

سوال : لفظ (عليه الصلوة والسلام) . (رضی الله تعالی عنه) و (رحمه الله تعالی) در 
شان جه كسانى دركارست ودرشان چه کسائی مكروه با ناجائز است؟ ايا در حق امام 
ابوحنيفه (رضى الله عنه) ودرحق حضرت حسين (عليه السلام) گفتن جواز دارد يا خير ؟ 
بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : لفظ (عليه الصلرة والسلام) مختص با انبياء وملانکه 
(عليهم الصلاة والسلام) است كه استعمال آن درحق غير انبياء جواز ندارد . لذا حسين 
عليه السلام ويا على عليه السلام گفتن جواز ندارد . 

البته تبعاً استعمال آن جواز دارد يعنى درصورتيكه بعد ازسم كدام پیامبر ذكر کدام 
آل پیامبر آيد يا ذكر صلحاء يس در حق همه عليهم السلام گفتن جواز دارد اما مستحب 
اينست كه با آسامی صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم وبا اسامى ائمه وصلحا ء رحمهم 
لله استعمال شود. البته برعكس درحصه صحابه كرام ترحم ودرحصه انمه استعمال ترضى 
نيز جواز دارد. لذا يا اسم امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى نويسيدن (رضى الله تعالى عنه) 
جواز دارد . 

قال العلامة الحصفى با :ولایصل على غیرالانبیاءولاعل غير الملائكة الاابطر یی التبعوھل 
جوزالترم علسآلدی قولان زیلمی قلت وق الزخيرة انه یکرت وجوزة السيوط ال تيعا لا استقلالا 
فليكن التوفيق و له العوفیق و يستحب الترضى للصحابة و کذا من اخدلف فمتبوته كلالقر نينو 
لقمآن و قمل يقال سم على الانبياء و عليه وسلم كما ف شرح المقدمة للقرمال والتر 2 للتابعین و 
“و بعرهم من العلما ء والعبادوسائرالالحيارو كلا جوز عكسهوهوالتر#للصعابةوالترضىللتابعين 
ومن بعرهم علمالراٹم ذ كر القر مأل و قالزیلی الاولان يرعوللصحابتماالترضى وللتابعين بالرجمة 
ولس بعدھم ب المغفرةوالتجأوز- 

ولأل العلامة ابن عا برد ی (قوله ولا یصل على غير الانبیاء ا لخ) لان ف الصلاة من التعظطيم 
لیس لی غيرها من الرعوات وهی لريادة الرحمة والقرب من لله تعالى ولایلیق ذالك من يتصور مده 
ی واللنوب الا تہعا بان يقول الهم صل على محمد و اله وصمبه وسلم لان فيه تعظيم البی مر 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد نهم ۲۶ مسائل شتى 
زیلی واختلف هل تکره ریما او تزا اوخلاف الاو و صصح الدوو یکل الاذكار العالى لکن ل 
خطبة شرح الاشباةاللبيرى من صل عل غيرهم اثم و كرو هوالصحيح ول المستصاى وحديمت برل 
على ال الى اول الصلوةحقمفله! نيص عل غيرة | بدداء اما الغير فلا اعواما السلام دقل اللقا لل ةر ح 
جوهرة التوحینعن الامام الجوينى انه ل معلی الصلاة فلا یستعمل ل الغائب ولا يفردبه غير الانههاء 
فلا يقال عر عليه السلام وسواء لهل الاحياء والاموات الال حأض رفي قال السلام اوسلام عليك او 
عليكم وهنا مجيع عليهآ5(ردالبغعار.ص».. ج») وله سم انەوتعال اعلم . 
۸ /محروسيه ۸۹ھ 
خانم از افراد نامحرم خانه جكونه پرده کند 1 

سوال : چند برادران بنا بر مجبوریت یکجا دریک خانه كذاران ميكنند كه اطاق 
هریکی جدا است دراین صورت که خانم ضروریات خانه را تکمیل میکند چندین نوع 
افعال را انجام میدهد بس چگونه از افراد نامحرم خانه پرده کند درصورتیکه نیازمند 
است به گفتن بعضی سخن ها نيز ؟ بینوا توجرو 

الجواب باسم ملهم الصواب : پرده شرعی حکم الهی است اگر درقلب کسی خوف 
الهی غالب باشد پرده نمودن برایش هیچ مشکل نیست لذا سکونت درخانه ضروری 
نیست بايد در روی گرفتن وسخن های بی جا احتیاط کند دریک خانه سکونت ممکن 
است. البته درحصه سخن های ضروری جواز است اما بنا بر سوء استفاده مزاق های بی 
جا ویی احتیاط وسخن های بلا ضرورت ممنوع است. تفصیل اضافه در (پر ده شرعی) 
موجود است در آنجا مطالعه شود . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

٩‏ ۱ رمحرمسنه ٩‏ ۸هجري 
پوشیدن لباس پیوند شده 

سوال : آيا پرشیدن پیراهن يا تمبان پیوند شده سنت است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : رسرل الله عليه السلام پیراهن پیوند دار را پرشیده بود 
وحضرت عائشه رضی الله تعالی عنها را بدان ترغیب میداد پس به اميد سنت پوشیدن آن 
باعث ثواب است . البته اختبار نمودن وضع خلاف علماء عصرخویش که باعث ریاکاری 


إحسن الفتاوى رفارسی؛ جلد نهم ۲۷ مسائل شتى 
۳۳ 
عجب . كبر و اخساس کمتری باشد وبا اختیار شان امتیازی در کار نیست ۰ 


عن عائهة با قالت قال لدرسول الله ی عائشة اذا اردت اللحوق فى فليكفك من الانیاً 
کرادالرا کب و ایك و مهالسة الاغدياء ولا تستغلقی ثوباحق ترقعيه ( روا الترملزى (مشكوة ص م" ) 
وولمسعانه وتعالىاعلم . "/صفرسيه ۸۹ھ 

رسیدن تا مهتاب خلاف شریعت نیست 

سوال : از آیت ۵ ار ایی جم ف التمله برها وجصل فیا يرجا وك تيب © 
6 دانسته ميشود كه اين همه جيز ها در آسمانها اند . در تفاسير معتبر نیز چنین آمدہ اما 
در عصر حاضر بعضى افراد تا مهتاب وستاره عطاره وزهره رسيده اند . درآنجا ايستكاه 
تيار نموده و آنها منكر آسمانها اند ونيز ميكويند : اگر آسمان موجود می بود هر آئنه به 
آنجا از رسيدن هيج ممانعت نمى بود. آيا اين درست است؟ و آيا رسيدن به مهتاب ممكن 
است؟ بينواتوجرو. 

الجواب باسم ملهم الصواب : مفھوم سماء بلندى است لذا اگر این مفهوم لغوى از 
آيت كرفته شود كمافى قوله تعالى (وانزلدا من السماءمام) پس اشكال باقى نمی ماند ويا 
اين آیات (كل فلك يسبحون) كه مراد ازفلک تدویر است. پس اعتراض رفع كرديد. و 
يا حرف (فى) برای ظاهر روايت آمده يعنى به ظاهر اين سيارات در آسمان به نظر رسند 
بگویند آن جيز را در آسمان ديدم درحاليكه آن اشياء بائين تر می باشند ازآسمان . 

نيز از آيت مذ کور معلوم نمیشود كه سيارات در داخل آسمان مركوز اند زیرا برای 
اشياء مجاوره نيز (فى) استعمال می شود كمافى قوله تعالى (له ال السبوةوماقالارض) 
بس بنا بر قرب الى اسماء ويا بنا بر مائل بودن الى المحيط اطلاق فى السماء درست است 
بلكه متبادر از (يسبحون) همین است . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

۲۳ ربيع الاول سده ٩‏ ۸حجري 
انتساب نمودن عجله كاري بسوي شيطان 
سوال : معروف است كه عجله كار شيطان است آيا اين مقوله درست است؟ نيز 


علت أن جيست ؟ ہینواتوجروا۔ 


احسن الفتاوى رفارسى» جلد نهم ۲۸ مسائل شتی 


الجواب باسم ملهم الصواب ؛ درست است جر اكه عجله جيز بد است وهر جيز بد 
بسوى شيطان منسوب میشود . 
عن سهل بن سعل السأعدى ري ان البى ميم قال الانأة من الله والعجلة من الشيطأن (راواة 
الترملی(مشکو٤ص٣)‏ والله سبحانه وتعالى اعلم . ۸ /ربیعالاولسیه ۸۹ھ 
تاریخ ولادت رسول الله صلي الله عليه وسلم 
اين مسئله درجلد دوم ,1۸ احسن الفتاوى تحت عنوان (ولادت محسن اعظم 
عليه السلام ) مفصلاً گذشته است . 
مقصد از (۲امنه, جيست ؟ 
سوال : درآخر عبارت (۱۲ منه) تحرير ميشود مفهوم آن جيست؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بحساب ابجد عدد لفظ (حد) دوازده (۱۲ ) می برآيد 
بدين مفهوم كه عبارت ختم شد . معناى منه اينست كه اين حاشيه از طرف ماتن است . 
والله سبحانه وتعالی اعلم . ۰ ارجب ٩۱‏ «هجري. 
عوض بیع نوت بعد از سقوط مالیت آن 
سوال : آيا نوت مال است يا سند مال؟ چند ماه قبل حکومت اعلان سقوط مالیت 
نوت های صد وپنج صد روپیه را نموده بود بعد ازاين آیا اين نوت ها شرعاً در حکم 
مالیت است یاخیر؟ نيز اگر عوض اين نوت های منسوخ بیع وشراء صورت كيرد درست 
است يا خير ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نوت سند مال است . مال نیست زمانیکه حکومت اين 
سند را منسوخ قرار داد يس درحکم مال باقی نمی ماند لذا عوض آن بیع وشراء درست 
نیست . بیان مفصل درمورد نوت در جلد هفتم احسن الفتاوی تحت رساله (حکم نوت 
کاغذی وکرنسی) بیان شده است . والله سبحانه وتعالی اعلم. 
۲ ممان٩۱‏ هجري 


<< 
احسن الفناوی«فارسی» جلد ز ۳۹ مسائل شتی 
حكم كسب حرام 

سوال :با يك رفیق جنين معامله نمودم كه یک مقدار بول برايم داد كه دوئلٹ از او 
باشد جندى بعد اطلاع يافتم كه این بول او از مدرک حرام است. خواستم كه تعلق را با او 
قطع سازم بول را بس تسليم او كنم اما او درخارج است از مملكت وراضى هم نيست بر 
قطع معامله . بول نزدم امانت است که يك مقدار آن از من مصرف هم شد وخوف ضياع 
آن نيز است اگر آن بول را در بانگ داخل كنم در بانک نيز یک مقدار بول را عوض آن 
ميكرد آيا جواز دارد كه با اين پول معامله را جريان دهم ياخير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورتيكه آن شخص بول را از مردم با طريقه 
ناجائز بدست آورده بس این بوال بايد بس تسليم مالكان آن گردد در غير آن واجب 
التصديق می باشد . صاحب معامله شخصاً مالک آن نيست لذا بعد از اجازه اوهم حق 
تصرف را در آن ندارد نه مسترد نمودن آن برصاحب معامله جواز دارد به هر صورت 
صدفه نمودن اصل مال بر مساكين واجب است . والله سبحانه وتعالی اعلم. 

يرجه٩‎ ١ /شرال‎ ١ 
آیا تعبان سنت است ويا لنى‎ 

سوال : آیا لنگ سنت است یا تمبان در عربى ازار لن لنگ را میگوید ويا تمبان را ؟ 
افضل تر كدام است؟ بینوااتوجرو 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازار لنگ را گفته ميشود . لنگ وتمبان هردو سنن 
عاديه اند ماننديكه در آن عصر لنگ ترويج داشت بس آنحضرت عليه السلام هم لنگ 
ميزد اما تمبان را نيز پسند داشت وتمبان خريده كه ثبوت پوشیدن آن موجود است ودر 
بعضی روايات تصريح آمده بر بوشيدن ودربعض روايات فضيلت آن ثابت اسث علاوه از 
آن نستر در شريعت اهميت زيادى دارد وظاهر است كه تستر اضافه است در تمبان لذا 
پوشیده تمبان افضل می باشد. 

تال الحافط العسقلا یی : : وضع انه ما اشتری سراویل من سويد قيس اخرجھ الاريعه و 
امو صضحه ابن حبآن من حديفه واخرجه امد ایض من حدیث مالك بن عميرة الاسدى قال ترص 
نمل مهاجرة رسول لله ميم فاشترى مائ سراویل فارج ل و ما کان ليشتريه عبدا و ان کان غالب 


راتا فرہ اق ا ل بلك 
للیسه ازارا او اخرج ابو يعلى والطبراق ل الاوسط من حدي الى هريرة تل دغلت يوم السوق مع 
رسول لله او وسلم بلس ال الجزاز فاالشترالمر اويل باريعة دراهم ا رید و فیه لمع يار سول لله 
وانك لتليس السراويل قال اجل ف السفر وا حدر و اليل والہہار فا امردت با التستر و فيه يونس بن 
زیأادالبصری و هوضعیف قال ابن القيم ف الھدی اشتری ميم الس ر اویل و الظاهر اما اشترالیلمسه 
ثم قال وروی ل حدیف انه لیس السر اویل و کنو يلبسونه لی زمأنه وبأئنه قلت و يوخلادلة الك كله 
ما ذكرته وو قع ف الاحياء للغرال ان العمن ثلاثة دراهم واللى تقرم انه اربعة دراهم اول (فتم 
الباری‌ص۳..ج)- ۱ 

وقال امحافظ العیای ی : وقال زین الرین له رويدا من حديمف الى هريرة ر مرفوعا ان اول 
من لبس السر اویل ابراهیم ل رواةابو نعيم الاصبھانی وقيل هلا هوالسیب کون اول من يكسى 
يوم القيبة كما ثبت ل الصحیحین من حريف ابن عباس لب فلما کان اول من الغ لهذا الدوع من 
اللباس اللى هو استرللعورة من سآئرالملابس جوزی بأن يكون اول من يكسى يوم القيامة و فيه 
استحبا ب لیس السر اويل (وبعرسطر)ورواناايويعل لّمسنرهمن حريف الىهريرة يك مطولاوفیه 
اقباله ميم عن نفسه انه يلبس السر اویل وروی الترملى ايضا من حديمف ابن مسعود ترب عن البی 
وم قال کان على موسى )یوم كلمه ربه كساء صوف و کمة صوف وجبة صوف وسراويل صوف و 
كأنت نعلاة من جل مار ميث والكبة القلنسوة الصغيرة (عمدة القارى ص۰۰ ج ۰) - وله سمرازہ 
وتعال‌اعلم. ۰ /غوال » سنه :۹۱ھ 

کدام رشته داران حقدار صله رحمي می باشند 

سوال : کدام رشته داران حقدار صله رحمی می باشند ؟ علاوه از اصول وفروع عموه 
. ماماه . خاله . پسران خاله . اولاد آنان . خسران وعزیزان نیز در اين اطلاق داخل هستند 
ياخير ؟ بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : علاوه از اصول وفروع رشته داران قريب وبعید داخل 
حق صله رحمی می باشند . البته دررتبه تفاوت دارند . حق اقرب مقدم می باشد . خسران 
وعزیزان درحق صله رحمی داخل نیستند. اما آنان نيز حقوق دارند . 

قال العلامةابن عای دس (قوله وصلة ال تم واجبة) نفل القرطى ق تسیر تفن لام على 
عجوب صلعباً و حرمة قطعها للادلة القطعية من الكتاب والسئة على ذالك قال ف تبيين المحارم و 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد نهم فا سال شي 


اختلفو ف الرحم التی يجب صلعها قال قوم هی قرابة کل رم حرم وقال آحرون کل قريب رما کان او 
غيرة والغالى ظاهراطلاق المتن قال الدووى ف شرح مسلم و هو الصواب واستدل عليه باالاحاديف 
رمم تحفأوت درجاعهم ففی الوالزض اشد من المحارم و فیبم اش من بقية الارحام وف الاحاديف 
إشارةاليخالك كما بيده تميين المحارم (ردالمغتار ص ج:)والءسعادموتعالاعلم- 
۹اصفرمله الف 
وعيدن درحق خانم نافرمان 

سوال : حكم بى ادبى لت وكوب ودندان كرفتن خانم شوهرش راجيست ؟ جنين 
خانم شرعاً جه حكم دارد ؟ آيا بند نمودن سخن با آن جواز دارد؟ خورد ونوش از دست 
او جكونه است ؟ بینواتوجرواء 

الجواب باسم ملهم الصواب : (الرجال قوامون عل النساء) خداوند مردها را حاکمان 
مقرر نموه بر خانم ها . لذا داخل حدود شرع بودن بر خانم ها لازمى است بر آنها اطاعت 
شوهران واجب است . رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است كه اگر جز خداوند 
کسی را حکم بسجده می نمودم بس خانم ها را حكم می نمودم تا سجده كند برای 
شوهران خویش ازینجا قدر و منزلت شوهر روشن میگردید . 

در مورد چنین خانم ها وعيدات شدید درقرآن وحدیث وارد شده كه عبادات چنین 
خانم قبول نميشود تا زمانيكه شوهر از او راضى نشود . خانم مذكوره درقدم اول بايد 
ابلاغ شود بر ادب واحترام شوهر درصورت اصلاح نشدن بايد تخت خواب از او جدا 
گردد . در قد م دوم شوهر او را لت كند اما رويش را نزند البته طعام خوردن از دست 
اوجواز دارد . 

قالللتعال: مرک فَوظُومُرک وَأَهْمُرُو رع هن في معا راهن 
داعت ڪڪ ن ان پیل 4 ( 4- ۳4) وفلهسانهوتعااعلم- 

ذي الفعده‌سته ۲ ٩‏ هجري 
خانمیکه چند شوهر گرفته باشد در بهشت باکدام آنان می باشد 


سوال : خانمیکه یکی بعد دیگری بعد از وفات شوهرش با چندین تن ازدواج نموده 


5 مسائل شنی 


با بهشت در نكاح كدام شوهر خر 7 
وت ات آمده است که باشوهر اخر ودربعض 


الجواب باسم ملهم الصواب در بعضى دوي ا 
روايات آمدہ كه خانم را اختيار داده میشود باكسى كه موافقت نمود حق و بعض ها 
تطبيق نموده اند كه اگر همه شوهران دارنده حسن خلق بودند بس با شوهر آخر خواهد 
باشد در غير آن خانم را اختیار داده ميشود. 

عن عائشة مراع الدبى مق الیرءقلا راز واجها (احكام المساء ص"”) 
وعن عروة بن رويم اللحمی قال لما احتضر موسی لت قال له امرءته سل له ان يزوجديك فكانت 
تتبرقع بعره للقاط فاذا راها ا حصا دون لم يخالطوهاً فاذا احست بللك تر كته و فى رواية اخرى فان 
المرء8الاخر ازواجها (حوالهبالا)عن ام سلمة برا عا قالت يار سول لله مثيم المرء#تروحالروجين 
والغلاثة والاربعة ثم تموت فتںغل ا جدة و يررخلون معها من يكون زوجها مهم قال انبا تخيرفتختار 
احسہہم خلقا فتقول‌یا رب انهلا کان احسنہم خلقا دار الرنيا فزوجلی یا ام سلمة ذهب حسن الق 
بخير الرنيا والاخر8(معجم طہرائی. ص١‏ ج۰ ولللهعانەوتعال اعلم. 

8 /جماديالثانيهسنه_ ۹۳ھ 
دوشيزكان باكره وخانم هاي مطلقات درنكاح جه کسی خواهد باشند 
سوال : مردان در بهشت با حوران ازدواج ميكنند ودوشيزكان بى شوهر وخانم هاى 
مطلقه درنكاح جه كسانى خواهد باشند ؟ بینواتوجرو 

الجواب باسم ملهم الصواب : دوشیزگان باكره وخائم هاى مطلقه را در بهشت 
اختيار داده ميشودكه با آن مرد ازدواج کنند كه رضايت آنها با او باشد اگر کسی را هم 
پسند نکردند خداوند جل جلاله براى آنان حوران مذكر را خلق ميكند وغلمان بجه هاى 
نو عمر را گفته می شود كه خدواند آنها را برای خدمت اهل بهشت خلق نموده. 

ولو ماتت قبل ان تازو ج "خر ایضا ان رضیت بأدمی زوجع مده وان لم ترض‌فالله بخلق ذكرا من 
احور العین فیزوجها مده (مجموعة الفتوى بحواله غرائب) قال العلامة وس (غلمان لهم . 
مالي ك منتصونبهم (روح المعالی ص٣‏ ج*)واللهسههانموتعالى اعلم. 


۲ ربيع الثاني ۳ھ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ٣‏ مسائل شتى 
حقيقت تصرف جنات وشیاطین 

سوال : آيا شیطان وجنات بر کسی تصرف نموده می توانند یاخیر ؟ آیا درقرآن 
وحدیث ثبرت دارد ؟ آيا درعصرآنحضرت یلگ کدام واقعه چنین سرزده بود؟ 
بینوانوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : واقعه تسلط جن بر کسی ازیار ان آنجضرت يلق 
در کتب حدیث بنظرم نرسید . البته امکان آن از قرآن وحدیث ثابت است . 

(۱) ایک ستاو زا ایم رون لا کمایموم الى یک لین یو 

حال سود خور روز قيامت مانند کسی باشد که شیطان اورا ند جواس نموده باشد 

() هرت اشوین ال عون 

قال العلامة الالوس یی :ای کالزی ذھبت به مرددقا جن ل المهامه والقفار (روح المع 
ص.ج.) 

(۳) له معا آت من بین يديه ومن خلفه حفط وده من امرفله - قال الالوسى يتك :ار ج ابن الي 
الدنیا والطبرالى والصابول عن الى امامة يأ قال قال رسول لله ريم و كل بالمؤمن للدمعائة 
وستون ملكا يرفعونعدهم ألم یقرر عليه من ذالك (ال قوله)و مالو وکل العبرغيهالىنفسهطرفةعين 
لاختفطه الشیاطین( رو ح المعال ص۰۳ .ج۰) 

(4) درسورة (الناس) آمده که شیطان دردلهای مردم وسوسه می اند ازدازینجا معلوم 
ميشود که شیطان درداخل جسد انسان تصرف میکنداگر که آن تصرف بشکل ایذاء هم باشد. 

(۵) از قرآن وحدیث ابت شده است که شیطان انسان رابسوی گناه دعوت وترغیب 
میدهد وظاهر است که جن مانند انسان روبر ونمی آید که بر گناه ترغیب دهد بلکه 
ترغیب وتلفین اوبر قلب می باشد. اینست تصرف او بر قلب. براعصاب و اینچنین بر 
دیگر اعضاء نیز تصرف اوامکان دارد . 

(۶) ان‌الشیطان؛بری‌من‌الانسآن‌جری‌الدم. 

(۷) طفل دروقت ولادت از مس شیطان می گریسد . 

(۸) حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه میفرماید : بسا اوقات جهت گرسنگی می 
افتيدم . صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم من را اسیب زده فکر نموده زیر علاج می گرفتند. 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۳4 مسائل شتی 
ازينجا معلوم شدك ہ درآن وقت اين اسیب معرف بود و آنرا زیر علاج 3 4 
(۹) شيطان به ابو هريره رضى الله تعالی عنه تعليم داد که توسط آیات الکرسی از 
شر من نجات مى يابى ! ازين افسانه مفصل معلوم ميشود كه شيطان جيزهاى انسان را مى 
دزد وعلاج ونجات از آن آيات الكرسى است . 
(۱۰) قتل سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه از دست جنات ثابت است. 
قال العلامة ابن عبرالب ری : ولم مختلفو انه وجں متا ل مفتسله و قل اخضر جسدة ولم یشعرو 


بموتهحق سمعوا قأئلايقولولايروناعدا - 
قتلدآهسیدافزر جسعرس‌عباده رميدأة بسهم فلم يلط فواءده 
وقال ال قدلعهوروى ابن جر عں عطاء قال معت الجن قالت سعدان عبادافل کر ابیت 
(الاستيعاب. ص ع) 


(۱۱) ان‌رسول اه ميم قال لا ابه وهو عکة من احب مدكم ان یدظر الليلة اثر ا حن فلیفعل 
قال (ابن مسعود ٹر فلم حر احدمدهم غیری فلما کنا باعل مكة خط لی برجله خطا ثم امرل ان 
اجلس فيه(فتحالبأرى.ض ۳ج 
ازینجا ثابت شد که جنات تکلیف میدهد و کشیدن دائره برای حصار از حفاظت آنها نیز 
موجودہ است . ١‏ 

(۱۲) اذا كان جدح الیل او امسیتم فكفوا صبیانکم فان الشيطان يدتشر حينئل فا اذا ذهب 
ساعة من الیل أخلوهم وغلقوالابواب وا کرو ام الله فان الشيطان لا یفتح با مغلقاً معفى عليه( 
مشكوة ص م) 

(۱۳) اعوذبكلمات لله الدامةمنه ر كلشيطانوهامة(حأمعالترملى.ص”)- 

دم كردن اطفال به اين كلمات ثابت است . 

(14) قال ان القیم یڑ :قلت الصرع صرعان مر من الاروحالخبيفة الارضيه وصرع من 
الاخلاط الرديه والغالى هوالزی يتكلم فييه الاطہاء ل سيبه وعلاجه و اما صرع الارواح فاعم و 
عقلاؤهم يعترفونبهو لا یرطعو نه ويعترفولهبأنعلاجه مقا بلة الاروا حالے ریفةاغیرۃالعلویةلعلك 
الارواح الشريرة الفبيفة فترافع آذآرها و تعارض افعالها و تمطلها وق نص على كالك بقراط فى بعض 
كتبهرزاراليعاد ص ج) 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۳۵ مسائل شتى 
یت 

(۱۵) سحر نيز اثرجن است. ثبوت سحر با موثر بودن آن از قرآن ثابت است . 

لب 

را م كذثوا الج ل ماي سکیم وم ڪر لیس رلك نینک 
كکَمّڑوا يُمَلْمُونَ الا الي e‏ مود منهما ما رورت پیہ بان الس 
رجو 4 

قنبيه : این حقیقت بادلائل وشواهد عام وازتجربات ثابت شده است که جنين 
تصرفات جنات بالعموم بر فساق وفجار می باشد و از بنده هاى نيك خداوند جل جلاله 


جنات شديد درخوف می باشند . 


هركه ترسيد از حق و تقوى گزید ترسد ازوى جن و انس وهركه دید 
توهم كردن از حكم داور مبيج كه كردن نه بيجد زحکم تو هیچ 
هيبت حق است این ازخلق نيست هيبت اين مرد صاحب دلق نيست 


هذا. فأنهظاهر جرا عل من طألعاحوالالرجال و صاحب اریاب الکمال . 
.در واقعات حضرت عبداله بن مسعود وسعد بن عبادہ رضى الله تعالى عنهما مجال 
تأويل وابطال استدلال با احتمال انشاء اين باب بسيار وسيع تر است . 
كما لا يخفى على من اول الححکہة و من شاء الاطلاع على قصص فرار اجن من هذا العیں الضعيف 
فليراجع الجرم الشأل‌من. انوا الرشیں باب لسبة,موسويه.وائثههوالحفيظ ولا حول ولا قوةالايه 
۱ ۱ ربيعالاولسيه 3ھ 


فضيلت حضرت حسین رضي الله تعالي عنه 

سوال : آيا حضرت حسين رضی الله تعالى عنه در تصرف مقام دارد يا خير ؟ آيا در 
حديث وفقه ازاو جيزى نقل شده است با خير؟ زيد میگوید رتبه حضرت حسين رضى 
الله تعالى عنه تنها دراين است كه نواسه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بود . آيا این 
درست است ياخير؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مهارت در علم تصوف وحديث ضرورى نيست كه 
سلسله حديث وتصوف اوبه دیگران نيز رسيده باشد درصورتيكه عده از اكابر صحابه 
كرام جنين اند كه مرويات آنان خيلى اندک است . مثلاً حضرت ابوبكر رضى الله تعالى 


مسا 4 
احسن الفتاری«فارسی: جلد نهم ۳۶ نت 


عنه . درمناقب حضرت حسین رضی اله تعالی به کثرت احادیث موجود است پس آیا آن 
کافی نیست برای اثبات فضل او ؟ اما مقام علمی او بس ازين حدیث ثابت ميشود : 

عن الحسن بن على رطی له عنم قال سالمع خالل هددين الى هألة و کان وصافا عن حلية البی 
اٹم و انا اشعبی ان یضیف فى مهب شيعا ( الى قوله ) قال الحسن فكتيعها احسين زمانا ثم حدئعه 
فوجدته قد سبقای اليه فسائله عما سألته فوجدته قل سال ابأه عن مرغله و عن ظرجھ وشكله فلم 
یں‌عمدەشیٹا(ٹمائل الترمزى ص')۔ 

از حديث مذكوره ثابت شد كه حضرت حسين رضی الله تعالی باكم سنى خويش 
درحليه مباركه وسيرت مباركه دو برابر برادر بزركش در حصول علم سبقت نموده بود. 

. در اول معلوم نمودن سيرت طيبه‎ )١( 

(۲) درحصول علم امور زياده. 

وقتیکه حضرت حسین رضی الله تعالی درتحصیل علوم غير مقصوده آنقدر سبقت 
داشت پس چگونه در حصول علوم مقصوده غفلت نموده باشد. والّه سبحانه وتعالی اعلم . 

© ؟/ربيعالارل رر هجري 
تعداد درست اولان آنحضرت عليه الصلوة و السلام 

سوال : تعداد اولاد آنحضرت عليه الصلوة والسلام جند بود؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : آنحضرت عليه الصلوة والسلام چھار دختر داشت : 
حضرت زينب. حضرت رفیه. حضرت ام کلثوم وحضرت فاطمه رضى الله تعالى عنهن . 

ودر تعداد پسرانش اختلاف است طبق قول بعض مؤرخين "بنج اند : قاسم . عبدالله 
.طيب. طاهر وابراهیم رضی الله تعالی عنهم. مطابق قول بعض طیب وطاهر اسم عبداث 
بود كه طبق قول آنان تعداد پسران آنحضرت صلی اله عليه وآله وسلم سه است. در اين 
همه اولادها خضرت ابراهیم از بطن ماریه قبطیه رضی اله تعالی عنهما است. متباقی همه 
از بطن حضرت خدیجه رضی الله تعالی اند . 

قال الحافظ بن کدیر 2815 قال ابن اسعاق فولرت ( خدتهة) لرسول الله و و لدت كلهم 
الابراهيم.القاممو كأن به يكى والطیب والطاهر وزينبوزينب ورقيه وام کلشوم وفأطهة(البراية 
والعبأيةةص +" ج) ولله-جصانه وتعال اعلم . ۵ ربيعالناني ره 


احسن الفتاوی «رفارسی» جلد نهم ۳۷ مسائل شتى 
عطسه زدن دروقت طعام 
سوال : اگر کسی در وقت طعام خوردن عطسه زد آيا الحمد للهكفتن در کارست يا 
خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ اگر لقمه در دهن باشد پس از روی عذر استحباب 
ساقط است. در غير آن ساقط نیست . واثه سبحانه وتعالی اعلم . 
> ۲ ربيع الثاني" ٩هجري‏ 
هيئت نشستن براي طعام 
سوال : طريقه مسنون نشستن به طعام جكونه مى باشد ؟ نيز آيا بين نشستن مرد و 
زن فرق است يا خير؟ بینواتوجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : طريقه بهتر نشستن اينست كه در آن انسان زود سیر ' 
شود که در آن دو طريقه بهتر قرار داده شده است : 
)بای حي را خوابانده وباق اسك را ابيا وه تست 
(۲) به رؤوس هردو پای نشستن . 
در مورد نشست مرد وزن کدام نوع فرق منقول نیست . 
قال العلامة ابن العاابرضن 2 معزيا ايش رحالجامع الصغيرللعلقيى: واحسنالجلسأت للاكل 
الاقعاء على الوركين و نصب الركبتين ثم اہی على الركبتين وظهور القدمين ثم نصب الرجل الیمای 
وا ہلوس صل اليسرىو تمأمهفيه(ردالمخعارص ج ) 
شايد صورت اول عبارت ذكر شده علقمى ازين عبارت ما خوذ باشد . 
قال الس بن مالك و راثت البى بل مقهيا اكل مرا ول رواية يفسمه وهو منفز ياكل مده 
اکلاذریعا۔(میح مسلم مع شر حالدووى ص* ج ) 
ازمضمون كامل اين روايت معلوم ميشودكه اين مخصوص است با اكل تمرو غيره 
ازينجا حافظ عينى رحمه الله تعالى آنرا ذكر نكرده ودو صورت را بیان نموده ونصه: 
فا لمستحب فى صفة ا ہلوس للاکل ان يكون جالسا على رکیتیه و ظهور لذمیه او ينصب رجله 
العملىو اس عل اليسرى(عمدةالقارى ص٣‏ ج۰)وللهسجحانەوتعا ی۔ 


احسن الفتاری «فارسی» جلد نهم ۳۸ مسائل شتی 
ثبوت دوشمله 

سوال : آيا شمله بالا وپائین هر دو از سنت ثابت است ويا شمله بالائی بدعت است؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هر دو نوع شمله از سنت ثبوت دارد . 

قال الحافظ ابن قیح ی : عن مرو بن حرييف قال رثیت رسول الله مب علدالمدبر و عليه 
عام سواداء قدار ی طرفيها بين كتفيها رز ادالمعادص۳. ج) وللهسبانهوتعالىاعلم- 

> /امحرم‌سنه_ ۵ھ 
در وقت سفر لعاب دهن را در دهن زوجه واولاد دادن 

سوال : بعضی مردم عادت دارند وقتیکه به سفر میروند لعاب دهن خويش را در 
دهن خانم واولاد خويش داخل میکنند تاکه آنها صبر کنند . آیا اين عقیده درست است 
واز آن صبر حاصل میشود يا خیر؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين عمل در شريعت اصل 5 وچنین عقيده داشتن 
خطاست . والله سبحانه وتعالی اعلم . /محرم‌سته ۰ ٩هجري‏ 

پوشیدن رسول الله عليه السلام جاور سياه را 


سوال : رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم را (پوشنده چادر سیاه) گفته میشود آيا 
در وقت نزول سورة مزل چادر سياه را بوشيده بود و يا درکدام وقت دیگر ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : استعمال چادر سياه از آنحضرت عليه السلام ثبوت 
دارد اما بر آن مداومت ثابت نیست . 

قال عائشة )خر ج الى ۳ غداة و عليه مرط مرحل من شعر اسود لماء اس بن على 
فأدخله ثم جاء الحسين فرغل معه .ثم جاءت فأمة فادخلھا ثم جاء عل فادخله ٹم قال اما يري الله 
ليله بعدكم الرجس اهل البیت‌ویطھ ركم تطھیرا (حیح مسلم.ص » ج) 

وستار سياه 

سوال : بسيار مردم مشاهده ميشوندكه دستار سياه می بندند آيا اين سنت است؟اگر 

سنت باشد آيا جهت مشابهت با اهل تشيع بازهم استعمال آن جائز است؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۳۹ 'مسائل شتی 


الجواب باسم ملهم الصواب : دستار سياه باوجوديكه فى نفسه جائز وثابت هم است 
ابا آنحضرت عليه السلام لباس وعمامه سفيد را استعمال می نمود ازينجا عمامه سفيد 
افضل تراست . نيز جهت مشابهت با اهل تشیع ترك عمامه سياه دركارست ۰ 
تحقيق كامل درمورد عمامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در رساله (المقالة 
البيضاء فى العمامة السوداء) بیان شده است . والله سبحانه وتعالى اعلم . 
۹/رجب ۰ ٩هجري‏ 
حکم نافرماني والدین 
سوال : اگر کسی نافرمانی کند از والدین خويش حتی آنها را لت کند . شریعت در 
دنیا کدام سزا را درحق آنها تعين نموده ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اطاعت وخدمت والدین در اسلام اهمیت بزرگی دارد 
مانندیکه درقرآن كريم ارشاد آمده است : ( # وکتی رک ألا تعبدرا 1 ون 
رم امن منک لسكب اد معا آویلاشها هلال ما أن ولا رها وَل لمع فو 
سرب 4 
یعنی چنین الفاظ را باوالدین تکرار نکنید که آنهارا ناگوار سازد . در حضور آنها 
دائم با عاجزی باشید واز خدواند دعا كنيد که پروردگارا بر آنها ترحم فرما ! مانندیکه 
آنها در طفولیت بر من ترحم نموده ومن را ترتیب داده اند . 
خداوند درقرآن کریم حکم اطاعت والدین را متصل باحکم تو حيد وعبادت خويش 
بیان نموده . ارشاد الهى است كه : وی ريك ألد تمد ره ورالد بسكا » 
نیز حکم فرموده است که سپاسگذاری کن نعمتهای من را بر علاوه آن سپاسگذاری 
كن والدین خويش را مانندیکه ارشاد فرموده است : فڑآن ڪر لوب 4 . 
علاوه ازآن دراين مورد احادیث به کثرت وجود دارد. چند آن درج ذیل است : 
١‏ عن ابى امامة ان رجلا قال يأ رسول لله ما حى الوالرٹن عل ولرشا قاله هما جدعك و 
لأركرواةابن,ماجه- 
( ")عن ابن عباس کر قال قال رسول الله مثيم من اصبح مطيعا نله ف والديه اصبح له بایان 


۲ فتاد 30 
احسن الفتاری:,فارسی)؛ جلد نهم "٠‏ ٹل سی 


للد اس ال زا 
مفتوحا من الجدة ان کان واحدا فواحرا ومن اصبحعاصيا نله والدیه اصبح له بایان مفتوحان من الدار 
ا نكأنواحدا فواحدا قال ر جل وا نظلياأة قال وانظلمأہدوانظلماہوانظلمادرواۃالیالی۔ 
(۳) عن ابن عباس رضى الله تعال عبهياً ان رسول الله مربي قال ما من ولدبار ینظر الى والريه نظرة 
رحة الا كتب لله له بکل نظرۃ ممة مجرورة قألووان نظر کل يوم مأئة مر قال نعم اللها کبرواطیب۔ 
رواةالبغخارق 
(4) عن اب بكرة ٹل قال قال رسول لله مثيم كل اللدوب يغفرلله م‌جما ماشاء الا عقوق الوالرين 
فأنه یعجل لصاحيهق لحيو ة قبل الممأنسروةالبيبقى (مشكوة ص «) 
خلاصه اينكه درقرآن وحديث مقام عالى برای والدين بیان شدہ اما شريعت درمودر 
نافرمانى والدين کدام سزاى دنيوى را مقرر نكرده البته وعيدات. آفات نا گھانی, ابتلاء 
در بليات بيان شده است و سزاى ظاهرى به صوابدید حاكم سبرده شدہ است . 
بايد حكومت جنين شخص رابر سزاى شديد محكوم كند . والله سبحانه وتعالى اعلم 
٠‏ ہي الحجہ٠‏ ٩هجري‏ 
بين والدبن اطاعت والد مقدم است 
سوال : بين والدين حق كدام آنان اضافه است دراين مورد اندک تفصيل نمائند . 
بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در احسان وحسن معاشرت حق والده مقدم است ودر 
امور تعظيمى ادب ومشاورت حق والد مقدم است. 
قال عل الفاری :و قال الخطابى لم يخص الا مهاب بالعاقوق فان عقوت الا پم حر مايضا ولكن 
نيه باحر هماع الاخر فان برا الام مقرم على برالاب الا ان‌عقوقلعقوق الا مھات مرية فمالقيح.وحق 
الاب مقرم فمالطاعة وحسن المتابعةلرثيه.والدفوذلامرك.وقبول الادب مده (المرقابی ص ٣‏ جم) 
واللهانه‌وتعالاعلم . ۰ /ذيالقعده ۹١ھ‏ 
سوال مثل بالا 
سوال : دريك امر جائز بدر اولاد را ازيك كار منع نمود و مادر حكم نمود يا بر 
عکس والده مانع شد وپدرحکم نمود. در این صورت تعميل حكم كدام یکی دركارست ؟ 
بينواتوجروا Z7‏ 
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الجواب باسم هلهم الصواب : در صررتيكه خانم شرعاً معکرمه شوهر است حق 
رخالفت را ازحكم شوهر ندارد بلكه آن معصيت است بس در معصيت اطاعت جواز 
ندارد عوض والده حکم والد پذیرفته ميشود . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۰ ۱ ذي‌اللعده۲ ٩‏ هجري 
اضافه ازیک مشت فطع نمودن ريش افضل است | 
سوال : کسی که ريش اوخیلی دراز است آيا قطع نمودن ریش اضافه از یک مشت 
بهتراست ويا دراز ماندن آن بهتر است. نيز حکم قطع نمودن موی كلو وگردن چگونه 
است ؟ بینوا تواجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : کرتاه نمردن ريش اضافه ازیک مشت افضل است 
وموی های بالای كلو و گردن از حد فاصل جواز دارد اما ضروری نیست ٠‏ 
قال العلامة ابن الدجيم ب و قد صرح ف الاباية بوجوب قطع مازاد على القبضة بأالضم و 
مقحضاه‌الاثم بترکه- 
وقال العلامة ابن عابرا : (قوله وقد صر حف الہمایة بوجوب قطع مازادائخ) قال فى العهرو 
ممع من بعض اعزاء الموالى ان قول المجاية يجب بأاحاء المهملة ولا باس به اہ قال الشيخ |سماعیل و 
لكدهخلاف الظاهر واستعمالهم ف مله يستحب اہ و کانهلهلا وله تع ىلم یعول عليه الشیخ علاء 
لین مع شرة متابعته للدبر و قال مقتضاہ الاثم بتركه الا ان حمل الوجوب علىالغبوت اہ قلت و 
ظاهر قول الهدية ولا يفعل لتطويل اللحیةا يفيد الكراهة تأمل (البحر .ص ۰ ج :) وله انه 
وتعالاعلم م/جماديالثانيه. ١۹ھ‏ 
به نيت دعوت درخريداري حيوان ایفاء لا زم نيست 
سوال : زيد یک گوسفند را خريد وگفت وقتيكه پسرم قرآن را ختم نمود بس اين 
گوسفند را ذبح ميكنم و بر رفیقائم میخورانم در اين وقت زيد بنا بر نداشتن مصارف 
بخت وبذ كوسفند را فروخته وقيمت آنرا در تعمير مسجد ويا براى مدرسه عربيه وقف 
نمود آيا اين وقف جواز دارد يا خير؟ بينوا تواجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : عادت ورواج كه بعد از ختم وحفظ قرآن ازطرف 


مسار ۰ 
احسن الفتاوى دفار سی» جلد نهم ٤۲‏ نل شتی 
حس 


والدين مراسم كرفته ميشود در آن قبايح زيادى است لذا فروختن كوسفند ومصرف 
نمودن بول آن در مسجد يا مدرسه خيلى بھتر است كه ثواب صدقه جاريه واشاعت علم 
را دارد واگر در دعوت كدام قباحت هم نباشد باز هم بدين نيت خريدارى گوسفند وذبح 
نمودن ضرورى نيست . والله سبحانه وتعالى اعلم . ايان" ری 
همه امت بر عصمت انبياء عليهم السلام اجماع دارند 

سوال : بعضى ها منكر عصمت انبياء كرام اند وبر قائلين عصمت طعنه می زنند در 
استدلال خويش جنين دلائل مى آرند : 
)١(‏ فدص مادم ريه صنو 4 

(۲) حضرت ابراهيم عليه السلام درسه مقام دروغ كفته : ١‏ - بل تک گییرهم 
کنا "'-طإنِسَقِيمٌ # «هنه اختي». 

۴ لال دار داس ¢ كه اين شرك است . 

(4) حضرت موسی عليه السلام قبطی رابه قتل رساند . کمن نسح ¢ ۱ 

(۵) حضرت يونس عليه السلام بدون اجازه خدواند جل جلاله از قوم خويش فرار نمود. 

آيا اين استدلال آنان ازين آيات درست است ؟ اگر نیست بس مقصد اين آیاتها 
چیست ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر عصمت انبياء علیهم السلام تمام امت مسلمه اجماع 
دارند کسی از مسلمانان بر عدم عصمت قول نکرده اگر کسی چنین عقیده داشته باشد او 
را مجنون گفته ميشود يا در لباس اسلام دشمن اسلام است. 

دلیل آوردن برعصمت انبياء کرام مترادف یک نظریه گردانیدن آنهاست بلکه كاملاً 
چنین است که کسی از احمقان در چاشت روز و وجرد روز را بادلائل ثابت میکند . 

بايد آیات پیش کرده سوال را از کدام عالم میاموزید در کدام آیاتها که نسبت 
معصیت ويا کذب شده یسوی انبیاه کرام در آن معنای ظاهري أن مراد نیست بلکه پر 
خلاف اولی محمول گردانیده ميشود طبقیکه کبار مفسرین تحریر نموده اند . 

قالالملا ع قاری مه له علیه تحت قوله (والانبيا علربم السلا م كلهم مازهون عن الكماثر 
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والصغائر ولكفر والقبائح) ای جمیعھم الشامل لرسلهم و مشاهیرهم و غيرهم اولهم آدم علوہم 
اسلام علما یی باالكتاب والسنة واجماع المآممی (ملزهون) ای معصومون (شرح كداب الفقه 
الاکپر ص۷)۔ 
وتال العلامة ظفر ام العه اى رحمة الله عليه تعال تحت قوله تع ال (قال الى جاعلك لداس اماما. 
قال:ومن ذريى.قال:لايدال عهد الظالمين) وفيهدلالة عل عصبة الانبیاء عليهم الصلاة والسلام 
عن الكبائر قبل البعفة لان کل ذنب ظلم .لانه تجاوز عن الحق و تغدعليه. و كدير من الذنوب یسمی 
طلما ق الشرع فدلت الاية على ان نيل الدبوقلا يج امع الظلم السابى. فاذا تحقق الديل كبا ف الالههاء 
علم عدم اتصالفھم حال الديل با للم السابى (وبعد اسطر) فا حى ان المراد بألظلم خلاف العدل, 
فكل لی معصوم عن الكبا ئر من اللنوب فا نقلعن الانجياءعلوبم الصلاةوالسلامهما يشعر یکزب 
اومعصیة یا كان مدقولا بطريق الاحادأمردود.و ما کان مدقولا بطريق التواتر فص رف عن ظاهره ان 
امک نوالا محمول عن ترك الاولى(احكام القرآن ص“ ع۷) 
قال العلامة الشيخ رجب بن احم رحمة للّه تعالى عليه ف الطريقة المحمدية (وهم ) ای الرسل 
(مبرؤن) ای مطهورون ومنزهون (عن الكفر والکلب مطلقا وعن الكبائر) جميع انواعها وعن کل فرد 
من افرادها اجماعا (و) عن (الصغاثر المدفرة) بصيغة الفاعل من التدفير التعبين من قامت به ( 
البریقةالمحمودیة, ص۰ ج:)- 
شارح ابو سعيد الخادمی ہر آن بحث تفصيلى نموده وازاله تمام شبهات او نمودہ است. 
: بحث مفصل را در آخرا رايه نموده است : 
وا حأصل ان الانبياء عليهم السلام معصومون عن ا جھل فمایتعلق بالذات والصفات بعد النموۃ 
عقلا واجماعا وقبلها معا ونقلاعنالجهل ف المور التيليفية قطعا و شرعا وعقلاوعن الکلب وخلف 
القول يس لدبوة قصرا و غير قصرشرعا او اجماعا نظرا وبرهاداو قبل الدبوةقطعا وعن الكبائراجماعاو 
عن الصغائر تحقیقاً و عن استدامة السهو والغفلة تدقيقا و استمرارا الغلط واللسیان ف الامور 
الذرعيةحالغضب ورضا وجدومزح(البريقة المحمودية ص ج) واللهجانەوتعال اعلم- ۰ 
>/ذي الحجه اله 
بين استخاره و استشاره تعارض نيست 
سوال : درق رآن كريم حكم استشاره آمده است : لاو الأ يدا عت ترک 


مسائل شتی 
احسن الفتاوى ررفارسي», جلد نهم € 
۳ م مر ووه ےا له 
ےھ“ لاسما کاو رد عاتم € 
۲ 0 : بو 5 
7 و ار اا ترفیب داده شده وبر عدم استخاره 
استخاره رجحان قلبی بسوی 


ودرحدیث درصورت تردد بسوی 
تر هیب آمده. بس سوال اينجاست اگر بعد از نظر مشوره در 
فا رگ 3ے بس كدام را ترجيح داده شود؟ نظر مشوره را يا رجحان استخاره 
سحن دیخری بی ر كد 
قلبى را ؟ بينوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : استخاره واستشاره هردو مامور به اند اما امر اول 
: 1 اھ نیست. نیز از استخا 
مؤكد تراست باز هم عمل نمودن بر ثمره یکی هم لازمی نیست. نیز بعد ار ره 
جيزى كه در شق قلب را جح آمد نافع بودن آن ضرورى نيست بلكه حاصل استخاره 
فقط اينقدر است به كدام مقدار كه مفهوم دعاى ماثور است يعنى كدام شق كه مفيد 
باشد خداوند اسباب آنرا اخلق كند. اسباب دوم را دور نموده موانع راخلق كند بس به 
همين يقين استخاره نمودن دركارست اكر بعد از استخاره نيز اسباب هر دو جوانب 
موجود شد پس بعد از استشاره در هر یکی آن خير ميباشد. بعد ازین شرح معلوم شد كه 
بين استخاره واستشاره تعارض نيست زيرا خلاف او در قلبى اگر طبق استشاره عمل كند 
| ؟رذيالحجه" #هجري 
در اسماء الحسني كدام اسماء مختص بالله تعالى اند 


سوال : در ابن و عيويا با وھ اسار حسنی بارى تعالى نام نهاده 
ميشود اما بنا بر غفلت عموما مسمى را بدون عبد صدا میزنند در حاليكه بعضى اسماء 
مخصوص بارى تعالى میباشند مثلاً رزاق. رحمن . و غيره. درين احوال بعد از جستجو در 
صفحه ٦٢٤‏ ج ٤‏ فيض البارى اسماء الحسنى درج شده است. شمايان تحقيق نمائيد كه 
كدام اسماء مخصوص اند با بارى تعالى كه بدون عبد در كفتن آن به مسمی گناہ کبیرہ 
ميباشد. اگر علاوه از آن كدام یکی ديكرى نيز ازجمله اسماء حسنى جنين باشد باتحقيق 
آنرا نيز درج نمائند نيز اضافه نمودن محمد يا احمد در ابتداء يا انتهاء این اسماء جه 
حکم دادر ؟ بنیوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : در هر لفت اسماء سه نوع استعمال ميشود : 
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لست ہے ہے سس یه" 
(۱) مختص باله مفردًا ومضافا . 
(۲) غیرمختص مفردا ومضافاً. 
(۳) بختص مفردا لا مضافاً. 
مثلاً در لفت فارسی خدا مفرة) مختص باه تعالی است اما مضافاً مختص نیست بلکه 
بر غير نيز اطلاق ميشود ودر لغت اردو به هر صورت اين مختص باله تعالی است. بس 
ثابت شد كه عرف اهل لسان را اعتبار ميباشد . البته اسمائیکه مبدا آنها اشتقاق است آنها 
درغیر يافته نمیشوند. مانند خالق . رازق وغیره . در اين مورد عرف را اعتبار نیست. 
جنين اسما ممکن در يك ديار هم برغیر الله اطلاق نشوند واسمائیکه مبدأ اشتقاق آنها در 
غيرالله موجود شود در جواز استعمال انها مفردا و مضافا عرف را دیده شود چونکه 
نودونه اسماء حسنی درعربی است بس اسمائیکه مبداء اشتقاق آن درغیر يافته شود در 
جواز استعمال للفیر در آن عرف عرب مشاهده ميشود. اين تفصیل اطلاق در مورد اسماء 
است در صورت نام نهادن کسی حذف مضاف بهرصورت جوازدارد زیرا او در مراد 
متکلم داخل میباشد بازهم خالی از کراهت نیست . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۳/محرمسدے ٩‏ 
امامت بي ختنه جواز دارد 


سوال : کدام مولوی ختنه شده فی الحال بنا بر کدام علت ومرض بس بی ختنه 
كرديده آیا امام شدن آن جواز دارد یاخیر ؟ بینوا توجرو 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! امامتجنين شخص بدون شک درست است . والله 
سبحانه وتعالی اعلم. ۰/محرم۹۸ھجري 

حكم ختنه بالغ و نو مسلم 

سوال : درسن جند سالكى ختنه درکارست ؟ اگر فرضا والدين درختنه اولاد كاهلى 
کنند وبچه به عمر ده سالگی برسد دراين صورت آیا ختنه نموده شود يا خير؟در اين سن 
کم ستر چگونه است . حکم ختنه شخص نو مسلم را نیز شرح كنيد ؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در مورد ختنه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سن را 
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تعين نكرده است. كدام سن را كه اصحاب رای تعین نمودند درست است . درعصر 
حاضر ادويه زود اثر ايجاد شده كه درهر سن هيج نوع تكليف درختنه براى طفل نمى 
باشد لذا هر جه زود تر باشد افضل است . در صورتيكه والدين تغافل وكاهلى نمودند 
وطفل به سن ده سالكى رسيد . بازهم بايد سنت نموده شود زيرا سنت از شعائر اسلام 
محسوب ميشود با وجوديكه بعد از چهار سالگی دیدن عورت کسی بلا ضرورت جائز 
نيست اما بضرورت تداوى برهنه نمودن عورت جائز است وختنه از جملهء شعائر اسلام 
است بس برهنه كردن ستر بطريق اولى برايش جائز است. همين حكم است مر بالغ ونو 
مسلم را . البته اگر شخصاً قادر شد بر ختنه يا خانم ويا كنيز او را ختنه كند . بس جنين 
بكند واگر از ختنه خطر شديد داشت وتحمل مشقت را نداشت بس در اين صورت ترک 
ختنه جواز دارد . 

قال الامام الکاسال رمة الله تعال عليه : فلاہاُس ان يدظرالرجل من الرجل الى موضع الختان 
ليختده و یزاویه بعل الختن و كلا اذا كأن عوضع العورة من الرجل قرح او جرح او وقعت امحاجة الى 
مراواقالرجل-(بدائع الصائع, ص ×۰ ج+) 

وقال الامام قاضیخان رحمة لله تعال عليه : و كلا للعجام ان یدظر الى فرج البألغ عددافتان ( 
وبعن سطرين ) و ينبغى انیختن الصبی اذ بلغ تسع سنين فان ختدوة و هواصغر من ذالك فسن و ان کان 
فوق‌خالاك قليلا قألولا باس به و ابو حديفة رجة الله تعألعليهلم يقدر وقت الفتان قال الشمس الائمة 
الخلوالمير حمة لله تعا لوقت الخعان من حین يحت الصبی ذالك الى ان يبلغ (الخآنية بها مش الهدرية,رص 
٤‏ وقال ایضا: وکلالمجوسی اذا اسلمو و ##ضعيفاخبراهل البصر انهلا يطيق الختان يكرك( 
حوالهبالا) 

وقال العلامة الحصكفى رحمة له تعالى علي- ٠‏ عن الى حديفة رحمدة لله تعا لعليه لصاحب الحہام ان 
یدظر ال لعورةو جتهالفتأن وقيل لی ختآن الکمور اذا امكده ان يختن نفسه فعل و أن لم يفعل الا انل 
يمكده الدكاح وشراءالجارية والظاهر ف الكبير ان فتن ويكفى قطع الاكثر- 

وقال العلامة ابن عأبرئن رحمة لله عليه : ( قوله عن الى حديفة ) هلا غير المعتمن لما فى رح 
الوهبانية و ينيقي ان يتولى طلى عورته بيدة دون الفادم هو الصحيح لان ما لا جوز العظر اليه لہ 
هوزمسهالافوقالكيا ب و عن !ین مقا تللا بس ان يطل عور#غيرة,ألدورةكالفدأ نو يغض يصرة ا 


۱ سناڈ 4 
احسن الفتاوی««فارسی» جلد نهم ر3 ئل شتی 


8لا غير (قوله و قيل ا) ماقأبل 
00 وہ 0 نت واقرة الشراح. 
لفوله و ته الختان 
اهر ترجيحه وللا عبر عن التفصيل بقیل (قوله الا ان لا يمكنه التکاح) كذا رؤيعه ل المجتبى 
والصواب اسقاط لا بعد ان كمأ وجرته ف بعض اللسخ مو افقا لما ف التتارخانية و غیرها والمرادانلا 
مکنه ان يتزوج امر 8 آختده او پشتری امة كزالك (قوله والظاهر ل الكبير انه يمفتن ) الظأهر ان فتن 
مین للمجهول ای ينتدمغيرتشيوافق اطلاق الهراية تأمل(ردالمغعار.:صه”.0) 
وقآل العلامة الحصكفى رحمة الله تعال عليه : صبی حشفته ظأهر یف لو رآ السأن ظده ‏ حختوناولا 
تقطع جلدة ذكرة الا بتشدیں المه ترك على حآله كشيخ اسلم و قال اهل الدظر لا يطيق الفدأن ترك 
ايضا(ردالمخدار ص», ج») وله سصانه وتعالاعلم . 
١ ۵‏ /محرمسيه > له 
در وقت حركت بايد اول قدم راست بالاشود 
سوال: آيا دروقت حركت باراول قدم راست را با لا نمودن سنت است؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در كدام كتاب بنظرم نيفتيده اما از استادان شنیدہ ام 
شايد اين مستنبط از قاعده كليه ميباشد . والله سبحانه وتعالى اعلم ‏ - 
۵ جمادي الثانيه > ۹ هجري 
آداب طعام 


سوال : در مورد طعام خوردن حكم خداوند ورسول او جسيت تابه همان طریق طعام 
بخوريم. بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : آداب طعام قرار ذيل است : 

)۱( شستن دست قبل از طعام بدون خشك نمودن . 

)۳( شستن دست بعد از طعام وخشک نمودن آن. 

(۳) بسم الله گفتن قبل از طعام اگر جماعت باشد با صدای بلند گفتن . 

)٤(‏ قرانت دعای مائور بعداز طعام : الحمدنله مدا کشیرا طيبا میا رکا فيه غير مكفى ولا 
ود ولامستفئی عدهریدا (بداری) 


ادنله الزى کفاداوارواناغیرمکلی ولا مكفور (خارى) 

الحبدئله الزیاطعیدا و سقادا وجعلدا مسلبين (ابودؤدوالترملى) 

(۵) دروقت طعام خوردن جار زانو ويا تکیه زده طعام نخورد بلكه یک باى خود را 
خوابانده بر أن بنشیند ودوم را ايستاده بماند يا بر دو زانو به شکل التحیات بنشیند . در 
صورت عذر هر نوع نسشتن جواز دارد . 

(۶) طعام را برزمین يا بر چوکی بخورد اما بر ميز و چوکی طعام خوردن يا طعام را 
بر چوکی نهادن وشخصاً پائین نشستن يا شخصاً بر تخت يا بلندی نشستن وطعام را پا 
نين نهادن اين همه صورت ها خلاف آداب طعام است بايد نشستن طعام خور ومکان 
طعام یک مساوی باشد در بلندی . 

(۷) بر طعام بياله وغیرہ رامه نهید . 

(۸) بر سفره پای نه نهيد . ۱ 

. طعام را بر سفره بدون ظرف ننهید‎ )٩( 

(۱۰) از روی خود بخورید البته اگر بر دسترخوان اشیای متفرق باشد از روی دیگر 
نیز خوردن جواز دارد. 

(۱۱) کلک های خود را بچوشید بانان . دستمال يا دسترخوان خشک نمودن انگشت 
ها ہی ادیی است اگر بعد از چوشیدن دست را خشک کند باک ندارد اما با دستمال 
ودستپاک جدا كانه . 

(۱۲) در طعام بايد عيب نکشد اگر می خراهد بخورد در غير آن بگذارد . 

(۱۳) اگر لقمه بیفتد آنرا بردارد وبخورد. 

(۱8) بايد با دست راست بخورد . 

(۱۵) شکم سير نخورد . 

(۱۶) طعام را خیلی گرم نخورد . 

(۱۷) طعام را پف نکند . 

(۱۸) طعام را بوى نکند . 

تال العلامة احصكفى رحمة الله تعال علیه:(قوله وغسل الیرٹن قبله)لدش الفقر ولا مسح یره 


7 او رر 7 مسائل شتى 


االیددیل ليبا اثر الفسل وبعرتطدفى اللمم ويمسحه(الى قوله)ويكردوضع المي لحة والقصعة عى لیر 
وسح الیداو النىکین به ولا يلعقه افو ان ولا باس پاالاکل متکھا اومكهوف الراس ف المغدار (اىان 
رال )وان لا يتر ك لب سقطی من يدقاف نه اسر اف بل ینیای ان يبتده بها ومن السنة انلا یاکل‌من‌وسط 
القصعانفانالجركة تازل وسطها. وان اکل من مو ضع وا حدلا نەطعام واحداغلاف‌طبی فيه الوان مار 
وان کل من حيسف شاء لانه الوان. بكل الك وردالاثار ویبسط رجله الیم ری ويدصب الیمئی ولا يأكل 
الطعام حأرا ولا يشمه وعن الفأ انهلا یکره النفخ ف الطعام الا ع له صوت نحو اف وهو حمل ای و 
یکره السکوت حالة الاكل لاله تشبه بأليجوس و يتكلم بالمعروف ( الى ان قأل ) و لحق القصعة و 
كلالاصابع قبل مسحها ,االمددي لو مامه ل الدارالمععقی والجزازيةوغيرها (ردالمختآر ص۰5۳ 

ع وهب بن كيسان من عمر بن ای سلب ة رضى لله تعال عده قال کدی ف رر سول الله صل للمعليه 
وسلم و كأنت یدی تطيش ل الصحفة فقال لى يأغلا ممم الله وكلبيميدك وكلما يليك -(مسلم ص 
س.ج؛) عن الى هری رتا رهی الله تعال عه ما عاب رسول الله صلی الله عليه وسلم طعاما قط کان اذا 
اشعبی شيئا اكلهموان كرهتهتركه(مسلم,ص مه ج) وله سا نهوتعالی اعلح- 

۷٢رجبرے۹ھ‏ 
آداب نوشيدن 

سوال : آداب نوشيدن را شرح كنيد ؟بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : )١(‏ بسم الله گفتن قبل از نوشيدن . 

(۲) نوشيدن بادست راست . 

(۳) افلا باسه نفس نوشيدن ۔ 

. دور نمودن ظرف از دهن ونفس گرفتن‎ )٤( 

(۵) در اشیاء خورد ونوش جنين بف زدن که صدى داشته باشد. درست نيست. 
البته براى سرد نمون نفس بى صدا رأ فقهاء جواز داده اند اما بازهم خالى نيست از 
كراهت طبعيه : 

عن ابن عمر رضى له تعای عەہیا ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال افا اکل اح نکم فلياكل 
اەمیدەواڈا شر ب ف لی غر ب بیبیںەفان الشیطان یکل ہشمالەویڈ ربہشہاله(مسل م ص:». ج) 

وعن الس رضی الہ تحال عده ان رسول لله صلى الله عليه وسل م كان يتدفس ف الاناء ثلاث وق رواية 


د 


لالهرابثلا0(مسلمص».ج) 

وعن این عباس‌ر دی الله تعال عهبما ان البی صلی الله عليه وسلم “ہی ان يتدفس ف الانأء او ينفح 
فیەدلاحدییدحس صصح (ترمزى ص»ج) 

و تر الام الدووى رحمة الله تعال عليه لمدل هله الا حادیه. يأب كراهة الدفس ف نفس الاناءو 
استحماب التدفس ثلاث غارجا الاناء. ثم قال هلان الحديشآن حمولان على ما ترجمدأًةالهما فاالاول 
حول عقاول الترجمة والفا لىع آخرها- 

وقال ایض :(قوله الحديى لها کان يتدفس ف الاناء اوق الخ ر اب) معدأةق قدا شريهمن الانام 
اوقا ثداءشربه الهراب_ وله اعلم (۵ه رح مسلم للدووی ص س.ج) 

قال العلامةابىعا برضن رحمة لله تع لعليه: وعنالعالىانهلايكرةالنقخ ل الطعام الامالةصوت 
محو اف وهو ميل النبى (ردالمختار ص ^ چه) 

قأل ل الهدرية: وق الدوادر قال فضل بن انم سالك ابأيوسف رحمة الله تعالی عليه عن الفح ف 
۱ الطعام هل يكرة قال لا الاماله صو مدل اف وهوتفسير ای ولا یکل طعام حار ولا یشم ولا يدهم 
لالطعام والشراب«عالمكيرية ص۶٣٣‏ ج») وله با نهوتعال اعلم - 

۲۳ /رجب‌سله كله 
مقصد اين قول امام صاحب : (ائا ا حدي هفهوملسی) 
سوال : غير مقلدين سوال میکنند كه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالى فرموده است : 
دا ریف فهو مزسی) يعنى وقتيكه خلاف مذهب من حدیث صحيح موجود شد. همان 
مذهب من است. بس چرا احناف عوض حدیث بر قول امام صاحب عمل میکنند؟ بينوا 
توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين قول امام حنيفه رحمه الله تعالی مشروط است با 
دوشرط كه عقلاً ونقلاً ثابت است : 
)١(‏ اين ارشادات براى مجتهد است زيراكه معرفت ناسخ ومنسوخ صحت وسقم 
حدیث وتطبيق نمردن ويا ترجيح بين ادله متعارضه وظيفه مجتهد است . 
(۲) این ظن غالب بوه كه اين حديث تا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالى نردسيده اكر 
با وجود رسيدن حديث آنر! نبذيرفته باشد بس اين دليل است كه اين حديث عند الامام 


احسن الفتاوى «فارسى» جلد نهم ۵۱ مسائل شتى 
لك 
صحيح نيست يا در مقابل آن دليل قوی تر از آن موجود است ۰ در اين صورت اين 
حديث را مذهب امام صاحب كردانيدن بديهى البطلان است . 
قال العلامة ابن عابرين رحمة الله تعال عليه : قلت ولا يخفى ان ذالك لمن کان اهلا للدظر ل 
الدصوضومعر فة مكيها مم نسوغها (رسائل ابنعابرين ص”) وله سا نه وتعالاعلم- 
۸ /محرمسو_۹۸ھ 
خينه نموون براي خانم مستحب است 
سوال : آيا خينه ماندن سنت است؟ بعضى ها ميكويند كه دسث بى خينه زن مانتد 
دست مرد می باشد جهت مشابهت با مرد آيا اين ردست است؟ بينوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : بله ! خینه ماندن برای خانم ها سنت است ونماندن آن 
مشابهت می باشد با مردها . لذا دست یی خينه مکروه می باشد برای زتان . 
عن عائشة رضی الله تعا ل عبج ان هدرين عتبة قالت یا بی لله بأيعنى فقال لا ابايعك حقى تغیری 
کلیكفکانپما كفاسيع (راوةابوحاؤد) 
وعنبا قالی‌اومع‌امر امن وراءستربیدھا کتآب ال رسول له صل له عليهو سلم فقبض البی 
صل لله عليه وسلم یره فقال ما ادرى ایں رجلا م یں امراءة قال بل ید امرء8قال ل وكدت امراة 
لغيرتاظفارك يعنى با لحداء - راواةايوداؤود والنساقُ- (مشکوص) 
عن ابن عباس رطی الله تعال عنما قال لعن البى صل الله عليه وسلم البخدئین من الرجال 
والمترجلاتمن اللساءوقال واخرجوهم من بيوتكم (رواةاليغغارى) 
قال العلامة على قاری رحمة اله تع الى عليه : (اخرجوهم من بیوتکم) ای من مسا كدكم او من 
بل رکم .ل شرح السلة : روى عن الى هريرة رهی الله عده ان الدبی صلی الله عليه وسلم ال مخدف قل 
خضب يديه ورجليه بأ عداء قأمر به فدفى الى الدقيع ,فای شرعة الاسلام : الحداء سنة للنساء و یکره 
لفيرهن من الرجال الا ان يكون لعز ر لاله تشبه بهن .مفهومه ان تخلية النساءعن الحداء مطلقا مكروك 
ايض ألتشببهن با جال‌وهومکروها:(لمرقااص جح )وللهسمانهوتعالاعلم . 


۳/شعبان سه ۸ھ 


تلاوت قرآن افضل تراست از استماع آن 

سوال : آيا تلاوت قرآن ثواب زياد دارد ويا استماع آن؟ در بهار شريعت آمده انت 
كه : (شنیدن تلاوت قرآن افضل تر می باشد ازتلاوت واز اداى نفل) (عنية) . (بھار 
شريعت ص ۱۰۳ج۳) در این باره شمايان تحقيق نمائيد . بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قأل ف الغدية واستماع قرآن افضل من تلاوته و کزا من 
الا شتغالباالتطو علانه‌یقع فرضا والفرضافض ل من الدفل (كبيرى ص»”) 

ازينجا ثابت شد كه قول فضيلت استماع مبنى بر فرضيت آن می باشد . راجح آنست 
كه خارج از صلؤة استماع فرض نيست لذا افضليت نيز ندارد . 

نيز قاعده (الفرض افضل من النفل) قاعدهء كليه نيست مثلاً جواب سلام واجب 
است. ابتداء سلام سنت است. معهذا ثواب ابتداء سلام اضافه تر می باشد . زيرا فضيلت 
ثواب موقوف است بر ابتداء سلام. اين جنين فضيلت استماع نيز موقوف است بر تلاوت 
ازینجا در تلاوت نيز دو ثواب است : اول تلاوت . دوهم سبب استماع شخص دوم. در 
جمع الفواند از مسند احمد رحمه الله تعالی نقل شده است كه : مناستمع الىآيةمن كعاب لله 
کتیمی له حسنةمضاعفة ومن تلاها کال له تور یو مالقیامة(ععالفو اثرصج) 

ازین حدیث نیز افضلیت تلاوت بر سماع ابت شد زيرا بر سماع قرآن تنها وعده 
حسنه مضاعفه است وبر تلاوت علاوه از حسنه مضاعفه. وعده نور نیزشده است . 

در احياء از حضرت على رضی الله تعالی عنه منقول است : کسی که با ایستاده در 
نماز قرآن بخواند . عوض هر حرف او را صد حسنه داده ميشود . و كسيكه بانشسته در 
نماز قرآن بخواند. عوض هر حرف بنجاه حسنه داده ميشود. و کسی كه بدون نماز با 
وضوء قرائت بخواند او را ببست وينج حسنه داده ميشود. وكسى كه بلا وضوء قرائت 
بخواند او را ده نيكى داده ميشود وكسى كه عوض قرائت به قرانت كننده سمع كند اورا 
عوض هر حرف يك حسنه داده ميشود . (احيات ص ۲۷۵ج۱) 

در اپنجا تصريح شده است كه ثواب تلاوت اضافه تر مى باشد از ثواب استماع . والله 
سبحانه وتعالی اعلم . ۰ خوال۹۸ھجري 


إحسن الفتاری«فارسی» جلد نهم اوہ مسائل شتى 
خانه جداكانه براي خانم 

سوال : اكر خانم از شوهر خانه جدا ومستقل می خواست درصورتبكه والدين شوهر 
بدين راضى نمى باشند وخوف دارند كه ممكن در نان ونفقه آنها كمبودى آيد و شوهر هم 
درخوف است پس دراين صورت جه بايد كرد؟ بینوا تواجروا . 

الحواب باسم ملهم الصواب : خانم حتدار اطاق جدا است اما حق مطالبه خانه 
مستقل را ندارد زیرا در صورت دادن اطاق مستفل خانم از همه مفاسد مطمئن میشود 
وکسی را با او هیچ دخل نمی باشد ودر دادن اطاق جدا از چندین مفاسد در حفاظت 
ميشود بناء با این مطالبه او تکمیل ميشود. 

وبايد با والدین حسن سلوک کند وحسب طاقت اخراجات آنان را تکمیل کند. 

قال العلامة الحمر تاشىر ةلله تعال عليه: وبي مدفر دمودارلهغلق.و قآل العلامةا حصکفی 
رحة اللہ تعال عليه : و بيت مدفرد ای یبأت فيه وهو محل مدفرد معین قهستأل والظاهر ان المراد 
پاالمدفردما کان ختصا ليس فيه ما یش رکه به احرمن اھلالدار (ردالمغتار. ص ۰ ج») والله سبعانه 
وتعالىاعلم - ۸ /زيالقعدەسبە ۹۸ھ 

ثواب نوافل مختلف با اختلاف مواقع مختلف میگردد 

سوال : آیا بين ثواب حج نفلى وثواب صدقه يول ومصارف حج نفلی كدام فرق است 
باخير؟ بينوا تواجروا ۰ 

العواب باسم ملهم الصواب : بنابر احوال متصدقين وضرورت وموقع ثواب مختلف 
عيكردد : 

قال العلامة الحصكفى رمقلله تعال عليه : ج الغنى افضل من چ الفاقير, گج الفرض اول من طاعة 
الوالدشن؛خلاف الدفل بداءالرباط افضل من ج الدفل واختلف ل الصرقة رل البزازية افضلية احج - 

و قال العلامة ابن عابردن رحمة الله تعال عليه : (قوله ركم ف البرازية افضلية احج ) حیںف قال 
الصرقة افضل من احج تطوعا کذا روى عن الامام لكده لما ٌو عرف المشقة اف بن احج افضل 
ومراده انه لوج نفلا وا نف الفا فلوتصرقبهلةالالف عل المع أو فهوافض للا آن‌یکون صرقة فليس 
الضل من انفاق الف ف سہیل الله والمشقة فى احج لما انت عأئرة الى المال والمدن جميعا فضل ل 
المختار صل الصرقة انا قال ال ری و احق التفصيل فا انت ا حأجة فيه كثر والدفعة فيه اشمل فهو 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد ن نك سا 
الافضل كما ورد #ة افطل من عفر غروانی ووردعکسەفیحمل على ماکان انفع فا فا کنا ضرع وانفع ل 
المرب أبهادة افضل من که او االعکس مجه افضل و کنا بداء الرباط ان کان حتاجا اليه کان افض لمن 
الصرقة و ج التفلو اذا کان الفقير مضطرااو من اهل الصلاح اوم نآل بيت الب ی صل له عليه وسلم 
فقريكوناكر امه افضل من انی وعمر وبداء ريط كما حی ل المسامرا نمع ر جل اراد احج ہل الف 
ديداريتاهب .با با ته مر دق الطریی و قألمعله ال س آل بيت النبى صلی لله عليه وسلم وطرورة 
فافرغ لها ما معه فلما رجع ماج یله صار كلما لقى رجلا مهبم يقول له تقبل له مدك فتعجب من 
قولهم فر ای البی صل لله عليه وسلم ف نومه وقال له تعجہت من قولهم تقبل لله مدك قال نعم یا 
رسول لله قال ان لله لق ملكا على صورتك ج عدك وهو بمج عدك الى يوم القيامة پا کر مك لامراة 
مضطرآمن ال بیٹی فانظر الىهل الا كرام الزىدألهلميدله “جات ولا بداء ريط (ردالمغتار ص ۷ ج)) 
و ال مانەو تعال اعلم. 8 هي الحجدسيه ۹۹ھ 
شر کت نمودن با مهمان در طعام 

سوال : آیا شر کت میزبان با مهمان درطعام افضل است ويا خدمت نمودن آن؟ در 
كدام ثواب اضافه تر است ؟ بينوا تواجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اصل اینست كه خدمت مهمان را كند اگر مهمانان 
زياد نباشند بانشستن با آنها حرجى نيست . يعنى مستحب خدمت نمودن است با آنها 

قال ف الهددية : ينب ان بخدم المضیف بنفسه اقحداء بأبراهيم على نيعا و عليه الصلاة 
والسلام كلا ل خزائة اليفتيين و اذا دعوت قوما الى طعامك فان كان القوم قليلا آبلست معهم 
للاراس لان خدمعك یاه عل المائدة من | لمرؤة وان کن القوم كثيرا فلا تقعل معهم و اخرمهم 
بدفسكولا تغضب عل | مادم عدن الاضياف ولا يلبقى ان تجلس معهم من یدقل علرهم قأذا قر غومن 
الطعام واستأذنوا ینمی انلا يمدعهم (عالمگيرية ص ٠ج‏ وله سعمانه وتعالى اعلم. 

١ ۱‏ أصفرسيهء ٠ه‏ 
طريقه اداء نمورن حقوق مالي 
سوال : عبد الله در عصر سابق سارق ورهزن بزرگ بود که اموال وقف ولقطه را نیز 


احسن الفتارى «فاوسى» جلد : هه مسائل شتى 
به سرقت بردہ بود. حالاً از صميم قلب توبه كرد واو دراين وقت مسكين است. از 
كسانيكه اموال را دزدى كرده است اکثر افراد آنان با جماعت تبليغ تعلق دارند كه عفره 
نمودن از آنان اغلب گمان برده ميشود. اما افراد ديكر آنان اشخاص نا معلوم اند دراين 
صورت كه عبد الله از صميم قلب توبه نمود آيا تنها همين توبه براى اوكافى است ويا 
تسليم نمودن ابرال سرقت شده به مالكان آنان ضرورى است. اگر ضرورى است طريقه 
تاديه آن چگونه است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : افرادیکه معلرم اند بايد در قدم اول از آنها عفوه 
ومعذرت بخواهد. درصورت انکار يايد . اند ک. اند ک از عائدات خويش ذخیره کند وحق 
آنان را اداء کند تا حق همه اداء شود واگر بر ذخیره نمردن قلیل مقدار نیز قدرت نداشته 
باشد بس نيت کند هر وقتيكه بول يافتهم حق آنهارا اداء میکنم واموالیکه مالکان آن 
معلوم نباشند حسب طريقه مذكوره آن را بر مساکین صدقه کند وحکم مال وقف اینست 
اگر از چنین مال سرقت نمود که اوشخصاً نيز درآن سهیم بود بس با وجودیکه ضمان بر 
او واجب نیست اما او سخت مجرم است. نظیر آن مال غنیمت است که مصرف آن 
مجاهدین اند . اما بازهم قبل از تقسیم نمودن در مودر گرفتن آن وعید شدید وارد شده 
است. بس بايد براین گناه بد استغفار کند وتوبه کند واگر شخصاً او مصرف آن نباشد 
مسترد نمودن آن بر او واجب است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۹ 'مربيع الثاني ٠‏ ۱۳۰ هجري 
باتوبه حقوق العباد عفوه نمي شود 

سوال : آیا با توبه نمودن حقوق الله وحقوق العباد با شمول گناہ های کبیره همه عفوه 
میگردد ؟ تفصیل حقرق العباد وتفصیل چیزهانیکه ضائع كردن آن گناہ کبیره است آنرا 
بیان كنيد . بینواتواجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : با تربه حقوق الله عفوه ميشود اگر جه کبیره نیز می 
باشد اما حقوق العباد بدون اداء و پا اسقاط آن عفوه نمیگردد . 

ضياع جان . مال يا عزت کسی در زمره تضيع حقوق العباد داخل است وهریکی 
آذین سه گناه کبیره است . واله سبحانه وتعالی اعلم . ۲۳/جمادي‌الاولي۱ ۳۱ اهجري 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۵۶ مسائل شتى 
حکم زنیکه او را خواهر گفته شود 
سوال : من یک دختر را همشیره بزرگ خويش گرفته بودم و او را آبه میگفتم ور 
این مورد حكم شرع چیست؟ اما وقتيكه واقعه زيدين حارئه رضى الله تعالى عنهما در 
تاريخ اسلام مطالعه كردم كه او را مردم زيد بن محمد میگفتند ٠‏ . آنحضرت عليه السلام 
آنان را ازجنين گفتن باز داشت. ازينجا در اشتباه شدم عرض دارم كه علت آن جه بود؟ 
بنيوا تواجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : با خرهر خواندكى دختر نا محرم همشيره کسی 
نميكردد بلكه در تمام احكامات كاملاً مانند اجبنى است. واقعه حضرت زیدبن حارثه 
رضى الله تعالى عنه نيز اين جنين بود , ازينجا از آن جنين كفتن ممانعت وارد شده است. 
والله سبحانه وتعالى اعلم . 4 ا /جماديالثالية * ۰ اهجري 
صورت مصرف نمودن بول دركتب تجارتي به شكل صدقه 
سوال : بنده يك تاجر ام كه كتب دينى را به جاب میرسانم. کسی برايم يك مقدار 
پول داد که اين بول را نیز در مصارف طباعت داخل كن تا برايم صدقه جاريه كردد از 
نگاه شرع این شر كت چگونه است وجه نوعيت دارد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم علهم الصواب :اين را دو صورت است : 
(۱) مساوى با بول آن صاخب خير همان مقدار كتب را مجانا بر اهل صلاح بطور 
رايكان تقسيم كردد . 
(؟) آن مقدار بول را از مصارف كتاب وضع كن بر مصارف متباقى منفعت را اضافه 
كن جنين كتب نسبتا ارزان می افتد به مث مشتريان كتب . واه سبحانه وتعالى اعلم . 
۰ #جماديالثائيه ۰ ۳۰ | هجري 
طریقه سرمه نمودن 
سوال : سرمه جه وقت انداخته میشود وطریقه آن چگونه است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : سرمه هيج وقت متعین ندرد. البته قبل از استراحت 
زياد مفید است. طریقه ان چنین است که سه سه پلته درچشم نموده شود و ابتداء از 


إحسن الفتاری««فارسی» جلد نهم ۵۷ مسائل شتى 
اٹ ۳۳ 
جشم راست كرده شود. 

عن ابن عباس ری اله تعال عههما ان النبى صلی الله عليه وسلم قال ا کتعلو پل مد فأنه جلو 
البمر ویدیہت الشعر و زعم ان النبى صل له عليه وسلم كأنمى له مكتعلة يكتعل مہا کل ليلة ثلاثة 
مزهو ثلاثة ‘هله (الترمزی ص»...ح) 

عن اب عباس رض ی الله تعال عہہہا قال کان البی صلی له علیه وسلم یکتحل قبل ان‌یدام با امد 
ثلافالكلعين(ثمائل الترملى.ص» واللهسعأنهوتعالاعلم. ‏ + ل/رجبسيهء ٠ه‏ 
دعوي مصافحه با رسول الله صلي الله عليه وسلم 

سوال : کسی دعوہ ميكند وميكويد : وفتيكه فلان شخص داخل روضه اطهر شد 
آنحضرت تلم با اومصافحه نمود. آيا این دعوى او درست است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر شخصاً آن شخص دعوہ نكرده دراين دعوه کسی 
ديكر قابل قبول نيست و اگر اوشخصاً دعوه كند در این مورد سه شرائط لازمى است : 

(۱) وقتيكه آن شخص كاملاً متشرع باشد. يعنى وقتيكه تمام اوامر را بجا آورده واز 
تمام نواهى اجتناب داشته باشد . 

(۲) این معامله را تشهير نكرده باشد . 

(۳) دروقت موجوديت دیگر زائرين آنان اين واقعه را تصديق کنند وشاهدی دهند . 
والله سبحانه وتعالی اعلم . > ا رجب ۱۳۰۰ 
سه مرتبه تکرار دعاء 

سوال : شنيده ام كه بايد در وقت دعا خواستن هر دعاء سه سه مرتبه تكرار شود. 
طريقه مسنون در اين باره چگونه است؟ بینوا تواجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : سه بار خراستن دعاء افضل و اقرب الى القبول مى 
باشد و يكبار گفٹن نيز خلاف سنت نيست . 

عن عبر له رضى لله تعألى عده ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يعجبه ان يرعو ثلاث و 
يستغفر ثلا لا رابوداودص-۳ج) 

عن عبد الله بن مسعود رهی لله تعا ل عده قال کان البى صل أله عليه وسلم اذا دعا دعا ثلاث و افا 


مسائا ده 
احسن الفتاوى «فارسى» جلد نهم ۵۸ نل شتی 
سال سال ٹلاا(حلیةالاولیاء ص ج) 
عن حفصة رضى الله تعا ل ان ر سول الله صل اه تعا عليهوسلم کان اذا ارادان بر قدو ضح پرا الیملی 


O E‏ ےت 
عن عہدالرحمن بن الى بکر قال قلمع لا یاابای اسمعك تقو 
عافى لسمى الهم عافئی بر یلاله الا ادی تكررها ثلا حين تصيح وثلا فا حين مسی فقال یابی 
سمعسرسول الہ صل اله علي موسلم یدعو ہیں فادااحب اناستنبسنته رواتا بو داود(ومشکواص ×) 
وللهسعانموتعالعلم. ۸ /ذي الحجه ۲۰۰ لھ 
حكم فروشنده كوشت حرام 
سوال : كسى در دكانش با كوشت حلال كوشت حرام ونجس را نيز به فروش 
میرساند کسانیکه او را می شناسند از او گوشت نمی كيرند اما مردم هاى بی خبر از او 
شت میگیریند. چندین مرتبه تنبيه داده شد اما اصلاح نمی گردد . حکم چنین شخص 
چیست وآيا کمایی او حلال است يا خیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر اواين عمل را حرام میپندارد کافر ومرتد شد. خانم 
بر اوطلاق است بايد حکومت جلو گیری او را کند و براو تجدید نكاح ضروری است 
واگر اين عمل را حرام میپندارد در اين صورت فاسق است بايد حکومت جلوگیری او را 
بکند وكافه مردم نیز درصورت کاهلی همه مجرم وشریک اند با او در اين جرم . البته 
در مودر حکم مال او پس عاندات گوشت حلال اوحلال است و عائدات شت حرام او 
حرام است. درصورتیکه هر دو كمائى او جدا جدا باشد اما اگر کمائی او خلط باشد 
تازماییکه املاک مردم را بس تسلیم آنان نکرده درصورت متعذر بودن آنان آنرا صدقه 
نکرده برايش استقاده از تمام پول حرام است . واله سبحانه وتعالی اعلم . 
"رمحرم | ۰ اهجري 
تكرار در معانقه 
سوال : شمایان فتری داده ايد که سه مرتبه معانقه خلاف سنت ویکبار مسنون است , 
یک عالم میفرماید که معانقه سه مرتبه آمده, اگر درحدیث کدام حد ذکر شده باشد 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۵۹ مسائل شتى 
خلاف نمودن از آن خلاف سنت است : اما چنین نيست بس معانقه مروجه را خلاف سنت 
گنتن درست نيست ماننديكه ازر سو ل الله يبك بعد از فرائض تنها جمله (ال 
السلام و مك السلام تمارکمی يأذا الجلال والاكرام) ثابت است اما مردم اين عصر دعاى 
طولانى مى خواهند اكرجه بعد از فرائض در آن همه علماء اتفاق ندارند اماكسى آنرا بدعت 
نكفته اند بس معانقه مروجه را از كدام علت خلاف سنت گفته می توانيد ؟ بنيوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب , اگر سه مرتبه تكرار را در معانقه ثواب پندارد تنها 
خلاف سنت نه بلکه بدعت است درغیر آن محض رسم است که از سنت ثبوت ندارد 
چونکه ترویج آن مقدمه سنت پنداشتن است لذا بايد از آن احتراز نموده شود . تحقیق 
مفصل رمدلل در ساله مصافحه ومعانقه جلد ٩‏ احسن الفتاوی آمده است در مسائل شتی. 
بعد از فرانض دعاء طویل را معمول گرفتن بدعت است اما جهت حاجة خاصة احیانا 
دعای طویل جواز دارد . تفصیل در رساله (زيدة الکلمات فى حکم الدعاء بعد المکتوبات) 
در جلد سوم احسن الفتاوی مذ کور است . واثه سبحانه وتعالی اعلم 
۰/صفر ۲۰۱ ۱هجري 
طريقه نشستن براي قضاء حاجت 
سوال : در وقت قضاء حاجت بايد در بيت الخلاء چگونه بنشیند ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بر پای چپ زور وفشار کند وپای ها راکشاده گیرد. 
عرس راقة بوم الاك رضى لله تال عده تال علمدا رسو ل له صل لله عليه وسل الا ران تقس 
عل اليسرىو ددصب اليمئى. روات المرهاى بسن ضعوف - 
قال الشيخ الامام محمد بن اسماعيل الصدعالى رحمة الله تعالى عليه : واخرجه الطبرالى قال الحأزثى: 
لسدرةمن لانعرف ولا علم ل الماب غيرةاقيل: والحكبة ف كالك انه يكون اعون عل خروج الخارج, 
لان البعدة ف ا ہانپ الایسر . وقيل : ليكون معتبدا على اليسرى و يقل مع الك استعمال الیمٹی 
لشرفها(سبلالسلامشرجبلوغالمرام ص:”.ج)وائلهسعانهوتعالاعلم . 
مرل لد 


احسن الفتاوى:«فاروسى» جلد : 2 سد سس 
حكم عاجز از حلق عانه 

سوال ؛ کسی ضعيف العمر گردیدہ وخانم او نيز فوت شده درحالث صحت موی زیر 
ناف خویش رامی كرفت اما در ایام مرض ناتوان است بس جكند ؟ بینوا تواجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بر استعمال جونه ويا پودر قدرت داشته باشد بس 
آن صفائى كند در غير آن شخص دوم اورا بعد از بوشيدن دستانه توسط بودر ماک 
وحتى الامكان ازنكاه نمودن به عورت او احتراز کند . 

لابأس بان یتول صاحب الحم ام عورة السان بیںۃعدد التدوير اذا كأن يغض بعرو قأل الفالیه ابو 
اليف هلا حالة الضرورقلا ی غیرها (عالمكيرية ص۰۰ج وله سا نوتعال 

/جماديالاولي ۰٢٠ھ‏ 
دفن نموون مو و ناخن 

سوال : بعضى بزرگان مشاهده می شوند كه موی جسد وناخن را در یک ظرف 
نهاده وبا اهتمام آنرا دفن می کنند در اين مورد تحقيق چیست ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دفن نمودن آن بهتر است اگر انتظام آن سهل باشد 
دفن كند اما تعمق و تكلف در اهتمام و افراط ممنوع ومذموم است . التزام امر مندوب 
اعتقادا يا عملا ممنوع است در چئین حالت امر مندوب واجب الترك مى باشد . علاوه از 
اين . اين امر تشریعی نيست بلكه برای تحفظ از سحر است . 

قال العلامة الطحاوى رحمة الله تعال عليه معزيا الل الخانية:و روی ان الى صل الله عليه وسلم 
امر بدفن الشعر والظفروقال لا تتغلب به حر8 ب ىآدم ( موی عل البراق. ص۷ واه سج أنه وتعال 
اعلم. ٦/صفرسہ۵١٤٠ھ‏ 

حجامت نکردن درعشر ذي الححه 

سوال : این مسئله در کتاب الاضحيه والعقيقه احسن الفتاوی جلد هفتم (ص : ۳۹۶ 

تحت عنوان (حیثیت قطع نمودن ناخن وغیره درعشرهه ذی الحجه) ذکر میشود . 
پیش ازطعام شوئیدن دست مستحب است 


سوال : ملا على قاری رحمه الله تعالی متعلق غسل الیدین قبل الطعام درصفحه ۳۳۷ 
گےۓ 


إحسن الفتاوی«فلرسی» جلد نهم ۶۱ مسائل شتی 


جلد اول , مرقات تحرير نموده است : 

هلا مستحب واختف العلماء ف استحباب غسل الیدٹن والاظهر استحمابه الا ان یتیئن نظافة 
الہرین من التجاسقو الو وا استحمبآبه بعدالفرا غالا ان یبای عل‌الیداثر الطعام 

ودرمرقات در ج : ۸ . صفحه ۱۸4 آمده است که : (کأن‌سفیان الفورى ر حمة الله تعال 
عليه يكر عسل اليد قبل الطعام) . 

غلامه ابن عابدین رحمه الله تعالی آنرا سنت گفته وتعامل نيز بر آن است آیا اين 
سنت مؤکد است ويا مستحب ؟ بینوا تواجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : راحج بنظر مى رسد که قبل از طعام اگر متيقن بود بر 
نظافت دست پس شونیدن دست مستحب است وسنت مؤكده ليست . 

از عبارت علامه ابن عابدين سنت عاديه به نظر مى رسد نه سنت شرعيه كه درجه 
مستحب را دارد . نيز علامه ابن عابدين رحمه الله تعالى فرقى بيان نكرده بين تيقن نظافت 
وعدم تيقن . ازينجا قبل از طعام شوئیدن دست مطلقا مستحب است . 

قالالعلا ماع برضن رحمة لله تعا علیه :(قوله وغسل اليرين قبله) لدفى الفقر ولا مسح يره 
بأالمدديل لييقى اثر الغسل وبعدفالفی اللم وسعھالبزول اثر الطعام و جاء انه ب ركة الطعام ولاباس 
بەبدقیق وهل غسل مه للاكل سنة کفسل يرك اجوا بلا (ردالمختار. ص :”, ج۰) وله سا نه وتعال 
اعلم - ۳ صفر سنه۲۰۵ ااه 

اگر زمین یک شخص با شخص دوم یکجا شون" 

سوال : حفت سال قبل توسط بارش زياد زمين من با درختان حرکت کرده بر زمین 
شخص دوم افتيد. تا الحال زمين من با درخت در زمين آن شخص موجود است من درآن 
زمين كاشت كارى ميكينم وشخصيكه زمين اوته زمين من است دراين مدت هيج ياد 
اوری نکرده . شمايان ارايه فرمائيد كه آيا اين زمين از من خواهد باشد و يا از او . آيا 
درخت وغيره را گرفته زمين را حواله اوكنم يا چگونه اگر جزيه صريح درين مورد 
موجود باشد. تحرير فرمائيد ! بينوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه اين معامله غير اختيارى صورت كرفته لذا 
مورت نقصان بر کسی ضمان لازم نيست. 


احسن الفتاوى«فارسى» جلد نهم ۶۲ مسائل شتی 
قأل لی الهددية :لان هلا نقصان حصل لا بفعل احد فليس احرهما بأيهاب الضمان عليه اول من 
االاخ ركلا لفتوى قأضيشأن(عالمكيريه. ص ۰۳ :) 


انتفاع مالک زمين فوقانی بتاویل ملک بود بس بر اوهيج نوع ضمان لازم نيست 
بالخصوص وقتیکه مالك زمين بائين اعتراض هم نداشته باشد . 

تال العلامة میں ال الا تأسى رحمة لله تعال عليه : ولايلزمه شع من اجرة المشل او حصة من 
الررع وا ن کان تمعدقللا ستغلال اوالمرارعةلانه استعي الها بدأ ويل ملك (شرحاليجله.ص».جح) 

اگر قيمت هر دو زمين مساوی باشد بس درآن هردو مالکان مساوى شريك اند اكر 
قیمت کم وبیش باشد بس مالک زمین بیش بها قيمت حصه او را بدهد ومالک أن گردد 

نقل ف الهدرية عن الفانیة : شجرة القرع اذا تمتی فى ملك رجل فصارت فى حب رجل آخر و عظم 
القرع فتعلر اخراجه من غير کسر ا حب فهی عارلة | للؤلؤة اذا ابحلع‌با دجاجة يدظرالى اکثر الہالین 
يقال لصاحب لا كثران شئمك اعطیت الآخر قيمة له فيصير لك وان الى ييا عا حب علیهماً ويكون 
الفينيياهما- 
وبعن اسطر : ولو ادخلت دابة رجل راسها فى قدراخر ولايمكن الاخراج الا بأالكسر کان لصاحب 

الرابةان يتيك الآخربقيمتهو نظائرها کئزرالصاحب اکثرالبالین ان یحعمك الاخربقيبته فان کالمی 
قیمتباعل السواءيبا علوہما ويقسمان الین (عالمكيرية ص۷ جم 

وقال العلامة حمدالادا۔ی رمة الله تعالی عليه : لوساقط جيل نما عليه من الر وضة على الروضة 
الى تحته يتمع الاقل ل القیمة الاکثر یعنی صأحب الارض الى قيا كثر يضمن لصاحب الاقل و 
يتملك تلك الارض مفلا لوكان قبل الانهرام اليمة الروضة الفوقا نية مس مأءة و قیمة التحتأنية 
الفأيضين صاحب الغانیةلصاحپالاول ليبعبا ویتملکها (شرحالمجلة. ص جءش) وله 
انه وتعالاعلم - ٣‏ /جمادي الآ خرقسده ۲ ۳۱ اه 

ترتیب درگرفتن ناخن كدام اصل وثبوت ندارد 

سوال : طريقه معروف گرفتن ناخن که ازدست راست وپای راست شروع کند نیز 
از انگشت شهادت دست راست شروع وبر خنصره چپ خاتمه دهد. آیا اين طربقه سنت 
است ويا مستحب ؟ آيا اين طريقه ثبرت دادر؟ بینوا توجزوا. . 
الجواب باسم ملهم الصواب : ترتیب هيج ثبوت ندارد وتمام روایات منقول در اين 


مسائل شني 
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مورد بی بنياد است 0 


وال العلامة امحصكفى رمة الله تعال عليه : قلت ول المواهب اللدا نیة قال امحافظ ابن مر رحمة 

اله تعالى عليه انه يستحب کی ف مااحتا ج اليه ولم یدیمی ف كيفية شن ولا ل تعيين يوم له عن البى 
من لڈمعليەوسلم ومابعری من الدظم (ذالك للامام عل ثم لابن مر قال شیع انەباطل۔ 

وقال العلامة ابن عأ برئن رحمة اله تعال عليه :(قوله قلمى !)و كلا قال السيوطى رحمة الله تعال 
عليه وقد انكر الا مام ابن دقيق العیںجمیع هزة الا بیانی و قال لا تعتبر هيئة #خصوصة وهل الا اصل له 
فل الشريعة ولا جوز اعت قاد استحبابهلان الاستحباب حکم شرع لا برله من دلي ل ولیس استسهال 
ذالك بصواب اه (ردالیغتار ص" جه) 
وقال العلامة !يوالسعود رحمة لله تع لعليه : وقال اين جر رح الله تعال علیه ی شرحالشمائل:ولم 
يغبت ف كيفيته ولا فى تعیین يوم له شی وما يعر من الدظم ف ذالك لعلى او غیرد بأطل انعبی (فتح 
البعين ص۰ جح )وفلدسعانموتعال!علم . ٠٠‏ /رجبسيدة ۲۱ اه 

حكم درختيكه به همسايه ضرر ميدهد 


سوال : ديار ما سرسبز وشاداب است . املاک مردم بایکدیگر متصل است دراین 
موردر جند سوالات ذيل مطرح است : 

(۱) شاخ هاى درختان یکی بر زمين ديكر رفته كه در وقت قلبه كردن با تكليف 
مواجه ميشوند. 

(۲) شاخ هاى درختان اينقدر بالا رفته باشد كه در وقت قلبه نمودن تكليف به 
همسایه نمی باشد اما بنا بر سايه نمودن بر زمين شخص دوم مالک اين زمين مطالبه نمود 
تا او شاخ درختان خويش را قطع كند تا مانع حاصلات زمين أو نگردد آيا درصورت 
هاى فوق شرعاً بر مالک درخت قطع نمودن شاخ هاى درختان آن لازم است ياخير ؟ 
بينوا بالتفصیل توجروا عندالله الجليل فجزاكم الله خير الجزاء. 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) بر صاحب اشجار لازم است تا شاخ درختان خويش 
راقطع کنر تا داخل ملک شخص دوم نكردد . بايد صاحب بستان و ارض برقطع نمودن 
نین شاخچه ها مكلف گردانیدہ شوند بشرطيكه كدام صورت دیگری ممکن نباشد . 

() اگر شاخ هاى درختان در حدود آن شخص باشد اما سايه آن فصل را نقصان 


مسا 30 
احسن الفتاوی:.فارسی» جلد نهم ۶٢‏ ثل کک 


ميدهد بس بر اوقطع شاخها وغيره لاذم نيست اگرضرر بين وفاحش باشد كه كاملا فصل 
و زراعت را ضربه می دهد بس استحساناً قطع نمودن آن لازم است. 
قال العلامة مین خالل الاتامی رمة الله تعالى عليه :اذا ترلمی اغصان شهر 8 السأن لرارجارةاو 
بستانهفللجار ان يكلفه تفريغ هواثه بألربط اوالقطع سواء تدر را ار بزالك ام لا لانھ تعرف 3 ملك 
الغيربلااذله- 
وقال ایض :انلا تعد لی اغصان شه ر ته على هواء دار لجار او ارضه وا ما ارتفعت ف هواء بستأنه حقى 
مدعت الشمس عن ارضالجار فلا تقطع تلك الشجرا قوان تدر رز رع! جار لما سيأق فالمادةالاتيةمن 
الهلا بمدع احرمن التصر فل ملک ال اذا کان در رہلغیرەفاحشا و سیا 3ف المادة""" ان الضررالفاحش 
ما مدع من حوائٌلاصلية ومدع الشمس وال رگ لیس معا بل من ا وا الزائرة كبا ‌جأمع الفصولين 
عن الل خير قآل:فصار كرجل له جرة يستظل بدأ جارةارادقلعهالا بمدع مده ولو تضرربه جارةاذرب 
الشجرة با القلع مدع عن الانتفاع علكه اه اقول:ان‌المدتفعةالاصلیة من ارض الزراعةاو البستان 
هی الرراعة فکان ما هدع مہہا نظیر ما بمدع من السكنى ل المداء على مأ سياق ف المادقالمل كور ومأ 
بعدها الا ان يهاب بالفرک بن ما بمدع من الانعفا ع بباًاصلا وبين مأ يقللها بان ينتفع بزراععپا مع نوع 
طررتأمل ا۵-(شر حالمجلة ص٠‏ ج) 
وهکلا حر الشيخ على حیدر رحمەاللهتعال(دررالحکام ص۰ ج.) ولله با نهوتعا ی اعلم- 
٦‏ /رجب‌سنه ۲۱۱ اه 
تاریخ وفات رسول الله صلي الله وعلیه وسلم 
سوال : شمایان در (ارشاد العابد) فرموده ايد که تاريخ ولادت آنحضرت ۳ 
هشتم ربيع الاول است و تاريخ وفات آنحضرت گم ؟ بیع الاول است وفرموده اید 
که تاريخ ۱۳ ربيع الاول در مورد ولادت و وفات آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم 
پنداشتن خطاست وحساب اين تاريخ در هیچ صورت درست نمی آید. درصورتیکه علامه 
حافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی بر اختلاف مطالع تاريخ وفات ۱۲ ربيع الاول را چنین 
تاویل نموده است : 
وق اشعہر هذا الا يراد على هلا القول وقں حاول جماعة الجواب عده ولا يمكن ا جواب عده ال 


اسن الفتارى رفارسیی» جلد ۶۵ مسائل شتى 


ر ريدة نام يرو الاليلة الجمعة ویئویدھذا قول عأئهة رضى له تعال سب وهيرها خرج رسول الله 
فى لله مت سا افیس باقين من ذالقعدق يعنى من المديدة - الى مة الوداع ویتعین عاذ كر اانه 
7 م السبك ولیس کہا زعم این حزم انه خر ع يوم افيس لانه قد بھی | كثرمن مس بلاشك 
را جائران یکو نخر ج يوم الجبعة لان السا ری له تعا لی عده قال صل رسول للەصلى لللهعليهوسلم 
الظهربالمريدة اریعا والعصر بى الحليفة ركعدين فتعين اله خ رج يوم السیمی فیس بين فعلى هلا 
ایا رای اهل المدیدة ا جبعة وحسبے الشهور بعد كوامل يكون اول ربيع الاول يوم القميس فيكون 
فال عدر يوم الائنین واللهاعلم (البدایةوال:هایة, ص" ج»)بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اعتبار اختلاف مطالع درهيج صورت امكان ندارد نه 
شرعاً . نه عقلاً و نه طبق نظريه فلكيات . تفصیل آن را در رساله من (الطوالع لتنوير 
المطالع) مطالعه كنيد . آن نظريه باطل را بطريق فرض محال نيز اگر تسليم نموديم 
بازهم بين مكه ومدينه احتمال آن خيلى اندک بلکه كالعدم است جراكه در بلاد مختلفه 
در اختلاف قابل رژیت بودن هلال چهار اسباب است : 

(۱) اختلاف مؤثر تر طول البلد . 

(۲) در درجه دوم اختلاف عرض البلد . 

. در درجه سوم زیادت ميل شمس‎ )٣( 

(4) در درجه آخری زیادت ميل قمر . 

مکه ومدینه هر د و بریک طول البلد موقعیت دارند وبين عرض البلد هر دو فقط 
۲-۲ وبحساب تقویم غره ذی الحجه (۱۰) هجری بیوم خمیس : ۲ مارج ای است که 
درآن ميل شمس جنوبی فقط ۷۰۱ است با اینمقدار فرق قلیل تصور اختلاف رزیت 
فکر خام است اما درجه آخر درجه مؤثر یعنی ميل قمر پس درصورت اضافه ترشدن آن 
اختلاف رزیت می باشد اما در فقدان مزثرات ثلائه قويه تنها جهت يك مؤثر ضعیف 
اکان اختلاف رژیت بعید تر است واين امکان بعید تنهاد آن صورت است که ميل 
اضافه تر باشد درصورت کم بودن ميل امکان بعید نیز نیست چنین امکان بعید رژیت 
كه کالعدم يا معدوم و در تاريخ معهود تخریج طول عمل ميل قمر ازینجا من آنرا 
*رحساب نیاوردم وضرورت آن نيز هم نیست چرا این بحث تنها بر فرض محال مبنی 


احسن الفتارى «فارسى» جلد نهم ۱ ۶۶ ظى ز8 حلاص 
است , بين مګه ومدينه امكان اختلاف رؤيت را نیز اگر تسليم كنيم باز هم حقيقت 
آنست كه هيج صورت معتبر گردانیدن اختلاف مطالع ممكن هم نيست قطع نظر اعتبار 
اختلاف مطالع در بلا د مختلفه . 

قاعده متفقه صورت اختلاف رويت اين است كه خبر رؤيت يك شهر به شهر دوم 
بشرائط معهوده رسيده باشد بس برای آنها موجب عمل می"باشد در حجة الوداع شخصاً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بود وبا معيت او عليه الصلوة والسلام جم غفير 
صحابه كرام موجود بودند . در مورد رؤيت مكه خبر آنها چگونه برای اهل مدينه موجب 
عمل نمى بود . 

درمدينه منوره نظريه غر ذى الحجه بيوم الجمعه بوجوه ذيل كاملا باطل است : 

. نظر اعتبار اختلاف مطالع كاملاً بديهى البطلان است‎ )١( 

(؟) بلحاظ مكان و زمان اثر اختلاف مطالع بعيد ازقياس است . 

(۳) خلاف اصول مسلمهء رؤيت هلال است ۔ 

. در تمام دنيا درتقويم قمرى مسلم هيج امكان آن نيست‎ )٤( 

(۵) دراين صورت چارماه مسلسل سی يوم می آيد كه بعيد تر است . 

(۶) تصحيح این نظريه تنها اين صورت دارد كه اختلاف مطالع را معتبر قرارداده 
.شود كه علاوه از شرذمه قليله تمام امت مسلمه بالاجماع آنرا غير معتبر قرارداده بايكجا 
نمودن هر دو نتيجه لازمى این است که معاذالله تمام امت دراين سلسله با فيصله 
آنحضرت ملگ تصادم دارند اين محال است. والامر مستلزم للمحال محال. پس دليل 
بزرگتر ازين جيست؟ فبایحدیشبعدڈیؤمنون۔ 

(۷) آن شرذمه قليله كه در وهم وخيال اعتبار مطالع بيّن البطلات. ممتنع وناممكن 
كرفتار اند از آئها کسی هم بر اين زعم باطل خويش از آنقدر فيصله صريح واز آن دليل 
بزرگ وبين استدلال نکردہ است . 

ازينجا ثابت شد كه آنها نیز خيال غره بيوم جمعه را باطل میپندارند . 

حديث حضرت عائشه رضى الله تعالى عنه 


اع الفتاری««فارسی» جلد نهم ۶۷ مسائل شتى 
زيادى را در درمباحب حدیث وسیر طبق آن يافت می شود. طبق آن از روز شنبه تا 
ا شنبه بنج يوم می آید. اختيار نمودن این حساب كثير الوقوع ازین حدیث محض 
تاويل بصورت احتمال ابت بلكه تحت مفاسد وممتنعات مذكوره اين امر لازمى 
وحقيقت بدبهيه است كه از أن مفر نيست . 

حاصل اينكه درمكه ومدینه بدون تسليم نمودن خميس غرة ذى الحجه چاره ديكر 
سمكن نيست . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۳ /ربیعالاول ۱۲۱۸هجري 

دروقت مصافحه انگشت ابهامه را گرفتن 

سوال : علامه ابن عابدین عه فرموده است که يايد در وقت مصافحه ابهامه را فشار 
داده شود زيرا با آن محبت اضافه میشود وفرموده است که اینچنین در حدیث آمده است. 
آيا اين درست است و درحدیث آمده است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عبارت علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی چنین است : 

والسنة ان تکون یکلتا يديه وان يأخل الابهام فان فيه عرقا يدبت المحمة كذا جاء ف الحريف 
ذکرۃالقھستائیوغیرہ(ردالمغتار ص ج:) 

اما بر كدام كتاب حدیث حواله نداده بلكه حواله فھستانی است درقهستانى نيز 
حواله كدام كتاب را نيافتم دركتب حديث نيز بعد از جستجو نيافتم. اكر ثبوت ميداشت 
بايد روايات كيثره حديث مذكوره ميبود. اين عمل كثير الوقوع مصافحه وفتیکه درکتب 
منداول حديث يا فته نشد پس درست نيست . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

۲ ربيع الثاني ۱۳۱ هجري 
حکم تصوير ويديوئي 

سوال : محافل عروسى خوشی ها را مردم توسط كامره ویدوئی ثبت كرده آنرا در" 
اک سی آر مشاهده ميكنند. آيا اين عكس كيرى در حكم تصوير حرام داخل است یا 
خبر؟ بعض علماء ميفرمايند كه اين عكاسى توسط ذرات برق مى شود كه كرفته ميشود 
افورا دور میشود, قرار و بقاء ندارد. بعضی علماء ديكر آنزا حرام مى دانئد . نظر شمايان 
"ان مورد چیست؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد نهم ۶۸ مسائل شتى 
الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) ترسط كا مره ويدوئى عمل منظر كشى كدام 


تقریب یک صورت مترقى تصوير سازى است . ماننديك در زمانه قديم تصوير توسط 
دست تيار ميشد در عصر مترقى عوض آن توسط كامره برقى تيار ميشود كه اين تصوير 
ماشينى سهل تر ود يربا است . در اين عصر مترقى ايجادات سائينسى ترقى يافته عوض 
تصوير جامد وساكن . تصویر متحرک . ايستاده وتصوير رونده را نيز ایجاد نموند که به 
همین شكل محفوظ می باشد. در شيسته تلويزون چگونه بار دوم بلكه هر مرتبه آشكارا 
میشود؟ ظاهر است كه آن تصوير محفوظ است. البته اين كافى نيست كه ظاهر درنظر 
کسی نمی آيد اما درست اين است كه اوعکس را محفوظ ساخته ضائع نكرده در غير آن 
چرا بار دوم در وى سی آر بنظر می رسيد. 

(۲) اگر تسليم شود كه او محوه ميشود وباز تیار ميشود واين عمل هر لحظه جارى 
مى باشد بس دراين قباحت ديكرى ظاهر شد كه جرم بار بار تصوير سازى است . 

(۲) آنرا عکس گفتن نيز درست نيست جراكه عكس تابع اصل می باشد و دراینجا 
بعد از مرت اصل نيز آن تصوير باقی می باشد . 

(4) اگرعدم بقا ويا عكس بودن آن تسليم شود عوام اين فرق دقيق را درک نمیکنند 
بس با جواز دادن آن در لعنت تصویر سازى داخل ميشود و در اشاعت آن واز این مفسده 
تصوير واقعى راجائز بنداشته مى شود . 

(۵) تصویر بودن ونبودن بر عرف مبنى است كه ترقيات سائينسى را در عرف عام 
تصوير می پندارند طبقيكه شريعت علم صبح صادق . طلوع وغروب را بر كدام علم 
دفيق وفن موقوف نساخته بلكه بر علامت ظاهرى وسهل موقوف ساخته است . 

(۶) اگر تسليم شود كه عوام با بار بار اعلان نمودن بر فرق آن فهميده است يازهم 
جندين درجه گناہ تصوير سازى می ماند كه در فوق متذكر شديم. ظاهرى است كه جواز 
ياعدم جواز جيزى را فيصله نمودن با درنظر كرفتن استعمال آن تعلق دارد . نه با پیش 
نظر كرفتن استعمال قليل كالعدم . 

ملحدان ماضی قريب سيئما بينى را جائز قرارداده بودند ومیگفتند كه عكس روشن 
شده بر برده سینما عكس است و تصوير نیست. كه با آن جوانان را به دیدن فلم هاى 


ہین النتاری «فارسی» جلد نهم ۶۹ مسائل شتی 
زحش وعریان ترغیب میدادند وتشبحيع میکردند كه یک عمل ناجائز وحرام را جائز 

زرار بدھند, اینست حال بعضى علماء تحقيق جديد. كه تصوير ويدوكه قرار وبقاء ندارند 

لزا آن تصوير نيست. پس با اين فتوى كسانيكه از مشاهده نمودن تلويزون خالف 

وكريزان اند تشییع ميشوند بر دیدن تلويزون و آنرا جائز پنداشته ومشاهده ميكنند. آنها 
پا بهانه دیدن مناظر پاک از عريانى وفحاشى تدریجًا در دیدن فلم هاى فحش وخراب مبتلا 
شدند , تنها امكان نه بلكه وقوع آن است كه بعضى افراد متدين به بهانه گیری فلم هاى 
جهادى ومظلوميت مسلمان تلويزون و وی سی آر را بيارند وبا دیدن بروكرام هاى فحش 
وحرام عادى مشوند كه با آن افراد متدين وبا جذبه شکار مشاهده حرام وفحش میگردند 
بالاخرہ این كار اسلام را شديد) ضربه میرساند . 

الهم ادانعوذيك من شرور الفتن ما ظهر مدہاومابطن, انت العام ولا ماجا ول مدجاء مدك الا 
اليك.واله سصانهو تخالاعلم . ۰ /جماديالثانيه» | ”ااه 

نمک خوردن قبل از طعام 

سوال : آیا قبل وبعد از طعام خوردن نمك سنت است يا خیر؟ اگر سنت يا 
ستحب نیست چرا در شامی وا حياء العلوم ودیگر کتب معتبره آنرا از آداب طعام 
محسوب نموده اند؟ جواب ان چیست؟ بینوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : در ابتداء و انتهاء طعام خوردن نمک که درکتب 
مره موجود است از کدام حديث صحيح ابت نیست. تمام احادیث وارد شده درآن 
برد موضوعی است. لذا ابتداء و انتھاء طعام را با نمك سنت پنداشتن تسامح است . 

ل حاشیقفردوس الاخبار سهدادامکم الملح ول اساد عيسى بن الى عیسی متروك كما فى 
الظريب لاہن جر رحمة الله تعال عليه و قال اللغبى ف ترجمة عیسی ضعفه احم وغيرة وقالفلاس 
(اللساستروكد(فردوس الاخہار ص > ج) 

«لأل العلامة سيوطى رح لله تعال عليه :يأ على عليك با لملح فانه شفاء من سبعین داء ا لام 
اس والجدون لايصح والمعهم به عہدا لل بن امن بن عامر او ابوہ قابا يرويأن لسغة عن اهل 
أبس كلها راطلة (اللآلى المصدوعة. ص«رج) 


مسائا ؛. 
احسن الفتاوی «فارسی» جلد نهم ۷۰ ئل شنی 


وقال البلاعل قاری رحمة لله تعال عليه : وهجا وساي ل كلها موضوعة سوی ادیش الا ول ور 
یاعل انمع ملى عمازلة هأرون من موسی غير انهلائيى بعدی قال الصدع یو منها وصایاعل كلها ای اوله 
راع لفلان ٹلا دعلامات(الاسرارالمرفوعةص۳۷) 
وقال العلامة الهو کال ر ةلله تعالعليه: زيديا عل علي ك الماح فا ه شفاء من سبعین‌دا, هر 
موضوع(الفوائل المجبوعة ص») 
ول التعليقات عل الكشف الالهى : عليكم بالملح فاه شفاء من سبعین داء مده اجدون وا جلام 
والبر ص قال العجلو ل ولعلهموضوعونص ابن القيم على انهموضوع(الكشف الالهی.ص ".ع٠‏ ولل 
سصادموتعالىاعلم . غرہ-رجب ۵١۱٢ھ‏ 
تلاوت قرآن کریم» نزدیک مردمان مشغول 
سوال : آيا خارج از نماز كوش ماندن به تلاوت قرآن کریم فرض عين است ويا 
فرض کفایه؟ احيانا مردم مشغول كار می باشد اگر كار را ترک گفته به تلاوت كوش 
گیرند . در كار آنها حرج مى آيد دراين صورت حكم جيست ؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : دراين مورد اقوال فقهاء مختلف است: وحوب ارحج 
واحوط است وعدم وجوب ايسر واوسع. بوقث ضرورت بر آن عمل نمودن جواز دارد. 
قال العلامة انعا برضن رحمة لله تعالىعليه: يش رحالمدية والاصل ان الاستماعللقرآنفرض 
كفاية لانهلاقامة حقمبان يكو ن ملتفتا اليمغير مضيع فزلك حص ل,انصات البعض كما ؤردالسلام 
حن کان لرعايةحق المسلم کف فيه البعض عن الکل(ردالمختار ص۷ ج) 
قآل القاضى ثداء الله الال فی رحمة الله تعا لعليه: اختلف العلماءثی وجوب الاستما عوالانصاك 
على من هو خارج الصلوة يبلغه صوت من يقراء القرآن ل الصلوة او حاجها قال المیضاوی : عامة 
العلماء على استعبا بها حارج الصلوة. وقال ابن الهام :ول كلام اصمابدا مايدل على وجوب الاستماع 
ل ائبھر بالقراءة مطلقا قال ف الخلاصة : رجل يكتب الفانه و بجدمه يظرء القرآن قلا مکنه استماع 
القرآن فأ ثم على القاری, و عى هذا لوقراء على السطح ل اليل جهرا والداس نيام يأثم ,و هلا مرخ 
اطلاق الوجوب ولان العدرة لعيوم اللفظ دون خصوص السبب: قلت .وقد ثهمى عده صل الله عليه 
وسلم ران هكأنيقرء الا رآن با الیل جهرا #عیف يسمع من ورام جر ته ورعا یسمعه!#یر ان_روی‌الترمای 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۷ مسائل شتی 
والنساوابريماجهعن ام ها قالت کست!سمع قرم البى صل له علیه وسلم يا اليل واداعل عریفی 

و روى ابو داؤد والترملى عن ابن عباس قال کان قراءة البی صل الله عليه وسلم على 
قبرما يسمعه من ف ا حجر 8 وهو ف البیمت... وروی الیغاری ل الصحيح عن عائشة قألمى کدی انام بین 
يدى البى صل لله عليه وسلو ورجلا یل قبلته فا ذا سجس رل فقبضت رجل فاذاقام يسطعبا قألك 
ولبیوع یومئل ليس فردا مصابیح - و کان اعصاب رسول الله صل الله عليه وسلم يقرؤن القرآن 
الیل والهبار راقعی اصواعبم من غير نکیر - وروی مسلم عن الى موسى الاشعرى ان رسول الله صلی 
لله عليه وسلم قال لق رثتنى و اذا ا مع لقراءتك البارحة وف الصحيحين عده قال قال رسول الله 
صل أله عليه وسلم الى لاعرف اصوات رفقة الاشعريين حين يرحلون واعرف مدازلهم من اصواتہم 
بألقرآن بألهل وان کسی لم ارمدازلھم حين نزلو پآالەہار . ولا شك ان بعض الداس ف العسكر كأثو 
يدأماً وقمت قرا اء الاشعريين .... فهله! لاحادييف تدل على فسادما افتى به صاحب الخلاصة واخرج 
أبن مردويه ل تفسيرةاقال ثدا ابو اسامةعن سفیان‌عن الى الماقدام هشام بن زيرعن معاوية ابن قر8 
قال سئالت بعض مشأيهدا من اصحاب رسول لله صل له عليه وسلم احسبه قال عب لله بن مغطل: 
كل من ممع القرآن و جب عليه الاستماع والانصات قال الما نزلت هله الاية اذا قرم القرآن 
فأستبعوله وانصتو ل القراءة. خلف الامام۔ 

قلت : واللام فى قوله تعالى اذا قرء القرآن للعهن دون !بلس والمرادبه القرآن المقرولاستماعكم 
كلامام يقراء حت يسبع من خلفه والغطيب يقرء للتخاطپ والمقرى يقرء على التلميل ولله اعلم ‏ 
(التفسير المظه ری ص ٠:‏ ج> )وال سجانەوتعال اعلم 

۸ جمادي الثانيه8 | 6 اه 


مدت ختم قرآنكريم 
سوال : آیا تلاوت قرآن مستحب است يا واجب ودر جند يوم ختم نمودن مستحب , 
ی باشد يا واجب ؟ہینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تلاوت قرآن كريم مستحب است ودر مدت ختم فقهاء 
اغتلان دارند . قول معتدل و راحج یک ماه است . 
لأل العلامة الحابى رحمة له تعآلى عليه : قيل الاول ان خحم القرآن فى كل اربعين یرما وقيل 


مسائا +۔ 
احسن الفتاری«هارسی» جلد نهم ۷۲ ل شی 


ینب ان ختمه ف السنة مرتين روی عن الى حديفة رھ له تعأل انه قال من قرام القرآن ل السنة 
مرتين فائل قضى حقه وقيل اذا اراد ان يقضى حاقه فليغعتم ف كل اسبوع وقيل ل كل شهرمروبه ای 
ابوعصمة ره لله تعالى (حلبى کمیر ص ۷) 
وقال العلامة الانصاری رحمه الله تعالى : وينيغى تحأمل القرآن ان خم ف كل اربعين یوما . ول 
السراجية: ينيغ له ان يكون ال کل سنة خان وف الیتیمة:سئلگ رالحافظ عن المروىعنالىحديفة 
رحمه لله تعال ان من قراء القرآن ف السنة مرتين فان قضى حقه ان المراد به ف سنة ٹی مره ام کل 
سنة؛ فقال بل ی کل سئة -واختلف مشا يندا رجهم الله تع الى ف قارء القرآن اذا ارادان یالضیه حقه 
الواجببقراءته. قألبعضهم: بختم کل اسبوع.وقال اجس بن‌زیادر مهال هتعال: ق كلسلةمر تين 
.والاحسن فيه ان يقال: الفدمق کل شهرمرة. وبه افتی ابو عصبة ر حه لله تعالى(الفتأوى التتأرخالية, 
صب ج )وله سا نهوتعال اعلم. 

۸ جمادي‌اللانیه ۲۱۸ اه 
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2 تو کے 
الو الم روف رالکاشورت عَن ام کر وا كذظرۃ برد نویه 


حیثیت وحدود شرعي تبليغ 
توضیح اعتدال بین راہ افراط وتفریط در اداي فريضه تبلیغ وين وصراط مستقیم 
حیثیت شرعي و حدود تبلیغ 

اين رساله خلاصه وعظ مؤثر حضرت اقدس نظ است بر ضرورت مهم تر این عصر 
كه از چندی به شکل رساله مستقل شائع ميشود و برای طالبین صراط مستقیم بين افراط 
وتفریط يك مشعل راہ وهدی للمتقین است . چونکه به حيثيت فتوی نيز اهمیت زیادی 
را دربرداشت بالخصوص برای طلاب وعلماء خیلی ها مفید وسند قوی ومحکم است. 
ازين جا آنرا جزء احسن الفتاوی كردانيديم . 

خلاصهء بحث : 

0 اقسام تبلیغ . 

0 ازاله یک سوء تفاهم . 

0 اهمیت نهی عن المنکر وبر ترک آن وعیدات. 

0 مداهنت پر ستی علماء واشخاص متدين . 

0 عذاب محبت واشتی با بی دینان . 

0 حکم صبر نمودن درمودر نهی عن المنکر مصیبات . 

0 طريقه درست وصحيح ومؤثر نهى عن المنكر . 

0 شعبه هاى مختلف دين . 

0 علامات اخلاص . 

0 سارق اعمال صالحه . 

0 خيانت درنعمت هاى الهى . 


0 علامت ایمان ۔ 

0 بعداز نيكى نیز بايد انسان درخوف باشد . 

0 خوف اهل الله از آخرت . 

'(0 قوانين شرع برای متدینان . 

0 يك نظريه خطاى اهل تبليغ . 

0 سه سخن باماھل تبليغ . 

0 مثال شركت کنندگان در كناه جهت تبليغ . 

0 نظريه خطاى اهل مدارس . 

0 نظريه خطاى اهل سياست . 

0 استدلال خطا وجواب آن. 

0 وعيدات بر تبليغ جهت ترك قتال فى سبيل الله . 

دو اقسام تبليغ فرض 

آن تبليغ كه فرض است بر دونوع است :(۱) فرض عين . (۲) فرض كفايه . 

(1› فرض عين : آن تبليغ كه مانند نماز وروزه بر هر مرد وزن مسلمان فرض است 
اگر آن شخص باكدام جماعت تبليغ تعلق داشته باشد يا نداشته باشد. حكم آن را رسول 
الله صلی الله عليه وسلم واضح بیان فرموده است : : 

من رای ودک مُكَكوًا لَه ارسي إن لم یشکطغ رساي َنم یشکوع تَہفلہم وَذٰيك 
ضع الان 

اگر کسی از شما كدام شخص را بر بدی بنگرد بس می بايد اورا با دست باز دارد 
اگر توان نداشت آنرا بازبان باز دارد واگر طاقت نداشت او را با قلب باز دارد . يعنى عزم 


داشته باشد دور نمودن آنرا واين درجه ضعیف ايمان است . 

اگر کسی درتاديه آن تقصير نمود ماننديكه در او ايمان نيست . 

دراين حذیث ترتيب استطاعت ذكراست کہ بار اول آنرا با دست منع كند در قدم 
دوم به زبان منع كند ودر اين نيز اين تفصيل است كه در قدم اول با انعطاف منع كند. 
درقدم دوم با شدت او را باز دارد. اكر باشدت هم باز نكردد بس دست را استعمال کند. 
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دراين هم تفصیل است که بايد بقدر ضرورت دست استعمال شود. مثلاً با یک سیلی مراد 
می برآید حق سیلی دوم را ندارد. خلاصه اينکه بهر ممکن که بتواند او را از گناہ باز 
دارد . اين سخن خلاف شان مسلمان است که با دیدن كانه صبر کند اگر در بازداشتن 
غفلت نمود بس از روی حدیث مذكور مسلمان نیست . 

اگر دراستعمال زبان يا دست احتمال وانديشه فتنه باشد بس در آنصورت استعمال 
دست یا زبان جوازندارد . 

ازاله یک اشتباه 

اما با وجود آن بايد اين سخن را در نظر داشته باشد که اگر فدرت میداشتم آن گناه را 
از بین می بردم وعزم صمیم داشتم اگر در آئیندہ نيز قدرت يافتم اين منکر را محوه می 
سازم. غرض (فان لم یستطع فبقلبه) همین است. در دانستن مفهوم این جمله حدیث شریف 
خیلی مولوی ها درس وء تفاهم افتیده اند. آنها مفهوم حدیث را چنین بیان نموده اند که در 
قلب آنرا بد پندارد. درقلب بد پنداشتن کار سل وآسان است. بر الفاظ حدیث فکر نموده 
شود که تعلق فبقلبه با فلیغر است یعنی توسط خويش آنرا محوه كنيد وبا قلب محوه 
نمودن در آنصورت می باشد که اين اراده کند : وقتیکه توان یافتم آنرا از بين میبرم . 

ازیک حدیث دیگر نيز تائيد آن ميشود که حالاً بیان ميكنيم : 

اگر کسی کدام گناہ را ببیند و قدرت ازبین بردن آن را با دست وزبان ندارد پس 
اگر او بوقت قدرت عزم ازبین بردن آنرا بار بار نداشته باشد بس اوشدید مجرم وگنهگار 
است. ازعذاب الهی نجات نمی يابد . اين نهى عن المنکر است وتبلیفی است كه فرض 
عین است. در این وقت مردم اسلام را يك جيز شیرین فکر نموده اند . سخنان سهل 
دشيرين را بیان مینماید وبه همین سبب مبلغ جهان شمرده میشود . 

درحصه باز داشتن از گناہ هر شخص حق سزا دادن راندارد به مجرم 

دراين حدیث که کدام مسئله بیان شده است آنرا در اصطلاع شرع (تفیر منکر) 
میگریند كه بر هر مسلمان بقدر استطاعت فرض است. دوم اينكه اگر کسی مرتکب گناہ 
شود مثلاً ريش خود را تراش کند ويا ريش را کوتاه کند ويا کدام خانم بی حجاب از 
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خانه بیرون شود بايد شدید عذاب برایش داده شود تا دیگران را عبرت باشد و همت آنرا 
درآينده کسی نکند. دراصطلاح شرع آنرا (تعزیر) گفته ميشود. اما او را سزا دوان حق هر 
شخص نیست. اين تنها وظیفه حکومت است. اما دراین عصر حکومت عوض سزا دادن 
به مجرم کسی را سزا ميدهد که مرتکب اين جرم نباشد. نيز وقتيكه کسی را بر كدام 
جرم بنگری و با منع نمودن تو او از آن گناہ باز گردید وتومتیقن بودی که بعد از رفتن 
تو بار ديكر مرتكب آن جرم ميشود پس حق نداری که جهت ارتکاب او در آینده او را 
سزا دهى زيرا كه بر تو تغير منكر يعنى باز داشتن تن ازكناه فرض بود و آنرا انجام دادى 
البته والدين ولد نا بالغ خويش را . شوهر خانم خويش را . استاد شاگردان خود را بير 
سزاى مناسب مریدان خويش را جهت التزام حدود شرع سزاى مناسب می تواننده بدهند 
درآن صحت نیت ضرورى است كه رضاى الھی مقصود باشد نه جنين كه انتقام شخصى 
خويش را به بهانه شريعت .بكيرد. 

علاوه از والدين. استاد شوهر وبير کسی ديكر حق ندارد با کسی جنين سزا دهد. 
حكم شرع اينست كه جنين مجرمان را بايد حكومت سزا دهد البته در صورت تقصير 
حكومت مردمان دیگر حق تعزير را دارند اما بشرطيكه خوف فتنه بزرگ نباشذ . 

اھمیت نهي عن المنكر و وعيدات بر ترک آن 

جونكه نهى عن المتكر كار سخت ومهم تراست ازینجا دراين مورد وعيداست شد ید 
وارد شده است. جند أن را قراد زيل متذكر ميشويم : 
() الت 0 إن ان تی خی © ل ی امن یلوا اصح توا 
بال توا اسر © 6 

عصر شاهد است که هر آئنه انسان در خسران" است مگر کسانیکه ایمان آوردند 
وعمل های نیک کردند ویکدیگر را بر حق توصیه نمودند يك دیکری را به صبر 
توصیه نمودند . توسط چهار عمل انسان از عذاب الهی نجات می يايد . 

(۱) درست نمودن عقائد . 

(۲) اختیار نمودن اعمال صالح . 

(۳) توصيه نمودن یاگدیگر بر حق . 0 
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(4) توصيه نمودن يكديكر بر صبر. 

تفصيل ١×۰:‏ درست نمودن عقائد : 

بايد تمام عقائد طبق ارشادات آنحضرت يليك باشد اكر یک عقيده هم خلاف 
دستور بيامير اسلام باشد مواجه با عذاب ميكرده . 

,۲ اختیار نمودن اعمال نیک : 

مفهوم اعمال نيك اين نيست که تسبيحات آن اضافه باشد. نمازهاى طولانى باشد 
تهجد. اشراق . جاشت . وغيره وافل و روزه هاى نفلى . حج وعمره نفلى و بر صدقات 
وخیرات اهتمام كند . بلكه بنياد نيكى ترک معاصى است . تفصيل این موضوع در بحث 
(ترك منكرات) و (ترک كناه) به چا برسيده است . 

(۳, يكديكر را وصیت فموون برحق : عقائد صحيحه را به یگدیگر ابلاغ نمودن . 

(۴ یکدیگر را بر صبر قوصيه فمودن : ويكديكر را تلقين نمودن بر اعمال صالحه 
يعنى ترک گناہ وترک تقاضاى نفسانى . جشم تقاضاى نظر بد را ميكند . زبان تقاضاء 
فضول گوئی وسخنا لايعنى را ميكند در جنين مواقع یکدیگر را تلقين كنيد بر صبر . 

اكر در جهار جيز مذكور تقصير نموده شود ويا غفلت شود يس انسان در دنيا وآخرت 
نجات نمى يابد . 

() « یو الین قرو نت تیل مل لان داد یی ابن مود 
یا موا وکا يدوت لا سا لا اهوت ڪن نکر تا کے نا 
سکاوا بتماوے © ) 0۷۹۱۷۸۵۰ 

کسانیکه كا فراند از بنى اسرائيل بر آنها لعنت شده بود بر زبان داد وعيسى بن 
مریم (عليهما السلام) بنا بر اينكه آنها ازحكم الهى مخالفت می نمودند و از حد تجاوز 
نموده بردند وقتيكه كاربد را انجام ميدادند از أن باز نمى كرد يدند هر آينه اين فعل آنها 
بسیار بد وخراب بود . _ 

در شان نزول اين آيات آنحضرت واگ میفرماید : 

علماء بنی اسرائیل در ابتداه مردم را ازبدیها باز میداشتند . به آنها بلاغ مى نمودند 
داز خدواند میترسانیدند . اما وقتيكه آنها سخن علماه قبول نکردند واز گناهان خود باز 


نگشتند باز عم علماء با آنها نشست وبرخاست را آغاز كردند ازكفن هاى ايشان تبرى 
نکردند بنابر این حركتآن علماء . خداوند بر آنها نفرين فرستاد .| 

مداهنت برستي علماء متدينان اين عصر وتكاسل ورمقابل كناهان 

اين وبا ومعصيت خيلى به سرعت در علماء ومتدينان اين عصر نشأت ميكند كه آنها 
اسلام را جنين ثابت ميكنند كه كويا اين متدين بودن آنها به خاطر طبعيت است نه 
بخاطر اسلام . ماننديكه يك مقوله (هركسى پسند خویش را اختيار ميكند) اگر کسی 
ریش دراز دار ولباس استوار به سنت با شخصى كه ريش تراشيده پتلون ويخن قاق 
بوشيده آمد وفت ميكند با آنها خنده ومزاق ميكند. كويا درذهن آنها می آورد که این 
اختلاف بنا براسلام نيست بلكه بنا بر مزاح وطبع است. طبيعت من به ريش دراز و لباس 
موافق به سنت ميلان دارد وطبيعت آنها به تراشيدن ریش و در تن گرفتن يتلون ويخن 
قاق ونشستن بر جوكى ميلان دارد . 

بس نتیجه این عمل جنين می بر آيد كه یک شخص دریک وقت ريش دراز ولباس 
مطابق سنت را در تن داشته باشد وجند يوم بعد ريش را تراش يا كوتاه كند عوض لباس 
بتلون ببوشد كه أو با عمل خويش هم عصران ومردمان عصر بعدى را كاملاً آزادى نشان 
ميدهد ومردم بعدى ازعمل او يقين میکنند كه اسلام با مسلمانان در طرز زندگانی خود 
كاملاً آزادی ميدهد . 

اگر شما با جرم مجرم با اونشت وبرخاست ميكنيد . بس عملاً ثابت ميكنيد كه مايان 
با عمل شما نفرت نداريم . بس این متدین بودن او بخاطر خداوند نیست, اگر بخاطر 
خداوند ميبود با مشاهده آن از آن متنفر ميشديد واز جرم آنها تبری را اعلان ميكرد يد. 

مقصد آن اين هم نيست كه با مجرمان برخورد بد وبد اخلاقى كنيد و آنها را حقير 
وذلیل ببنداريد . جهت ترغيب بسوى دين ودعوت دينى از ملا طفت وحسن خلق با آنها : 
كار كار گرفتن بكار است. و اين مقصد هم نیست كسانيكه بنا بر ضروريات با آنها 
برخورد می نمائيد از آنها برخورد را قطع كنيد . 

خلاصه اينست كه با مشاهده نمودن جرم هاى آنها اگر اظهار برائت را نکردید بس 
جهت نجات از عذاب الهى آنقدر كنيد كه با موائجه شدن با جنين شخص على الفور در 
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حق او دعا كنيد يا | فلا در روز وشب یک مرتبه درحصه مجرمان دعاء كنيد . با چنین 
نمودن برعلاوه از نجات از عذاب الهی اين فوائد نيز حاصل میشود : 

(۱) حق یک برادر مسلمان بجا می آید با دیدن کسی درمشقت درحق او دعا نمودن 
حق اوست. تکلیف بزرگتر از ارتکاب جرم مسلمان دیگر چیست؟ 

(۲) در شمار عجب وتکبر خلق نمیشود که من پا رسا ايم و او مجرم . يس با دعاء 
علاج عجب نیز نمودہ شد . : 

(؟) درقلب نفرت با مجرمان وحقير پنداشتن آنها بيدا نميشود . 

(4) دراستحضار بدى كناهان ونجات از آن اهتمام اضافه ميشود وقتيكه درحق ديكر 
دعاى نجات كنيد هر آئنه برای نجات خويش اضافه تر از آن دعا ميكنيد واهتمام به دعا 
می نمائید . 

عذاب محبت داشتن با فاسقان 

بسا مردمان عوض نفرت با فساق وفجار از سخن هاى آنها لذت ميكيرند اگر کسی 
كفت كه انكليس ها خندان وخوش مزاج اند واین علماء وبزرگان تند خو و خشک مزاج 
اند. بس دانسته شد كه خوش مزاجى انكليس ها اثرا زبان آنهاست. اكثر مردمان جنين 
ميكويند يس جوابان آن قرار ذيل است : 

(۱) مسلمان درهر فعلش پاپند پند قانون الهى می باشد. هيج عمل را خلاف قانون اداء 
تكد كذ جزرى ور را آنرا انجام دهد. دائم درخوف باشد تا کدام عمل خلاف 
مقتضى رضايت الهى از او سر نزند . انكليس كاملاً آزاد است جيزى كه در فكرش بيايد 
میکند, ٠‏ بس مردم فکر ميكند كه این افراد خيلى خوش مزاج اند . كسيكه بابند قانون 
باشد خوش مزاج نمی باشد. درسخن هاى خوش مزاجی نیز ماتحت قانون الهى می باشد 
سنجیده وبا فكر وهوش سخن میزند وكار ميكند وعمل را برای رضاى الهى انجام ميدهد 
از آزادی كاملاً خالى ميباشد. بی موقع يون کرای باشو و نه برای رضایت مخلوق 
عمل ميكند . 

(؟) حكم الهى است كه : درقبال با غى هاى خداوند ومجرمان اظهار برائت كنيد 
جرم هاى ايشان . 
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اولیاء خداوند تابع حكم خداوند می باشند پس با دشمنان الهى خوش مزاجی نمیکنند 
وانگلیس كه باغى الهى است جكونه باديكر باغى ها نفرت کند بلكه با أنها محبت میکند. 
ازينجا هريكى با ديكر بر خورد خوش مزاجى را ميداره . 

از دو علت ذکر شده دانسته شد كه خوش مزاجى انكليس خلاف تعليمات اسلامى 
است. البته در افراد غیرمسلم بعضى سخن ها جنين می باشد كه واقعًا درست باشد . مانند 
نظم وترتیب اوقات. پابندی وقت. سليقه مندى وغيره درآن مورد بايد عقيده داشته باشید 
كه اين سختان دراصل از تعليمات اسلامى است كه مسلمانان عمل را بر آن ترك نموده 
اند وكفار با عمل نموده بر آن در امور دنيوى مترقى شده اند. اين افعالى است که مايان 
آنرا نزد خويش درخانه خود داريم . 

در اقوم غير مسلم بعضی سخنان چنین می باشد که عقلاً وشرعاً درست نمی باشد اما 
بعضی اشخاص آنرا طبعاً پسند داشته باشد . میلان طبع بدین افعال خیلی ها خطیر است 
که انسان را کافر می سازد . 

بعض افعال دراقوام کفار غير اختیاری می باشد مثلاً . ساخت جسمانی »خوش رنگ . 
زیبابی . قد درازی . قوت. شجاعت وغيره. اين نيز خالی از خطر نمی باشد زیرا این سخن 
نزدهمه مسلم است : کسی که با او عداوت ودشمنی باشد کمالات وصفات نیک او نیز بد 
به نظر می آید وکسیکه با او محبت داشته می باشد , سخنان بد او درست بنظر میرسد 
پس اگر کسی در حضور شما دشمن شما را توصیف کند به کدام اندازه ناگوار بنظر 
ميرسد که شنیدن اسم آنرا نيز پسند نداشته باشی, بس با مشاهده نمودن صفات غير 
اختیاری دشمنان بزرگ خداوند باغی های راہ اسلام اگر شما متائر شوید بس دلیل است 
بر اينكه شما با دشمان خداوند محبت دارید. بس بالاخره با دشمنان خدواند انجام شما می 
باشد وهمرای آنها درآخرت نیز یکجا می باشید رن اعب) حشر انسان باکسی می 
باشد که با اومحبت دارد ودر دنيا درکسی که کدام صفت نیک دیده شود پس بايد فکر 
شود که آيا این شخص مسلمان ومتدین است يا خیر؟ اگر مسلمان ومتدین باشد با ار 
محبت بجا وصحيح است . 

ازین سه سخن های فوق اجتناب ورزید درغیر آن با خطر ایمان مواجه میشوید. 
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اول : درقدم اول فكر كنيد کسی كه خداوند جل جلاله با او محبت دارد بايد با او 
محبت داشته باشيم وكسيكه نزد خداوند مبفوض می باشد بايد با او بغض داشته باشيم . 

علا ج ډوم :اگر غير اختیاری كدام صفت آنها بنظر رسد يا كسى آنرا نزد ما بيان 
كند بس عوض متوجه شدن وميلان با آن بايد آنرا با تكلف دور كنيد. 

كسانيكه باغى اند از خداوند جل جلاله هيج كمال ندارند. جهت زيبائى ظاهرى أو 
ضرورى نيست كه باطن او نيز زيبا باشد. مار در ظاهر به كدام اندازه زيبا می باشد اما در 
داخل او زهر است . جقدر كه بديهاى كفر بیان شود به آن مقدار با آن نفرت اضافه 
ميشود وبه كدام اندازه كه با كفر نفرت اضافه شود به همان اندازه با اسلام محبت اضافه 
می شود . اگر عوض بیان نمودن بديهاى كفر صفات نیک آنها را بیان كنيد ويا به آن 
سمع كنيد ويا با افسانه.گوی آن محبت كنيد بالاخره به كيفر كفر خواهد برسيد. 

خلاصه اينكه عوض محبت وتعلق بافساق وفجاز اظهار نفرت ازکفر وفسق آنها 
فرض می باشد و در زوال كفر وفسق آنها بايد از هيج نوع فدا كارى دریغ ورزيده نشود 
بعنی درقلب عدم قصد وعزم ازبين بردن آن نیز يك جرم بزرگ است ودعوت دادن است 
با عذاب الهی . با ہنی اسرائیل بنا بر عدم نهی عن المنکر عذاب آمد که از آنها شادی ها 
(قرد) وخوگ ساخته شدند شدند ۰ نیز آنحضرت 6 فرموده است : ((واللى نفس تحمل 
بیدا ليخ رجن عن امی انأس من قمورهم فى صورت القردة والخدازیر داهدو اهل البعاه‌ی سکتو عن 
وہ و وهم يستطيعون)) (درمنثور) 
, سوكند بر ذاتيكه نفسم در اختيار اوست بسا افراد امتم از قبور خویش بشكل شادى 
دخوگ بر خيزند بنابر اينكه با مجرمان مداهنت (تساهل) می نمودند و با وجود طاقت' 
دتران آنها را از گناهان منع نمی کردند . 

() وت لام لت لایخ ناک n‏ 

ترجمه : بترسيد از عذاب الهی که در دنيا نشر میشود . نيز ممکن بر شما نازل گردد. 

داگر کسی ميكويد که : (بأهلها فقال یارب ان فوہم عبدك فلادالم يعصك طرفة مین قال 
لقأل لل عليه و علرهم فان وجھەلم یتبعرلساعة قط (بربقى شعب الا یمان) خدواند جل جلاله 
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حكم نمود به جبرائيل عليه السلام كه فلان فلان شهر دا بر باشندگان أن سرنگون كن | 
حضرت جبرئیل عليه السلام فرمود كه : بروردكارا ادر آنها بندهء شما ست كه به انداز, 
پلک چشم نافرمانی نکردہ. خداوند ارشاد فرمود که : حکم شد كه با او واهل شهر همه 
سرنگون كن ! زیرا او به گناهان مردم نظر ميكرد وهيجكاه ازخاطر من در روى نشانه حزن 
وخفكان معلوم نشد . 

آنقدر عابد وزاهد بزرگ كه درطول عمر علا وہ از عيادت هيج جرمى نکرده بود اما 
وفتیکه مردم را در جرم ها دید . هيج اندوهگین بر آن نشد ونه عزم از بین بردن آن 
جرم ها را نمود . ونه با ظهور آن برائت را از آن اعلان نکرد پس عبادت وریاضت ار را 
از عذاب الهی نجات نداد . 

(4) رسول الله وم می فرماید : (مأمنرجل يكون ف قوم يعمل فوہم بألمعاصی یقدرون 
على ان يغير و عليه ولا يغيرون الا اص بہم الله بعقاب قبل ان وتوا (ابوداؤد) 

اكر كدام شخص در يك قوم مرتکب جرم شود و افراد دیگر قوم با داشتن توانائى 
باز داشتن او را از گناہ باز ندارد بس خدواند آنها را قبل ازموت عذاب ميدهد . 

حفظ حدون الله درنهي عن المنكر 

در مورد اهميت نهى عن المنكر خدواند جل جلاله ميفرمايد : الاي رون یال وف 
والک‌اهورت عَن الشکر وا تفظو لدو نوی (۹ : ۱۱۲ 

قرجمه : حكم كنند گان برنيكى . باز دارندگان از بدی . حفاظت كند. گان حدود 
خداوند جل جلاله. 

كسانيكه نهى عن المنكر ميكنند آنها حدود خدواند را نيز حفاظت ميكنند . بس 
حفاظت حدود الهى جكونه مى باشد؟ 

اولاً اينكه فريضه نهى عن المنكر را اداء كرد بس حفاظت حدود الهى را كرد زيرا 
كسانيكه ديده ودانسته بديها را منع كند این اینست نقض حدودالہ . 

دوم صورت حفاظت حدوداله اينست كه درقلبش اين فكر وتصور نباشد كه : (كار 
بزركى را انجام دادم ومن مجاهد بزرگ هستم) بلكه بايد بر خدواند نظر كند که او را 
توفيق عطا نمود. اگر نظر كند بر كوشش خويش بس تمام سعى او رايكان ميكرده . اين 
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عمل برای نفس اوست وبراى خدواند ئيست . 

اگر احيانا دروقت نهى عن المنكر در دل او فکر تكبر بيايدبس کار را ترک نکند 
بلکه بايد بعد از تنبیه وآكاهى استغفار كند ونيت خویش را خالص كند واگر فى الفور 
سب نهد وقتيكه افهميد يس فور استغفار كند وها ننس خويش محابتيه را ادامه دهد. 


صورت سوم حفظ حدود الله اينست که در وقت از بين بردم گناه آنقدر خشم نشود 
که ازحد تجاوز کند . مثلاً برای باز داشتن کسی چند کلمه کافی است برای تهدید اما 
بدگونی ویالت وكوب آن جواز ندارد . واين قدر خشم گیری کافیست که تا وقت تعمیل 
حدود الهی جاری باشد . ودیگران را نيز از گناہ منع کنند. 

مثال آن اینست که : يك جاور کش (بهنگی) را بادشاه حکم کند که پسرم را سزا بده 
بس جه می باشد در فکر اين جاروکش؟ اگر حکم را تعمیل نکند نيز خطر است واگر 
تعمیل میکند شاید ناگوار گردد . مبادا سزا را بیفزاید يا تحقیر شاهزاده نشود . 

نيز وقتیکه کسی را ازگناه باز میداشت بايد فکر کند که او بنده اف تعالى است 
وخداوند جل جلاله يا تمام بنده های خويش محبت دازد. با کسی اندک وباکسی اضافه . 
نيز خداوند مایان را حکم نموده بر باز داشتن از گناهان, اما گر در تعمیل حکم او از حد 
تجاوز نموديم جه می باشد حال مایان . 

مواجه شدن با مصائب درنهي عن العنکر 

قرآن نکریم جابجا با امر با المعروف . حکم نهی عن المنکر نیز آمده است. فریضه 
نبلیغ وقتى اداه ميكردد كه بر هردو جزء آن عمل نموده شود. ب تبلیغ کارهای نیک 
سهل است اما باز داشتن از بدى مشکل است. اگر کسی مردم را بر ادای نماز حکم کند 
پس اگر مردم با تبلیغ او نماز بگزاند و يا نگزارند در هردو صورت دشمن او نیمگردند 
بلکه او را توصيف میکنند واو را آفرین میگویند اما وقتیکه بگوید : تلویزون را نبینید. 
ساز و سرود را نشنوید. از لعنت تصوير باز آئید. تراشیدن وكوتاه نمودن ریش را ترک 
كنيد از عائدات حرام خود داری كنيد وطبق شریعت حجاب را مراعت كنيد . 

بس بنگرید که دراين صورت تمام افراد فامیل با او مخالف ميشوند وتمام اهالی 
#طور دشمنان او میگردند . 
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از همين جهت است كه حضرت لقمان عليه السلام با بسر خود توصيه ميكند وخداوند جل 
جلاله آنرا در قرآن كريم نيز نقل كرده است : وامربالمعروف وانه عن المدكر واصبرعل 


مااصابك(۳۱ : ۱۷) 
قرجمه : دستور ده برنیکی وباز گردان از بدی وبر مصائبی که با آن دچار میشری 
صبر كن ! 


مصائبى كه در قبال نهى عن المنكر بر انسان می آيد برآن صبر نموده هم حکم الهى 
است. ماننديكه با كفار جهاد نمودن مشكل است با وجود آن خدواند جهاد را فرض نموده 
وبر تكاليف جهاد صبر نمودن لا زمى مى باشد . نيز در مقابل نهى عن المنكر با تكاليف 
مواجه ميشود . احيانا اندک واحيانا اضافه تر. بس بايد بر آن نيز صبر کند . 

اقلا مردم اين ضرور میگویند که اعصاب اوخ راب است. ابله است . فكر زمانهء قديم را 
ميكند. تنگ نظر است. سكونت را در دنيا نمی خواهد ازكجا در دنيا آمده . بايد در كدام 
جنگل اوسکونت را اختیار کند. او خود خراب بود پس اطفال مايان را نيز خراب میکند. 

اين نيز يك نوع اذيت وتكليف است بلكه اكر بر اذيت هاى مردم صبر نكرده نهى 
عن المنكر را ترك كنيد وگوشه نشی را اختيار كنيد وشخصاً خويش را ازبدى ها باز 
داريد. بازهم شما را مردم نمی ماند. بلكه شما را با خود در گناه شريك ميكند و شما را بر 
آن مجبور میکند, این طريقه کار از زمانه رسول اكرم صلی الله عليه وسلم جارى است. 

مفسرین درتاریخ رهبانیت می نوسند که ابتدای آن چنین برد : وقتیکه مردم در 
بدیها مبتلاء می بودند بزرگان وصلحاء وعلماء آنهارا باز میداشتند اما وقتيكه مردم.بازنمی 
كرد يدند علماء وصلحاء فکر می کردند که ما وظیفه خویش را اداء کردیم . دیگر قدرت 
نداریم وبری الذمة شدیم بيائيد که خود را نگاه داریم. اما مردم آنها را میگفتند که هر 
آئينه با مایان اشتراک ورزید دركناه. بس نزه بادشاه رفته شکایت می نمودند که اين ابله 
ها ومجانین را حکم كنيد تا با مایان در اين کار (گناه) شرکت ورزند . 
رقیوں نے یت جا سوال سے تھانے میں 

کہ ایرام لیا خدا کا اس زمانے میں 
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اینها در این عمل (كناه) شامل شويد و يا قريه را ترك كنيد و به جنگل برويد. شما حق 
سکونت را در شهر ندارید. آنها بخاطر حفاظت دين از شهر به جنكل می رفتند . 

درعصر حاضر نيز جنين واقعات بنظر می رسد. اولاد نیک و صالح ميشود اما 
والدین او را به صالح شدن نمی مانند اگر یک بسر ريش بماند والدين برایش ميكويند 
اكر مسلمان مى باشى در خاصه خود سكونت اختيار كن واكر مولوى مى شوى از خانه 
بدرشو . جونكه جهاد باز داشتن مردم ازگناه خيلى ها مشكل است ازينجا مولوى ها و 
مقررین این عصر جنين طى نموده اند كه : در تقاریر بايد سخن هاى شيرين. شيرين را 
كفته شود. درغير آن مردم ناراض شده بر می خیزند . 

طریقه درست ومؤثر نهي عن المنكر 

كسانيكه ماتحت وزير تسلط شمايان باشند مانند خانم. اولاد . نوكر وغيره درمنع 
نمردن آنها ازكناهان حدود الله را در نظر كرفته حتى المقدور كوشش نمودن بر شما 
فرض است. اما کسانیکه ماتحت شما نیستند. باز داشتن آنها از گناه بر هر شخص 
فرض نمی باشد بلکه فرض کفایه می باشد و باز داشتن اينها دو طریقه دارد : 

(۱) خطاب خاص (۲) خطاب عام . 

(۱, خطاب خاص : اگر کسی چنین باشد که باو او بی تکلیفی داشته باشی اگر شما 
ار را درگناه مبتلا دیدید و او را تنبيه دادید پس ناگوار نشود بلکه خوش شود وتنبیه 
شمارا احسان بداند. بس چنین شخص را توسط خطاب خصوصی از گناہ باز داریدن بر 
شما فرض است. واگر باکسی جنين بی تکلفی نباشد يا اجنبی باشد بس چنین شخص را 
اگر درگناه مبتلا دیدی خطاب خصوصی بر تو لازم نیست. اگر چنین شخص ظاهراً 
دنت دار باشد بس تبلیغ شما با او ناگوار تمام ميشود و در قلب اوخلاف تو خشم وبفض 
بيدا ميشود وتاویلات باطل گناہ خویش را میکند. واگر چنین شخص ظاهر! متدین نباشد 
ما درقلب او وقعت وعظمت نیکان باشد بس تبلغ شما نيز با او ناگوار تمام میشود . 
اگرچه جهت عظمت قلبی ظاهرا با زبان خود چیزی نگوید اما از قلب او اندک عظمت 
مالعان نيز خارج ميشود. واز قب او آهسته آهسته وقعت متدینان می برآید و در آینده 


از ملاتاء ۳ عو ۲ 
1 قات متدینان دور میگردد. نفرت اینچنین مردم فقط با يك سخن نیز بيدا میشود. 


احسن الفتاوى «فارسى» جلد نهم عم مسائل شتی رحبنیت وحدوه شرھی قبلغ, 
۱۳ 


واكر کسی چنین بی دين باشد که وقعت دين واهل دين درقلب اونباشد و با شنیدن 
تبليغ تو کلمه کفر را از زبان بیرون سکند مثلاً شخص ریش دار را که تبلیغ كنيد او 
بگوید که اين وظیفه مولوی هاست ويا بگوید : : باریش ماندن انسان مانند بز میشود. بس 
على الفور او کافر ميشود وسبب کفر او تو كرد يدى. بس درمورد اینها تبلیغ اجمالی کافی 
است. وبا آنها با چنین گفته شود که : مایان مسلمان هستیم. مسلمان باخداوند ورسول او 
محبت داشته مى باشد وتقاضای محبت اینست که از نافرمانی وبغاوت خداوند توبه کنیم. 
تمام زندگی خويش را طبق فرامین الهی بسر بریم. بالخصوص بکوشیم ازآن گناہ ها که 
در معاشره مانند مرض کنسر حلول نموده ومردم آنرا گناه نمیدانند واز فهرست گناهان 
آنرا خارج نموده . 

(۲) خطاب عام : طریقه دوهم تھی عن المنکر اين است که در اجتماع مردم. 
نقصانات وفسادات آن گناهان را بیان شود که در معاشره عام شده است. البته درخطاب 
عام ضروری است که این بیان زشت وتیز نباشد که سامعین را در وحشت بیانداز و 
آنرا توهين خويش فکر کنند. بلکه خطاب بايد با محبت . شفقت و از درد دل باشد . زیرا 
که سخن برآمده از قلب زیات مؤثر می باشد . شاعر میگوید : 

ات ويك ار کاب سس طاقت پواز گر ری 

يعنى سخنيكه از دل برآيد اثر ميكند . بال ندارد اما توان برواز را دارد. " 

شاعر دوهم ميكويد : (ازدل خيزد بر دل ریزد) . 

تبلیغ فرض كفايه. 

قسم دوهم تبلیغ فرض کفانی است. بدین معنی که اگر در روی زمین از جائی اطلاع 
يابد كه مردم آنجا از مذهب اسلام آگاهی ندارند بس در چنین موقع بر کافه مسلمانان 
وبعد از اسلام آوردن. ہیا موزانند آنها را احكام وفرائض اسلام . اگر کسی هم این 
شخص اين فريضه را انجام داد يس كافه مسلمانان بری الذمة میگردند . 


اهسن الفتاری «فظرسی» جلد نهم ۸۷ مسائل شتی حیثیت وحدوه شرھی تبلیغ, 
ِا 


در عصر حاضر هیچ جا وهيج کشور چنین نیست که بر آنجا دعوت اسلامی نرسیده 
باشد و بر مسلمانان اين فريضهء کفائی مانده باشد چرا که در اين عصر خود شهرت اسلام 
دعوت است ودر تمام عالم پخش گردیده است. در دنیا هرکسی علم دارد که اسلام نیز 
در دنیا یک مذهبی است. بس این فرض وذمه داری بدوش کسانی است که تحقیق 
مینمایند . مذاهب مختلف را برای معرفت مذهب حق وباطل مذهبيكه حق باشد آنرا اتباع 
کنند. خداوند جل جلاله در هر شخص صلاحیت فکر نمودن را بيدا کرده است . 

اگر کدام شخص درجائی بيدا شود که درآنجا کسی از انسانها وجود نداشته باشد 
پس بعد از بلوغ بر او فکر وغور نمودن در مصنوعات الهی و ایمان آوردن با وجود خداوند 
فرض است . 

این چنین کسانیکه از ابتداء مسلمانان هستند. اين فرض وذمه داری بدوش آنها عائد 
است که آنها احکام اوامر وانواهی اسلام را معلوم کنند . بدوش مسلمانان دیگر اين ذمه 
داری فرض نیست که بروند وآنها را احکام اسلام بیاموزانند . مقصد مسلمان بودن یک 
شخص اینست که او حكومت اسلامی را تسلیم کند بس يك عمل را نيز خلاف قانون 
اسلام انجام ندهد . 

فوانین اسلام را معلوم کند وعمل كردن برآن بر اولازم وفرض است. بر کسی دیگر 
فرض نیست. ازهمین جهت اگر او مخالفت يك قانون اسلام بكند بس از سزای آن جرم 
خلاص شده نمیتواند. 

وقتيكه در روی زمین کسی کدام حكومت را تسلیم نمود پس اگر | در قله كوه باشد 
دبا در کدام غار باشد ويا از روی غفلت قوانین حکومت را معلوم نکند وبرآن نه فهمد. در 
لبن صورت اگر او مخالفت یک قانون این حکومت را بکند و در محکمه حکومت اين عذر 
دا بیان کند که با من این قانون معلوم نبود بس آيا در کدام محكمهء دنیا اين عذر قبول 
شود ؟ و او را از سزای آن جرم بری میکند؟ هیچگا ہ نه. بس وقتيكه اینست دستور 
۔حکومت های دنیوی يس آيا حکومت الهی کم است از حکومت های دنيوى؟ خداوند جل 
جلاله علا اعلان نموده است کہ : (ايحسبب الا لسأن‌ان‌پترلیسدی ۰ ۷۵: ۳٣‏ 

آیا فكر میکند انسان که او را مهل ميكذاريم . 


احسن الفتاری«فلوسی» جلد نهم ۸۸ مسائل شتی «حيثيت وحدود شرعى بلي 


وقتى كدام حکومت لاعلمى کسی را عذر تسلیم نمی کند و برای اطلاع دادن فانون 
خویش کسی را بدنبال کسی نمی فرستد بلكه مردم در معلوم نمودن قوانين بسوى 
مردمان حكومت رجوع ميكند . اين چنین اسلام نيز بر مسلمانان این فرض را عائد 
نكرده كه بسوى نا واقفان رفته و آنهارا بيا موزانيد احكام اسلام را . اگر در دل کسی 
جنين همدردی باشد كه خوابندگان غلفت را با شنواندن احكام بيدار میسازد . اين عمل 
او مستحب و موجب ثواب است اما فرض نيست. اكر بنا بر سوء تفاهم و لا علمى اين 
عمل را فرض بداند. اين كاملاً تحريف است در دين كه حرام است . البته در هر جا برای 
حفاظت وصفاى دين جند تن مسلمانان ضرورى است كه توسط آن مردم احكام اسلام را 
معلوم كنند . تا از تحريف دشمنان اسلام محفوظ باشند و در آیندہ درکوشش بيدا نمؤدن 
حاملين دين باشند . 

شعبه هاي مختلف دين 

بس ماننديكه حكومت هاى دنيا براى انتظام ملكى خويش امور انتظاميه را به جند 
نوع تقسیم نموده است . مانند شعبه تجارت وصنعت . شهبه وزارت وعدالت. شعبه 
مواصلات . شعبه معالجات وغيره بس در هر شعبه آن شعبه هاى مختلف می باشد . 

اينجنين براى بقا وحفاظت دين اسلام كارهاى دينى را به شعبه هاى مختلف تقسيم 
نمودن لازمى است. مائند شعبه تعليم وتدريس . شعبه افتاء وتخريج مسائل وتمرين افتاء؛ 
شعبه اصلاح وتلقين . شعبه وعظ وتبلیغ . وجند شعبه هاى جهاد مسلحانه نيز بايد باشد. 
اينجنين توسط تصنيف وتاليف تبليغ نمودن ودفاع دين. اينجنين دراينها نیز شعبه هاى 


ماننديكه متعلق شعبه هاى حكومت دنيوى اين مشوره دادن كه شعبه هاى مختلف أن 


از بين برده شود وعوض آن يك شعبه مثلاً تنها شعبه صنعت وتجارت باقی بماند 
وديكر شعبه هارا ختم شود و همه مردم را در همین شعبه كار کنند. اين خلاف عقل 
وجهالت است. اينجنين با ختم نمودن تمام شعبه هاى دين وعوض نمودن آن فقط بريك 
شعبه مثلاً تنها شعبه وعظ وتبليغ را گذاشتن وديكر شعبه ها را خاتمه دادن ودر همين 
شعبه مصروف كار شدن . اين مشوره كاملاً جهالت. خلاف عقل و نا واقفيت است از دين 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۸۹ مسائل شتی «حيئيث وحدود شرعى ابلیغ؛ 
ل ت 
اسلام . فرق اينقدر است كه اين شعبه تبليغ عوام است وآن شعبه تبليغ خواص, درشعبه 
تبلبغ خواص تدریس . تصنیف «افتاء . اصلاح باطن بنابر چند وجوه مهم تر است نسبت 
به شعبه تبلیغ عوام كه وجوهات آن قرار ذيل است : 

)١(‏ بدان ذرائع تبليغ خدمات بنيادى اسلام انجام داده ميشود مثلا : تعين وتشريح 
مفهوم درست قرآن وحدیث . توضيح وتحرير فرامين خدواند وپیامبر او . حفاظت 
واستحکام حصه اسلام از فتنه هاى نظرياتى دشمنان اسلام . 

(۲) درآن به مردمانى كه از جاى دور آمده اند تبليغ نموده ميشود . اين بیان را 
تفصيلاً واضح مينمايم ان شاء الله كه مقدم داشتن طالبين بر ديكران ضرورى است. آنها 
را نظر انداز نمودن وتوجه بديكران خطا است . 

(۳) دراين طالبین دين استعداد وصلاحیت انجام دادن خدمات دينى است. اهميت 
آن در وجه اول بیان شد . 

ازینجا معلوم شد علمائیکه خدواند در آنها صلاحیت خدمات تبلیغ دين را نهاده برای 
آنها در تبلیغ عوام خروج قطعا جواز ندارد . نيز طالبیکه چنین صلاحیت دارد آنها هم 
حق خروج را درتبلیغ عوام ندارد . 

البته طلابیکه ازآنها چنین توقع نباشد برای آنها خروج درتبلیغ عوامی ضروری 
است؛ درمدارس بیکاره ماندن وضیاع وقت به آنها جواز ندارد . اين ذمه داری مدیران 
مدرسه ها است وبدوش آن است که چنین طلاب غبی ومهمل را عوض مدرسه درتبلیغ 
عوامى داخل کنند . 

خطرات پیش آمده کار کنان دبنی 

درتمام شعبه های دين سعی ومحنت با اخلاص برای بقاء وحفاظت دين باعث اجر 
دثواب می باشد اما در اين مورد با خطرات وحملات جدی نفس وشیطان چنین شخص 
مراجه ميشود , اگر درجلو گیری آن نکوشد بس اخلاص دراین اعمال از بين میرود كه 
بعد آن اعمال دینی در درگاه الهی قابل قبول نمی باشد بلکه عوض حصول رضایت الهی 
وبدست آوردن بھشت با نارضایتی خداوند وموجب دوزخ میگردد . 

ابنقدر سخن ظاهر است وقتيكه در یک عمل دینی وعبادت اخلاص و رضايت الهى 


احسن الفتاوی«فاوسی», جلر ز 3 مسائل شتی رحیثیت وحدوه شرمی بلي 
نباشد به كدام اندازه وبال دارد . اما این كار خيلى ها مشکل است که در وقت كار بدانیم 
كه آيا این كار موجب رضايت اله ميكردد يا موجب خشم او وآيا در اين اخلاص است 
ويا خير؟ بظاهر اخلاص بنظر مى آيد وهر شخص دعواى اخلاص را ميكند اما قبل از 
موجودیت تمام علائم ونشانه هاى ظاهرى وباطنى اخلاص بنظر می آيد وهر شخص 
دعوای اخلاص را میکند اما قبل | ز موجوديت تمام علائم و معيار ظاهرى وباطنی اخلاص 
فيصله نمودن بر آن كار مشكل است. بس تا زمانیکه يك سالک با اهل الله ارتياط 
نگیرد تا آن وقت حصول اخلاص دركنار احساس اخلاص نيز نميشود. ازين جهت فكر 
حصول اين دولت وتوجه ورغبت بيدا كردن به آن طرف شده نميتواند ازینجا ست كه قرآن 
كريم ارشاد می فرماید : ((الرحمن فسكل بهخبهرا))(::ه) 

راه رحمان را از یک شخص مطلع وبا خبر بپرسید ! 

از همين جهت با یک شخص مصلح کامل ومصالح باطن ارتباط گرفتن لازمی است. . 
علامات شيخ کامل درجلد هفتم زیور بهشتی مطالعه كنيد . 

طریقه درست يافتن اخلاص همین است. دراین وقت بیان نمودن علامات اخلاص 
مقصود است : 

علامات اخلاص _ 


چند علامات بزرگ اخلاص را بیان میکنم . در موقع هر نوع عبادت بالخصوص در 
مواقع خدمات دينى اين علامات بايد بيش نظر كرفته شود. اكر عبادت وخدمت شمایان 
طبق این معيار باشد قبول ميشود (ان شاء الله تعالی) درغير آن قابل قبول نمی باشد و 
عوض واب موجب عذاب ميكردد . 


علامه اول اخلاص وقبول 
فكراستدراج : هرءبادت ياخدمت را كه انسان انجام ميدهد درآن سه حالت میباشد: 
(۱) عبادت وخدمت اوقبول میباشد به درگاه الهی كه اثرات آ 


ن دردنیا نیز ظاهر میشود 
(۲) عبادت وخدمت او 


جهت عدم اخلاص يا کدام نا لائقی دیگر قبول درگاه الهی 
نگردد و در دنیا خداوند او را این عذاب میدهد که او را از آن عبادت محروم کند. 


احسن الفتاوی:فارسی؛ جلد نهم ۹۱ مسائل شتی رحیثیت وحدون شوعى تبلیل. 

)۳( كاهى در دنيا محروم نميشود بلكه ترقى ميكند . در عبادت ميلان وشوق او 
اضافه شود وظاهر شدن لمرات وخدمات دينى نيز آغاز شود لیکن در عملنامهء او عرض 
حسنات . سئيات وبديها تحرير میشود . این حالت وصورت سوم را استدا را ج میگوید 
اگر كسى در عبادت زياد وخدمت دینی خويش استدراج را احساس نمود وفکر نمود که 
مبادا این حالت من استرا ج نباشد بس همین است علامت اخلاص وللهیت . 

واگر درطول عمر چنین خیال در فکرش نه آید بلکه هميشه برکمال خود مفرور 
ميباشد . بس اين علامه ونشانهء اين سخن است که در اور اخلاص نیست. بس عبادت او 
را به درگاه الهی قابل قبول نیست . کسانیکه در آنها اخلاص باشد درخدمات دینی از 
لذت نفس مبرا میباشند . 

بندكان نفس بعد از اندک عمل نيكى فكر میکنند كه مايان خدمت بزرگ دينى را 
انجام داديم. مردمانيكه به كشورهاى خارجى براى تبليغ ميروند ومى آيند آنها برايم 
خطوط مى فرستادند وفتوحات خويش را با افتخار مى نويسند وكارنامه هاى خويش را 
دران درج می کینند که این کارنامه را انجام دادیم وان کارنامه را انجام دادیم. درحق 
جنين مردم با خلوص دل دعا میکنم که خداوندا ! در آنها اخلاص را خلق كن ! وطبق 
رضایت خود از آنها کار بگیر ! وعمل آنها با رحمت خود قبول فرما ! 

احیلنا بخاطر همت افزائی و ترغیب دیگران بیان نمودن چنین حالات نيز بكار است. 
ما نه جنين که دائم حسنات خويش را حساب میکنند . بلکه اين را نیز حكم خداوند فکر 
نمودن وبر قدر ضرورت بیان كردن بكار است. ودرعین وقت اظهار بايد از ۳ نفس 
وشیطان بیدار باشند . اگر یک ذره نظر از عنایت الهی برداشته شود ونظر بر كمال 
خویش بيايد بس واصل دوزخ میگردد . خداوند جل جلاله ما و شمارا در پناه خويش 
بكبرد . بس اگر چنین شخص را اندک توصيف شود پس (سبحان اله) این احمق هم با 
خود نظر ميكند وفكر ميكند که من هم در حقیقت اینچنین هستيم. 

اه راه گفتن مردم انسان را هلاک سازد , حالات مخفى خود خوب ميداند با وجود آن 
اگر کسی او را تعريف كند بس درفريب نفس وشيطان آمدہ خود را جيزى فكر ميكند. 

کسی در وقت فروخت اسب خود دلال را كفت كه اسپ من را بفروش . دلال در 
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وسصجصو-ہ۔٭۔(ےدوومصمسٗمسو-سوسیسصصدتح-ٔ-ٗٔإح ف 
بيش روی مالک. تعریف اسپ را آغاز کرد. مالک كفت که اگر اين چنین خوب است 
بس او را نگاه میدارم و نمی فروشم . 

زن یک دلاک به خانهء مالک خود رفت. دید که زن مالک زیورات خود را به خاطر 
شستن وصفایی از تن خود دور کرده است . زن دلاک (نائی) فکر کرد که این زن بیوه شده 
است وازهمین جهت زیورات خود را دور کرده است. بس زن دلاک رفت وبه شوهر خود 
كفت که زن مالک بیوه شده است (درحالیکه مالک به کدام جای دور رفته بود) دلاک 
بشت مالک رفت واو را كفت که زن تو بیوه شده است . مالک گریه کرد. مردم از 
. اوپرسیدند که چرا گریه میکنی ؟ اوگفت که زن من بیوه شده است . مردم به خاطر دعاء 
برايش می آمدند . درآنجا یک شخص عاقل برد به مالک كفت که توه زنده هستی به چطور 
زن تو بیوه شد. عقل این سخن را هیچ تسلیم نمیکند؟ مالک جواب داد که عقل من نیز این 
سخن را قبول نمیکند لیکن دلاک من بسیار شخص معتمد است . او هیچ دروغ نمیگوید. 

بس حال احمق همچنین می باشد که از حالت خود خوب خبر می باشد لیکن باز هم با 
سخن تعریف کننده اعتماد ميكند وخود را بسیار بزرگ فکر میکند . 

لا سك كان می كسد وك عاق تپ ہوں 

سے شف نکام لہ وہ كحك لكا تھا توا رے 

خلا صه اينكه کسی كه خداوند از او كار هينى را بگیرد به مردم از او نقع دينى 
اضافه می رسد وطالبان دين با او بسیار رجوع میکنند بس درچنین حالت بايد در غفلت 
نباشد بلکه دائم هوشیارباشد تا خداوند جل جلاله اضافه از توقع از او كار دينى را بكيرد. 
وباید با خود فکر کند که ممکن اين استدراج باشد مبادا كه اين خدمت اوقابل قبول در 
درگاه الهی نباشد او را مهلت دهد . بس بايد در اين فکر باشد . هميشه در خوف باشد 
ومصروف به دعا واستغفار باشد وسوال قبولیت دعا رابکند . 

یک واقعه سبق آموز 

در چنین موقع براين واقعه یک شخص بسیار فکر بكار ومفید است. برامن ضرورت 

فکر كردن نیست. اين واقعه خود بخود با ذهن من می آید. کسی بسیار مكار وفریبکا بود با 
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لباس بزرگان مردم را فريب ميداد. در این عصر فريبكارى مردم سهل وآسان است. با 
سجاده وتسبيح ونام هاى كوناكون كه ظاهر زيبا وباطنش و خالى باشد با صورت صوفيه 
وبزركان. دراين عصر فريب دادن مردم خيلى ها سهل است. در سابق مردم هشيار بودند 
, بر دين میفهمیدند. مردم زود فريب نمی خوردند . زيرا در زمانهء گذشته یک مكار را 
حاصل نمودن اصطلاحات ومسائل بيجيده آن فن ضرورى بود . 

بس اين شخص نيز فن تصوف را حاصل نموده وخود را شيخ گفته نشست ومردم را 
تقلین داد به حفظ اوراد و اذكار واشفال مراقيات وغيره. مردم بسوى اوبسيار رجوع 
كردند ويك تعداد مردم توبه تائب واولياء الله شدند . 

روزى اين اولياء الله فكر كردند كه بايد امروز توسط مكاشفه مقام حضرت خويش 
را بنكريم . همه یکجا مراقبه را آغاز كردند لیکن مقام حضرت هیچ در نظر آن نيامد. اينها 
بسيار متيحر شدند وكفتند كه بايد شخصاً از حضرت مقام او را برسيده شود. همه حاضر 
شدند وعرض نمودند كه همهء ما يكجا شديم تا مقام شما را در مراقبه بنكريم اما هيج 
مقام شمايان بنظر نرسيد. پس شمايان مقام خویش را با ما معرفى كنيد . 

جواب این سوال بسيار آسان است , بايد جنين ميكفت که : (شمايان حالاً بيدا شديد 
ومقام من را جستجو مى كنيد مقام من خيلى ها عالى است . شمايان شايد بعد از بست سال 
مجاهده محكم از مقام من آگاه شويد) درهر كاركه باشيد برويد کار خویشرا دامه دهيد) 
٠‏ اما جھت تيار نمودن صورت اهل الله واز بركت ذكر الله تعالی. رحمت خدوائد بسوى او 
متوجه شد و راست فرمود كه : (حقيقت اینست که در داخل من هيج جيز هم نيست من 
يك شخص مكار هستيم وبه خاطر حوصل مال وجاه شكل اولياء الله را اختیار كردم) 

وقتيكه اين اولیاء الله از حقيقت آگاه شدند بس نگفتند كه بيابيد كه برویم, ما در 
كدام جا حصار شده ايم ؟ ويا اينكه او را بزند ودر بيش روى مردم او را حقير کند بلكه 
بجاى تحقير وتذليل او گفتند كه : بيائيد ما همه دعاء كنيم كه یا الله ! او بر مايان بسیار 
احسان نموده . با نسخه هاى نشان داده أو كناهان ما بخشيده شده است وجهت او تعلق 
ومحبت شما با ما نصيب شده است . بس یا الله اين شخص هم در فهرست اولياء الله داخل 
کن ۱ بس خداوند دعاء ايشان را قبول كرد و او را اولياء الله كردانيد. وقرب . تعلق 
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ومحبت خود را با أو نیز نصیب کرد . 

نصرت اهل الله او را از جهتى حاصل شد كه او صورت بندگان محبوب خدا را اختیار 
نموده بود. اگر که این كار را بخاطر حصول دنيا کردہ بود لیکن خداوند این عمل او را 
اينقدر پسند نمود كه او را نيز در فھرست اولياء الله داخل کرد . 

وقتيكه خداوند اينجنين شخص را محبوب خود كردانيد كه به خاطر حصول دنيا شكل 
اولياء الله را اختيار نموده بود وخداوند تعالى با او نصرت كرد . بس كسيكه فقط به خاطر 
رضاء الله تعالى صورت اولياء الله را اختبار كند پس آيا خداوند او را محروم ميماند وبا او 
نصرت نميكند؟ هيجكا نه ! بلكه ضرور با او نصرت میکند. 

الغرض وقتيكه كدام اطلاع يا خطى جنين باشد كه در آن بيايد كه تمام كناه هارا 
ترك نموديم و با آن ازته دل نفرت میکنیم . در آن وقت مفاجاً بسوى اين واقعه ذهن 
میروەر وفكر ميكنيم كه مبادا واقعه اين مكار ميباشد كه حالات ديكر مردم خوب ميشود 
وحالات من خراب ميشود واين دعاء را نيز ميخوانيم كه (رب لالفزل يوم يمعقون) يا اللها 
روز محشر ما را رسوا مکن | 

با فکر نمودن دراين افسانه بايد فكر شود وهر انسان بايد حال خود را محاسبه کند. 

رسوائي آخرت بزرکتر است از رسوائي ونيا 

مقصد رسوائی روز محشر چیست؟ از کدام مردم خداوند تعالی کار دين را میگیرد 
یک تعداد مردم مقتداء دیگران می باشند ومردم معتقد آنها می .باشند دست های آنان را 
بوسه میکنند و آنها را اولیاء الله می پندارند . رسوانی روز حشر برای اینچنی مردم اینست 
که مریدان و معتقدین آنها به بهشت میروند وخود آنان به دوزخ میروند . چقدر رسوائى 
بزرگ است؟ وفتیکه سالکین ومریدان بير صاحب که از جاهای دور ونزدیک يا توسط 
خط وکتابت از او فيض میگرفتند. داخل بهشت میشوند وخود بير صاحب سرنگون در 
دوزخ میفند. بايد در وقت این دعاء آن حالت بايد در نظر گرفته شود . 

وقتیکه اين صورت حال را فكر میکنم بس فرموده مولائا روم رحمه الله را متذکر 
میشوم که در مثنوی ذکر کرده است : میفرماید که در زمان قدیم طریقه شکار نمودن 
طوطى ها چنین بود که توسط نل آن طرطی را چنین شکار می نمودند که نل ر؛ در تار 
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ويا کدام چیز دیگر می بستند و آن نل را در درخت آویزان میکردند وقتیکه طوطی غافل 
بر جوب می نشست بس چوب سرنگون میشد وطوطی نیز در آن سرنگون آویزان ميشد 
شکاری آمده وطوطی غافل را میگرفت این صورت در فکر می آید که اگر خدا 
نخواسته اين عبادت مایان فبول نباشد. عوض اخلاص ریا می باشد. بس روز محشر جه 
حال داشته باشیم؟ معتقدان ومریدان بنگرند که بير صاحب سرنگون است در دوزخ. 
خداوند بر همه مایان ترحم کند . بايد از عذاب الهی درخوف باشیم ومحاسبه اعمال 
خويش را بکنیم . 
مثال ناز کنند گان بر اعمال خويش 

حضرت رومى عقت دو مثال را بیان نموده است : روزى یک دزد به خانه کسی رفت 
درشب مالک خانه بیدار شد. طبق معمول باسنگ جقماق روشنی ميكرد در عصر سابق 
رواج بود كه مردم توسط سنگ جقماق روشنی میگردند وقتيكه مالک خواست كه 
توسط سنك جمقاق بنبه را روشن كند . لیکن سارق زیر جبركت مالک نشست . وقتيكه 
باسلک سنگ چقماق را با یکدیگر میزدند وشعله آن به پنبه ميرفت. دزد فور آنرا در 
دست خود میگرفت وخاموش میکرد از همین جهت پنبه آتش را نگرفت. خواب بر مالک 
غالب بود بعد از اند کی سعی و کوشش مالک بس خوابید. سارق از چالاکی کار كرفت و 
تمام خانه را صفا کرد وهمه چیز را با خود برد. 

بس مولانا عل این مثال کسانی را بیان نموده که فکر میکنند که مایان از نعمت 
های زياد دینی بر خورداریم. تمام گناہ ها ما را ضرر نمیدهد . عبادات ما نیز اضافه است 
وخدمات متعدی نيز بسیار میشود. اماد گی جنت هم شده است وخانه پر از عبادت است. اما 
اگر خدانخواسته کدام سارق آن نعمت را از ما كرفت درحالیکه ما غافل بودیم بس روز 
محشر جه کنیم ؟ ۱ 

سارق اعمال صالح 

آن کدام سارق است؟ نفس وشیطان وفتیکه یکبار هم در نظر اين مردم بيايد که 

مايان عالمان بزر گوار . مفتیان وپارسایان هستیم بس تمام حسنات آنها ضائع شدند . اگر 
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نصرت خداوند ازبین برود وبا نفس خود نظر شود بس به جای جنت . اسباب دوزخ تیار 
شد‌ند. تمام عمر مشقت وتكليف هم تحمل شود ومصروف عبادات نيز مى باشند اما باز 
هم عوض بهشت حقدار دوزخ گردند بس اين خسران بزرگ است . 

مثال دوم فخر کنندگان بر اعمال صالح 


مرلانا روم له مثال دوم سرقت اعمال را چنین بیان نموده است : کسی نزدش ميوه 
جات زیادی بود آن بدین مفکوره ذخیره نمودكه دروقت قلت میوجات آنرا با قیمت 
اضافه به فروش برساند . وقتی که قحطی شروع شد میوه جات را بدین فکر کشید که 
خیلی فائده بگیرد اما ديد كه تمام ميوه جات را موش ها برده بود. پس دراين موقع آن 
شخص چقدر پریشان شده می باشد؟ 

اين مثال را نيز مولانا رومہفلہ در مورد کسانی بیان نموده است که فکر میکنند که 
نزد ما متاع بهشت کامل است عبادات زیادی داریم وخدمت ابلاغ دين را به دیگران 
انجام داده ايم خدمات دینی را انجام داده ایم . گناہ را ترک نموده دیگران را نيز مانع 
شده ايم . درنظر خويش خود را از اهل بهشت می پندارد که ما اعما صالح را داریم 
مستحق بهشت هستیم. اما وقتیکه روز باز نمردن خزانه آيد جه میشود؟ 

فردا روز محشر وقتیکه محاسبه اعمال شروع شود اگر درآن خدا ناخواسته یک حبه 
هم از خزانه ما نبرآيد وآنرا نفس وشیطان دزدیده باشند بس جه حال داشته باشیم به 
کدام اندازه پریشان می باشیم؟ موش های نفس وشیطان بر خزانه ها حمله میکنند 
وقتيكه کسی اعمال صالح ونیکی ها را كمال خويش پندارد واز دستگیری خداوند بی 
نیاز شود در همانوقت نفس وشیطان تمام خزانه های او را تصفیه میکند . 

واقعه مولانا شبيرعلي صاحب ر حمه الله تعالی 

مولانا شبیر على.ظي یک واقعه خود را بیان ميكند و میفرماید : یک دفعه همه بوره 
(شکر) حاصل شده از زمين خود احتکار كرديم تا در وقت قلت از آن استفاده کنیم 
لیکن وقتیکه گودام ها را باز کردیم وآن منظر را ديديم پس حیران شدیم که هیچ نشانی 
بوره (شکر) نبود. عوض شکر چیز های سياه در نه زمين بنظر ميرسيد. متوجه شدیم بس 


احسن الفتاوی«فاوسی» جلد نهم ۹۷ مسائل شتی رحیثیت وحدود شرعى لبليه؛ 


دید يم كه مورهاى سياه اند كه تمام شكر را بوسيده وازبين برده اند . جنين مى باشد 
یال كسانيكه بدون دستكيرى الله تعالى بر اعمال نیک خويش می نازند. بايد دانم 
درخوف عذاب الهى باشيم واز عذاب اوپناه بخواهيم . 
خیانت درنعمت هاي الهي 

مثال کسی كه نعمت هاى الهى را كمال خویش می پندارد مانند بھنگی وجارو کش 
است كه بادشاه او را خازن وخزانه دار مقرر كند اما جاور كش آن مال را مال شخصى 
خويش فكر كند وقتيكه بادشاه ازين خيانت بزرگ او اطلاع يابد او بر دار میکشد و يا 
اقلا او را ازین منصب معزول ميكند. ۱ 

چنین فکر كنيد كه تمام نعمت هاى الھی اگر دنيوى باشد ويا دينى . علمی باشد يا 
عملى لازمى باشد ويا متعدى ابلاغ آن باشد به ديكران يا عامل كردانيدن ديكران اكر 
هريكى آنرا يك شخص كمال ذاتى خویش پندارد هر آئنه اين شخص درنعمت هاى الهى 
خيانت نمودہ . اين نعمت ها همه امانت هاى الهى است کسی که كدام عمل نیک را. 
انجام داد او خازن نعمت هاى الهى است. اگر کسی یکی ازين نعمت ها را كمال ذاتى 
وشخصى خویش فكر كند پس فكر كنيد كه اگر کسی درخزانه بادشاه دنيوى خيانت 
كند ممكن او را اطلاع نرسد اما در علم الهى نقصى نيست. تمام زنده ها درعلم اوست 
ازحالات قلوب علم دارد. اگر درقلب کسی بيايد كه اين كمال من است آن نيز ازعلم 
خداوند خارج نمی باشد وبالش بر او میباشد . خدواند او را معطل میکند و او را ازهمه 
نعمت ها محروم میسازد . که اين نالائق را خازن خزانه خود مقرر ساختم و او آنرا خزانه 
شخصی خویش پنداشت به کدام اندازه خائن بزرگ است؟ بس دردنیا وآخرت رسوا 
وذليل میگردد . 

دعاهانیکه معمول من است از آن جمله یک دعاء مناسب سه مثالهای مذ کور نیز 
همست وآن اینست که  :‏ 

یا الله : از موش . دزد وخیانت در امانت مرا نجات ده دائم بسوی تو متوجه هستیم 
ابر نصرت تو نظر من است. 


احسن الفتاری ار سی, جلد نهم ۹۸ مسائل شتی نیت وحدوه شرمی زی 


علامت دوم اخلاص و قبول کثرت دعاء واستغفار 
علامه دوم قبوليت عبادات انفرادی وخدمت دینی کثرت این دعاء است (لاحول ولا 
لوقلا بأنله العل العظیم) که آنرا معمول خود گرداند . خلاصه اينكه توفیق نيكى ونجات از 
كناه اكر در ذات خويش باشد يا در تلقين بر اجتناب كناه وكامياب شدن دراين عمل 
مردم دعوت به نيكى وباز كردانيدن از جرم ها . بارى الها ! این همه با فضل تواست , 
منع نمودن ديكران از كناهان سخن بسيار دور است . اكر نفس خود را هم از گناہ منع كنم 
وفكر اين را بكنم وفکر آخرت را بکنم , این هم بدون فضل تو شده نمیتواند . 
ازهمين جا آنحضرت تنك در دعا می فرمود : لاعؤل و لالز إلايالله كلمن کور 
ا يعنى (لاعول ولاكزة لا باله) خزانه بزرگ است از خزانه هاى بهشت . اين جمله 
تقريبًا در سه ثانيه اداء میشود . پس چگونه آنقدر اجر بزرگ کمائی نشود؟ زيراكه این 
دعا نفس وشيطان رأ بامال ميكند . 
نفس وشيطان تمام نيكى ها را ضائع ميكند بس عوض نيكى مست وسرشار گناه 
میگردند واگر ازكدام گناہ باز كردد وكدام نيكى را انجام دهد بازهم آنها در ضائع نمودن 
اين حسنه كوشش ميكند و درقلب اوعجب وتکب ررا بيدا ميكند وخویش را بارساى 
بزرك فكر ميكند. 
مقصد اینست كه فكر كنيد كه توفيق نيكى وتوفيق رسانيدن حق بديكران ودرآن. 
تبليغ اثر اندختن وديندار ساختن مردم همه با مرحمت الهى میشود اگر بخواهد كه درتبليغ 
مايان اثر نباشد پس تبليغ و وعظ مايان ہی اثر ميباشد . 
ترمامیتر حقيقت گفتن كلمه «لاحول ولا قوة الا بالله, 
مقصد (لا حول ولا قوة الا بالله) تعليم دادن انسانهاست . ممكن بر بعضى افراد اثر آن 
شده باشد اگر از كسى پر سيده شود خواه مسلم باشد يا كافر این نعمت صحت. دولت 
مال ومتاع وديكر نعمت هاى دينوى را چگونه بدست آوردی بس همه میگویند كه اين 
همه نعمت هاى عطا كرده الهى است حتى متكبر و مغرور زمانه ليز بدين عقیدہ است. 
البته تنها منكر وجود خداوند این نعمتها را كمال خويش ميبندادر ماننديكه قارون منكر 
ذات خداوند كفت اين نعمت ها را شخصاً بكمال خویش حاصل نموده ام کسی ديكر بر 


احسن الفتاری «فاوسي» جلد ز مسائل شتی حیثیت وحدوم شرهی تبلیل, 


بن عطا نکزدہ است. در نتيجه با مال ودولت خویش در زمين خسف گردید . قارون به 
زبان خود كفت كه اين همه كمالات من است. بس اگر در فكر کسی جنين بيايد كه این 
كمالات شخص من است أو ہا قارون مشابهت بيدا میکند زيرا مرض اصلى مرض قلبى 
است كه قارون اظهار آنرا به زبان نمود . ترسيدن بكار است كه مبادا حشر من مانند حشر 
فارون نشود وتمام مال من هلاک نگردد . 

خلاصه اينكه همين است عقيده مسلم وكافر كه همه نعمت ها عطاى الهى است همه 
در اختيار خداوند است به زبان نيز میگویند اما آیا حقيقت (لاحول ولاقوة الا بالله) درقلب 
كدام شخص هست ويا نه ؟ برای معلوم نمودن این سخن .این یک ترمامیتر است. 

بدون توجه درقلب هر شخص بیاید اگر خدا ناخواسته "در مورد این نعمت ها كه با 
من هست فکر نمودم که این نعمت كمال شخص ما است ممکن اين جمله ناپسند خداوند 
شود وتمام نعمت ها ازمن سلب كردد. این فکر شب وروز درفکر انسان بيايد بالخصوص 
در وقت حصول توفیق عمل صالح يا توفیق نجات از بدیها توفیق تبلیغ بدیگران مزثر 
شدن اين تبلیغ اگر کیفیت وحالت قلب کسی موافق اين ترمامیتر شود بس حقیقت 
(لاحول ولا قوة الا باله) در قلب او جاى ميكيره . ۱ 

اكر جا نكرفته باشد بايد قلب طبق آن كردانيده شود بر علاوه آن دايم دعاء ذيل را 
برای نجات از كبر وعجب وظيفه کند : 

ابیز توك آشتویسف الہ ل قاف َو تىلى ال تفوى ظرْقعَين. 

ای ذاتيكه هميشه زنده است وقايم کننده ديكران است كه كجى ها را درست کنندہ 
است سوال ميكنم از درگاه تو كه تمام حالات من را اصلاح فرما | (عقيده من را هم 
درست کن كه هیچگاه درقلبم نيايد كه اين كمال من است) و به اندازه یک چشم من را 
بنفسم حواله مكن . 

تالک ساكاز بل و وال مارم رن)) 

ترجمه : هر آئنه نفس حکم میکند دایم بر بدیها مگر کسی را که خداوند بر او رحم 
کنر, اگریاری خداوند شامل حال نباشد نفس وشیطان انسان را هلاک میسازد . 

احبانًا دعاء (ولله المتسعان) نيز بكار است . وگاهی ابن دعاء 6 تشکورفك کل 


احسن الفتاری ,«فارسي) جلد نهم 1 مسائل شتی رحیلیت وحدوم شرعى الي 


اعوك) راحبانا ابن دعاء طاعوْلوَلَو9 ابا را وظيفه كند. بايد دایم درخوف باشد 
مباداکه از دستگیری مالک صرف نظر شود و برکمال خويش نظر کند ومحروم تمام 
نعمتها بگردد . 
علامت ایمان 

رسول الله کب فرموده : (ماخافه‌الامومن‌ولاآمده‌الامدافی(فاری)) یعنی از خدارند 
تنها مومن در خرف می باشد یعنی دائم در خوف میباشد که علم وعمل من وهمه کمالات 
من در فبضه خداوند است. دراختیار من چیزی نیست . اگریک ذره از نظر کرم الهى 
افتادم هلاک ميشوم ودر قلب منافق هيج كاه اين خوف نمی آید ودائم مطمئن میباشد. 

نفس خويش را بنگرید اگر درقلب کسی باشد که اين كمال تبلیغ ووعظ واصلاح 
در این فکر باشد منافق است. بايد بترسد وتوبه کند و بايد دایم درخوف و اميد باشد 
خوش نيز میباشد اما برچه ؟ نه بر اينكه کار کردم بلکه بر اينكه مالک از من کار 
كرفت اما این فکر تا زبان وفکر کافی نمی باشد بلکه بايد آنرا در قلب جا دهم . بار بار 
درهمین فك باشیم که خدایم از من کارگرفت وتوفیق به نیکی عطاء نمود . وقتیکه بدین 
فکر خوش شویم هر آئنه خوف نيز بر ما طاری ميشود خدائیکه از من کار كرفت مبادا 
که ناراض نشود مانندیکه مامور حکومتی باوجود خوشی درخوف نیز میباشد که کدام 
عمل يا سخن من ناپسند حکومت نيايد و من را از وظیفهء اخراج نکند بس بايد باخوشی 
خوف نیز باشد . ۱ 

غافل مرو که مركب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیما بریده اند 
نومیدهم مباش که رندان باده نوش ناگه یی خروش بمنزل رسیده اند 
معامله خدواند با آنحضرت بدت 

خداوند به انحضرت با میفرماید : ۵ وَلَين هلا کم ای اد که شدي 

حداوید به انحصرت میفرماید : ۾ ول تالم بالزی ويا زر ثم لا 
دک پو یت یلا )الا هی روص نله کرک میک کا  )2(‏ ر ۱۷: 


(CAV كى‎ 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۱۰۱ مسائل شتی بت وحدود شرعى تبليغ؛ 

يعنى اگر بخواهیم تمام علوم ترا از بين ميبريم. علم آنحضرت یم اضافه تر بود از 
علوم کافه دنيا با وجود آن تنبیه ميشود که اين همه در اختیار من است چیزی که نزد 
آنحضرت بلي هست همه لطف وکرم من است . 

یک مرتبه خداوند بر آن تجربه نيز نمود چنین که جبرنیل امین به شکل یک 
شخص اجنبی آمد و در مورد اسلام عقائد واعمال از او پرسید که مقصودش تعلیم دادن 
بود دبه صحابه کرام . چونکه صحابه کرام از آنحضرت وک میترسیدند در سوال كردن 
که مبادا کدام سوال نامناسب نکند. بالخصوص درصورتیکه درقر آن کریم ازآن ممانعت 
نازل گردیده بود. صحابه کرام نيز درخوف بودند دراین دوران جبرئیل امین عليه السلام 
سوال می نمود و آنحضرت لگ جواب میداد که تمام صحابه کرام از آن مستفید 
میشدند . دراين وقت در ابتداء آنحضرت او را نشناخت. وقتیکه او رفت آنحضرت يلقم 
به صحابه کرام فرمود که او را تلاش كنيد وقتیکه او را تلاش نمودند او را نیافتند پس 
آنحضرت ی فرمود که اين جبرئيل بود. 

كيسكه با آنحضرت پگ بيست وسه سال محبت ودوستی نموده بود در آخر عمرش 
آنحضرت مت او را نشناخت. درحقیقت اين بود اظهار قدرت الهی که همه چیزها در 
اختیار من اند اگر بخواهيم آنرا يس میگیریم . اين تنبیه بود در مورد علم ودر مورد عمل 
میفرماید كه : ( وولا أن تفت رن له یا تيلا © ) ر ۱۷: ۷۰ 

بعنى با آنحضرت 96 نصرت مايان است .مضبرطی بر حق او را عطا نمودیم اين 
همه بود رحمت مایان که مايان آنرا ثابت قدم كردانيديم در غير آن ممکن اندک میلان 
می نموده بسوی کفار . 

پرورد گارا ! مايان را نيز بر حق مستفیم كن که ماحول وجامعه خراب ونفس 
«شیطان ما را به اندازه یک موی از حق دور نکند. قلوب مايان را نیز چنین محکم كن که 
وابسته باشد با محبت شما وفکر آخرت که یک ذره انحراف نکند تا تعلق ومحبت غير بر 
أن غالب نه آيد . 
7 درمورد آنحضرت عفد خداوند درمقام دوم می فرماید : « وولا فشل آلو عك 
لته کت کک ینه ان بر اود ۱۳۹ 


احسن الفتاوى رفارسی؛ جلد نهم ۳ مسائل شتی حيثيث وحدود شرمی بی 

اگر بر شما فضل وکرم من نمی بود پس قصد می نمود یک طائفه كفار تا ترا از را 
حق منحرف سازند . 

اینست نصرت من كه شمايان را ازحملات آٹھا نجات داديم وبرحق قايم داشتيم . 

اين هرسه آيات در مورد آنحضرت اٹک هست. ديكران را نيز بر آن قياس كنيد 
كه درقلب يك مثقال كبر راجا مده وقتبكه اينست حالت سید عالم 9 بس کسی 
ديكر جه مجال داشته باشد . 

فضل خداوند برترک كنندكان گناہ 

خدواند در مورد كافه مومنان ميفرمايد : وولا کے کک ورخنه. ما ویک ینکر ی 
لحو اد وکن قە ير سراد ۵ ۲: ٢۱‏ 

اگر بر شمايان فضل ومرحمت خداوند نمی بود بس کسی از شما هيجكاه از گناه 
نجات نمی يافت اماكسى را خداوند بخواهد پاک ميكند از گناه . 

خداوند به مرحمت خويش مايان را پاک سازد ازكناهان بايد دانسته شوكه ترک 
گناهان با نصرت خداونده است. درآن وقت كه براو نظر الهى باشد كوشش همت 
تدابير ترک گناہ و علاج همه از جانب شخص ميباشد زيرا اينست حكم الهى اما بايد 
بركمال خويش نظر نكنيم بلكه نظر بر خداوند داشته باشيم كه در آن اسباب اثر انداخت 
كه آن اثر در اختیار اوست وبدون نصرت او هيج جيز شده نميتواند . 

خداوند قول بندهاى خويش را نقل كرده می فرمايد : للم وو ای مسا لها و 
1ج یں 

احسان ہی پایان خدا است كه مايائرا تا اینجا رسانيد . اگر خداوند مايان را هدايت 
نمی كرد تا اينجا رسانیدگی ما غير ممكن بود . 

درغزوه خندق آنحضرت کلم با نفس نفيس خويش مصروف عمل بود با شكم گرد 
آلود خویش با برودركار خويش جنين راز ونياز میکرد : 

ولا لله ما اھکتیکا ولا تا و اليا 

سوکند بر اله! اگر نصرت خداوند نمی بود هيج عمل دینی را تمام نمی کردیم 

عبادت مشکل مانند جهاد و کشیدن خندق دراين عمل نیز بجای ناز . نیاز كردن است. 


۱ 


اعسن الفتاری ر«فارسی» جلد نهم ۱۰۳ مسائل شتی حبلمت وحدود شرعي اباي 
بعد ازنيكي نیزباید ور خوف باشیم 

حضرت ابراهیم واسماعيل علیهما السلام بيت الله شریف تعمیر می کردند در تعمیر 
ملاوه از مال. جان خود را درآن رقف کرده بردند اما حال قلبی آنها چنین بود که دالم در 
خوف وهراس می بودند که ندانیم آيا این عمل مایان پذیرفته شود يا خیر؟ ازاینجا دالم 
چنین دعاء می نمودند : (ربدا تقیلمدا انك الت السمع العلیم ( ۳۷:۲ 

ترجمه : پروردگار ما ! سعى و کوشش مايان را ببذير. هر آئنه تونی شنوا ودانا. 

بنگرید معامله خداوند را با بندها خويش توسط وحی اين کار را اعلان نمی کند که 
مطمين باشید من از شما را ضی ام . امساعی شمارا پذیرفتم . او حالت بندها از بشت می 
نگرد که آيا آنها درخوف اند و توبه می کشند ويا نه ؟ اما امروز شیطان ويا مسلمان نام 
نهاد اگر مردم آنها را بزرگ وصوفی فکر کنند آنها جه میگویند؟ میگویند که (بکنید 
رخوف کنید) به این مفهرم که گناہ می كنيد وخوف كنيد با ارتکاب گناه عقل های 
مردم مسخ شد. اینقدر سخن در ذهن آنها نمی آید که مردم بترسند بس چگونه مرتکب 
جرم میشوند؟ 

مقصد کلام مذ کور با اين مثال خوب در ذهن مینشیند : اگر با کسی گفته شود که در 
سوراخ مار دست بزن آیاکسی چنین همت کرده میتواند؟ اگر که با دست داخل کی 
نقضان پقینی نیست چراکه چندین احتمالات دیگر نیز دارد دارد مثلاً : 

(۱) ممکن آن عار مار نباشد پلکه غار کدام حیوان دیگر باشد . 

(۲) اگر غار مار باشد ممکن دراین وقت مار در سوارخ نباشد وبیرون بر آمده باشد. 

(۳) اگر داخل باشد ممکن استراحت باشد وآماده حمله نباشد . 

)٩(‏ اگر بیدار باشد ضروری نیست که فوراً حمله کند. 

(۵) اگر حمله کند لازمی نيست که از حمله اوکسی بمیرد . احیانا زهر او بر عکس 
انسان را فربه وصحتمند میسازد . 

وفتیکه با وجود اینچنین احتمالات کسی با سوراخ مازدست نمیبرد زيراكه درقلب 
ااغوف است , اين چنین وقتیکه کسی از دوزخ درخوف باشد و در قلب او خوف الهی 
۶رد باشد پس چگونه جرئت میکند بر ارتکاب جرم وگناه؟ 


احسن الفثاری«فارسی» جلد نهم ۱۰ مسائل شتی بعیثیت وحدود شرعى لين 
حالات خائفين از الله تعالی جل جلاله 

پرسان كردن وخوف از از آنحضرت يلقت بکنید وقتيكه اين آیتها نازل شدند :_ 

را بل مت ويه ليو شرن © ¢ 

وكسانيكه ميدهند جيزى را كه ميدهد لیکن دلهاى آنها ميترسانند که آنها 
بازكردانيده اند با پروردگار خویش . 0 

خدواند متعال در دل حضرت عائشه رضی الله تعالى عنها سوالى را خلق نمود . اگر اين 
رحمت الهى نمی بود يس اين سوال را در ذهن حضرت عائشه رضی الله تعالى عنها خلق 
نمی كرد. واگر نه صوفياى این عصر را یک دليل بيدا ميشد زيرا آنها میگفتند كه مطلب 
اين آيت اينست كه كناه بكنيد واز خدا نيز بترسيد . 

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها از رسول الله يليت پر سيد كه آيا مراد از اين 
آيت كسانى اند كه گناه می كنند ومى ترسند؟ رسول الله يلتم ارشاد فرمود كه نه خير! 
بلكه مراد از أن کسانی اند كه اعمال نیک را انجام می دهند ومى تر سند . نماز. روزه. 
صدقات وخيرات را اداء ميكنند ومى ترسند . زيرا معلوم نيست كه اين اعمال مايان دز 
با ركاه الهى قبول ميشود ويا نه ؟ 

ال يا رب مرک بلطالال سے بد توش 

وہ تھی ر۳ اکن ترے وريار بل ہے حير هو 


يميت رر دو اس 


خداوند جل جلاله میفرماید : $ سح َي ريك وآ رکش كان توس( 
١ )۳: ۱۱۰(‏ 

تسبیح بیان كن پروردگار خود را ! وبا کثرت ذکر استففار نيز بکن, يقينًا خداوند 
توبه شما را قبول میکند . 

باذکر الله تعالی تلقین استغفار را نمود زیرا معلوم نیست که آیا تسبیح مايان 
پذیرفته شد يا خیر؟ ممکن عوض اجر وئواب ماخوذ گردیم . لائق قبول واجر نیستم مگر 
پروردگارا ! کرم ومهربانی تو بسیار وسیع است . به توسل آن کرم از تو سوال میکنم که 
خدایا آن از ما قبول فرما ! اما صوفی های امروز میگوئید که بعد از گناه نیز استغفار 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۱۰۵ مسائل شتی حیثیت وحدود شرعى لبلیٹی 
زکنید بلكه فقط خوف كنيد . 

و باز خداوند جل جلاله میفرماید : ول كنا لین مَاجَجَمُونَ ا السار م تو 
4 (۵۱: ۰۱۷ ۱۸) 

بنده هاى خداوند درشب کم می خوابند ودر وقت سحر استغفار میگویند . 

اول درفليلاً قلت پس از آن درتنوین قلت وبعدا در (من) قلت در (ما) قلت . خداوند 
با جهار تاكيدات فرمود كه بندهاى من در شب خيلى کم میخوابند ٠‏ تمام شب را در 
عبارت سبرى می کنند . ٠‏ اما بازهم درصبح بر عبادت خویش نمی نازند كه تمام شب در 
ذكر الهى بوديم بلكه خائف می باشند كه آيا عبادت مایان بذيرفته شد ويا خير؟ 

در جاى ديكر می فرمايد : « اي والتصيقرت اقروت لزت 
ال فرت السار ¢ (۱۷:۲) 

درجنين اوصاف آنقدر به كمال رسيده اند با وجود آن در آخر شب استغفار می 
كويند. در همين حالت زندكى آنها سبرى ميشود. اينها بر نيكى خويش نيز استغفار مى 
كويند ودائم در خوف ميباشند كه ممكن نيكى هاى ما بذيرفته نشده باشد . کرم خداوند 
را متوجه شويد ازهر جانب دستكيرى ميكند اگر ناز وعجب كند تنبيه می فرمايد كه اين 
سو سوہ اس و و اگرخیلی ها خائف شود اینچنین اطمينان ميدهد : 

واوا ان أله يعي ال دموا 4 (۵۷ 0 

خداونذ كريم توسط بارش زمين مرده را زنده ميكند . درآن فصل . گلها وميوه را می 
برآید . هيج مشكلى نيست براى قدرت أو كه با بارش رحمت خويش دلهاى مردهء 
شمايائرا حيات دهد و در آن بستان محبت و اطاعت خويش را بروياند. 

فكر كنيد خداونديكه ما را توفيق قالب وصورت ظاهرى عمل داده است همان ذات 
قبول كننده آن است اكر پذیرفتن آن مقصود نمی بود بس جرا توفيق میداد بصورت 
ظاهرى عمل ؟ 

بايد اين دعاء هميشه بكويم كه : يا الله ! وقتيكه صورث ظاهرى عمل را با ما عطا 
ودی بس با توسل کرم خود سوال ميكنيم كه با فضل خویش درآن روح نيز بینداز ! 
دول فرما | وقتيكه مقام قرب با درجهء عالى برسد بس احيانا حالت خوف غالب میشود. 


کس اتا فرسا_ عن سال تي صم سش مت 


بر يك سالك این كيفيت غالب شد وبسیار پریشان شد . بس جواب داده شد كه : 
كفت اين الله تو لبيك ماست اين فغان وآه زارى بيك ماست 

فرمود : وقنیکه با توفيق گرفتن نام من داده شد همین است بيام قبوليت از جانب 
من. بعد از یکبار (اله) گفتن توفيق بار دوم كفتن (الله) . همچنان بعد از يك مرتبه اداى 
نماز توفيق اداى نماز دوم نشانهء قبوليت است ازجانب پرزردگار كه بار دوم توفيق 
احضار را در حضور خويش عطاء کرد 

ع : اين فغان و آه زاری بيك ماست 

اگر ازخوف من آه وناله وفغان میکنی بس اين بيام اینست که تو در درگاه من 
حاضر هستی بس مطمئن باش و زياد خائف مباش ! بین اميد وخوف باش ! (الايمأنيين 
الفوف‌والرجاء) یعنی ایمان ميان خوف و اميد است . 

خداوند متعال حال جس خویش را اپنچنین بیان میکند : : ۵ تجا تجاق ف جنوه من 


لمم ون ریم وا 7 (۳۲: ۲( 
يعنى پهلری آتها 1 می باشد | از رخت خواب ونداء ميكنند با پرورد كار خویش بين 
خوف ورجا . 


حقیقت استففار 

خلاصه اينكه اهل الله بر عبارت خویش نمی نازند بلکه بر علاوه عبادت با کثرت 
استففار نيز میکنند . اکثر افراد استففار را وظیفه میکند . کسی يوميه صد مرتبه وكسى 
با مداد و شام وظیفه میکند. اما تنها قرائت آن کافی نیست. تا اينكه حقیقت استغفار 
درقلب جانگیرد . حقيقت استففار اینست كه شما وا قعًا خود را مجرم پنداشته و ازته دل 
ندامت کنید. وبگوئید که : يا الله ! من مجرم هستیم واعتراف میکنم بر جرم خود . یا الله ! 
من را عفو كن ! ودرآئندہ نگاهم دار ازگتاه . يا الله ! خیلی عاجز هستم. بر من نفس, 
شیطان. ما حول ومعاشرهء بد غالب آمده است. در مقابل آن بر من يارى كن . نصرت 
فرما با من ! اكر نصرت تو باشد بس هيج كسى بر من غالب شده نميتواند. اين دعا 
واستغفار را بايد معمول خود بكرداند زيرا اين اكسير است وآنرا قدر دانى كند . خداوند 
ما وشما.را توفيق استغفار عطا کند . 


احسن الفتاری («فارسی», جلد نهم ۱۷ مسالل شتی حیثیت وحدوه شرعى تبلغ 


خوف آخرت اهل الله 
خداوندتعالی اوصاف بنده های نیک خويش را بیان میکند ومیفرماید : 
له ی مس مق 77 مق مس ۳ کے ۰۰۱۷ .و و 

ڪال ل لھم يمره وا ص وف روک اسر ول لرکو يتافو وما تب یه 
اثارت الا 6( ۲٢‏ : ۳۷) 

بندهای خاص خداوند کسانی هستند که آنها را غافل نمیکند تجارة ونه خرید 
رفروخت از ذکر الهی و اداء نماز ودادن زكرة . ياد الهی را بره ر کار مقدم میکنند از ذکر 
الهی غافل نمیشوند . 

مقصد دائم الله الله گفتن اين نیست که از او نافرمانی خدا شده نمیتواند . 

علاوه از زبان در قلب آنها نیز ياد الهى چنین جا گرفته است که اگر منفعت بزر گ 
در راہ اطاعت حائل شود آنها را از اطاعت وفرمانبرداری غافل نمیکنند . تعلق الهی را 
فراموش نمیکنند ودائم متوجه ذکر الهی میباشند وفکر میکنند که پروردگار من را می 
بیند ٠.‏ دائم در خرف میباشد که مبادا خدایم از من ناراض نشود. همه دنیا ۳ از دست 
ميدهد اما خداى خويش را ناراض نمیکند . 

لیکن با وجود این مقام عالى در قلب أنها هيج تكبر وعجب خلق نميشود كه من 
اینقدر بزرگ هستم . بلكه كيفيت عاجزى و انكسارى آنها جنين مى باشد : 

یالیو تب فو الورك رالاس » . 

دلهاى آنها ترسان مى باشئد از خوف قيامت كه از هيبت هاى آن روز دلها ترسان 
ميباشند . ازشدت خوف نقشهء حشر در روى آنها می آید . 


ازالهء یک شبهه 


اگر در فكر کسی بيايد كه آنحضرت عليه السلام دعاى ذيل را تلقين نموده است : 
((اللهم اجعلی من الزن اذا احسئوا استبشر واواذااساموااستغفروا)) 

بعنى الهى مايان را از جمله كسانى بگردان وقتيكه کارینک را انجام دهند خوش 
دخرسند میشوند واگر كار بدى را انجام دهند على الفور استغفار میگویند .. 

ازین حدیث خرسند شدن بر کارنیک معلوم میشود در حالیکه در آيت سابق آمده 
لا كه بنده های نیک بر کارهای نیک خويش خوش نمی شوند بلکه خائف میباشند چرا 


كه معلوم نيست كه آيا عمل مايان بذيرفته شده باشد خر ؟ 
تفصيل اين اشکال را قبلا ذكر نموديم كه در قلب هر دو حات خلق كردن بكار است 
خرسندی وخوف و ندامت نيز . ماننديكه یک خانم درحين ولادت اولاد خويش خائف 
ميباشد كه معلوم نيست كه باکدام حالت مواجه ميشود مبادا كه بميرم وخرسند نيز 
ميباشد كه كدام جيزى از طرف خدا دادہ ميشود. بس مائند خوشى وخوف در حين ولادت 
اين جنين ميباشد حالت تعلق با خداوند تعالى كه محبت او در قلب آنها خلق میشود 
توفيق می یابند به اعمال نيك و با ترک گناہ خوش ميشوند اما در فكر اين نيز می باشند 
كه اینقدر نوازش الهى در اين نعمت بزرگ محض اعطاء الهى وکرم اوست مباد! که بنا 
كدام اشتباه از من سر زند وخداوند تعالى از من ناراض شود و این همه نعمت ها از دستم 
برايد بس جه باشد حال من بس ازينجا در خوف ميباشد . این جنين هر دو كيفيت در 
قلب آنها خلق میشود . 
ازاين حالت جنين تعبير نيز ميشود كه اهل الله بر حالت: ظاهرى عبادت خوش میشوند 
زيرا بسا مردم جنين اند که از حالت ظاهرى عبادت نيز محروم اند اما وقتيكه فکر کنند 
كه آیا در این عبادت روح است يا خير؟ پس بر آن آه وناله كرده استغفار میکنند . 
یک تعبير آن جنين نيز ميشود كه توفيق هر عبادت از جانب خداوند تعالى ميسر 
ميشود اين انعام وكرم اوست بس فكر ميكند كه از يكسو كرم الهى است واز جانب 
دیگر اگر درست اداء نكردد پس حق عبادت اداء نميشود. من بسيار ناقص هستم . كميت 
عبادت من درست نيست پس كيفيت آن جكونه خواهد باشد؟ جهتيكه انتساب آن بسوى 
الله تعالى است بس باعث خوشى است واگر بسوى خود متوجه شود بس ندامت ميكند 
وبرآن استغفار میکند . 
نشانه هاى قبوليت عبادت كه قبلاً نشان داديم كه انسان عبادت هم ميكند ودر خوف 
هم می باشد اين علامت عام است خواه خدمت متعدى را انجام ميدهد ويا خدمت شخصى 
خود را . در هر دو صورت همین حالت او می باشد . 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ز ۱۹ مسائل شتی «حيثيت وحدوه شرھی بلیغ؛ 
علامه سوم اخلاص وقبول 


عوض تبلیغتا مردم در خلوت بسیار دل دادن 
اگر در مزاج کسی عوض دعوت وتبلیغ به دیگران . پسند داشتن خلوت باشد با کسی 
سخن گفتن و اختلاط قلب او را مطمئین نمیسازد . پس حال او چنین میباشد : 
تھے دوست ھوڑریں س ب کول جرال ده تھے ۱ 
4 مرارب سے كلل کل جھاں بدك 
شب وروز یں ہوں مجذوب اور یاد ات ربک 
ےکوی عال د بوك كك اق با درو کے 
مرا باد وستم بگذارید اكر همه مهربان باشند مپرس من را خدايم كافى است از 
حالت جهان مپرس. شب و روز در ياد خداوند مجذوب هستم. نزد من از حال کسی مه 


پرس. 

در تبلیغ مردمان دل تنك میباشد اما در تعمل حکم مالک خود مجبوراً تبلیغ میکند 
پس اين است دلیل بر اينكه در ابنصورت تبلیغ او نزد خداوند تعالی مقبول است واگر 
در خلوت قلب او بی جين وخوف زده باشد ردائم در شوق بیان وتبلیغ مردمان میباشد 
بس ابن دليل است براينكه که خدمات دینی او قبول نشده زيرا که او اين خدمات را 
بخاطر رضای الهی انجام نمی دهد . مخالفت قانون الهی میکند. وبرای نفس خویش آنرا 
انجام میدهد . 

طبیعت ومقصد اصلی آنحضرت عليه السلام اين بود كه : (نحقب یه الای). 

خداوند تعالی برايش خلوت را محبوب كردانيده بود . ونشستن با مردم در تبلیغ 
ثقیل بود بر طبیعت او . ازینجاست که خداوند میفرماید : ۵ واصير تسف مَم ان 
سكوب ریم بال وة وال یدود وه (۱۸ (A:‏ 

وخود را مقيد ساز باكسانيكه كه بامداد وشام بخاطر رضاى الهى در عبادت او 
مصروف اند . 

بعنى ميدانم که در بين مردم بر شما نشنتن مشکل میباشد ازینجا حکم شده شمایان 
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را كه بخاطر تبليغ بر طبيعت جبر نموده با مردم اختلاط نمائيد. قلب دائم بلا واسطه بی 
قرار ميباشد برای ديدار محبوب . اما حكم اوست كه سخن من را به دیگران ابلاغ كنيد 
ازينجا خواهش خويش را در تعميل حكم محبوب فدا میکند. 
اریدوصاله‌ویریںحجری فاترك ما اریں لمایرین 

من وصال او را می جويم واو هجران من را پس اراده خویش را جهت اراده او می 
كذارم . 

د وا اس گا خون تمر انی رن سے ارقي بان ا 

علاعت چھارم اخلاص وقبول 
خدمات ديني طبق قوانين شرع باشد 

در تمام اعمال دينى ودنيوى از قبيل عبادات وتعميل احکام شرع يا كارهاى دنیوی 
يك مقدار قوانين مقرر است . خداوند تعالى انسان را ماتحت آن قوانين كردانيده وخود 
مختار نكذاشته است. خداوند تعالى میفرماید : اا انی ان شى > (۷۵ :۳۶ 

قرجمه : آيا انسان فكر ميكند كه او مهمل كذاشته ميشود ؟ 

بايد انسان در هر عمل فکر كند كه او پابند قانون است . حقدار مخالفت به اندازہ 
سر موى نیست اگر طبق آن فوانين وظيفه اجراء كند با او يارى ورضايت الهى شامل 
حال ميباشد ودر مقصد كامران ميشود اكر بالفرض طبق معمول به قانون مرادش بر آمده 
نشود باز هم كامران میباشد چرا كاميابى او در جيزى است كه مخالفت مقررات وقوانين 
نكند اگر خلاف.مقررات وقوانين الهى تمام دنيا را نيز فتح كند باز هم در آخرت در 
دوزخ داخل ميشود. بلكه برسيده ميشود که آیا طبق قوانين من عمل نموده ای يا خير ؟ 
لذا كار كنندكان دين الهى كامياب اند وخدمات دينى آنها قبول ميباشد اما اكر بدون 
رعايت قانون طبق طبيعت خويش عمل نمودند بس او بندهء نفس خويش است و بنده ۰ 
خداوند تعالى نیست. تبليغ او قابل قبول نيست خواہ تبليغ اهل مدرسه باشد ويا تبليغ 
اهل سياست يا اهل خانقاه كه او را تبلیغی گفته ميشود هيج عمل آنها قابل قبول نيست 
در انجا رعايت هيج کسی نیست, همه ماتحت قانون الهى می باشند . 
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دراینجا قوانين الهی را با ترتیب بیان میکنم : کسانیکه مصروف کارهای دینی می 
باشند آنها بايد اين قوانین را پیش روی خود بگذارند وفکر کنند که آیا اين كار دینی را 
برای رضایت الهی انجام میدهیم ويا برای خوشنودی نفس خود . 

قوانین شریعت براي کارهای ديني 

فانون اول : بخاطر کدام مصلحت ارتکاب اندک گناہ نیز جواز ندارد 

قانون اول الهی اینست که شمایان خدمت دين من را كنيد اما در خدمت دینی 
اختيار ترميم را درقوائین من ندارید . مایان دين را تا روزحشرمکمل ساخته ایم. 
مصلحت ها وحکمت های که تا قیامت می آید. همه در نظر مایان هست. کسی اختیار 
ندارد که بنا بر کدام مصلحت در قانون الهی تغیر وارد کند يا بنا بر مصلحت کدام قانون 
را ترک کند . ويا مرتکب کدام گناہ شود يا با کسی در گناہ شرکت ورزد » این چیزها 
هيج كاه امكان ندارد . خواه آن مصلحت . مصلحت داخل نمودن مردم در دين باشد ويا 
مصلحت سياسى باشد. و يا مصلحت اهل مدرسه براى حفاظت مدرسه باشد. به خاطر هيج 
مصلحت نافرمانى خداوند تعالى جواز ندارد . 

یک نظريه خطاء اهل تبليغ 

يك تعداد تبليغى ها میگویند : به منظور دعوت مردم بسوى دين ارتکاب گناہ بنا بر 
. مصلحت جواز دارد . نیز با آنها شركت در گناہ وبدعات وبذيرفتن دعوت مامورين ہانگ 
ونشستن در موترهاى آنها . ارتكاب اين همه جرم ها بنا بر مصلحت جائز بلكه باعث 
ثواب است . در مورد ارتکاب گناہ بنا بر مصلحت سه نوع نظريه امكان دارند : 

)١(‏ نظريه بعضى ها اینست كه بنا بر مصلحت دعوت مردمان به دين اسلام. همه گناہ 
ها از قبيل كفر. شرک. بدعت. زناء سرقت. فمار. شراب نوشى . خوردن گوشت خوگ. 
وفتل ناحق ارتکاب اين همه جرم ها جواز دارد . 

به نظر من چنین عقیدهء از هيج کسی امکان ندارد. البته خطر بهانه حلال بو+ن گناہ 
امکان دارد . بخاطریکه ممکن در آثنده مردم با اين نظریه نروند. خداوند تعالی همه مایان 
داز جنين عقیدہ نجات دهد - آمین 
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(۲) نظریه دوم اينست که بنا بر هر مصلحت دینی ارتکاب هیچ نوع گناه جواز 
ندارد اگر که گناہ صفیره باشد. اينست آن حقیقت که دائم اظهار نموده ام آثرا که در 
هیچ صورت ارتکاب هیچ نوع گناه جواز ندارد . آن طریقه دعوت خطا وناجائز است که 
توسط گناه مردم را دعوت داده میشود. اینچنین دعوت نيز ناجائز است. (اين مضمون با 
تفصیل می آید - مرتب ) 

(۳) نظریه سوم اینست که بنا بر مصلحت ارتکاب بعضی جرم ها جائز وارتکاب 
بعضی دیگر ناجائز است . کسانیکه چنین عقيده دارند بايد بگویند که آيا نزد آنها کدام 
معیار اين موجود است يا خير کدام گناهان جرم پنداشته ميشود وکدام گناهان جرم 
پنداشته نمیشود ؟ خوراک در خانهء مورین بانک . انشورنیس وکمرکات را حلال 
میپندارند بس در این صورت زنا. سرقت وشراب خوری ومردار چرا حلال نمی پندارند ؟ 
آيا بين هر دو فرقی است؟ آن هم حرام است واين هم حرام است بلکه حرمت سود 
اضافه تر است از حرمت چیزهای دیگر. اينها ارشاد آنحضرت عليه السلام را به سمع 
خويش برسانند كه میفرماید : يك در هم سود بدتر است از ۳۶ مرتبه زنا (مسنداحمد ) 

ارشاد دوم : سود هفتاد ودو گناہ دارد . گناه کوچک آن مساوی است با زنا با مادر 
خويش (حاکم عی شرط الشیخین) 

ارشاد سوم : در شب معراج با قرمی مواجه شدم که شکم های کلان مانند اطاق ها 
داشتند در آن مارهای بزرگ بزرگ بوه که از بیرون بنظر می رسید پرسیدم ای 
جبرائیل اینها جه کسانی است ؟ فرمود : اينها سود خوران اند (مسند احمد) 

شرکت در مجالس بدعات . میلاد . قرآن خوانی . تيجه . چهلم ها را نيز جواز داده 
اند . بدعت به کدام اندازه جرم بزرگتراست بس اگر بنا بر دعوت دين در رسومات 
بدعات شرکت جواز داشته باشد پس درهر نوع جرم های بزرگ شرکت جواز دارد پس 
اين تبلیغ گناہ است نه تبلیغ دين . اگر اين باشد بيدا كردن ارتباط مردم با خداوند پس 
فکر كنيد که با اینچنین عمل شما در تبلیغ با مردم جه نوع تاثیر می باشد؟ شمایان گناه 
را ترک نمی كنيد بس آنها آنرا چگونه ترک کنند؟ 


ے سم 
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سه سخن با اهل تبلیغ 

اينجنين تبلیفی ها را سه سخن میگویم بايد با آنها خوب فکر کنند : 

(شاید سخن من در دل کسی جای بگیرد) . 

آن سه سخن اینست : 

(۱) آيا برای مصلحت تبلیغ ارتکاب هر نوع گناہ ازفبیل سرقت. قتل. قمار بازی . بی 
حيائى . فلم دیدن . تلویزون . وی سی آر. وهر نوع فحاشی وبد معای جواز دارد ؟ اگر این 
همه جائز نمی باشد پس کدام معیاری را تعيين کنید. که ارتکاب فلان وفلا ن گناہ جانز 
وارتکا ب فلا ن وفلان گناہ ناجائز است . 

(۲) وقتیکه با فساق وفجار درگناه شرکت نمودید بس آنها را بارحمان وصل نمی 
كنيد بلکه با شیطان وصل میکنید که عوض رسیدن به بهشت به دوذخ با آنها یکجا می 
رسید . 

(۳) وقتیکه باشکل مقدس خويش با مجرمان در گناه شرکت كنيد بس بس جهت این 
عمل شما آن زجمله دو خرابیها دریکی حتمّا مبتلا میگردند : 

اول : اینکه اشخاص پارساه . نیک وملیفبین نيز ازگناه های حرام مانند شراب 
نوشی . سرقت. زنا وفلم بینی وغیره پرهیز نمی کنند. بس این دلیل است بر جواز اين 
كارها. اول کسانیکه ارتکاب اين جرم ها را میکرند آنرا حرام گفته میکردند بعد از 
ارنکاب مبلفین آنها اين گناہ را حلال میپندارند وعوض توبه وندا مت ارتکاب آنرا جائز 
میپندارند بس ضرورت ندامت واستغفار از اینچنین گناهان نماند . 

دوم : اينكه اگر آنها سبق حلال بنداشتن اینچنین حرام را أزا شما نگیرند بس اقلاً 
ابنقد اثر بر آنها ميشود كه محرمات وفواحش را اندك و گناہ صغیرہ می بندارند. ومعتقد 
می باشند كه انسان با ارتکاب جرم هاى بزرگ ميتواند داعى ومبلغ نيز باشد و در همین 
حالت كامل مسلمان يندا شته ميشود . 

بس او نیز داخل جماعت تبليغ میشود بس وقتيكه جهت اصلاح او شمایان مرتكب 

ناه ميشديد در قدم اول شما دعوت مداومت بر كناه داشته باشد و در صورت ابلاغ 
دبگران او نیز با آنها درگناه شرکت کند بس رفته رفته جماعت اهل تبلیغ جماعت 
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فساق وفجاز وبدعات ومنكرات ميكردد. 
مثال اشتراک كنندكان گناہ جهت قبليغ 
فرضاً کسی را آب كرفته به غرق شدن نزديك شد. اگر نزديك اوآب باز يا كشتى 
باشد ممکن او را نجات دهد اما اگر کسی ديكر عوض كشيدن او از آب خود را درآب 
داخل كند بس عوض نجات او خويش را نيز مانند او در آب غرق وهلاك میسازد 
اينست مثال مرتكب گناہ كه با مجرم يكجا واصل دوزخ میگردد. 
واقعه يك بير صاحب 


یک بير مشهور از پنجاب با كراجى آمده بود كه چند دفعه برای جله در تبليغ رفته 
بود._ در-كدام خانه كه او سكونت ميكرد روزى او را کسی درحالت دیدن تلويزيون ديد . 
آن شخص برايش كفت كه بايد تو اينها را از تلويزون بينى منع كنى درحاليكه تو همراى 
آنها در اينجنين مجلس شركت ميكنى ؟ ؟ بير صاحب كفت : اكر با آنها در اين مجلس 
شركت نكنم بس چگونه آنها را از گناہ اصلاح كنم؟ بنكريد بيران امروزی توسط شركت 
در گناه اصلاح گناه را میکنند که عوض نجات دادن دیگران از دوزخ . خود را هیزم 
دوزخ میگردانند . 

عقيده خطاء اهل مدارس 


اهل مدارس نیز ارتکاب بعض جرم ها را جهت بقاء مدرسه می کنند وقتیکه از آنها 
پردسیده شوند . میگویند بخاطر مصلحت وبقای مدرسه چنین نمودیم. مدار برای حفاظث 
دين ساخته ميشود . هزاران مدارس فدای دين باد. لیکن در این زمان اصحاب مدارس ٠‏ 
دين را فدای مدرسه میکنند كه این عمل برای نفس است نه برای خداوند کسانیکه 
عملش بخاطر رضاء الهی باشد نظریه واعمال آنها چگونه می باشد؟ 

حالات عمل کنند كان بخاطر رضاء خداوند 

دارالعلوم دیوبند دریک منطقه هند قرار داشت که درآنجا يك شخص درلتمند شرير 

وفاسق مطالبه ركنيت مدرسه را نمود . حضرت گنگوهی ہہ که سرپرست اعلى مدرسه 
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بود از رکن گرفتن او انکار وزرید. زیرا رکن مدرسه بايد شخص صالح باشد. حکیم الامت 
يله ترسط خط وتحریر از او التجاه نمود تا او را رکن مدرسه گردانیده شود وگفت شاید 
در این کار کدام نقصان بزرگ نباشد. زیرا فیصله طبق افراد اکٹ ميشود واکثریت ارکان 
مصلح اند . اما گنگوهی طف كفت که هیچگاه چنین نمیکنم چرا اگر فردا خداوند پپرسد 
که چرا چنین شخص نالاتق را رکن مدرسه تعين نمودی بس من جواب ندارم و اگر او را 
رکن تعين نكنم بس اول متيقن هستم كه جهت عمل كردن طبق قانون الله تعالی نصرت او 
حاصل ميشود. بلكه دارالعلوم ترقى می يابد وهيج نقصان نمی رسد : با كسيكه خدا باشد او 
را هيج نقصان نمی رسد واگر نقصان هم برسد پس در نتيجه دارالعلوم مسدود میگردد واگر 
دارالعلوم مسدود گردید بس ازجهت او مسدود ميكردد . بس وقتيكه روز قيامت در حضور 
خداوند بيش شدم وخداوند از من برسان كند بس من در جواب گفته نیتوانم كه يا الله امن 
طبق قانو تو عمل كردم . شخص غير صالح را رکن دارالعلوم نكردانيدم . دارالعلوم از من 
نبود بلكه از تو بود . باز كردن ومسدود كردن آن در اختیار تو است. وقتيكه شما آنرا باز 
نكنيد بس هيج شخص آنرا باز كرده نمیتواند . 

بس كسانيكه كار .آنها بخاطر رضاى الهى باشد با اخلاص وفكر آخرت وخوف 
حساب وكتاب پس برای حفاظت مسئله کوچک دين . مصلحت هاى بزرگ را فدا 
میکنند همانا كه مدرسه دارالعلوم دیوبند الحمدالله عوض تنزل ترقی نمود . 

در بارهء بدكمانى هاى اهل مدارس . يك وعظ مستقل حضرت شيخ بنام (ازاله ترقی 
مدارس) نيز موجود است . 

نظريه خطاء اهل سياست 

اهل سياست نيز مرتكب بعضى جرم ها در سياست می شوند وقتيكه برسيده شوند 
ی كويند اینرا بنا بر مصلحت سياسى ميكنيم وقتيكه حكومت مايان بر پا شود كاملاً 
اسلام را در كشور نافذ وبياده میکنم . برای اين نظريهء خطاء خود از يك حديث شريف 
استدلال غلط میکنند . 


رسد 
استدلال غلط وجواب آن 

آنحضرت يوق اراده وفکر تعمیر جدید بيث الله شزیف را کرده بود. طوریکه از 
طریفه پائین جای بلند از بين برده شوه ومانند مشرق دروازه مغرب نیز باز شود. وحطیم 
نيز در بيت الله شریف داخل شود. اما درصورتیکه بسا مردمان قريب العهد به اسلام 
بودند . تعمیر سابق آباء و اجداد خويش را دوست داشته وکسانیکه هنوز كا فربودند 
متنفر می شدند از اسلام . لذا آنحضترت بتع از اراده خویش باز كشت . 

اهل سیاست ازین وافعه استدلال میکنند که کدام اندازه کار بزرگ دين را 
آنحضرت بل بنا بر مصلحت ترک نمود . اين استدلال اهل سیاست خطاست زیرا 
ويران نمودن تعمیر سابق و بناء تعمیر جدید با كدام مسئله شری تعلق ندارد بلکه اين از 
امور انتظامیه بيت الله شریف وسهولت مردمان بوه که با آن کدام مسثله شریعت تعلق 
ندارد . 

آنحضرت ۴9۶ در مقابل جکم الهي تمام 
مصلحت ها را فدا نموره بون 

البته درجانیکه حکم شریعت می آمده درآنحا آنحضرت میگ همه مصلحت ها را از 
آن فدا می نمود چندین مثال های آن قرار ذیل است : 

(۱) حضرت زید قد كه متبنی (فرزند گفته) آنحضر ت بويك بود وقتيكه او خانم 
خويش را طلاق نموه رسول اف می خواست با او نكاح كند اما در عرف عرب خانم 
متبنى حرام پنداشته می شد ونكاح كردن با آن عار بود . رسول اللہ چک فكر نمود كه 
اگر با حضرت زينب نكاح كنم شايد مردم بدكامى کنند كه این جطور بيامبر است كه با زن 
بسر خود نكاح ميكند امكان دارد مردمانيكه نو مسلم اند آنها اسلام را ترك کنند وكسانيكه 
تا هنوز كافر اند آنها از اسلام آوردن اباء ورزند . 

البته با ترك اين نكاح تائيد عقيده كفار بود كه اين كار خلاف قانون الله تعالى بود زيرا 
خداوند نكاح كردن با متبنى خود حلال كردائيده است وآنها اين عمل را حرام می پنداشتند. 
از همین جهت بود كه از طرف خداوند تنبيه آمد كه بايد همه مصالح ازاين حکم من قربان 
شود . وبايد آنحضرت ضرور با اين زن نكاح كند خواه مردم اسلام می آورند ويا نمی آورند. 


إحسن الفتاری::فظرسی) جلد نهم ۷ مسائل شتی رحیلیت وحدود شرھی تبلیغ, 
حتى اگر همه مردم اسلام را ترك ميكنند باز هم بايد با اين قانون خداوند عمل شود. 
وخداوند متعالى صراحتّا درقرآن كريم فرمود كه بايد اين نكاح ضرور صورت بكيرد. و با 
نه كردن آن تنبیه فرمود . دراینجا بايد در نظر بكيريم که با زوجهء متبتی نکاح كردن نه 
فرض است. نه واجب بلکه یک عمل مباح است لیکن با وجود اين الله تعالی با آنحضرت 
این حکم را با بسیار تاکید کرد مثلکه حکم یک کار مهم وفرض میشود . 

مقصد ازاين واقعه وضاحت اين سخن بود که جهت کدام مصلحت بزرگ هم بايد حکم 
الهی ترک نشود . يس بايد اهل سیایت اهل مدارس واهل تبلیغ همه ازين واقعه درس 
بیاموزند که درمصالح کوچک اداره ها . جناعات وتنظیم های خويش چقدر قوانین 
خداوند زیر پای میکنند. کسیانیکه اهل بصیرت هستند آنها میگویند : (بخاطر یک مسئله 
کوچک دين . همه مصلحت های دنیا را مانند مصالحه ریزه ریزه كنيد به کدام اندازه که 
مصالحه خوب میده شود به همان اندازه سالن لذیذ می ايد ). 

,۲ واقعه دوم : روزی آنحضرت 6 با رؤسا و بزرگان کفار مشر کین مخاطب 
بود به خاطر دعوت بسوی اسلام. در اين وقت یک صحابى نابینا حضرت عبداله بن ام 
مکتوب رضی الله تعالى عنه حاضر شد تا يك مسئله را دریا فت کند اما آنعضرت ۶اگ 
بسوی او التفات نکرد بنا بر این منظور که او از دوستان ومتعلقین نزدیک است ممکن در 
رقت دیگر مشکل ومسئله او را حل كنم ودر اين وقت آمدن او را آنحضرت بلقتم نا 
گوررا دانست . بس بسوی سرداران کفار درخطاب متوجه شد با وجودیکه دراین صحابی 
طلب بود بس خداوند اين عمل پیامبر خویش را پسند نکرد زيرا دستور خداوند این 
است که درقلب کسی طلب باشد بايد هر آئنه حق او مقدم گردانیده شود پس خداوند 
سورة عبس را بخاطر تنبیه پیامبر اسلام نازل فرمود : 

سورع (رن) آن لیکن ہب ماب ربة للد هن تم 
تن (ی) نت له دی لح رامیت الاک )رانس جال بس (2) وف PEO‏ 
0( (۱:۸۰ با ی۲ 

ترجمه : روى ترش كرد (بيامبر) واعراض نموه ازجهتيكه آمد بيش او يك نا بينا 

له جيز خبر داد ترا شايد وى پاک ميشد وپند را قبول ميكرد. بس نصيحت قبول كردن 


مسائل شتی «حبلمت وحدون شرمی 


او فانده ميرسانيد . آيا کیک ہی پرواهی میکند از تو بس تو بسوی نظر ميكنى 
درحالیکه بر تو هیچ ملامتی نیست بر تو در آنکه او پاک نشود . اما كسايكه می آیند بش 
تو شتابان بس تو چرا از او ہی رفبتی میکنی؟ ۱ 

کسانیکه زبان عربی را میدانند وصلاحیت فهم قرآن را دارند انها میدانند که دراین 
آیت ها خداوند یکدام اندازه بيا مبر خود را تنبیه داده است . دروقت نزول اين آیات پر 
قلب مبارک انحضرت ا جه گذشته باشد. چرا بدین اندازه تنبیه داده شد ؟ زیراکه 
كه در مقابل قانون الهى مصلحت را ترجيح داده ميشد . ١‏ 

ازين واقعه نيز عاملان دين را عبرت ونصحيت معلوم ميشود كه بايد قانون الهى 
مقدم باشد بر مصلحت ها وقتيكه آنحضرت قا را اينقدر تنبيه داده شد بر مصلحت 
كه مقدم كردانيده شد بر قانون الهى بس جه حال مى باشد آن مردم را كه مصلحت هاى 
کوچک را ترجیح ميدهند بر قوانين الهى . آيا اينها در آخرت از عذاب الهى نجات می 
یابند ؟ آيا اينها در دنيا بر خورد ار نصرت الهى میگردند؟ هركز نه . هرگر نه . 

قانون دوم : وقتیکه گناہ را دیدید بس منع نمودن آن فرض است 

قانون دوم را بشنوید ! در قانون اول كفتيم كه بنا بر مصلحت بزركتر نیز ترک قانون 
کوچک الهی جواز ندارد . ونه ارتکاب گناہ کوچک جواز دارد . قانون دوم بزرگتر از آن 
است شخصاً مبتلا شدن درگناه درکنار بلکه منع نمودن دیگران ازگناه فرض است. اگر 
شما کدام نوع خدمت متعدی را انجام دادید يا به کدام شعبهء تبلیغ ارتباط داشته باشيد 
بس بر علاوه از امر بالمعروف بر شمایان نهی عن المنکر نيز فرض است. اگر تنها امر 
بالمعروف را انجام كنيد بس شمایان یک فرض را نجام دادید و فرض درهم را ترک 
نمودید . این خدمات وتبلیغ شمایان ناقص ونا تمام است ونزد خداوند مقبول نیست در 
قرآن كريم متصل با امر بالمعروف خداوند كريم امر نموده بر نهی عن المنگر : 

نم عمجت فلاس تام ده رآلمتزونوکتهزرت عن الشگ رپ «۳: ۸۱۰ . 

قرجمه : شمایان آن جماعت وامة افضل هستید که بیرون آورده شده است برای 
مردمان : دستور میدهید به نیکی وباز میدارید مردمان را از بدی . 


ئا مزر والکاشورت عن الشسكر رورت یش َو » ره : ۸۱۲ 


ےن الفتاری«فلرسی» جلد ز ۱۹ مسالل شتی حيئيت وحدوه شوعی لبا 
ترجمه : حکم کنند گان بر نیکی ها و باز داشته كان از بدی ها وحفاظت کنند كان 
حدود الهی . 

البته نهی عن المنکر درجات وطريقه های مختلف دارد که در ابتداء بالتفصیل شرح 

گردید . 
اصلاح بک فکر فاسد 

بعضى مردم میگویند كه درآوردن فساق ومجاز در مجلس نيكان نيز یک طریقه نهی 
عن المنكر است. زیرا جهت اثر مجلس نيكان گناہ ترك ميشود . اگرچه اين قدر سخن 
مسلم است كه صحبت نيك اثر خوب دارد لیکن اگر در مودر گناہ هاى کوچک وبزرگ 
هيج ياد آوری نشود اين مداهنت است كه جندين فسادات را دربر دارد : 

(۱) اگرتد بير بازداشتن ازكناه کافی پنداشته شود بس مطلب اين شد كه (العياذ بالله) 
خداوند و رسول او وصحابه كرام وحتى تا بانزده صد سال با علماء وبزركان علم اين 
حكمت علم نبود؟ (العياذ باله) وعيداتيكه درف رآن . حديث وكتب فقه آمده است آن همه 
بی فائده بود وخلاف حكمت عملى بود. جهاد. تعزيرات . حدود وقصاص این همه ہی معنى 
وظلم است ؟ 

(۲) از صحبت ونصيحت انبیاء کرام هيج چیؤی دیگر بسيار مؤثر شده نميتواند اما 
باوجود آن بازهم آن برای هدايت مردم كافى نكرديد كه اكثر مردم آنرا نهذيرفتند . 

(۳) باوجود داخل شدن در صحبت نيك جندين گناہ ها كه درعلم انسان نباشد بس 
جكونه انسان ازآن توبه كند ؟ مانندبکه قبلاً گفته شده صرف کنندگان عمر در جماعت 
تبليغ نمی دانند كه طبق شريعت پرده نمودن وتراشيدن ياكوتاه نمودن ریش گناه است 
أنها آ نقدر گناهای .کبیره و نافرمانى علنى خداوند ورسول او اندک يا گناه صغيره نيز 
نمی پندارند . 

)٤(‏ اگر کسی جھت نصيحت نیک اینچنین گناهان را نرک کند بس او اينرا فقط 
یک حالت خوب فكر ميكند زيرا او که كدام کبائرو بغاوت هاى علانيه را مرتكب شده 
۵ توبه نمودن ازآنرا ضرورى نمی پندارد تا آنكه درهمان حالت بدون توبه بميرد . 

(۵) اگر در صحبت نيك با رسيدن با صحبت ودلسوزى در ترک منكرات خطاب عام 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد نهم ۱۲۰ مسائل شتی هبحت وحدود شرمی زر 


جاری داشته شود ممکن سامع را ندامت آید وخود را مجرم پندارد که اين ندامت قلی 
دولت بزرگ است . 

درصورت تبلیغ نکردن ترک منکرات اگر کسی محض از اثر صحبت بعد ازیک 
مدت توفيق توبه حاصل شود پس ايام قبل از توبه درگناه عذاب وبال أن بدوش آن 
مداهنان باشد که تبلیغ آنرا نکردند واگر قبل ازتوفیق توبه بمپیرد پس ذمه داری رفتن 
یک مسلمان بدوش آن مداهنان باشد که آنها تبلیغ ترک آن منکر را نکرده اند . 

قانون سوم : تبلیغ در صورت قتال نيز فرض است 

شعبه ها وطریقه هاي مختلف تبلیغ : تعلیم الفاظ واحکام قرآن کریم که صورت 
های مختلف دارد : مثلاً درس وتدریس . تصنیف وتالیف. افتاء وارشاد . رفتن نزد مردم 
وعظ وتلقین نمودن به آنهاء اما این تمام طريقه ها درآن حالت است وقتیکه طاقت دشمن 
درقبال اسلام حائل نباشد وهیچ نوع مشکل ومانع درمقابل تبلیغ اسلام نباشد. اگر طاقت 
کفار قوی باشد واسلام ومسلمانان را از دنیا محوه كردن میخواهند يا درتبلیغ اسلام حائل 
می شوند . واحیانا صراحة وظاھراً اجازه میدهند اما منصوبه بندی وسیاست آنها اين می 
باشد که کدام حکومت اسلامی قایم نماند وتمام کفار داخل اسلام نشوند پس دراین حالت 
به طرف مسلمان یک قانون شرعی متوجه میشود که آنها يك نوع دیگر تبلیغ را اختیار 
كنند یعنی با شمشیر خبر گیری آنها را بکند و با آنها آنقدر قتال کند که شان وشوكت 
کفار از بين برود ومانع تبلیغ اسلام نگردد. اين نيز یک شعبه تبلیغ است که بدون آن 
نشراسلام ممكن نیست. اين تبلیغ بصورت قتال است که در ترك آن وعیدات آمده است: 

وعيدات درمورد ترک تبلیغ در صورت قتال في سبیل الله 

(۱) « را کی له ولا لواب ایی یلاب وكمييرا 5 انه یب لڑیے و 
4 (۰۲ ۱۹۵) 

قرجمه : وشمایان مصرف كنيد در راہ الله (در راه جهاد) وخود را با دست خويش 
نیندازید در هلاکت واحسان كنيد هر آئنه خداوند می پسندد نيكو کاران را. 

یعنی خرچ نکردن در جهاد باعث هلاکت وتباهی است . 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۱۳ مسائل شتی «حيثيت وحدود شرمی لبليغ, 
LS‏ و سس سح ہیر 


ما الت ماما وا ما لک إا یل لك انوا فى سيل او آگائلٹۂ ال 
الأزض سیئر اليئ الايا بر اَل تما مَکَعغ اليو اي فى اف إلا 
گار رہ ۴۸ 

ترجعه : ای مسلمانان ! جيست شما را كه چون به شما كفته شود كه بيرون آئید در 
راه خدا . پس كران شده ميل میکنید بسوى زمين آنا رضامند شديد بزندكانى دنيا عوض 
آخرت بس نيست متاع زندكانى دنيا در برابر آخرت مگر اندكى . 

0 «إلا تج زا بُمَدْْكْمَْ مدا ألما رکیل نرک سکم ولا کش ورد 

باه عق مكل کن و ترب ۲۰۰۱(4 

قوجعه : اگر بیرون نشويد. عذاب ميدهد شما را عذابى درد دهنده وعوض شما می 
آورد قومى را بجز شما وهيج زيان رسيده نمی توانيد خدا را وخدابر همه جيز تواناست. 

بر سی سس سس شی 
یراق یه رو وان از ار جوم مدع ایرد( © ره ۸۱ ) 

ترجمه : شادمان شدند e‏ بر نشستن خویش بر خلاف پیامبر خدا وپسند 
نکردند كه جهاد کنند با أموال خويش وجان خويش در راه خدا وگفتند با يكديكر كه 
بیرون مروید درگرمی . بگو آتش دوزخ بسیار سخت است در گرمی واگر می فهمیدند 
جلين نمی کردند . 

200 ونر لایر رای نک تسد راغ ترا اک أله کی یی 
۲۵۰۹۵ 

قرجعه : ويبرهيزيد ازفتنهء که نرسد به آنانکه ستم کردند ازشما به تخصیص وبدانید 
که هرآئينه خدا سخت عقوبت کننده است. 

یعنی کسانیکه توسط جهاد از گناهان منع نمی کنند آنان نيز در این عذاب شریک می باشند 

(۶)عن الى هريرة رضى اله تعالی عده عن الدی صل الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلی نله 


عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحرث به نفسه مانت على شعبة من الدفاق, رواة مسلم وابوداؤد 
> اللسال. 


احسن الفتاویرفارسی» جلد نهم ۱۳ مسائل شتی حبنت وعدوه شرمى بای 


کسی که نه جهاد کرد وثه در مورد جهاد فکر نمود بس او دریک شعبه نفاق میمیرد. 

(۷) عن الى امامة رضی اله تعال عده‌صالبی صل لله عليه وسلم قأل: من لم يغز او هر غار 
او:هلفغازيالاهله فير إصابهلله تعاىبقارعة قبل يوم القيمة (رواةابيماجه) 

كسيكه نه شخصاً جهاد كرد ونه كدام مجاهد را تيار نمود وفرستاد ونه محانظت 
خانه مجاهد را نمود بس خداوند هرآئنه او را قبل ازقيامت با مصيبت مهلك مواجه سازد 

7( الىهريرةرضى لله تعال ده :قال قال ر سول لله صل لله عليه وسلم من لقى له بغر اثر 
من جھادلق نله وفیه ثلبة(رواالترملىوابنيماجه) 

كسيكه باخداوند درجنين حالت مواجه شد كه بر او كدام نشانه جهاد نبود . بس با 
خداوند در جئين حالت مواجه مى شود كه براو نقص مى باشد . 

(۹) عوالبىبكررضى لله تعالعده قال قال رسول اه صل له عليه وسلم :ماترك قوم الجهاد 
الاعمهم ال العذاب,رواہالطبرال, 

قوميكه جهاد را ترك کند . خداوند ہر آنها عذاب عمومی را نازل ميكند . 

قانون : حقیرپنداشتن عمل كندكان در دیگر شعبه هاي دين جواز ندارد 

اين مضمون در ابتداء بيان شد باتفصيل كه خداوند كار دين خويش را بر طبقه هاى 
مختلف تقسيم نموده واین تقسيم قانون اجتماعى دنیا نيز است و خلاف نمودن از آن نيز 
مخالفت از عقل ودين می باشد . كار کنند گان يك شعبه دين حق حقير پنداشتن كا 
كند گان شعبه دیگر دين را ندارند اگر کسی جنين كند خدمات دينى اوقبول نميشود. 

بس فكر كنيد كه كدام شعبه ها طبق این فرامين عمل میکنید ؟ اهل سياست 
ميكويند تنها مايان فريضه اسلام را اداء ميكنيم . اهل تبليغ ميكويند تنها مايان اين 
کردار را اداء ميكنيم . اهل مدارس میگویند مايان حفاظت دين الھی را میکینم . 

در حقيقت جنين اشخاص احكام الھی را نقص میکنند وكار آنها برای نفس ايشان 
می باشد نه بخاطر رضاى الهى . اكر دريك مدرسه يك اشتاد طلاب را (! - ب -ت) می 
آموزد ودوم صحيح بخارى را تدريس ميكند يس اكر استاد صحيح بخارى بكويد كه تنها 
من حق دين را اداء ميكنم بس عمل او ہی فائدہ است واين استاد نفس برست است زيرا 
در او اخلاص نيست جراكه همه برزه هاى یک ماشين اند اگر پرزه (ا - ب- ت) نمی 
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بود بس چگونه صحیح بخاری خوانده ميشد؟ شايد که حیثیت استاد ۱ - ب- ت) 
اضافه تر باشد از حيئيت شيخ الحديث بنا بر اخلاص او .. 

بس كسى را كه خداوند بر خدمت كدام منصب وكدام شعبه توفيق داده باشد اين 
محض کرم الهى است. بس اگر صاحب يك منصب . صاحب منصب دوم را حقير 
بنداشت بس بر او عذاب آخرت مى باشد بر علاوه آن مواجه ميكردد با مصيبت دنيا 
وخداوند او را ازين خدمت محروم ميسازو وقتيكه درخدمت دين الهى باشد پس اين 
ماموريت رسمى است , اگر ملازم حكومتى رتبه اندک نيز داشته باشد کسی حق تحقير 
نمودن او ندارد . بلكه به كدام اندازه كه منصب او عالى باشد پس همان مقدار خوف بر او 
غالب باشد ومواخذه او اضافه می باشد . بس وقتيكه کسی درتمام شعبه هاى دینی مامور 
نعين شود جه حق دارد كه خود را افضل تر بر ديكران بندارد وديكران را حصير فكر 
كند . البته اين ظلم درحكومت هاى دنيوى جريان دارد اما خداوند از افکار پوشیدہ قلبى 
مردم نیز خبر دارد . اكر درآن اين ظلم جارى شود اكر در دنيا سزا داده نشود پس 
آخرت عوض بهشت مستحق دوزخ ميكرده . 

خلاصه : اينكه بايد عمل كنندكان شعبه هاى دينى عوض بغض با يكديكر بايد از 
محبت .کمک وهمکاری کاربگیرند . ديكران را افضل تر از خود بپندارند وكارهاى آنها 
را تحسين كنند اگر جنين نكند مخالفت كرده است از قانون الهى . بس جنين خدمات 
دينى اونزد الله تعالى مقبول نيست . 

معطول يك دعاى مهم 

مععول من ابن دعا است : باری اله ! اگر كدام بنده تو دركدام كوشه دنيا وظيفيه 
دينى را انجام ميدهد بس اخلاص را نصيب اوفرما و در عمل او بركت بينداز و او را توفيق 
عطا فرما و دركار او برکت نما ! بدين معنى كه در اندک وقت كار زياد را انجام دهد بنا بر 
اين .اين خدمت او از آنحضرت تلقف تا اكابرين او تادم قيامت صدقه اریہ بگردان ! 

یا اله ! همه عمل كندكان دين را در تمام گوشه هاى دنيا ودر هر شعبه دين توفيق 
تناصر, تحاسب وتوادد عطاء فرما و آنها دربين خود ازعذاب تباغض, تنافر . تحاسد نجات ده. 

شمایان كرامى نیز این دعاء را معمول كردانيند خداوند توفيق عطا فرمايد . 


قانون بنجم : 

فكر اصلاح خود واهل وعيال خود نسبت به دیگران بسيار مهم است 

بكدام اندازه سعى وكوشش كه در تبليغ امر بالمعروف ونهى عن المنكر ومتدين شدن 
وكاميابى ديكران در دنيا وآخرت می شود. اضافه تر از آن بايد كوشش در اصلام 
وکامیابی خود واقرباى خود شود. مردم امربالمعروف ونهى عن المنكر را ادامه ميدهند اما 
بايد بنكرد كه خود برآن بكدام اندازه عامل است . برای مصلحتهاى اندک ترين 
درمجالس جرم وگناه شریک میشوند . يهودى ها ديكران را تبليغ ميكردند اما خود بر 
آن عمل نمیکردند . خداوند آنها را بدين جرم جنين تنبيه فرموده است : 

داش ,روصو شك راغ الکن انق ¢ (0::؛) 

بكدام اندازہ غضب است كه دیگران را امر ميكنيد بر نيكى و از حال خويش خبر 
نيستيد درحالیکه شمایان کتاب را تلاوت میکیند بس چرا نمی فهمید . ۱ 

درجای دیگر اهل ایمان را تنبیه میدهد ومیفرماید : 

« یاچ ليبن مثو .لم اورک ماوت کب متا عند او أن کڈرارا ما 
شتت 40 

اى اهل ايمان ! جرا ميكوئيد جيزى كه خود بر آن عمل نميكنيد . سخن ناراض تر 
است نزد خداوند اينكه میگوئید جيزى راكه بر آن عمل نميكنيد. 

اكرجه این آيت در مورد دعوت وتبلیغ نيست پلکه در مورد دعوه کنند كان است 
مكر جونكه وظيفه داران دعوت وتبليغ نيز بر زبان نمی گویند بلكه بر حال مدعى عمل 
می باشند ازینجا آنها نيز داخل اين تنبيه و وعيد می باشند. 

بعد از آنکر خداوند متعال به آنحضر توفي نبوت عطا فرمود در قدم اول حكم 
شود بر تبلیغ خويساوندان خود مثليكه ميفرمايد : « نز مرك ویک © ) 
(۲۶ :14( 

يعنى بترسان اقرباء وخانواده نزدیک خود را. 

پس بايد در بارهء اهل وعيال و رشته داران خويش اضافه نر كوشش كنيد ونفس 
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خود ازهمه نزديك تر است بايد بر او از همه اضافه تر سعى وكوشش شود . 

الاما مرا اشۇ رامیت که (۶ء:) 

ای اهل ايمان ! خود رت وخویشاوندان خود را از آتش دوذخ نجات دهيدد . 

بايد ازاين جمله کسی جنين مطلب نكيرد که تا وقتی یک شخص خود واهل وعيال 
خود را درست واصلاح نسازد بايد ديكران را تبليغ نكند . اين فكر خطاست زيرا تقدم 
وتاخر به دوگونه است : در اينجا مقدم داشتن خويش ومؤخر نمودن دیگران زمانى نيست 
كه تا یک مدت بر خود محنت كند وبعد از آن بر ديكران تبليغ كند . این درست نيست 
زيرا در اينجا مراد از مقدم داشتن نفس ومؤخر داشتن دیگران تقدم زمانى نيست بلكه 
مراد تقدم رتبى است. يعنى به كدام اندازه كه در فكر نجات ديكران از دوزخ وعذاب 
الهى هستيد بايد نسبتاً اين فكرر در مورد خود اضافه داشته باشد. خود را اصلاح كنيد 
ودیگران را نيزاصلاح كنيد هردو كار را در يك وقت اجرا كنيد مگر فكر خويش را 
بايد اضافه داشته باشيد 

آیا فكرخود زياد است ويا فكر ديكران ؟اين چگونه دانسته ميشود؟ اين دو معيار دارد : 

رأ فكرا ستدراج : بعد از اداء نمودن كار دينى خود را مجرم. عاجز وناقص پندارد. 
خدمات دينى را كمال خود فكر نميكيد بلكه آنرا فضل وانعام خداوند فکر میکند ودر 
آخر با استغفار باشد ودعاء قبوليت نيز ميكند واز اين سخن در خوف باشد كه معلوم 
نيست كه آيا اين خدمات من بذيرفته ميشود يا خير و يا كدام وقت در فكر ما عجب 
وتکبر نيامده باشد, اين خدمات را كمال خويش بنداشته ايم وازخدواند سوال نموده كه 
مايان را ازين خدمات مجرم نه سازد (این مضمون با تفصیل گذشته است) عرتب . 

(۲) محاسبه اعمال : بكدام اندازه كه سخنان دینی را در محضر مردم بیان ميكند 
چند مرتبه اضافه تر در خلوت درآن مورد در فكر باشد كه بر ديكران تبليغ ميكنم آيا 
شغصاً بر آن عمل نموده آم يا خير؟ نقائص خود را در نظر گرفته استغفار را بكويد و از 
غداوند دعاء بخراهد : ارشاد است : 

( كاي ارت امنا الا اه ودر تنص کا دمت لِم ونا الإ له خی يما 


سرد روه OA:‏ 
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ای مؤمنان بترسید از خدا وهر شخص بايد فکر کند كه جه آمادگی گرفته برای 
قیامت.واز خداوند بترسید هر آئینه خداوند خبر است از تمام اعمال شما . 

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرموده است : 

علق لعز أن كول 6اش ا نید رتس 

يعنى بعضى مجلس هاى خلوت براى انسان ضرورى است كه درآن كناه هاى خويش 
را ياد آور شده و از خداوند مغفرت خواهد. 

درصحیح بخاری امام بخاری رحمه الله قول ابراهیم واعظ را نقل نموده است : 

مَاعرشھ قو للع اجى مكاوگا. 

وقتيكه قول خويش را با عمل خويش موازنه نمودم خود را منافق یافتدم . 

ازاين فزل ابراهیم عن در سخن ثابت میشود : 

(۱) وقتیکه کسی دیگران را تبلیغ میکنند بر او لازم است که همه روزه دریک 
مقدار وقت اعمال خود را محاسبه کند اگر او چنین نکند بس دعوت وتبلیغ اوفبول 
نیست زيرا که اين خدمات او برای اوست نه برای خداوند . 

(۲) کسیکه درتبلیغ مخلص باشد وقتيكه اعمال خود را محاسبه کند محسوس میکند 
بکدام اندازه که بر دیگران تبلیغ میکند نسبتا عمل او خیلی کمتراست . عبادات خود را 
ناقص پندارد خود را مجرم فکر کند . استغفار کند بس اردراصلاح خود مترقی میگردد. 

قانون ششم : مقدم داشتن طلب کنندگان بر دیگران 

دين خداوند بايد برای طالبین وغیر طالیبین رسانیده شود اما در صورتیکه بين 
هردو معارضه آید بس اگر وقت درتبلیغ طالبین صرف میکند, .با غير طالبین وقت نمی 
ماند واگر بس غير طالبین وقت صرف کند برای طالبین وفت نمی ماند بس در این مورد 
قانون الهی اين است که : طالبین را ترک گفته صرف نمودن وقت برای غير طالبین 
جواز ندارد زیرا حقی اهل طلب مقدم است. اگر ازآن وقت اضافه شد بر دیگران نيز 
محنت شود. دوش آن ضرورت نیست واكر فکر کند که اهل طلب مردمان نزدیک 
ومحیت كنندكان اند و براى آنها دائم فرصت يافته ميشود وبر دیگران وقت را صرف 
کند. ٠‏ بس این مخالفت حکم الهی است. وچنین خدمت بر در گاه الهی مقبول نیست. 
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| واقعه حضرت عبد الله بن ام مکتوم کا تفصیلا بیان شده است. وقتیکه آنحضرت 
پگ او را كذاشته وبر سوى مشركين متوجه شد. بس خداوند درسورت عبس آنحضرت 
را چگونه تنبيه فرمود . 

اين چنین بك مرتبه مشركين مكه از آنحضرت زاگ خواستند تا با آنها بدون 
صحابه كرام در يك مجلس شر كت كند . بر آن از جانب خداوند اين ارشاد آمد : 

يرفس مع الذين يدعوت رم بات نز وال يرِيدُونَ وَجمَہ ولا هد يتاه 

مم (۲۸:۱۸) 

ومقيد گرادان خود را به كسانيكه صبح وشام عبادت پروردگار خود را تنها به قصد 
رضا جوى او میکنند وبايد نظر تو بدون آنها بسوى ديكران نگرداند. 

یعنی بايد طالبين را نكذاريد وبا غير طالبين توجه ومحنت نکنید. 

قانون هفتم : پابند بودن كثرت ذكر وفكو 

كسى كه اضافه تر در فكر اصلاح خوذ باشد از ديكران و با كسيكه خلوت محبوب 
تر ميباشد بس او هر آئينه در پابندی محاسبه . مراقبه . كثرت نوافل . اذكار . تسبيح 
ودرکثرت عبادت وديكر خدمات متعدى خود بسيار مشغول می باشد نسبت به تیلیغ. 
ديكران . جنين نمودن ازجهتى ضرورى است كه ثمره بر تبليغ وخدمت متعدى درآن 
وفت مرتب مشود وقتيكه انسان بايبند عبادات خود باشد . 

باوجوديكه در دل آنحضرت فکر ودرد اصلاحت امت ازهمه اصافه تر بود. لیکن باز هم 
بيامبر 9 در قيام الليل تا آن حد ميكوشيد كه باهاى مبارک او ورم كرفت و روزه 
. های نفلى را بر کثرت پابند میبود و دائم در ذكر الهى مشغول ميبود . درفكر آنحضرت 
گم این بنود كه عوض كثرت نوافل بايد اين وقت نيز درتبيلغ دين صرف شود . 

متعلق اين مضمون یک وعظ مستقل بنام(ضرورت کثرت ذکر برای تعليم وتبلیغ) 
شالع شده هست (مرتبه) . 

اگر کسی میخواہد كه طبق آنحضرت بك فريضه تبليغ دين زا انجام دهد پس او 
را را ا سا ا ل بس اسان 
همه عبادت نفلی . اذكار . تسبيحات وديكر معمولات رأ توک كويد . جنين نمودن خلاف 
قانون الهى وسنت نبوى است . 


خلاصه بیان 


خلاصه مجلس امروزي : 

تبليغ بر دو نوع است : )١(‏ فرض عين. (۲) فرض كفابى . 

)١(‏ فرض عين : بقدر استطاعت باز كردانيدن مرم از گناه برهرشخص فرض است. 

(۲» فرض كفايه : رسانيدن احکام شريعت را بر مردم يعنى تبلیغ دين . 

پس اين تبلیغ صورتهاى متعدد دارد : 

افتاء . اصلاح باطن. درس وتدزیس. تصنیف وتالیف. وعظ و تبلیغ . جهاد وقتال فى سبیل الله 

پس آیا دراین خدمات دين اخلاص وجود دارد يا خير ؟ اين سه علامات دارد : 

(۱) خوف استدراج (۲) برعلاوه کار وعمل . کثرت دعاء استغفار 

(۲) پابندی قوانین شریعت . 

قوانین شریعت 

(۱) بناء بر کدام مصلحت ارتکاب کوچک ترین گناہ نيز جواز ندارد . 

(۲) در وقت ارتکاب گناہ باز داشتن مجرم از گناہ فرض است . 

(۳) اهتمام تبلیغ بر صورت قتال . 

(4) حقیر پنداشتن عمل کنندگان درشعبه های دیگر دين جوازندارد . 

(۵) فکر اصلاح خويش و اهل وعیال خويش مهم تراست ازدیگران . 

(۶) اهل طلب مقدم است بر دیگران . (۷) مداومت بر کثرت ذکر وفکر . 

واه 

اللہ ! همه خدمات دینی مارا قبول فرما ! طبق رضائیت خويش توفیق فرما به انجام 
دادن ان خدمات ! خوف وتعلق خويش را نصب فرما . چنین تعلق ومحبت را عطا فرما که 
یک عمل را نيز خلاف رضائیت تو انجام نه دهیم ودر ارتکاب کوچک ترین جرم 
حياكنم و در خدماتہ دينى اخلاص عطا فرما و آنرا ازما قبول كن | نظر مايا 
مخلوق بر خود برار كن ! در مقابل نفس وشيطان ما را حفاظت فرما . 

وصلى الله تعالى على خبر خلقه وعلى آله واصحابه وسلم اجمعين . 


از تو 
ن را عرض 


ہین الفتاوى «فاوسی» جلد نهم ۹ مسائل شتی جماعت نبلم ولواب جهل و 
سإ انهم 
مايق لاو عليه َكلت ریت 4 
جماعت تبليغ و ثواب جهل ونه ملیارد 


> تنقيح وتحقیق بعضى روايات 
> تفسير وتشريح في سبيل الله 
E E + + ¥‏ اد OE E‏ ند 
تاد ناد يا E E E‏ 
جماعت تبلیغ و ثواب جهل ونه ملیارد 
خداوند متعال با فضل وكرم خويش توسط جماعت تبليغ اشاعت اسلام وتبليغ دين 
را ارايه نمود. جهت توسع كار غير معمولى اين جماعت كه بناء بر لا علمى وجهالت در 
جذبات تبليغ در عقائد واعمال از حدود شريعت تجاوز میکنند . 
-در ابن رساله - 
آنها فقط بسوى بعضى اغلاط نظرياتى متوجه مسازيم . تفصيل كامل اين موضوع در 
رساله (تبليغ کی شرعی حیثیت اور حدود) موجود است دز آنجا ملاحظه كنيد . خداوند 
متعال از کافه امت طبق رضائیت خود کار بگیرد. خداوند افراد کافه شعبه های دين را 
شرف فرماید با تحابب وتعاون در بين خود . 
جماعت تبلیغ و ثواب وجهل ونه ملیارد 
استفتاء : علماء دين متين ومفتیان اسلام جه میفرمایند دراین مورد که درعصر حاضر 
احمد لله کار تبلیغ دين خیلی به وسعت جاری است اما بعضی افراد مصداق حدیث (کای 
الم کلباان یعرف يكل ما سمع) كرد يده اند كه در امت نزاع وفتنه خلق شده است. بناءٗ 


جدرارم که در روشنی قرآن وحديث سوالات ذيل را جواب گوئید : 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۱۳۰ مسائل شتی جماعت لبط ولواب چھل و 


(۱) اینها میگویند که یک ناز در راہ تبليغ با فضیلت 44 ملیارد مساوى اسن 
ودیگران را در اين با خود شامل نمی کند آيا شرعاً ثواب 4٩‏ ملیارد ثابت است ؟ اگر 
ثابت باشد بس آيا مجاهدين . طلاب مدارس نيز با آنها شامل اند؟ درصورتيكه آنها نير 
درمساعى اعلاء كلمة الله می کوشند . 

(۲) بعض مردم از آنها جنين اند كه مسجد محله خویش را ترک گفته درمسجد 
محله دوم میروند و میگویند كه كه درآنجا 4٩‏ مليارد ثواب را کمایی ميكنيم. اگرچه 
ميان اين هردو مسجد مسافه ده ويا بنج دقيقه ميباشد. آيا شرعاً اينقدر ثواب در ابن 
مسافهء قليل بدست می آید؟ 

در آنها کسانی اند كه فقط شش نمبر تبلیغ را حفظ نموده اند وبر آن آنقدر اهتمام 
میکنند که همه روزه دو مرتبه با اهتمام بر آن مداومت میکند که دراین دوران تلاوت 
قر آن پاک. ذکر واذکار ودیگر اوراذ را ترک میکنند ودر اثناء سماع اين عمل یک عمل 
هم قابل قبول نمی باشد. اگر جه تلاوت باشد ويا کدام عمل دیگری, کسانیکه به سماع 
اين شش نمبر كوش نگیرند درنظر آنها مجرم بلکه خارج ازملت اسلام پنداشته میشود. 

(۲) بعض مردم میگویند که فضیلت رایوند اضافه است از بيت الله شریف زیر اكه 
ثواب یک نماز در رایوند مساوی بر چهل ونه ملیارد است وثواب یک نماز در بيت الله 
شریف مساوی بر صد هزار است . 

سخن دوم اين است که در رایوند کار دینی اجراء ميشود و در بيت الله اجراء نمیشود. 

اینچنین اينها دين کأمل را فقط وفقط درهمین يك راہ منحصر میپندارند ومیگویند 
که علاوه ازاین یک راه . راه دیگر برای نشر واشاعت ایمان وجود ندارد . آيا چنین گفتن 
درست است؟ درصورتیکه توسط مدارس دینی وجهاد . نيز اشاعت دين ميشود . اين 
حضرات میگوشند که علماء. طلباء ومجاهدین را با خود در راہ تبلیغ ببرند. پس آيا با این 
عمل انها مدارس دینی بند نميشود وآيا جهاد خاتمه می یابد؟ از راه کرم حکم قرآن 
وحدیث را در مورد مسائل مذ کوره بیان فرموده حوصله افزائی فرمالید وثواب دارین را 
حاصل كنيد . واجر کم على الله . المستفتي : بنده فضل واب گوهستاني صوبه سرحد 

مورخه ۱۸ کتوپر ۱۹۹۸ 


احسن الفتاری«فلرسی» جلد نهم ۱۳۱ مسائل شتی جما تبليغ ولواب جهل وس 
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الجواب ازجامعه دارالعلوم كراجي : 
٠‏ الجواب حامدٗ اومصلیا : 

)١(‏ كدام حديث صريح درمورد اشاعت دين يا تحصیل علم دين ويا رفتن در جهاد 
فى سبیل اله وغیره در مورد نماز. روزه. ذکر وغیره آنان موجوده نیست که ازآن اجر 1۹ 
مليارد ثواب بدست آید . البته تنها يك حديث كه در خروج در راہ الله تعالى وبر صرف 
نمودن يك درهم برخود در این راہ ثواب هفت صد هزار آمده است. و در حدیث دوم 
آمده است که کسی در راه خداوند بیرون شود. در عوض خروج در راه خدا ثواب نماز . 
روز . ذکر ومصرف كردن یک درهم در این راه ثواب هفت صد چند داده ميشود. 

بس هفت صد هزار ضرب هفت صد 4٩‏ ملیارد میشود بنا بر اين حساب در راہ الله 
ثواب تعلیم دين . جهاد وتبلیغ وئواب نماز .روزه . ذکر وتسبیح ٦۹‏ ملیارد میگردد . 


اما اولاً اين هر دو حديث ندا ضعیف اند پس استدلال برآن بدون تنبیه برضعف 
آنها وتشهير آن عموماً جواز ندارد .این هر دو حديث همرای سند وجرح ذكر ميكردد: 

حدثدا هارون بن عب داه احمآل ثا اہن الى فريك عن الفلیل بن عبد له عن اح عن على و اې 
الدرداء وا هريرة والى امأمة وعمداله بن عمروعبدفله بن مرو وجا برين عبداله وعمران بن حصين 
رضى لله تعالی عم اجمعین كلهم بحرت عن ر سول لله صل اللهعليه وسلم انه قال من ارسل بدفقةق 
سبیل لله واقام ف بيعه فله یکل در هم سبعمآثة درهم ومن غزا بدفسه ف سبیل اله وانفقه ل وجهه 
ذلك فله بكل در هم سبعمائة الف درهم ثم تلا هله الاية وله يضاعف لین يشاء ۔زابن مأجة. ص + 
الترغیبص ٭ ج:) 

درسند این حدیث راوى (خليل بن عبدالله ) مجهول است (لسانالمیزان 7۸۳۱۰) 
د در (تهذيب التهذيب ص ۱۶۷ج۳ ) حافظ ابن حجر عسقلائی لله میفرماید : 

قراءت ؛خط ابن الهادى الذليل بن عبن الله المل کور روى عن الحسن عن هولاء هذا ا حديف وهو 
عدي مدكروالخلمل بن عبد اله لا يعرف و کذا قال النهبى ل الفليلهنا - 

وامام منذرى نظت درالترغیب والترهيب مينويسد : (لااعرفهبعدالةولاجرح) 

دامام دارقطعی لٹ در (غرائب مالک) یک حديث را بطريق ابنالىؤتثبعن الخليلن 

اخیه‌ع‌علی نقل كرده وبعد از آن ميفرمايد : الخليلواخودمجهولان. 
(۲) رد حمرين عمروین سر دا این وهب عن بی بن ايوب وسعیرین الى ايوب عن ز پان بن فآئں 


احسن الفتاوى «فارسى» جلد نهم ۳۳۴ مسائل شتى «جماعت تبیغ ولواب جهل و ہے 
ہے ہی کے سس 


عن سھل ین مع اذصن ابيەقال قال رسو ل للمصل للع او الصلوقوالصه ام وال کروی غل فيه 
التسبيح الیل والدكبير والتصلية وقراءةالقرآنبالعرير وشيرئانك من انا الل کریضاعف ای یراد 
۱ بأعتهار الاجر والدوا بعل الدفاقة سبي ل لله عزوجل بسبعيأئة ضعف ولفظ احمدال‌مسنده قال انط کر 
ل سبي ل لله تعال یضعففوق النفقةبسبعيائة ضعف قول بی لحديفهبسبعمائة الف ضعف والحدي 
ضعیف لان سلد ابآ بن فآئروسھ لی نمعاذ زیزل الہجھودص-+ج,الترغیب ص۴6۳۰ 
اين حديث را بنا بر د و راوى ضعيف كفته شده است : 
)١(‏ زبان بن فائده (؟) سهل بن معاذ . 
در مورد زبان بن فائده . حافظ اين حجر العسقلانى ہل در تهذيب التهذيب ص : 
۸ ج: ۳ ميفرمايد : اما احمد رحمه الله تعالى فرموده است : احادیثه مناكير . 
وابن معين رحمه الله تعالی فرموده است : شيخ ضعیف . 
" وابن حبان رحمه الله تعالی فرموده است : مدکرا دیف جرا یدفر دعن‌سهل بن معا ذبلسغة 
کانپا موضوعة لايحتجبه. 
و الساجى طف فرموده است : عدركمدا كير . 
ومتعلق راوى دوم سهل بن معاذ بن انس الجهنی درتهذيب . ص : ۲۰۸ج 4 میفرماید: 
نزل مصر روى عن ابيه وعده يزيل سن الى حبيب و اہو مرحوم عبد الرحيم ابن میمون و فرواان 
یهن و اسماعيل بن بجی المعافری و زان بن فائں والليمف بن سعد و بجی بن ايوب و غيرهم قال 
ايويكرين الى خشيمة عن ابن معين ضعي ف وذ کرت أبن حبان ف الفقاى_قلت لکن لايعدبر حریفه‌ماکلن 
من رواية زبآن بن فآئں عده وذكرةاق الضعفاء فقال مدكر ارييف جدا افلست ادری اوقع التخلیط ف 
حديفهمده او منز ہا نفا ن کانمن حدما فألاخبار الی‌رواهاساقطة. 
دوم اينكه اگر اين هر دو حدیث صحیح نیز تسلیم شوند بس در مفهوم فى سبیل الله 
(درس وتدریس, تحصیل علم دين. وعظ ونصیحت واصلاح باطن ودعوت وتبلیغ خواه از آن 
طریق جماعت تبلیغ باشد ويا از راه دیگر جماعت) , بس خروج برای جهاد در راه خداوند 
وتمام شعبه های امر بالمعروف ونهی المنکر در اين داخل است. برای همه اين ثواب ابت 
می باشد اين واب تنها باجماعت تبلیغ مختض نیست. مختص نمودن آن ثواب در خروج 
با جماعت تبلیفی جهالت محض و دلیل کم علمی است. (الترغیب اولتزهیب ص ۲۵۷ج۲) 
ذکرت فيه ثمأنية انوا الجهاد ل سبيل لله و عزدی فوہا محاربة الکفار لاجل نمر دين له و دحا 


بن الفتاری :ظارسی؛ جلد نهم ۱۳۳ مسائل شتی «جماعت قبليغ ولواب جهل وس 


زیاس الى ای وحابھ على العمل بکتاب له تعال وسنة نبیه صل له عليه وسلم و جآھد8الدفس 
بالحلى بالمكارم والعغيل عن الر خائل و تعلم امورالدین و السیر عل مہہج خير المرسلين ثم العمل 
اكام الشریعة الغراء حتى ينيع ٹم رمآ ف دوحته و تجاهرة الشیطان بدفع مایا يه من الشرهات وما 
يزيده من الشهوات و نصب العالم كله للارشاد والوعظ . والهداية والدصيحة و تفهيم الداسلايأت 
القرآنية والاحاديف الدبوية واالاحكام الفقهية والسيرة الدبوية وتا ابطال الاسلام وحماتهومحبة 
الصا مین وزيادة المعقين و مود العاملين والاستضاء 8بآنوارهم والاقتداء بافعالهم هذا ما الخصته 
من الترغيبوا الترهي بايش كمه التفصيل فار جعاليه. 

(۲) اساس اصلی حصول اين ثواب خروج در راه الله تعالى است با اخلاص . وقتيكه 
حصول علم دين برای رضای الهی باشد يا اختیار نمودن درس وتدریس يا جهاد يا دعوت 
وتبلیغ وعظ ونصیحت وغیره اگر کسی در هریکی از اين راه ها رفته به او اين اجر داده 
ميشود. اگربه همین نیت برود خواه در مسجد محله خود نماز بگذاره ويا در مسجد محله 
دیگر. دور بودن ويا نزدیک بودن مسجد هیچ فرق نمی کند. رحمت الهی وسیع تر است 
بس اداء نماز در محله خویش افضل است . 

قالرسول له صل له علیه وسلمر:ا نم الاعمالباالدیانت‌وامالامرعمانوی ا #(مخارى) 

شش نمبر که در جماعت تبلیغ رانج است بزرگان آنرا بنا بر مناسبت گرفتن با دين 
الهى وضع نموده اند اما آنرا كاملاً دين گفتن خطاست. بلکه اين متعلق است با اکثر 
عبادات علاوه از آن دیگر شعبه های دين نيز وجود دارد كه آن تعلق دارد با زندگی 
اجتماعی . انفرادی . معاشی وسیاسی انسان, ياد گرفتن آن نیز ضروری است . 

همه روزه خواند شش نمبر صبح وشام ويا تلقين عمل نمودن برآن درست است 
وباعث اجر است. اما تذکره آنرا واجب يا فرض پنداشتن و بر غير سامع آن طعن گفتن 
ويا دیگر فتواها زدن وکسیکه آنرا كوش نمیگیرد او را مسلمان نه پنداشتن ناجائز 
دگمراهی است, این چنین در تذکره شش نمبر دیگران را از تلاوت قرآن . ذکر . تبلیغ و 
دیگر عبادات باز داشتن ويا گفتن که در دوران خواندن شش نمبر کدام عمل دیگر قابل 
فبول نیست . اين بدترین گمراهی وبسیار غلو وجهالت است که ازآن توبه واجب است . 
ودر آننده از اختیار نمودن چنین طرز العمل بايد پرهیز شود . 


ئل شتی جماعت أو 
احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۱۳4 مسائل شتی تباین ولواب چول وس 


ى ردالیغتار ص ج ا : اجمع العلماء سلفا وخلفا على استحماب ڈ کر الجماعة ل المسجن 


وغیرهاالاان یھو ش چھرھم صل نأئم اومصل اوقارء- و خلاصة الفعاوی ص ) 

رجل يكتب الفقه و ده يرم الق آں ولا بمکدە استما القرآنفالائم عل القارءو طی‌هنا لوقراء 
على السطحل الیل جهرا والداس‌نيام تالم- 

(۳) رایوند را بركعبة اله فضيلت دادن غلو وكمراهى شديد است. بنا بر اينكه شموليت 
باجماعت تبليغ ياشموليت در اجتماع رايوند يا شموليت در اجتماع تبلیغی در كدام كوشه 
ديكر دنيا اكر فرضا ثواب جهل ونه مليارد اجر را تسليم كنيم بازهم اين اجر با جماعت 
یا اجتماع تبلیغی منحصر نیست. بلكه شامل است هر شخصى را که خروج كند در راہ 
خداوند تعالى در خدمت دينى يس او را ثواب هر عبادت جهل ونه كرور جند داده 
ميشود اما بشرطيكه آن هر دو حديث قابل استدلال تسليم كردد . 

خروج در راه خداوند تعالى عام است . خراه در حصول علم دين باشد يا براى جهاد 
ويا براى اعانت ونصرت مسلمانان ويا برای كدام كار خير ديكر اين همه صورت ها 
داخل است در فى سبیل الله . بس كسيكه بسوى بيت الله شريف جهت تبليغ يا حصول 
علم دين يا حج ويا عمره راهى شود او را ثواب خروج در راہ الله تعالى ميسر میشود 
وخصوصى ثواب هزار جند فضيلت بيت الله شريف نیز برايش داده ميشود , يس براى أو 
اضافه از حساب جهل ونه مليارد . اجر داده ميشود أن شاء الله تعالى . 

اما با رفتن به راىوند فضيلت بيت اله شريف ميسر نميشود بناءٗ رای وند هيجكاه بر 
بيت الله شريف فضیلت وبرترى ندارد وچنین كفتن كه در رايوند كار تبليغ اجراء میشود 
ودر بيت الله شريف اجراء نمیشود. اين سخن كاملاً خطا. تعصب وسخن جاهلانه است. ` 
در بيت الله شريف نیز خدمات تبلیفی در صورت هاى مختلف اجراء ميشود البته 
اشاعت وتبليغ دين كه بر هر طريق جائز صورت كيرد درست ومعتبر مى باشد. شموليت 
باجماعت تبليغ وطبق اصول وقواعد آنها عمل نمودن فرض يا واجب نیست. نيز تبليغ دين 

منحصر نيست در جماعت تبلیغی . اگر کسی جنين می بندارد پس این جهالت وغلو اوست : 

زی كلزالعيال ص جء) ان لله تع ل یال عل هلال سچرسبجدمکة لكل يوم ولہلة عم وی 

مائة رە ستين للطأ ئفين واريعين لليصلين وحه رين لل داظرين_وليسان این ماج ص م.. 
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عن الس بن مالك رطی لله تعال عده قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم صلوۃالرجل ل بيعه 
بصلوة وصلوته ل مسجدالقيا ئل يعمس و عفرن صلوقو صلوته قل المسجد الا قعى ؛فبسین الف صلوة 
۳ ملو تەل مسجدى مسين الف صلوتەل المسجدا حرام يماثة الفصلوة- 
قنبيه : بايد واضح شود که حال کدام کسانی درسوال ذکر شد اين حال انفرادی وطرز 
العمل انفرادی آنها بود که اين جهالت . نادانی ونا واقفیت آنهاست از حقيقت تبلیغ شرعی . 
اما بنا بر این جهالت ونادانی آنها همه جماعت تبلیغ را خطاء وفلط گفتن ويا مانند آنها فکر 
نمودن درست نیست. جماعت تبلیغ به اعتیار مجموع جماعت درست است در آن خير غالب 
است. توسط آنها به مخلوق خداوند خير می رسد که در اين صورت آنها قابل قدر هستند . 
اگر بر اعتدال قائم باشند بس تعاون وشرکت با اين جماعت بلاشبه نافع ومفید است. 
بنا بر جهالت چند افراد تمام جماعت را غلط وخطاء گفتن و انکار نمودن از فوائد آن 
خطاء وجهالت است. والله سبحانه وتعالی اعلم بالصواب . 
کنبه بنده محمد يسین معراب پوري عفي عنه 
دارالافتاء دارالعلوم . کراچی ۱۶ 


کت ٤‏ بر ھ يي كر ب رای کش عا 9 
دادا1فا ناىاسینقءک زا 


اه ۴اس pitr‏ داءاللھا؛ 


ا لار ام 


سوال مثل بالا 

سوال :از جاتب دارالعلوم در مورد چهل ونه ملیارد چند ثواب بخاطر خروج در 
تبليغ تحرير گردیدہ بود كه شمايان جناب نيز آنرا تصديق نموده ايد . یک مولری 
صاحب با آن مخالف نشان داده است یک پارچه آن ارسال خدمت شمایان گردید بر آن 
نظر فرموده فیصله تحریر نمائید . 

تعریر خلاف فتوي دارالعلوم : از ظاهر بعضی روایات چنین دانستن درست است 
كه عوض خروج در راہ الهی اجر وثواب یک نماز نسبت به نماز های دیگر چهل ونه 
ملیارد چند اضافه میگردد . 

عن عمرانين حصين عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال من ارسل بدفقة ف سبیل له واقام 
ل‌بیته فله بکل در هم سبعم ا ئة درهم يوم القيمة ومنغرا ف سبیل لله و انفى فى جهة كالك فلهبكل 
دهم سبعيأثةدرهم ثم تلاهلةالاية.يضاعف لین يشاء. 

ابن كثير بر روايت ابن ابی حاتم نقل نموده می فرمايد : هلا حزیدف غریب ( تفسيرابن 

کفیر ص۳۰۶ ع) 

عن معاذين الس قال قال رسول الله صل أله عليه وسلم ان الصلوة والصيام والل کر يضاعف 
على لدفقة ل سبي لله عروجلسبعب ئة ضعف روا اليداؤد لباب تضعیف ال ل کر 

شارح رحمه الله میفرماید : ولفظ احمدثیمسدددقال انال ل کرٹ سبیل له تعال پضعف لوق 
الدفانة بسبعياًئة ضعف قال بی ال حريفه بسبعم ثة الف ضعف, و لخديف ضعیف لان سد ركزبأنين 
فائدوسهلی‌معاذ زژلالمجهردص ۴ہ ج) 

در اينجا درحديث دوم (يضاعف على النفقه) كفته شده است. وثواب نفقه در حديث 
اول بیان شده لذا اگر ثواب مذ كور در هر دو حديث باهم ضرب داده شود بس حاصل 
ضرب جهل ونه مليارد می برآيد . بعد از ضرب مقصد الفاظ خط کشیهه خذیث انی 
واضح میگردد. البته آیا هر دو حدیث مذکور قابل اینست که از آن.مدعی ثابت ميكردد. 

در مورد حدیث اول عرض نموده ميشود که یکی از راویان این حديث خلیل بن 
عبدافه نيز است که در بعضی کتب او را غير معروف گفته اند . اما چونکه همین حديث 
ترسط ابن ابی حاتم نيز مرویست مانندیکه ابن كثير رحمه الله تعالی تحت : (معل‌اللسن 
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يمفقون اموالهم فسبیل لل هكمفلحبة) روايت كرده است (ج ۰۱ ب۰۳ع ۳) 
و نزد محدثین بالعموم معروف است كه اكر ابن ابى حاتم كدام روايت را ذكر كند 
وبر راويان آن جرح نكند بس آن دليل وعلامت توثيق آنست . 
شيخ الاسلام علامه ظفر احمد عثمانى نظت میفرماید : 
سکوت این فى حا تمر اوالبخھاری عن اجرح ق الراوى توثيق له قال الحافظ فى. تعجيل المدفعة.ل 
مواضع عديرةذ كران الى حاتھ ولحي لكرفيهجرحاً. مها لوص م« تر جمةعاصم(عاصمن‌صھیب) 
وق ص »ف ترجمة (عبد اله بن الحصين) وی ص > ی ترجه (عب ده بن سعي دعن عبد الله بن الى اول) 
وی ص ۰" لی ترجمة (عبدفله بن عباد) ول ص ەل ترعمة (عبدربه بن ميبون ) وى ص "ف ترجمة ( 
عبرال رحمن بن عقبة) وصديعه يذل على ان سكوت ابن الى حاتم رحمة الله تعأل عليه عن اجرح توثيق 
كسكوت البخارى رحمة الله تعال عليه(قواعد علوم ا لحريفغص»ه) 
لذا استدلال ازين حديث درست است . ودر مورد حدیث ثانى اگر که آنرا ضعيف 
گفته شده است اما به آن درجه ضعف نيست که آنرا مسترد کند . 
سهل بن معاذ را أبن حبان ثقه گفته است. وحافظ ابن حجر رحمه الله در مورد سهل 
بن معاذ فرموده است : سهل بن معاذ ا لجهى نزل مص ر لا باس به الا فى روایات زبان بن فأثلعده.من 
الرابعة(تقريب العبزيبصمه) 
يعنى در روایت كردن حديث از سهل كدام حرجی نيست. مگر در صورتيكه زبان بن 
فائد از او روايت نموده باشد وتعلق او باطبقه رابعه محدثين است . 
البته در مورد زبان بن فائد. حافظ لج مينويسد : زہآن بن فائن هو ضعیف الحرييف مع 
صلاحه‌وعبارته (تقریب ص : ۲۱۳) ۱ 
يعنى زبان بن فائد با وجود ورع وعبادت ضعيف است در حديث . 
لذا در هر دو احاديث تنها حديث دوم جهت زبان بن فائد ضعيف قرار داده شد. اما 
برای اين درجه ضعف : (اتما يوق الصبروناجرهم يفير حساب) جبیرہ میگردد يرا در عموم 
ابن آیت اجر مخصوص نيز داخل است ۔ 
عن ابن عمر رضى اله عنهما قال : عن ابن عم ر ری الله تعالعبهيا قأل:لماتركمفل الزین 
ينفقون |موالهم سبي ل اللہ كيدل حبة المت عسيع سنا بل لكل سنبلة مأئةحبة وفلميضاعف لين 
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یشاء وله واسع علیم ۰. قال رسول لله صلی لله عليه وسلم رب زد امی فازلمع :انم يول الصبروں 
اجرهم پغیرحساب.روادابن‌حبآن لى مصیحهوالبیبلی(ترطیب وترهیب 608 

بهر صورت باوجودیکه اين دو حدیث مذکور متکلم فيه است اما ضعف أن بدان 
درجه نیست كه بنا بر آن عمل بر آن ناجائز باشد . 

ماننديكه علامه سیوطی‌حال: میفرماید : دربارهء کدام راوی اگر محدئین کرام الفاظ 
ضعیف . مجهرل وغیره را استعمال کنند. آن حديث ضعیف و متروک العمل نمی باشد 
بلکه معتبر وقابل استدلال می باشد . 

و قولهم لیس بقوى....واذا قالو ضعیف! مریم درون ليس بقوى ولا یط ر ح بل یععبربه(تدریب 
الراوی صمج)). ومن الفاظهم فلان‌روی‌عده‌التاس, وسط,مقار با لحري هد... جهول ...ما اعلم 
به‌پاسا ویستدل على معانيها ماتقرم (تدریب الراوى ص« ج) 

اما اينكه آيا حديث ضعيف درحلقه هاى فضائل بايد بيان شود يا خير ؟ وآيا بيان 
ضعف آن ضرورى است يا خير ؟ بس اگر ضعف آن درجه تشديد را نداشته باشد" 
وموضوع نيز نباشد پس بدون بیان ضعف . بیان نمودن آن جائز است بلكه بعضى محدثين 
در فضائل بر بيان ضعف جشم بوشى وتساهل را واجب قرار داذه اند . البته اكر حديث 
موضوع باشد بس بدون تنبيه بر وضع بیان آن جواز ندارد . 

وامأالموضوع فلا بجوز العمل‌به ال ولاروایتە الا اذا لرن‌بییانه- 

قال این عا بدين رحمة لله تعال عليه:(قولهبحال) ای ولو ل فضائل الاعمال. قالط ای حيمف کان 
مالفا لقواعن الشريعة و اما لو کان داخلا ل اصل عام فلا مالع مده لا جعله حریدا بل لرخولہ تحت 
الاصل العام اةتأمل- 

(قوله الا اذا قرن) ای ذلك احدیٹ المروى يبي انه ای بيأنوضعه. امأ الضعيف فع جو ز روايته بلك 
بوأنضعفه(الدرالمغتار مع الشامیة ص۰۷ج ا ایم سعید) 

نيز خطیب بغدادى رحمه الله تعالى اقوال مهم اهل علم را متعلق آن در (یاپ‌التهرپرل 
احأديي الاحکام والتجوز ثیفضائل الا مآل) ذكر نموده است . 

(۷) اخبرناتميدين مین يعقوب قال اذا ممیں‌بن نعیح قال معت ابا زكري العديرى يقول القير 
اخاوردلم کر م حلالا ولم بحل حر اما ولم یوجب حکباو کل ترغیب و ترهیب اوتشدیں‌اوترغیصس 
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وجب‌الاماضعده والتساهللروایته‌و(کتاب الكفاية ص>) 
نیز أبن صلاح رحمه الله در مقدمه خود میگوید : يجوز عدن اهل ا ریف وغیرهم التساهل 
فى الاسأنين ورواية مأسوی الموضوع من انوا ع الحدیث الضعيفة من غير اهعأم ببیان ضعفها ی ما 
سوی صفات لٹ تعالى واحكام الشريعة من الحلال را حرام وغيرها وفلك كألمواعظ والقص و فضائل 
الاعمآل وسأئر فدون الترغيب والترهیب و ساثر مألا تعلق له بألاحكام والعقائد, ومن رویدا عده 
العنصيص على التساهل ف نحوذلك عبرال رمن بن مھدی واحمدین حدبل رضى الله تعال عہہہا (علوم 
ری لابن صلا حص )- 
در تدريب الراوى آمده است : وعبار8 الرركشى : والضعيف مردود مالم يانتض ترغیما او 
ترهيبا او تعد ط_قه ولم يكن المتابع منحطأ عده. و قيفل لا يقبل مطلقا و قیل ان شهد له اسل 
والدرج تح عمومانعبى ویعمل بالضعیف ل لاحکام ایضا اذاكأنفيهاحتياط- 
عبدالوهاب عبداللطیف در كتاب خود (تعليق على التدريب) نوشته است كه : 
نص على قبول الضعيف ف فضائل الاعمآل ا حمدین حديل وا بن سين الداس والدووى والعراق 
والسخأى وشيخ زكري و ابن ر العسقلالى والسيوطى وط القأرىيل ذهب ابن الھمام الى ان يديت 
بەالاستحباب واشارالى ذالك الدووی وابن # ر المى والجلال الدوالى.وهمن مدع العمل به (لا بيأنه) 
الشهاب الضغاجی والجلال الدوافىو توسع ف القول فيه والعيل اللکدوی ث ظفرالا مال ۱ 
(تدریب ال راوی‌ص۰) 
خلاصه اينكه بدون ذکر ضعف . بیان احادیث در فضائل اعمال صحیح است و جواز دارد 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای جراز عمل برحدیث ضعیف چهارشرایط است: 
شرط اول : عدم اثبات حکم شرعی, اعتقاد بر تحدید چهل ونه ملیارد. اثبات حکم 
شرعی است. 
شرط دوم : عدم شدت ضعف : معیار شرة الضعف و خفته : قأل ابن عابرین رة لله 
تحال عليه (قولهم طرق) ای یقوی بعضها بعضا فأرتقى ال‌مرتمة الحسن :اقول :لكن هلا اذا کان دعفه 
سوه حفظ الراوى الصدوق الا مین اولارسال اوالعدلیس او جهالة حال, اما لو کان لفسق الراوی او 
فلا ی ثرفیه موافقة مدله له ولا يرتقى بلالك الى الحسن كما صرح به ل التقريب وشر حه -(قوله 
۶م شرةاضعفه) شرين الضعف مُوالزی لا لو طريق من طرقهعن کذاب او مع‌بم بالکلب قاله ابن 


جر(ردالمغتا رص ۴۰) ۱ ا ون 
در تحریر مرسل از تدریب الراوی این الفاظ را در فهرست ضعيف خفيف نقل نوو: 
لیس بقوی شعیف دیور هداس وسط قارب هول ما عم هس 
ودر فتوی بر دو حدیث زیر بحث اين الفاظ جرح است : 
جھول.حدیٹد مدكر لایمرف.احادیفه مدا کیر ضعيف. مدك را حريف جلا یتفر د عن سھلیں 
معاذبنسغة که موضوعة لا تچ به عدردمدا كير.سهل إن مع ذلا يعدير حديفه ما کان منروايى 
زہان یں فائں عنهھ, منکراحدیٹ جرا فلت ادری اوقع التغليط ف حديفه مده او من زبأن فان کان 
احرهما فالاعبارالی‌رواهاساقطة- 
بنا بر اين تفصیل گفته ميشود که از شدت ضعف اين حدیث انکار درست نیست 
بالخصوص از شدت ضمف حدیث دوم . محرر حدیث اول را از تفسیر ابن كثير نقل 
نموده وکوشش توئیق آنرا صنیع ابن ایی حاتم نموده که درست نیست . 
محرر در انتساب جمله (هذا حدیث غریب) بسری حافظ ابن کثیر له وهم نمرده 
زيرا در حقیقت اين جرح وتعدیل را شخصاً ابن ابی حاتم فرموده . اطلاق لفظ (غریب) 
احیانا بر (شاذ ومنکر) نیز ميشود . 
قال الشيخ عبرا حى رحمة الله تعالى عليه : و الغریب قدیقع تمعنى الهأذ ای شل وذا هو من السام 
الطعن ف الحزيف وهلا هو المراد من قول صاحب المصابیح من قوله هلا حديف غريب لما قال 
بطريق الطعن- 
وقآل ل الفصل المحالرم : وسوء الحفظ ان کان لازم حاله ف جمیع الاوقات مرق مره لا يعدا 
محدیفەو عدریعض المحدثين هلا ايضا داخل ل الشاذ(مقدمة المشكو#ص) 
طبق تفصيل ذكر شده. حديث زیر بحث درفتوى را ابن الهادى. حافظ ابن حجر 
منذرى ودار قطنى ضعيف ومنكر كفته است. با نظر داشت اين سخن مراد او از (هذا 
حدیث غریب) واضح میگردد . 
محرر برای اثبات توثيق از روايت ابن ابی حاتم كه تا كدام حد كوشش ومحنث 
كرده است. ازآن دانسته ميشود كه او براى حصول مقصد خود از تصفح وتنقير جرح 
وتعديل هيج سخن دقيق وباريك را نگذاشته است. باز هم بدون کامیایی بالاخره بر 
_ روایت ابن اے. حاتم رحمه الله اعتماد نموده كه حال آنرا روشن نمودیم . 
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بايد دانسته شود که با توئیق یک حدیث مدعی ابت نميشود. زیرا که حساب (چهل 
رنه ملیارد) بر مجموعه هر دو حدیث مبنی است . 

شرط ثالث : دخول في اصل عام : در ((ولله‌یضاعف‌لمنیشاء)) و ((امایول‌الصبرون 
اجرھھ بغیرحسأپب)) ادخال مضمون اين احاديث بنا بر اين درست نيست كه در آن بغير 
حساب آمده است واز احادیث حساب (جهل ونه مليارد) ثابت میشود . 

شرط رابع : عدم اعتقان السنية : عموما برادران تبليفى آنرا سنت میگوید لیکن 
درحقیقت آنرا فرض می پندارند . 

رواية الجديث الضعيف : قال الامام الطحاویر ةلله تعالىعليهمعرياللتقريبوشرحه: 

اذا اردت روایة حديمف ضعیف بغهر اسذادفلا تقل قال رسول لله صل الله عليه وسلم وما اشبه 

ذالك من صيغ الجزم بل قل روى عده كلا اوبلغداً او ورد او جاء او نقل وما اشيه كالك من صیخ 
التمريض و كلا فى مأتشك فى صحته و ضعفه . اما الصحيح فا ذکره بصيغة الجزم و يقج فيه صيغة 
التبريض كما قبح ف الضعيف صيغة الجرم (حاشیة الطحاوىعلالمراقٌصس) 

وقال العلامة ابن‌عابںٹنرحمة لله تعالعليه: اما الضعيف فتجوز روايتهبلا بيا نضعفهلكن اذا 
اردت روايته بغيرا سناد فلا تقل قال رسول الله صلی له عليه وسل م کا وما اشبه من صيغ الجزم بل 
تلروى کذا ا ويلغدا کلا اوورداوجاءاونقل عدهوما اشبههمن صيغالتبريض و كذاماشك ف صمتهو 
ضعفه كبا ف التقريب(ردالمحتارص) 

از عبارت محرر شامى فقط جمله : ((امأ الضعيف فتجوز روايته بلا بیان ضعفه)) را نقل 
نموده ليكن معلوم نيست كه تفصيل آئندہ را بنا بر كدام مصلحت كذاشته است . 

ازين تفصيل ثابت میشود كه : حديث ضعيف اگر باسند روايت شود. بیان ضعف 
آن ضروری نیست, زيرا كه اهل فن از تحقيق سند مقام حديث را معلوم میکنند . 

در حدیث بلا سند تنبيه ضعف با صيغه تمريض ضرورى است اما در عصر حاضر 
عوام بلکه اکثر خواص نیز صلاحیت تحقیق سند را ندارند ونه آنرا ضروری می پندارند. 
نيز تنبيه با صيغه تمریض در حدیث ضعيف از فهم آنها بالاتر است. بس كسيكه لفظ 
حدیث را بشنود هر آننه آنرا ارشاد آنحضرت عليه السلام میپنداره . لذا بهر كيف بیان 
ضعف روایت لازمی است. علاوه از آن وقتیکه در عمل بالضعیف عدم اعتقاد السنية شرط 
باشد بس بدون بیان ضعف بر آن شرط عمل كردن چگونه ممكن باشد ؟ 
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بر تحقیق جواب دارالعلوم کراچی اعتماداً تصدیق نمودیم بس درآن وقت اضانه 
تعمق را محسوس نکردم . بعداً در دوران تبويب احسن الفتاوی فرصت یافتیم بر تحقیق 
براين مسئله بس ثابت شد که در اين جواب بعضی سخنها خلاف تحقیق است که تفصیل 
آن حسب ذیل است : 

اول : واقعه اینست که کدام حدیث صریح در مورد جهاد يا کدام عمل دیگر بنظر 
نرسید که صراحة از آن فهمیده شود که در صررت خروج در جهاد وغیره ثواب اداء 
وقرانت یک نماز یا یک تسبیح مساوی چهل ونه ملیارد باشد بلکه اين فضیلت از یکجا 
نمودن مضمون دو حدیث دانسته ميشود بس چنین فضیلت را بیان نمودن در مورد جهاد 
نيز محل نظر است . 

انیا : فضيلتيكه از يكجا ساختن دو حديث بنظر می رسد با استنباط أن دو حدیث 
سنداً ضعيف آند كه كلام مفصل بر فتوى دارالعلوم كراجى وبرجواب تحرير شده در ره 
در فتوى دارالارشاد كذشت . 

فالتا : اگر آن دوحديث را قابل استدلال نسليم كنيم جونكه در يك روایت تصريح 
(من غزا بنفسه) آمده ازهمين جهت دراينجا از (فى سبيل الله) عموم مراد گرفتن واين 
فضيلت را برای دیگر شعبه های دين عام پنداشتن را هیچ گنجانش نیست. بلکه این 
فضیلت مخصوص است باغزا کننده گان با کفار يعنى با مجاهدین بر سرپیکار لذا دعوت 
وتبلیغ يا شعبه دیگر دینی فضائل زياد دیگری دارند بايد بر همان اکتفاء شود وبیان 
فضیلت مخصوص در مورد آنها هیچگاه ذرست نیست . 

رابع : فضيلت مذ کوره را عام نمودن برای تبليغ يا دیگر شعبه های دینی از جمله 
فى سبیل الله مستنبط نموده اند در صورتبکه جهاد وفی سبیل الله .از آن اصطلاحات 
شرعیه محسوب ميشوند كه در عرف شرع آنها را مصداق خاصى متعين است که خروج 
برای جهاد وپیکارنمودن در محاذ جنگ با کفار است . 

در احاديث یا اقوال علماء اگر بر علاوہ اين بر كدام عمل ديكرى احياناً اطلاق جهاد 


اين 
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يا فى سبيل الله آمده باشد آن مجازاً می باشد. بس جنين نتيجه گرفتن بر آن كه در أن 
نيز تمام فضائل جهاد حاصل میشود درست نیست. ماننديكه اصطلاح لفظ صلوة به اعتبار 
شرح براى عمل مخصوص مصداق است ولغة اطلاق آن بر درود شريف وبر دعاء نيز مى- 
آيد اما کسی نگفته است كه با قرائت درود شريف يا دعاء کسی از اداى نماز سبكدوش 
میگردد وتمام فضائل نماز را با او حاصل میگردد. 
درحقیقت چونکه جهاد عمل عالی تراست لذا برای اهمیت کدام عمل . آن عمل را با 
جهاد تشبیه داده میشود. اما بدین معنی نیست که آن عمل بعینه جهاد است وبا آن تمام 
فضائل جهاد حاصل میشود. لذا صرف نظر از معنای حقیقی جهاد بايد معنای مجازی آن 
چنین بیان شود که آنرا مصداق حقیقی گردانیدن درست نباشد . 
خامسا : در فتوی سابق در (۳) جواب گفتیم که او عموم فى سبیل الله را مدنظر 
گرفته در صورتیکه از تفصیل فوق معلوم میشود که در آن عموم نیست لذا جواب متفرع 
بر آن نيز درست نیست . 
خلاصه اينكه بیان اين فضیلت در مورد رایوند هیچگاه درست نیست. لذا ضرورت 
نیست برای تکلف جهت اثبات واب اضافه تر از چهل ونه ملیارد در مورد بيت الله شریف . 
قال الامام الرازى رحمة اله تعال عليه ل تفسیر قوله تعال, احصروا لی سبیل لله,والمعنی اندم 
حصروا انفسهم و وقفو ها على الجهاد و ان قوله . فى سبیل الله . مختص باالجهاد فى عرف القرآن 
(تفسيرالكبير ص۰ ج) وقال الحافظ السیوطی رحمة الله تعأل عليه : ول سبيل الله ای القأئمين 
بألجهاد( جلالين ص») و قال الحافظ ابن جر رحمة لله تعالى عليه : المتيادر الى الفهم من الفظ۔ی 
سبیل الله.. الجهاد(فتح اليارى ص ۳ ج:) وقأل العلامة ابن حزم رحمة الله تعال عليه : و اما 
سیل لله هرا هدن قلدانعم وکل عمل خی فهو من سبیل لله تعالى الا انهلا غعلاف ف انه تعال 
لم يرد کل وجه من وجوت البر لى قسمة الصرقات فلم جر ان توضع الا حيمف بین الدص وهو اللى 
ذكرنايعنى الغازى الینصوص لا حدیثٹ السأيق (المعلى ص:« ج) 
وقال العلامة زاس الكوثرى رحمة الله تعأل عليه : وهنا یدل على ان حمل لفظ ‏ ل سبین نله على 
الغأرى موضع اتفال بين من سیق ابن حرام من فقھاء الصحابة وال بعین و تابعوھم ومن بعرهم الى 
عصرة(مق الات الكو ثرىص..) 
نأل العلامة الس ر غسی رحمة الله تعالى عليه : واما قوله تعال. ق سبيل لله فهم فقراء الغراة مكنا 
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انأل ابو یو سف رحمة لله تعال عليه (الى ان قآل) وقال ابویوسف رحة الله تعأل یقول الطاعات کلهال 
سمو ل نله ولکن عن اطلاق هنا الفط المقصود بهم الغز اعد الداس(المیسوط ص".ج) 

وقال الامام المرغیدال رحمة الله تعال. ول سبيل الله . مدقطع الغزات عدن الى يوسف ر حمقلل 
تعاللعليهلانههو المتفاهم عدن الاطلاقیوعدں یر حمة اه علیه مدقطع الحا ج۔ 

قالامام اين الهيام رمه الله :ٹم فيه (ای فا نقل عن محمد ر مه أدده) نظر لان‌الماقصود ما هو المراد 
ہسبیل الله الم ل کور قآية والمل كور ا دیف لايلزم كونه ايأ جواز انه ارادالامر الاعھ ولیس فالك 
المرادبأية بل نوع صوص والا فكل الاصداف سبي ل لهب الك البعنى (قعح القديرص» ج) 

وقأل الملاع ل قاری ره الله و سبیل لله. مدقطع الفزۃعدد الى يوسف رحمه بيه لالههواليفهوم 
من اطلاقهل اللفظ فيدصرف اليه لا غيرة و يؤداما فى البخارى انه عليه السلام قأل ان خالدا حيس 
ادراعه لی سبیل لله.ولاشكان الررع للغرولاللحج(شرحالدأقيهء صم ج) 

وقآل الحافط العينى رحمه الله : قأل ابن المدلر ف الاشراف: قول الى حديفة و اي يوسف و حمن رحمه 
الہ.ٹیسبیل ألّه..هوالغازى غیرالفئی وحكى ابو ثور عن اب ىحديفة رحمه اده انه الغازی دون احا چوڈ کر 
ابن بطال انه قول ابی حديفة ومالك والشافعی ر ةلله تعالعليهم وذ كرمغله الدووى ٹیش رح المهلب 
(عمرةالقاری ص ”ع ) ومشله ف الشلبی بھامش التبيين (ص "٠‏ ج )وق تجمع الا مهار والدارالمدتقی 
به مشغرص» ج)الرائق ص ج) والطحاوی عل الد ر ص۰ ج) وللله سان وتعالیاعلم - 

۰ /جمادي الثانيه ٣٣٣٢ھ‏ 
فائدہ : بر اصطلاح (جهاد) و (فی سبيل اله) یک رساله مستقل زیر تصنیف است 

كه در آن براين موضوع بحث تفصيلى شده است : (مرتب) . 
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ےت موث يس تتا نیع ع © ¢ 
ترجمه : بعال آنانیکه خوج میگنند امؤال شان را در راه خدامثال یک 


برویاند هفت خوشه ها را در هر خرشه صد دانه و الله مضاعف میکند برای کسی که 
بسیارپخشنده داناست . 


دائه ایست که 


خواهد و خدا 


14 مسائل شتی سازش کمپیوتری خلاف فر آتكريبي 
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(هرآئنه قرآن کتاب بزرگ با وقعت است که سخن هاى بيهوده له از روى آن آيد ونه از خلف آن) . 


سازش كمبيو تري خلاف قرآن كريم 
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صديقي ترست 
Siddiqui Trust G.P.O Box No ۶۰۹ Karachi No. û Pakistan‏ 
1 | /ذيالحجد٠ "٠‏ ۱هجري۱ ۱/۲کتوبر ۱۹۸۰ء 


بخدمت جناب حضرت مولانا مفتى رشيد احمد صاحب مدظله 
حضرت محترم زادت عنايتكم ! 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ! 

طبق تحقيق یک عالم مصرى (دكتور خلی خليفه راشد) توسط كمبيوتر سلسله تعليم قرآن 
ار تمام دنيا جارى است . اين سلسله در پوهنتون اسلام آباد نيز آغاز شد مضمون اول آن 
(معارف) در (اعظم گر) شانع شد . نقول آن در پاک وهند در رسائل متعدد بعداً بشكل 
کاب شائع گردید بعداً آن مضمون در جرائد واخبارات عربی نيز شانع شد. 

در این سلسله شماره (۱۹) بالخصوص زیر بحث است که این تحقیق قبل از همه 
اع گردید . افراد متعده بر آن اعتراض نمودند اما آن اعتراز تقریبا محدود بود. 

حالاً یک مسلمان پاکستانی از برطانيه تحریر نموده تا نظر علماء را در این مورد 
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معلوم کند . تحقيق دوکتور راشد به لغت انكليسى وتحقيق دیگران به لغت اردو پیش 
خدمت است با رساله (اعجاز قرآن كريم) . از راہ کرام در این مورد ہا جواب مطلع 
فرمائيد كه آيا اين تحقيقات منافى تعاليم اسلامى است يا خير ؟ وآيا اشاعت آن جواز 
دارد ويا اين خلاف طريقه كار اسلام است ؟ والسلام 

احفر الزمان : محمد منصور الزمان -- صديقى ترست کراچی. 
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محترم جناب محمد منصور الزمان صاحب. صدیقی ترست كراجى ! 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ! 

متعلق تجزيه كمبيوترى قرآن كريم استفسار شمايان موصول كرديد كه اينست 
جواب آن در خدمت شما تحرير ميكرده : 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ من بر علاوہ از زبان وقلم . اهتمام حفاظت چشم 
وكوش را نيز نيز از لغویات ميكنم لیکن باز هم بعض لغويات با كوش ميرسد. بالمشافه با 
مردم بسيار كم همت می آيد اما با تليفون اكثر اين واقع میگردد. در این مورد یک خبر 
آنست كه در مورد آن استفسار نموده شده است جند روز قبل كسى بزعم خويش مؤده 
داد من را بر انکشاف عجیب أن که گوشهای من را ملوث ومتوحش گردانید درآن وقت 
من حاصل آن را فقط آنقدر دانستم که مسلمان جدید را پا جوره های مادل جدید ابلیس 
آنها را از روح وفهم قرآن طبق عمل غافل گردانید . جنين لغویات را در نظر آنها مزین 
میسازد وآنها را فریب میدهد تا فكر کنند که همین است حاصل قرآن . اما وقتيكه 
شنیدم که اين شکل یک تحریک را گرفته ومی کوشند در نشر واشاعت آن بس اين 
خطر را محسرس کردم که پس پرده آن کدام قوت سازش طاغوتی است . 

وشاید دشمنان اسلام بنام اعجاز قرآن مصروف سازش وتوطیه باشند خلاف اسلام 

وقرآن . 


احسن الفتاری «فارسی» جلد نهم ۱۷ مسائل شتی صازش كمبوتزى خلاف قر انكريبي 
دو پهلوي سازش 

اين سازش دو پهلو دارد : 

بهلوي اول : عدد مقدس فرقه بهاليه (۱۹) را محور تمام قرآن ثابت نموده بلكه این 
ابت ميكند كه نه تنها اينكه بهايت از قرآن ثابت است بلكه بھائیت روح قرآن است . 
فرفه بھائیه تقدس اين عدد را از هند جلب نموده اند از جهالت قديمه آنها كه آنها بنا بر 
یکتانی کوچک ویکتائی بزرگ یعنی مجموعه یک ونه متصرف ومزثر می پنداشتند . بانی 
بذهب بهانی على محمد وهاب است که در عقیده او اين باب ظهور الهی بود . که بعد از 
ار امت او با فرفه های مختلف تقسیم شد. که آنها را پیرو کار بهائی میگفتند لذا فرقه 
بھائی نیز ثمره خبیث مذهب يابى اند . 

على محمد باب در (۱۸۱۹ء) تولد شده که مجموعه اعداد آن )۱٩(‏ است. یعنی ٩(‏ 
رحمه اللہ ۱ رحمه اللہ ۸ رحمه الله ۹ بناء در مذهب بهائی عقيده اين عدد مقدس 
پنداشته ميشود ومحور کائنات است. لذا اينها در سال نوزده ماه وهر ماه را نوزده 7 
حساب میکنند . تحریرات خويش را ازين عده آغاز میکنند بر معابد و مراکز تبلیفی 
(بهائى هال) خويش اين عدد را نمایان تحریر می نمایند. مرکز آنها در فلسطین در مقام 
(عكه) است . تحت قيادت حكومت اسرائيل سرگرم عمل اند در امريكا نيز تعداد زيادى 
آنها موجود است ممكن (اعجاز كمبيوترى قرآن) سازش آنها باشد . 

بهلوي دوهم : بهلوى دوم آن اينست كه قرآن بودن محور اين عدد را خوب تشهير 
مبكنند تا آنكه مسلمانان را نيز فريب دهند تا نظر خطاى آنها را بپندیرند كه عدد نوزده 
۱۹( وجه اعجاز قرآن است ومحور تمام قرآن است. بعد از آن بر تشهير نحوست آن 
شرع میکنند مثلاً فرشته هاى دوزخ (۱۹) اند . ((تأرجهدم هم فیها خالدون)) حروف 
مكتوبه این آيه (۱۹) است . و مجموعه حروف مکتوبه فرعون . هامان. شداد. نمرود نیز 
نزدہ (٩۱)است‏ . 

بعض عاملین برای کشیدن زهر كردم برروی زمین دائره کشید عدد )۱٩(‏ مینویسد 
دبع آنرا با پایزار خود میزند وغيره وغيره . 

از اینجا ثابت میکنند که معاذ الله قرآن انسان را سپرد ملائک دوزخ میکنید که 


جاويدان در دوزخ می باشد وباكفار مانند فرعون یکجا می باشند كه حيات قلب راسم 
قائل است وغيره . خداوند تعالى از جنين كفريات ما را نجات دهد . 

ياجنين اعداد را در جيزى ديكرى ميئمايند تا توسط آن حقانيت واعجاز قرآن را 
مخدوش سازند . 

اكر فرضاً از بشت اين تحریک كدام دست كارنده شطيان انسی نیز نباشد براه 
راست شيطان آنرا سرپرستی میکند جراكه مفاسد مذكوره بهر كيف در آن موجود است 
اگر سازش دشمنان اسلام در آن باشد ويا نباشد . 

مفاسد تجزيه كمبيوتري قرآن کریم 

علاوه از آن مفاسد ديكرى را نيز در بردارد مثلاً : 

(۱) این تحریک مسلمانان را از دعوت وعمل بر قرآن غافل ميسازد . مسلمانان اين 
عصر با قرآن كريم فقط تعلق شکم . كوش وجشم را دارند عوض تدبر. فكر مشقت 
وعمل بر قران كه در أن دو فائده است : 

اول : تدبر قرآن : عوض ترک منکرات. وقائم شدن بر حدود الله . به جاى محنت 
ومشقت . راحت نفسياتى ولذت. 

دوم : بدین طريقه کار فريفتن مطلوب است كه اين افراد حقوق محبت قرآن را 
اداء میکنند وباوجرد,مخالفت قرآن سرتا پا درعشق قرآن بميرند . شاعر ميكويد : 


حم زان ارس کل میرک 
رن كد ا ےکلہ رستم کے ات ہی 
مايان در فراق با آنقدر دست را دراز نموديم كه بارستم يكجا شديم . 
(۲) ضياع قوت قلم و اعصاب وضياع وقت بيش بها . 
ارشاد محسن اعظم عليه السلام است : نشانه اعراض خداوند از بنده اینست كه بندہ 
در اعمال لايعنى مشغول كرده . 
وفرموده است : ترک كارهاى لايعنى . علامت حسن اسلام است . 
رسول الله صلی الله عليه وسلم پناه خواسته از علم غير نافع. قلب غير خاشع ودعاى 
٦‏ "لے 


غير مستجاب . 

این سه جمله باهم ربط دارند كه اجابت دعاء موقوف است بر خشوع قلب وخشوع 
زلب موقوف است بر احتراز از علم غير نافع . به كدام اندازه شيطان بدين رستكاريش 
مسرور می باشد كه افراد مضروف درخدمت دين را كه يك یک لمحه آنها افضل باشد 
از دنيا ومافيها وآنها عوض صورت باس انفاس اهتمام اضافه تر میکنند ہر روح آن . الیوم 
آنها نیز در ترديد جنين لغويات مصروف اند . 

ابطال اعجاز بودن قرآن توسط عدد نزدہ 14) 

عدد (۱۹) را محور قرآن واعجاز قرآن كردانيدن به وجوه ذيل كاملاً لفو وباطل 
رخلاف عقل ونقل است : 

(۱) در شريعت این عدد هيج خصوصيت يا فضيلت ندارد وعقلاً نيز درآن کدام 
كمال نیست. جنين مفروضات در كلام هر شخص می برآيد اگر جنين امور ساقط را 
ترجيه اعجاز فرض كنيم بس معاذالله كلام حريرى را معجز تر قرار داده ميشود نسبت به 
كلام الهى . 

تعداد خُروف را هيجكاه در قرآن وحديث مدار نيست . ونه در فن فصاحت وبلاغت 
آنرا اعتبار است و نه بكدام ملحوظ دیگری حسن دارد . 

(۲) طبقيكه از (۱۹) حروف تقدى (بسم الله الرحمن الرحيم) ثابت میگردد . اين چنین از 
غد بعضى كلمات ديكر بر نحوست آن نیز استدلال شده ميتواند .. 

كه جند مثال أن در فوق تحرير كرديد بس وجه ترجيح جيست؟ 

(۳) اگر فرضاً خاص بر حروف عدد بنياد قرآن نهاده شود پس حروف اسم ذات الله 
تعالی را بايد بنيادى قرار داده شود . 

)٩(‏ در عصر نزول قرآن اعداد سه. چهار . بنج بکثرت استعمال میشد بالخصوص 
لاد هلت مشهور تر بود بنا بر قوت آن اسم آن سبع نهاده شد . بیان حصوصیات ریاضیه 
أن اهداد در اينجا غير ممكن است. اگر کدام عده محور فرآن می بود ازين اعداد یکی 
ګ برد بالخصوص وقتيكه در قرآن وحدیث نيز این اعداد طبق محاوره برای تکثیر 
استعمال می شود . 


امسن الفقاوي کے 0ی 061.1002 الس الہ سر 
حقیقت حساب جمل 


(۵) حقیقت تعداد حروف وحساب جمل وحقيقت ابجد بجز خوشی طبع جيزى ديكرى 
نيست.اكر با حقيقت تعلق ميداشت بس با توافق مغفورله بودن وفات كافر بايد او بهشتی 
ميشد وبر عکس آن بايد مسلمان دوزخى ميشد واگر در مورد يك شخص دو عدد متضاد 
بر آيد در آن مورد جه بايد كرد ؟ 

كسى سن ولادت حكيم الامت حضرت مولانا محمد اشرف على تهانوى قدس سره را 
(كرم عظيم) اخراج نمود . حضرت فرمود : مخالفين این را (مكر عظيم) نيز گفته میتوانند. 

اشعار یک شاعر ظريف فارسى. اردو. وعربى از نظرم گذشت که در أن توسط 
تصرف اعداد حروف ازيك لفظ ضابطه اسم خدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بود 

از گورونانک تشريح (لولاك ليا حلقمهالافلاك) جنين منقول است : 

با امتزاج اعداد از هر لفظ اسم مبارک رسول الله صلی الله عليه وسلم حاصل ميشود. 
هر لفظ آن را اكر بكيريد ودر عدد آن این عمل را اجراء كنيد : رضى الله عنهما 4 رحمه 
الله ۲ رضى الله عنھما۵ + ۲۰ باقی رضى الله عنهما٩‏ رحمه الله ۲ ۔۹۲ بدست می آيد 

كه عدد محمد عليه السلام است . هر شخص میداند كه اين ظرافت محض است كه 
هيج تعلق با حقيقت ندارد . اكر جنين ظرافت را حقيقت تسليم كنيم يس هر معتقد 
مذهب باطل متعلق معبود ومقتداى خويش از چنین ظرافت كار ميكيرد وآنرا بنیاد هر 
جيز ومحور كائنات ابت میکند مثلاً : عدد ابلیس (۱۰۳) است كه رو از هر لفظ جنين 
حاصل میشود: عدد لفظ رضی الله عنهما٤‏ رحمه الله ٢‏ رضی الله عنهما۲۰+۵ باقى رضى الله 
عنهما ٠١‏ رحمه الله ٠۰۳-۳‏ 

من مضامين مرسله را جندين بار با دقت مطالعه نمودم كه از آن دوامر ثابت ميشود: 

)١(‏ اگر در اين سلسله محرك دعوى تقدس عدد نوزده را صراحتاً نكرده باشد باز هم 
طريقه كار ار يعنى بنیاد تمام حساب را بر اين عدد نهادن در اظهار تقدس واشاعت او هيج 
شائبه نیست. طبقيكه شخصاً در استفسار بر آن اعتراف نموده است . واين مضمون نگار در 
کاپی ۸۸۱۰۸۲۴ در روز نامه جنگ كويا برعدد (۱۹) سعى وکوشش (اله) بودن کرده است 

(۲) با امتزاج این حروف معجز بودن محفوظ بودن از تغیر وتبديل قرآن وآسمانی 
بودن آنرا دركنار كه از آن هيج فضيلت ثابت نمی باشد بلكه این تنها ظرافت طبع است. 


احسن النتاری :فارسی) جلد نهم ۵۱ مسائل شتی سلزش کمیوتری خلاف فر آنکرہم, 
در كارهاى دیگر نیز جنين ظرافت تلاش شدہ ميتواند بلكه بعينه باهمين ظرافت 
مشتمل كلام آنها می باشد . علاوه از آن در مورد حروف مقطعات فرمودات امام بيضاوى 
رحمه الله تعالى لطيف تر است. با وجود آن علماء كرام آنرا چندان أهميت نداده اند بلكه 
کوشش نمودند در حساب سورت ها حروف هر سورت. هر آيت وحركات وسكنات هر 
حرف وحفاظت و اشاعت آن خيلى مهم وفرض است زيرا اين ذريعه حفاظت قرآن كريم 
است اما باز هم با اعجاز قرآن وتدبر قرآن تعلق ندارد تنها با حفاظت قرآن تعلق دارد. 

(۶) حاصل ضرب اسم ؤيسم مساوى است با حاصل ضرب رحمن اگر اين حساب 
حقیقت ميداشت پس تعداد حاصل ضرب با لفظ الله مساوى است زيرا كه أن بر علاوه 
اسم ذات بودن با لفظ بسم متصل است . 

فريب کاریهای ظاهر باني تحریک 

(۷) بانى این تحریک از خود عدد نوزده )۱٩(‏ را متعين ساخته ودر اثبات روح 
قرآن در آن چنین كوشيده كه كاهى جمع كاهى ضرب كاهى تقسيم وكاهى تعداد حرف 
كاهى حرف خاص بعضى الفاظ كاهى حرف خاص بعضى صورت ها خلاصه اينكه يكدام 
طريق حرف نوزده بدست آید آن حربه را استعمال ميكند در جائيكه بدست نيايد آنرا 
بگذارد . تعجب بر دانشمندى دانشوران عصرجديد که جنين فريب كارى بزرگ را درک 
نكرده اند . جند مثال هاى نمونه ای عدد نوزده (۱۹) بشكل مثال را ملاحظه كنيد : 

)١(‏ در قرآن كريم كتابت مقصود نيست بلكه قرائت مقصود است. كتابت تنها 
ذريعه حفاظت است لذا در قرآن حروف مقروء ة را اعتبار است نه حروف مكتوبه را . 
نيز برای صحت نماز با شمول حروف محذوفه قرائت ۲۰ حروف مقروء ة شرط است. بنا 
براين حساب در (بسم الله الرحمن الرحیم) بيست ودو ( ۲۲ ) حروف است . اما جهت 
اشاعت بهائیت از آن )۱٩(‏ حروف تیار کرده اند بعضی از تفسیر ابن کثیر قول حضرت 
أبن مسعود رضی الله عنه را نقل نموده اند که هر حرف بسم الله الرحمن الرحیم ذریعه 
نجات از مؤظفين دوزخ است . اگر سند اين قول درست تسلیم شود بس آن در تقریب 
با کتابت ظاهر را مدنظر گرفته یک صورت طلب رحمت است در غير آن در حقيقت 
این حروف بيست ودو (۲۲) اند در تعداد . 

(۲) نوزده (۱۹) سورت که با حروف مقطعات آغاز شده اند در آنها تنها صورت قلم 
با حرف نون وسورت اعراف مریم و ص هر یک با حرف صاد آغاز گردیده که تعداد آن 


بر (۱۹) تقسيم كرده (۲۵) سورت متباقى بالكليه ودیگر مقطعات سورت اعراف ومر 
را جهتى كذاشته است كه ازآن عدہ نوزده (۱۹) ساخته نميشد . 

(۳) بر عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم . عدد اسم الله . الرحمن, الرحيم را تقسيم 
کرد وازآن )۱٩(‏ را بدست آورد. سورت هاى متباقى عكس سور مذکوره است از حرون 
والفاظ همه آن عدد نوزده )۱٩(‏ بدست نیامد. درحالیکه مساوات مقدم برد. معهذا با تکلف 
به قصد بيدا كردن عدد نوزده )۱٩(‏ از یک طرف حروف واز طرف دیگر الفاظ را گرفت. 

(4) اصل لفظ بسم نیز لفظ اسم است (ب) حرف زائد است . بس تعداد لفظ اسم 
(۲۲) است. اما برای تیار نمودن )۱٩(‏ بسم را ترک نموده تنها اسم حساب نموده است. 

(۵) تعداد اسم )٩۱(‏ وتعداد بسم (۵۷۰۳) است . که اين بر )۱٩(‏ تقسیم میگردد 
در اینجا توسط ضرب )۱٩(‏ بدست می آید ودر مقطعات بصورت جمع(۱4 رحم اہ ۱٤‏ 
رحمه الله ۲٩‏ = ۵۷) پدست می آید اگر توسط ضرب باشد يا توسط جمع در هر صورت 
بدست آوردن )۱٩(‏ مقصود است . 

پیشنهاد آخر 

آن فرد يا ادارهء که بدون اطلاع علماء راسخین کدام خدمت را انجام دهند اگر به 
هر اندازه در عمل خويش مخلص باشند جهت تبليغات دشمنان اسلام محفوظ نمی مانند 
وبر صراط مستقیم بر قرار ماندن آنها مشکل است. لذا در خدمت دين بالخصوص در 
نشر واشاعت سرپرستی کدام شخصیت راسخ فى العلم ضروری است. اگر اینچنین 
شخص میسر نشود بايد تنها مضامین آن علماء راسخین را به نشر رسانیده شود که در 
علم وتقوى بين سواد اعظم مسلم می باشند . 

متاسفانه بعض اداره های نیک وبا شعور مضامین چنین اشخاصی را نيز شائع می 
کنند که در بفض باصحابه کرام معروف ومشهور می باشند. ودیگر نظریات آنها نيز 
خلاف جمهور اهل اسلام مى باشند . 

قنبیه ؛ در وقت تحریر اين مضمرن فقط در تحرير اردو را در پیش داشتم : اول : 
(فرآن كريم کا ايك زنده اعجاز) مطبوعه صدیقی ترست . ودوم : (صفات قرآن کریم) 
مطبوعه روزنامه جنگ . فقط وائله المستمان ولاحول ولاقوة الاباائله 

رشيد احمد - دارالافتاء والارشاد ناظم آباد کراچی ۲۳ /ذي‌الحجه 
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7 اراک 
کا ينامز وان وک کا ییا ریب 


مجالس ذ کر 
«احكام ذكر به صداى بلند واحکام مجالس ذکر در پرت قرآن؛ حدیث وفقه» 
E E E E E EF‏ 
E E HE E HF E FE‏ 


مجالس ذكر 
نقش اول : ۱ شعبان ۱٤۰۹‏ هجرى 
مزيد تحقيق وتفصيل : ل ۹ جمادی الاولى 4۱۳ اهفجرى 


خلاصهء بحث : 

0 ذكر خفی افضل تر است. 

0 ذکر با صداى بلند جواز دارد . 

۵ احياناً ذكر با صداى بلند مستحب می باشد . 

0 تفصیل احواليكه در آن ذکر با صداى بلند مستحب می باشد . 

0 آنقدر با صداى بلند تا در عبادت يا آرام کسی خلل انداز كردد حرام است. 
0 مجلس ذكر بدين شرط جائز است كه هيج نوع بدعت در آن شامل نباشد . 
0 تفصیل بدعات شامل شده در مجالس ذکر . 

0 نفسير رياض الجنة . حلق الذكر ومجالس الذكر . 


محالس ذكر 

بتاريخ ١١‏ شعبان ۹ ۰ در یک مجلس خاص متعلق مجالس ذکر بیان كرديم که 
بعداً صورت رساله را اختيار نموده شائع گردید . بعداً خواستم تا اين موضوع را تفصیل 
دهم لذا با مطالعه اندک كتب حديث وفقه تحرير نمودم . ابتداء نصوص حدیث وفقه 
رانقل نمودم بعد ازآن احکام مرتبه را بر آن تفصیل نمودم . بر این موضوع رساله مولانا 
عبدالحى لكنهوى را (سباحة الفكر فى الجهر بالذكر) كه جامع ترين رساله است . روايات 
آن بطور اصل وروايات كتب ديكر را بطور زوائد نقل نمودم . جهت ترتيب احكام. در 
ترتيب روايات (سباحة الفکر) تغير آمد . والله المتوفق وهوالمستعان . 

(۱) ر وی الدار قطنى عن نافع موقوفا على ابن مر رضیلرںه عدبما انه کان اذاغدا يو الفطر والاناصية 
بجھر بألدكيير قال المربقى الصحيح وقفه على ابن عمر رضى انه عههما وقول الى لایعارض يه موم 
الاية القطعية اعنى قوله تعالى واذكرربك فى نفسك الاية و قدقال عليه الصلاة والسلام 
خیرال لكراخفى وھومعارض بقول صما ىآخر وهو ماروىعن ابن عباس رضى اه عبهیاً انه ممع الداس 
یکبرون فقال لرجل! كبرالامام قیل لا فقال اجن الداس ادركدا مدل هذا اليوم مع رسول لله ما 
أماكاناحديكبرقمل الامام(الرسائلالسسعص”) 

(۲) ولغاية الهآن (قوله ولا یکبر !ة) المراد مده العكبير بصفة الجهر لان التكبير خير موضوع 
لاخلاف ف جوازة بصفة الاخفاء على مأحكق ابوبکرالرازی و وجهه ان الاصل ف ال ل کرالاخفاء لقوله 
تعال ادعوا ريكم تھرعا وخفية وقوله عليه الصلاة والسلام خیرال لكر الخفى والشرع ورد بالجهر لى 
الاخصی فلایقاس عليه ل الفطرلان ا جهر حلاف الاصل.اتعبى ملخصا(رسائل ص ) 

(۳) ول البداية شرح الهراية للعينى قال ابوبکرالرازی قال مشابخدا التكبير جهرا ف غير ايلم 
التذر یی والاخصی لايس الا بأراء العروواللصو ص وقيلو كذا لا حریق والمخاوف كلها (رسائلص) 

)٤(‏ وقآل الشيخ الدهلوى لیذ رح الہشکواٹ یش رح حدیث ال ان كع ب ری لله عده کان ر سول لله 
سم اذا سلم من الوتر قال سان الملك القروس ثلاث ويرفع صوته بأالدالحة الزى رواه ايوداؤد 
والنسآل وابن انی شیبه واحمدوالدار قطنى وغيرهم ف هلا ا دیف دلیل على شرعية الجهر ال کروهو 
أبسس قله رعبلا شبهة لکن الخ مده افضل (رسأئل ص )٠‏ 

)٥(‏ وخلاصة المرام ل ھذالمقام أنه لاريب فى کون السر افضل من ا جھرللتھ رع والفيفة وكذا 
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لاريب ف کون اھر المفرط مدوعا حديمف اربعوا عل اتفسكم واماالجهر الغیر المفرط فاالاحادینف 
متظاهرةوالاثار متوافقة على جوازةولم امن دلیلا يدل صراحة على حرمة او كراهة وقلنص المحدثون 
والفقهاء الشافعيةوبعض اصابدا على جوازہایضا (رسائلص۷) 

)٦(‏ ويدل عليه قول صاحب المهاية لى كتاب احج المستحب عدددا ف الاذکار الخهية الالى ما تعلق 
بأعلاانهمانصود كلا ذا ن.والعلبية وا خطہة كلاف الببسوط(رسائلص») 

(۷) وف الحرز الشمين ۵رح الحصن احصيى ف شرح من ذكرق ل نفسه ذكرته ف نفسی الحدیٹ فيه 
دليل على ان الل کرالقلبی افضل ثم اللسألى الاخشأنٌ لمأ ورد ان ال ل کرا خفی اللی لايسمعه ا /فظة 
يض عه سبعونضعفا ووردخیر الل کرالخفی(رسائل ص») 1 

(۸) وفيهعس قول المصدف و کل ذ کر مشر وع واجبا کن او مستحبا لا یعتل به حقی يسبع نفسه! م 
هذا كله ل ما امرالشارع بان یل کر باللسآن كما ف قراءة الصلوة والتشهدوتسبيعا ا ولیس معداه‌ان 
من یل کر له تعأل بقليه من غير ان یتلفظ بلسانه لايكون ف الشرع معتدا به فان مداومة ال ذ کر 
لایتصور بزوناعتباره‌بلهو الضل‌انواعه- 

و قل اخرج ابو يعلى الموصلى فى مسددة عن عائشة رى اه عدهأ مرفوعا افضل الل کر ا خی الزى 
لاتسبعه احفظة يقأل لهم يوم القيمة انظروا هل بقى له من شی فيقولون مات ركدا شیٹا ما علمدأةو 
حفظدأة الا قں احصيدأة و كتبدأة فیقول لله تعال ان لك عددی حسنة لا تعلمه و اذا اجزيك په 
وهوالل كرا خفى كاذ كرةالسيوطى ف الیرور السافر ال احوال الاغر8د 

ول الجامع خیرالن کر لخفى وخيير الرزقما يكفى روا مںوابن حبانوالمیبقی(رسائل ص 

8 روى البخخارى و مسلم والترملى والنسائی و ابن ماجه والبيهقى ف شعب الا م آن عن انی هریر‎ )٩( 
رهی انه عده قال قال رسول هم یقول اله اد عدد ظن عبدی فى وادأ معه افا کر فان و کرل‎ 
نفسهدکرته‌ نفسی‌واند کر ژ‌ملاء ذ کرته ل ملاء خير مهبم وان تقرب ا ی شرا تارب اليه فراعا‎ 
وآن‌تقرب ال خر اعا تفریمی اله بأما وان‌اتال »هی اتیته‌هرولة-‎ 

قآل الحافظ عبد العظيم المدزرى فى کتآب الترغيب والترهیب ورواہاحمد بأسناد صحیح وزادق 
أغرةقآل قعأدقوللهاسرعباالمغفرة 

وقال العلامة ا مہزری فى مفتاح ا حصن الحصين فيه دلیل على جواز الجهر بالل کر خلافا لین مدعه 
واستدل به المعتزلة على تفصیل الملائكة على الانبیاء ولا دليل فيه لان الانجياء لايكونون غالبا لی 


الذاکرین۔ 

وقال السیوض ال لكر ق‌الملاءلایکونالاعن‌جهر فيل ائریفعل جوازہ(رسائل۷) 

(۱۰) روی‌الترملی‌واللسا‌و این ماجه والبزاروالمدبقى شعب لا مآن‌و ایا الدئها ل کتاب 
الل کر ابن عماس رضی ده عدهيا مرفوعا قال له تعال باب آدم اذا ذ کرت ی خألها کر تك خالیاو 
افاذكرتى لیملاءذ کرتاكل‌ملاء یرمن‌اللٹن تل کرفیهمر واکثر(رسائل ص“) 

)١ 1)‏ روى الطبرالی عن معاذين الس رضى انه تعال عده مرفوعا قال له تع ال لا یڈ کر احدل 
نفسه الاذكرته ل ملاء من ملائكى ولايلكرل لملاء الاذكرته ل الملاء الاعلى قال المدذری اسناده 
حسن(رسائل ص ») 

(۱۲) روی احم والييبقق ف الاسماء والصفاتعن الس رضى اده عده مرفوعا قال الله تعال يان 
آدم ان کرتلی ل نفسك ذكرتك ف نفسی وان ذ کرتا ی فی ملام ذ کرت ك ف ملاء خور مھ وان‌دنوعمی 
شبرادئوسمدك ئراعا (رسائل صم) 

(۱۳) روی ا حا کم والبوبقی ل شعب الاج ان وابن حبآن وا مد و ابو یعل و ابن السای عن الى سعیں 
القدریرضی!ال عده قال قال ر سول لله “1ایا | کاروا كرائلهحق يقو لوا انه جدون(رسائل ص ») 

١ 4(‏ ) روى الطبرالى عن ابن عباس رهی فده عمجم قال قال رسول الله ئا اذ کرولله ذكرا حقى 
يقول المدافقون انکم تراؤن . قال السيوطى ف نتيجة الفکر ل الجهر باالل کر وجه الاسترلال مپلین 
ادیئیں!انەاما يقال كالك عى ا پھر لا عدد السر (رسائلص») 

)۱١(‏ رو المجقى فى شعب الايمأن مرسلا مرفوعا اکٹروا ذكراله حتى یقول المدافقون الکھ 
مراؤن(رسائلص») 

(11١)روىابنالمباركوسعرين‏ مدصور وابن ال شیہةواحدلالر هدواين انحا تم وايوالشيخ ل 
کتاب العظمة والطبرا فى الكبير والمربقی ل شعب الایمان عن ابن مسعود هی ده عده موقوفا ان 
الجبل يدادى ا لجبل,اسمهرافلا نهل مربك الیو م من کر الا فا قال نعم استيه ر ثم قراعمر له لقن 
جددمشيدا ادا تكادالسب ونت يتفطرنمدهالاية (رسائل ص») 

(۱۷)روی ابوالشیخ ل العظية عن محمد بن المدکرر قال بلغلی ان الجملين افا اصيحا دادی احرها 
صاحبه ا مەفیائول ای فلان هل مر بك الیوم فا كرفله تعال فیقول نعم فیقول لقن اقراله عي نړاه‌به 
مامر فا كراليوم(رسائلص») 
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(۱۸)روی عن ابن عباس رضی انه عمبما انه قال ل قوله تعال یکی علیهم السماء والارش ان 
المؤمن اذا مات یک عليه من الارش الموضع الى کان يصل فيه وي لكرائله - اخرجه ابن جرير ل 
تفسیرہز(رسائل ص٭) 

(۱۹) روی این الى الدیا عن ایی عییں صاحب سلییان ين عبن الملك قال ان العين المؤمن اذا ماس 
تدادى بقاع الارض عبد الله المؤمن مات فیبک عليه الارض والمسماء فیقول الرحمن ما يمكيكماً 
فيقولانربدا لم یمش ف تأحية مدا قط الا وھویل كرك قال السيوطى وجه دلالة ذلك ا نبكاء الارض 
والحبال لل ل نکر لایکونالا عددا #هر(رسائل ص×) 

٠٠‏ )روى احا كم عن مر رضی‌نه عده مرفوعا من دغل السوق فقا ل لاله لاف وحرعلا ریات له 
له البلك وله ا محمد بی و ميرت وهو على كل شيم قدیر کتب الله له الف الف حسنة و فى بعض طرقه 
فدادى(رسائل ص>) 

(٢۲)روی‏ ابونعیم ايضاعن الى يولس ان بأهريرة رطى ادمعده صل یوما بالداس فلا صوتاسلم 
رفع صوتەوقال الحمددله الزن ىجعل الد قو اما وجعلابأهريرةاما ما بعدان کان اجیرا(رسائل ص-) 

( ۲۲)روی‌ایضامن مضارب قال بیدا ادا اسیر من اليل اذا رجل یکبر فا حقته یعری فقلتمن‌ھل 
الیکبرفقل ابوهريرةفقامعما هذا المكبير فال شكرا(رسائل ص 

(۲۳) وق الفعاوى الخيرية سئل من دمشى من الشيخ ابراهيم فيا اعتادة السادة الصوفية می 
حلق اللكر وا ھر به فى المساجد من جماعة ورثو فالك من آبأعهم و اجدادھم و ينشدون القصائل 
الصولية وثم من یعترض علوہم ويقول لا جوز الا نشادو كلا رفع الصوت بأللكر فهل اعتراهه 
موائق للحکم الهری : فأجاب حلق الل کر والجهر به و الهاد اللصائن قد جاء الحدييى ما اقعدى 
طلبه نو وان ذ کر ل ملاءة كرته ف ملاء خير مده رواه‌البخاری ومسلم والترملى واللساق وابں 
مأجقو احدہلسنادصیح 

واللكرق الملاء لايكون الا عن جهر و كلا حلق الل کر وطوائف الملائكة بها وما ورد فيه من 
الاعاديتوهداكاحا ديف قتضيس طلب الاس رار والجيع بياجما بان ذالك :خعلف باختلاف الاشواص 
«الاحوال كما ممع بين الاحاديف الطألية للجهر والطالبة للاسراربقرء#القرآن- 

ولا بعارض ڈالك حریی. خییر ال ل کر الخفى.لانه حیمف خیف الرياءاو تأذى المصلين اوالدیام وڈ کر 
اح اھل العلم ان ا چھر افضل حیف خلا هما ذ کر لانەاکثر عملالتعدی فائدقه الى السأمعين و بر ط 
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قلب الذا كر (ويجبيع همه الى الفکر ويرف سمعه اليه ويطرد الدوم و يزيل النشاط) وقوله تعالواذكر 
ريك ل نفسك اجيب عاب ینپا مكية كاية الاسرار بألقراءقبقولمولاتجهر بصلاتك ولا اف بها نري 
لكلا یسیعه المش رکون فيسبو القران ومن الزله وقدزال وبعض شیوخ مالك والبن جرير وغيرهما حملو 
الایةعلى ال ل کرحالة قراءةالقران تعظهاله یرل عليه تصألها بقوله تعالىواذا قرءالقرآنالآية.- 

وقالت السادة الصوفية الامر فى الاية عاص به مس اما غيرة من هو محل الوسواس والخواطر 
الرديعة أمأمور باالجهر لانه اشن ف دفعھا یؤیںۃ حریف البزار .من صلى مدكم بأللیل فليجهر بقراءته 
فأنالبلائكة تصلى بصلاته وتسمع لقرائته. 

وتفسر الاعتدال با جه رف قوله تعأل. انه لاحب المعترضن.مردودبأن الرا عل تفسيرةالتجاوزعن 
المآموربه والتوفيق بين ما وردقالجهروالاسراربتحوماقررواجب- 

فان قلت مر حف الغانية بان رفع الصوت اال ل کر حرام لقوله عليه الصلاوالسلام لمن رفع صوته 
بألل کر ,انك لترحوا مولاغائبا.وقوله عليه الصلاهوالسلام خر ال لكر امنفى» 

قلمی‌وهو حمول عل إھر الفاحش المضر (رسائل ص)۔ 

(۲4) ول الاشبأةلايكبرجهرا الا ل مسائل ف عیدلاخمی ويوم عرفة وبآزاء عرو و قطاع الطریق 
وعدں وقوعحريقوعددالب خاو ف كلها کذاٹی غایةالبیان(رسائلصہ) 

(۲۵) وق البحرالرائق يف الحكميرل الطريق يوم الفطر بعد بعد تقل عبارةفتح القرير وغیرها 
والحأصل'ن الجهر بألحكمير برحة ق کل وقت الا ل المواضع المستفدق- 

وصرح قأضى خان فى فتاواہ بکراهةال لکرجھرا او تبعه على ذلك صاحب المصفى ول الفعاوی 
العلامية تمدع الصوفية من رفع الصوت والصفق وع رح حرمته العينى ل شرح التحفة وشلع عل مأ 
يفعله مرحيا انه من الصوفية واستغنى م ذلك ل القدية ما يفعله الا هل زما ندا فقال امام یععادکل 
غداة مع ماه قرءۂآیة الكرسى واخرالمرة وشهد الله و نحوةجهرا لا باس به ولافضل الاخفاء ثم قال 
التکہیر جھرا لغيرايام التشريقلايسن الايازاء العدوواللصوص- 

وقاس عليه بعضهم احریی والمخاوف كلها ثم رل صأحب القدية بر آخر وقال قاض عدرة جع 
عظیم يرفعون اصواعبح بالتسبیح ولبلیل جملة لا پاس‌به انعبی كلام صاحب المحر- ۱ 

اقول و نله التوفیق و مده الوصول الى التحقیق هه عبارانی اصمایدا فأنظرفوها كيف اضطرپری 
آراوهم واختلفت اقوالهم آس تجوز و من حرم ومن قائل انه بدعة ومن قأئل انه مکروه والح 
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هوالجواز مالم ها وز ا كما اختارةا فير الرم ل (رسائل صہ) 

ومن جوز خریر المتأخرين العلامة خير الرس الرمنی ف فتأواة کہا مر ذكرة ومجم الشيخ عبرا حق 
اليهلوى حی۔ث اور دل رسالتھ المسيا# بتوصيل المرید ال المراد ببیان الاحكام الاحزاب والاوراد 
يلاما طويلا بالفارسية فى جوازة وانأ اذ كرتا معربا فدقول الجهر والاعلان بألل کر والعلاوة والاجعاع 
لال کر ف اليجالس والیساجں جائز و مشروع حدیٹ من ذکرل ل ملاء ذكرته فى ملاء خیرمده والوله 
تعالى كلك ركم آبأئكم او اشل ذ كرا ایضاً پمکن دلیلا له و فى صميح البغاری عن ابن عباس رطی انده 
عببباعده قال کدالانعرف انصراف الداس من الصا ول عهن سول لله ما باکر جهرا - 

ول الصحیح ابم كأنوا »جهرون بلااله الاّه وحرة لاش ريك له له الملك وله الحمن وهو عل کل شین 
قریروجاء ى بعض الروایأت "خصيصهبالفج ر والمغرب۔ 

وسیاق قوله عليه الصلوة والسلام يأايها الداس اربعوا علمانفسکم فانکم لا ترعون اعم ولا 
غائها يدل عى ان المدع لم يكن لعدم فر عیةا جهر بل لطلب التایوالعیسیر۔ 

وقنثبت جھرۃصل!أهعليهوسلم با ذكاروالادعية ق كثير من المواضع وغل به السلف - 

ول صیح البخاری لما كأنى الصحابة رضی لله عدهم مشتغلين حفرالخدرق محمومین بهم ا حوع 
راىيرسول لله مم خالهم و کان يقول الهم لاعیش الاعيش الا را غفرالانصار والمهاجرة و کنو 
يقولو ن جوابه نحن النئن با يعو حم دا على الجهادما باقيدا ابرا - 

و بلهملة لا كلام فى وقوع الجهر فى المحأل البخصوصة والمواضع البعيدة انما الکلام فى ان ثبوت 
حكم ل فضية هل يمكن دليلا على ثبوته وما ام لا فيجوز للمخالف ان يقول لعل ل تلك المواضع 
تکون لأ ئرة خصو صة لاتوجن ف غيرها | ويقول لعل | جع بین الل کر والرعاء جهرا جاثر ولا جوز الجهر 
بل کر اوالرهاء انفرادافوجب ح ذکرالںالائل الى تدل على جوم ا جواز- 

فاماالاجھاع للل کر بانفراد فهو3ابمی من حدیف معفق عليه من روایة اې هريرة رطی الله عده 
مرفوعا انل ملمکة يطوفون ف الطريق يلديسون حلق ال لكر الحرييف- 

ول روایة اخرى وما جلس قوم مسلمون جلسا یل کرون لله فيه الا حشمع بهم البلائكة ونزلمی 
عم السكيدة وغشيعبم الرحمة. وتأويل الل کر علا كرةالعلم و آلاء لله تعالل بعين ولا موز مل 
لفظ على غلا ف الہحہادر ال اللهن من غیرضر ور8۔ 

ولایقال لایلرم من اجترا ع قوم لل ل كرجهرهم بالل کر جوازان یکون ڈ کر کل مہم راص حر- 
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لانانقولاذا کان‌ال ل کر رافلا يظهر للاجهاعفائرةمعدرقجها - 

واماجواز الاجتيا ع للرعاء فهو ثاببى من حري ف رواه امس کم وقال عل درط مسلم مرفوع لا دیع 
ملاء فینعوا بعضهم ويؤمن بعضهم الااستجاب لله دعاء هم واما الاجتماع للتلاوا لهوثايت من 
حزييف ما اجتمع الو مق بيع من بیوت لله يقرؤن القرآن ويتدارسونه الا حفت بهم الملائكة ممه 
الدوویوغیرۃ۔ 

ومن‌ههداً اخلواجواز قرآءۃالاحزاپ والاورادل الیساجدوالیجالس۔ 

وذهب مالك واصحابه الى كراهة جمیع هلد الامور لعرم عمل السلف بها ولسد الذرائع وقطع مواد 
الدعة لملا تلرم الریأدةٹی الرس والف روج عن | حى المبين وقد وقع فى زماندا هلا مأخافه واتقاہان ہی 
كلامهبتعريبه(رسائلص»)- 

(۲۷) قال القارى ر مه الله: وقيلهلا عرث مطلق ل المکان‌والل كر فيحيل على المالین الم ل کورٹی 
باب المساجد وال لكر هو سجحان الله وا حمل له اخ ذ كره الطيرى وقيل فى تمالس الحلال وا حرام والاظهر 
ملعل العموم وكرالفردالا كيلا لخصوص لايدا فوم المدصوص(مرقأة ص - ج) 

(۲۸) فهزه احأدييف صميحة يظهرمببا ومن نظائرها صراحة واشارة ان كراهة فى ١‏ تجهرباالل کر ہل 
فيها ما يد لعل جوازة! واستحبابه كيف لاوا لجهر بالل كرلهاثرفمترقيق القلوبماليس (السر- 

نعم الجهر المفرط مدوع شرعا و كلا الجهر الغير المفرط اذا كان فيه اذاء لاحن من دائم او مصل 
اوحصلت فيه شبجة رياء اولوحظت فيه خصو صيأت غير مش ر وعة اوالتز مكالتزام الملتزمأت فكممن 
مباح يصير بالالتزام من غير لروم والتخصیص من غير مخصص مكروها كما صرح به على القأرى فى 
شرح المشكوةواحصكفىف الدار البختار وغیرها ولا تظان انا حکم بهوا زا هر بألل کر تالف لاجماع 
الحدفية فان دعویاجماعهم على المدع پاطل فقدجوزةالجزازى قفتا وات كما نقلدا کلامه‌وما قال السید 
الحموى فى حواشى الا شبآه من ان كلام الجزاز ٹی فتأواة مضطرب فعار8 قال ان 5 حرام و طرۃقال جائز 
ليس بصحیح لان البزازی انما مال الى الجواز و اما حرمته فا ما ذ کرها على سبیل الدقل من فتاوی 

القاضی فلا اضطراب ف كلامه() 

(۲۹) اعلم انهم اختلفوا فى حكم الجهر بال لكر لهوزة بعضهم وكرهه يعضهم و حرمه بعضهم 
وجعله بعضهم برعة الا ل مواضع وردالشرعيآجهر فيبيا على مأسيآق ذ کرها فقال ل الهراية فى لصل 
تكبير التشريق يمدء بتكبير التشريق بعد صلوة الفجر من عرفة ويختم عقیب صلوة العصر من يوم 
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البحر عس الى حديفة رحمه اده وقألا رحمهب الله تعال »نتم عقيب العسر من ایام التشريق والمسئلة 
عددلفة بين الصعابة رضى الله عدجم فاخا باقول عل رضى اله تعالی عده اخل بالا کار للاحتياط واخل 
بقول این مسعودر یه عده اخل ,اقل لان! بھر باالعكبير برحة(رسائل صم) 

"٠‏ )ول‌فتح القدير (قوله لا يكبرل الطریق ف عيد الفطر) الخلاف ل الجهر بالعكبير فی الفطرلال 
ملهلانه داح عمومذ كر اله فعد رهما پھر به كالانض وعددةلا(رسائل ص >) 

(71) ول الخلاصة مايفيدان! أغلاف ل اصل التكبير ولیس بشن اذلا مدع من ذ كرلاله ل شی من 
الاوقاك بل من ایقاعه على وجه البرحة - فقأل ابوحدیفة رحمه‌اننه رفع الصوت بأل کر برعة خالف 
الامرل قوله تعالى وا ذکرريك ل نفسك تھرعا وخيفة ودون الجهر من القول, الاية فیقتصر فيه عل 
موردالث, وقد ورد به ل الا ی وهو قوله تعألل,واذ كروالله ليام معرودات.جاء ل التفسيرا نالمراد 
به هذا التكبيرالاول الاكتفاء فيه فان قیل فقن قال له تعالى . ولحکملو العد8 ولتکیرولله على 
ماهدا كم :وروی الدار قطلی عن سالم ا نعي له بن عر رضى انه ععهما اخعبره ان رسول لله مثيم کن 
يكبر ل الفطر من حين خر جمنبيته حقو يأل المصلی 

فا جواب ان صلوة العي فيها التکہیر والم ل کور ل الاية بتقدير کونه‌امرا اعم مده و ما ل الطريق, 
والحديف الم لكور ضعیف موسی بن حمل بن عطاء المقرمى ثم ليس فيه انه كأن يجهربه وهو محل 
النزاع و كزارواة الحا کم مرفوعا ولحري نكر لجهر-(رسائل ص) 

(۲۲)بتحقیق جهر كرده است آنحضرت ليم به اذكار وادعيه درمواطن كثيره چنانکه 
در حفرخندق وحمل سنگ وخشت برای مسجد وجزآن وهمجنين آنچه آمده است از سلف 
صحابه و من بعدهم رضى الله عنهم وهمه اینھا دلالت دارد برجواز جهر واجتماع براى ذكر 
ولكن اينها درقضاياى مخصوصه است احتمال اختصاص بآن مواضع كه واقع اند درآن دارد 
بس آنكه نظر کرد بجانب معنى وعلت اجازت كرد آنرا على العمؤم. و آنكه نظربر خصوص 
كرد قصركرد آنها را بر مواردش وطريق اول موافق است بمقاصد شرع و مطالب آن بس 
ظاهر كشت از آنجه مذكورشد صحت آنجه استحسان كرده اند بعضى مشابخ صوفيه آنرا از 
اجتماع برای ذکر وحزب واحد وحلقه بستن برای آن . وحلق الذ کر که درحدیث واقع شده 
است حجت آن است اما مذهب مالک رحمه الله کراهیت از جهت عدم عمل سلف از صحابه 
«تابعين رضی الله عنهم بدان و از جهت سد ذرائع تا رفته رفته زياده برآن نکند و تجاوز از 
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حد نکند وبعضی از متاخرین از مشائخ شاذلیه قدس الله ارواحهم گفته اند که اين اجتماع ر 
تحلیق از برای اذكار و احزاب از روائج دين است كه متعين است تمسک بدان ازجهن 
دهاب حقائق دیانت در اين ازمنه و اگر بد است مختلف فيه است ونهایت أن قول بکراهن 
است بس صحیح است عمل بدان بقول کسیکه قائل است بدان. 

وشائد که شارع ترغیب کرده باشد درآن برای جماعتیکه بعد از صدر اول بيدا شد 
ازجهت احتیاج ايشان بدان وكاهى مختلف می گردد حکم باباحت وندب باختلاف ازمنه 
وامکنه بلکه باختلاف اشخاص بس متعين شد قول بجواز آن بارعایت شروط وآداب و آن 
مذ کور است درمواضع خود - والله تعالی اعلم . ( اشعة اللمعات ص ۱۷۸ ج ۲) 

(۳۳) وما يدل على طلب رفع الصوت پال لكر خبر الموجقى ان رسول اه مر به رجل ف المسچن 
رفع صوته بال لكر فقيل له یا رسول الله عسى ان يكون هلا مرائيا فقال سم لا ولا كمه آوا ای كثير 
الوجع من‌حرارتالعشی له تعال(رسائل ص ”) 

٤(‏ ۳) روگ الموبقى عن زيرين اسلم عن يعض الصحابة ^ انطلقمی مع رسول الله ليلة أمر برجلل 
المسجريرفع صو ته فقلم ىيار سول لللەصی انيكونهنا مرائيا فقا للا ولكدهاواا(رسائل ص») 

(۳۵) روى الموهقى عن عقبة رضى اله تعالعده ان رسول ,لله ری قال لر جل يقال لهذوالبجادن 
انهاواموذالكانه کان یل کرافٹہ(رسائل ص×) 

)۴٦(‏ روى الہیبقی عن جاہر ان رجلا کان یرفع صوته بال کر فقال رجل له اخفض من صوتك فقال 
رسول الله ال اتر کەفأنەاواہ(رسائل ص+) 

(۳۷) وف المرقآ8لعل القارى عدںۂ رح هلا ریش داقلاعن البظهر هلا یرل عل جواز الل کربرفع 
الصوت بل على الاستحباب اذا اجتلب الریأءاظهار للدنن و تعله للسامعین وایقاظا لهم من الغفلة 
وایصالا للبركة الل کر الى مقذار ما يملغ الصوت اليه من الحیوان والشجر والمدر وطلبا لاقتداء الغير 
بألفير وليشهرله کل رطب ویابس وبعض الب شاخ نارون اغشاء ال لكرلانه ايعدم الریآموهلا متعلق 
بألدية العهى- 

ولا ی ان سكوت عل القأرى عن الرد على المظهر وتقریرۃمع کون دابه ل جميح تصأنيفه الردعل 
خلافه يرل على انه ایسا من مهوزيه واليه یمیل بعض عماراته فى شرح امس الحصين و ان کان بعض 
عبأراته لی موض عآخر منكالكيأبيعده(رسائلص») 
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(۳۸)روی الب رنومساح والییبقی الاءماء والصقاتت عن الى هریر8 رضى انه عده مرفوعا اه 
مزوكة يطوفون ف الطریق يلدمسون اهل الل کرفً فا وجدوا قوما یل کرونلهتدآدواهلیواای‌حاجتکم 
زیحفو نهم بأجدحعدم الى السماء فا تفرقواعرجواوصعدواال السماءفيسئلهم ر بيهم وهواعلم :ہم 
من این جنتھ فيقولون جشدا من عدد عہید ف الارض یسبحونك ويكبرونك و بهللونك فيقول هل 
راؤل فیقولون لا فقول لوراول فيالولون لو راوك كأنو اشن لك عبادة واشں لك مجيدا و اکثر لك 
تسبحا فیقول فمایستلون فيقولونه يسثلونك الجدة فياقول وهل راوها فيقولون لا فياقول لوراوهاً 
فيقولون لوا ہم راوها كأنوا اش علیها حرصا و اشرها طلبا واعظم فرب رعبة فیقول ما يتعوذون 
فياقولون من الدار فیقول و هل راوها فیاقولون لا فیقول فكيف لوراوها فيقولون لوراوها کانوا اشن 
ميا فرارا فقول اشھں کم الى قرغفرت لهم فیقول ملك من المككکة فلان ليس ماہم انما جاء هم 
حاجةفيقول هم قوم لايشفى جليسهم - 

وروی حوتابن حبأن.والترملزىوابونعيم لیحلیةالاولیاءوامں و غیرهم (رسائل صهم) 

)۳٩(‏ روی ابن انی شيبه واحمل ومسلم والترمزی والنسآق عن معاویة رضی الله عده ان رسول الله 
کلم خر جع حلقة من !صصابهفق المأ اجلسكم قالواجلسنا ن ل كاله ونجمرة عل م هرانا للاسلام و 
من به عليدا ما اجلسکم الا هذا قالوا الله ما جلسنا الا ذالك فقال اما ال لم استحلفکم عبية لكم 
ولکن اتال جبرائیل فا خب ران الله عزوجل يباهىبكم الملفكة(رسائل ص") 

(٤٠)رویاحمدوابویعل‏ واب حبأنوالميجقى عن اې سعد ا ری رطی اله عده انر سول لله لیا 
قال يقول الله يوم القیمة سیعلم اهل الجبع اليوم من اهل الكرم اليوم فقيل ومن اهل الکرم يا 
رسول لله اهل حالس اللكر(رسائل ص) 

١(‏ 4)روى احمد عن الس رطی الله عده قال کان عبدفله بن رواحة رهی الله عده اذا لقى الرجل من 
اماب رسول لله میم قال تعال نؤمن برہدا ساعة فقال كات يوم لرجل فغضب الرجل وجاء ال 
رسول لله ای قال اتری ای عب دهن رواحة يرغب عن ابمانك الى !يمان ساعة فقا ل سول لله ما رم 
للها رواحةانه حب المجالس الى تباش بها الملئكة- 

قال المدزرىق کتآب الترغي ب والترهي ب استادهحس (رسآئل ص ») 

)٤٤(‏ روى ابويعلى والجزار والطبرالى عن الس رضی لله عده قال قال رسول لله ميم مأمن قوم 
ا۴تمعوا یل کرون الله پریرون بذالك الا وجهه الا ناداهم مداد من السياء ان قوموا مغفورا لكم 
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اتدبدلمعسياتكم حسنانت- . قال المدلرىورواةاحمريرجاليحتج بهم ل الصحيح الا میمون ولون 
جماعةوفيهشعف(رسائلص») 

(۶۳)روی‌الطیر ال عن‌سهل ين الحدظلة رضى لله عده قأل قال سول لله سیل ماجل س قوم ملسا 
یل کرون له شوه فیقومون‌حت يقال لهم قومواقرغف رال لکم (رسائل ص») 

(4 4 )روی‌المیبی عن عمد الله بن مغفل رضى لله عده قال قال ر سول لله سام ما من قوم اجديعوا 
یل كرون انله الا تأداهم مدا دمن السیاء قومومغفورالكم (رسائل ص×) 

(۵ 4)روى !حمر ومسلم والترملی واب ماجهواين ال شبة والجبقى عن اپ هر یر قو ای سعیںالغرری 
رضى الله عده ا ہہ شهدا على رسول لله مثيم اده قال لایقعد قوم یل كرون لله الا حفعهم الملئكة و 
غشيعبم ال رمة ونزلت علھم السكيدة وڈ کر هم نله ل‌ملاءعدرد(رسائل ص »ء)- 

(47) روی اين ابی الننیا عبهما مرفوعا ان لاھل ذكرافله اریعا تازل علیهم السكيدة و تغشيبم 
ال رحمة وتحف بهم الملکة ويل کر هم الله ملاء عدرة(رسائل صء) 

۰( ۷ ۶) روی عبدين مود ال مسدرةوالحاً کم عن جاہر رضى لله عده قال قال رسول لله کا ان لله 
معرايامن الملككة تح لو تعف عل الس اللكرق الارض(رسائل صم 

(4۸) روى امد والترملى وحسنه عن الس رضی الله عده قال قال رسول لله و افا مررتم 
برياضالجدة فا رتعوا قالوا يار سول له ومارياضالجدة قا لحلق الل کر۔ 

قال الجررى مهدا حا حصن ا حصین ار ادبالریا ال ل کروشبه اخوض فيه بار تع (رسائل صم 

٩(‏ 4 ) روى ابن الدجار عن ای هرير8 رضى اه عده مرفوعا على ما اور السيوطى ف كتابه الحبائك ل 
احوال الملائك ان الله تعالل سيارة من الملئكة يتبعون حلق اللكر فأذا مروا قال بعضھم ليعض 
اقعروا فأئا دعا القوم امدوا على دعاعهم فأذا صلواعل البى مرت صلوا معهم حا يفرغوا ثم يقول 
بعضهملبعض طول لهم لاير جعون! لا مغفور الهم (رسائل صم 

(00 )روىالبزارعنالسرطى لله تعأالعدهمر فوعا ان فلّمسهارةمن الملهکة يطلبوق حلی الل کر 
فأكا اتوحلقهم حفوا بهم فيقولون ريد ا آتيدا على عبادمن عبادك يعظبون آلائك ويحلون کتابك و 

يصلون على نبيك ويسألونك لآخرعهم ودني اهم فيقول لله غشوهم برمی فهم ہلساء لایشقی لھم 
جلیسهم (رسائلصمم 
(٥٥)روادا‏ معن ابن مر رضی اه عده انه قال یار سول اللّهما غديمة الس الل کر قال الجدة قال 
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ال‌دلری‌ور واه مدایضا پاسنآدحس (رسائل ص ») 

)٥ ۲‏ روی ابویعل وا حا كم و صمح والمیبای ل الدعواتعن چاپر رضی اه عده قال خرح‌علیدا 
رسول لله میم فقال يأايها الداس ان الله سعرايا من الملشکة مل و تقف على مالس ال ل کر فارتعوا ی 
رياضالجدة قالوا اوماریاضا/جدةقالالمجالس ال ل کر فاغروا وروحوال3 کراٹہ۔ 

تال المطری وراة ابن الى الدئیاً وغیرہ ول اسأنيرهم كلها عمرين عبرفله مول عفر وقد ضعفه 
اللسأ‌وااس معین و قال حمدليس يهب سوبقية رواته تح ,هم واحریفحسن(رسائل ص0 . 

(۵۳) روى الطبراق ف الصغير بأسنا دحسن عن ابن عہاس رضی لیںەعۂہا قالمررسول لله ماتيا 
بد الله بن رواحة وهو یل کر مع اصصابه فقال !ما انكم الملاء الزن امر الله ان اصبر نفسى معکم ثم 
تلاقوله تعالىواصيرنفسك مع الل يعون ر بم باالغدا8والعشی الايةاما انه ماجلس معكم الاجلس 
معهم ملشکة ان جو الله سمو د وان حمر واه مروت ثم یصعدون الى الرب وهو اعلم بهم ويقولون ريداً 
عبادك يسبحوتك فسبحدأك وحیںونك لممردك فيقول یا ملشکی اشھں کم ال قں غفرت لهم 
لیقولوفوہم فلا نوفلا نفياقول هم الانوم الزدنلايشقى لهم جلیسهم (رسائلص۸) 

(٥٥)روی‏ الطجرالى عن عمروبن عديسة رضى له عده قال سمعمى رسول لله ڑم یقول عن مین 
الرحمن وكلتا يديه مین رجأل ليسوا بأنبياء ولاشهداء يغشى بیاض وجوههم نظرالناظر يغيطهم 
الدبيون والشھداء بمقعدھم و قربہم من الله تعال قيل يأرسول الله من هم قال هماع من نوازع 
القبائ ل بجت یعون على كراللهفي نتقون! طأآئب الكلام كما ينتق یآکل التمراطائیه. 

قال المدلرىاسنادهمقار ب لاياسبه.ومعى قولهجماع ا٥یضم‏ اجيم و تشریدالمیم اغلاط من 
لبأئل شى و مواضع ممنتلفة -ونوازع جمع نازع وهوالغريب ومعداًه نهم لم جتمعو القرابة بيهم ولا 
لسبولامعرفة وام اجدبعول ل کراله انعبی (رسائل‌ص») 

)٥٥(‏ روی اطجرالى بلس ناد حسنه المدل ری عن الى الدراداء رضى اله صه قال قال رسول الله مم 
ليبعثن لله اقواما يوم القيية ف وحوههم الدور على مدابر الؤلؤ يغبطهم الداس ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء قالابوالرردام پٹی اعرا على ر رکبتیھ وقال صف حليعهم لدا نعرفهم فالآل هم البحتابونل 

3 بلادشتى, يبت يعون علىذ كرالميلكرونمرسائلصس») 

ارد ی عن تخل عن عبر له بن عمر رطضی له عدهمرفوعاً ان رسول الله مر على مہلسین احرهما كأنوا 

حون لله و يرغيون اليه والاخر يعلون العلم فقال كلا المجلسين خير واحداهما افضل من الاخر 
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(رسائل‌ص») 

(۷) روى الا کم عن شدادين اوس رهی الله عده قال کا عدن رسول الله ۳ وال ارفعرا 
ايديكم فقولوا لا اله الا لله ففعلدا فقال رسول لله با الهم انك بعشتتى بهل الكلم وامرتی بي 
ووعدتی علیبا اك لا تخلف البیعادز(رسائل ص×) 

(۵۸) روى اب جریر والطبرالی عن عبدالر من بن سهلر یه عده قال نزلت على ر سول لله با 
واصبرنفسك مع اللٹن یدعوون ربهم الاية وهو ف بعض ابي ته اف رج فوجد قوم یکل كرون الله لهاس 
معھم وقال معهم وقالالحمدللەاللیجعل امری ان اصبرمعهم (رسائل ص") 

(۰) روى ا مد بن حدیل ف الزهل عن اہی رضی اله عده قال کان سلمان رضی الله عده ل عصابة 
یل كرون لله مر مهم رسول لله رای فکفوافقال ال رثیت الرحمة تنزل عليكم فأحيجت ان اشارككم 
فيبا(رسائل)ص») 

)٠٦(‏ روى الاصبهالى ف كتاب الترغیب والترهيب عن الى رزین العقيلى ان رسول الله ری قال الا 
ادلك مل ملاك الامر قال بی قال عليیك الس اللكرواكا علوت فرك لسانكب نكر الله( رسأئلص») 

)٩۱(‏ روک الموبقى والاصبه الى عن انس رضى لله عده مرفوعا لان اجلس مع قوم یل كرون له بسن 
صلوة! لصبح ال ان تطلع الشمس احب الى مأ طلعت عليه الشمس ولان اجلس مع قوم يل اكرون يعن 
العصرالىان تغيب الشمس احب الى صن الدنيا ومافيها-(رسائل ص») 

(57) روی ابوداؤدوابویعل عن الس رهى للّمعده مر فوعا لان !قعرمع قوم یل كرون اه حتدتطلع 
الشيس احب السمن ان اعتق اربعة من ولل |سمعيل ولان اعد مع قوم یل كرون أله من صلو8 الععر 
احب ال من ان اعت قاربعة(رسائلس») 

(۱۳) روی‌البخاری ومسلم عن الس بس رهما عن خمروان دیدار قال اخبرل ابو معیں اصرق‌عوال 
اہی عباس عن مولاہ ابن عباس ری لنهعهبما قال ان رفع الصوت بأل لكر حين یدص رف الداس من 
المكتوبة کین على عهد سول الله تیاده عده وٹ روایة لهما بسدرهما الم لكورعده قال کی اعرف 
انقضاء صلوةرسول للها الحكبير - 

لايق آل قدجاء لسن مسلم ان رون ديدار قال اخيرل جهن ابومعبدٹھ اتک رہ یع والاصل اذا 
انکرالروایةاو کلب الفرع يسقط الا عتمار بدلك الرواية لادانقول هلهمسالة معروفة عس اليحرثين 
وفيبا تفصيل وهو ان الاصل اما ان جرم بألعکذیب اولا جرم واذا جزم فتأرة يصرح وتأرة لا يصرح 
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زان لم هرم يدكليبه کان قال لا اذ کرہفاتفقواعل قبوله وان جزم وص رح بتکزیبه فأتفاقوا على رده 
وان جزم ولم یمر حبه کاقول !بومعیں ل هل الرواية لم احدثك بھلاففيە>اععلاف 
. فزهب ابن الصلاح تبعا للخطیب الى ردة حيمف قال ل مقدمة اصول احدیث اذا روى ثقة عن ثقة 
حديفا ورجع المروى عده فالمختار انه ان کان جازما بدفيه بان قال مأرویته او کذبت على واسوفلكت 
وقدتعارض الجزمان وا جھل هوالاصل فوجب ردحديف فرعه ثم لا يكون ذلك جرح أله ایضال فانه 
مکلب لشیغه ایضاً فتعأرضا اما افا قال المروى عده لا اعرفه اولا اذ كرت ونمو ذلك فللك لایکون 
مسقطأ عدر جمھور ا هل ا حدیث والفالهاء والمتكلييين خلافآ لقوم من اعصاب الى حديفة رمه ايده 
فأندم ذهيوا ال اسقاطه وہنوا عليه ردهم حرييف سا أن بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائهة 
رضى الله تع الل عهبما عن‌ر سول اله مثيم اذا نکحت المر ا #بغيرافن وليها فدكاحها بطل من اجل ان ابن 
جر قأللقيت الرهرى ف سألتهعدمفام يعرفموالصحيح ما عليه الجبهور انعبى كلامه- 

وش رح مسلم ف احتجا ج مسلم بهنا احدیث دليل عل ذهابه الى صصة انحدیٹ الذی يروى على هذا 
الوجه مع انکار البحرث له | خا حرث ثقة وهو مزه بجمهور العلياء من المحدثین والفاقهاموالاصوليين 
فقألوا يحتج به اذا کان انکار الشيخ له لتشكيكه او لسیانه او قال لا احفظه و عالفهم الکرمی من 
تاب الىحديفة رحمه انه فاقأللايحدجبهانعهى- فظهر انه لا قدح فماعتمار هذا التدييف كيف 
وقدا خرجه الشيخان ی صضريحهما و كفأكيهعبرة- 

فأن قلت هزا! محرییف وان كأن يدبت الجهر بألل کر الا انه غير معبول عدن جمهور الفقهاء الحدفية 
والشافعية فادہم صرحوا أنه لایس الجهر بألل كر بعد الصلوة با بالسر قال ف نصاب الاحتساب اذا 
کبرواع لی اثرالصلوۃجھرایکر: توانه برعة يعنى سوش الدعر وایأم التشريق انعہی۔ 

وق الدووى قش رح صحیح مسلم هلا دیف دلي ل لما قآلهبعض السلف انه يستحب رفع الصوت 
بألل کر عقيب المكتوبة و من استحبه ابن الحرم الظاهرى ونقل ابن بطال وغیرہ ان ارياب المذاهب 
متفقون على عدم استحياب رفع الصوت بأل لكر وحمل الشآفى هذا الحمدييف مل انه جهر وقا يسيرا لا 
انبم جھر وادائما العبى- 

للك عدم كونهمعيولايهق استحباب!/بهر بالل کر بعنالصلوقلا يستلزم عرم جوازةمطلقآفان 
یل علمطلق جوا ولواحهانأ وليس المطلوب الاھذا(رسائل ص٠)‏ 

)٠٦(‏ روى سعيزين مدصور من رواية عبيل ان میر عن مر رطی الله عده و ابوعبیں من وجه 
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اخرعده والبوبالی ايضا عده وعلقه الہغاری انه کان يكبر لى قبة اى فیسمعه اهل المسجل فیکبروں 
ويكبراهل الاسواقحقى تر چمای تکمیرا (رسائلص") 

(٦٦)ذکر‏ اصحاب السیر كصاحب السيرة الشامية والمواهب اللدنية و غیرما من رواية ابن سیں 
ف قصة لدل حمدين مسلمة و اصصابه کعب بن الا شرف من ادہم لما قعلوةورجعوا وبلغوا باليع الغرقن 
کبروا جھرا وقد کان ر سول لله تما يصل ف تلك اللیلة فلا مع تكبيرهم كبروعرف انم قر 
قتلوةالقصة(رسائلص») 

(57) روى ابونعيم ف حلیقالاولہاء عن بن جابر قال کان ابومسلم الخوولا نی يكثران يرفع صوته 
بالدكبير حتى مع الصمر أ نءويقول!ذ کروالللەحتی يرى اجاهل انکم من المج انين( رسأئل ص*) 

(۷) روىالبزاروالطبرايوابونعيم فا حلیة والبوبقی فسالدلائپوابونعی مھ فا لدلائلوابن عس اکر 
فی قصة اسلام رین ا نطاب رضی لله عده انه لما چام عدن رسول الله لام و کان مع امصایه فی دارالا رو 
قألاشهرا نلا الەالاااڈەوانك رسو لالہ کبراھل الدار تكبيرسمعها اھلالمسجں(رسائلصہ) 

(58) والظاھر ان‌مرادمن قال جھر حرام هو الجهر المفرط بدلیل انہم یسترلون علیه باقوله علیه 
الصلوة والسلام اريعوا على انفسكم الحرييف وقد عرفت ف شأن وروده ان وروده اميا كأن لا #جهر 
المفرط لا یا لجهر مطلة امع انه كيف تدب اح رمةاحقیقیة؛خبرالاحادالزی‌هو من الادلة الظدية- 

ومن قال انه برحة اراد به ان ایقاعه علموجه مخصوص والتزام ملتزم لم یعھں فمالشرع بدليل 
ادبم لها اطلقوا الہدعة عليه فى بحمف التكيير لى طریق صلوة عیدالفطروقالوا الجهر به فى الطریق 
علمالوجه المخصوص انما ورد ق عیدالاخی واماً لی عیدالفطر فهو برحة فتآمل لهذا اليقام ليظهر 
لك اصل المرام فکم زلى فيه الاقدام وتحیرت فيه الاقوام ولا تعجل ف الرد والقبول فأنه من 
وظائف العوام (رسائل صء) 

(۱۹) قال ابن عابرین رحمەللہ: ول حاشیة الحبوى عن الامام الشعرالی دسالا 
على استحباب ذکرا جماعة فمالیساجں وغزرها الا ان يشوش جهرهم على دائ او مصل او قارء ال 
(رداليخعارص" ج) 

(۷۰) قال ا موی رحه له :وق ۳ الشیخ عبن الوهاب الشعرافى فسکتایه المسمى بہہان ذكرا 
لذاکر للم لكور والشاكر لليشكور مانصه : واجمع العلماء سلفا وخلفا علماستحياب ذكرلله تعال 
جماعة فل اليساجن وغيرها من غير نکیر الا ان يهوش جهرهم بأل لكر على دام او مصل او قارء کہا هو 
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مقرر ف كدب الفاقه وقن شبه الامام الغزالى ذكر الالسان وحده وذ كراجماعة بأكان المدفرد واذان 
الجماعة قال فکما ان اصواءت الموذنین شماعة تقطع جرم الهوى اکثر من صوت مؤڈن واحد كزلك 
ذكر الجماعة على قلب واحداکثر تأثيرا ی رفع ا حجب الكففية من كر شخص واحں(حاشیة ا حموی عل 
الاشباوص.) 

(۷۱) حرشا اسن بن عل ! لمعيرى ثدا احمزين العياس صاحب الشامة ثدا الحاريف ابن عطية ثا 
بعض "صا بدا عن ابن الى یج عن جهن عن ابن عماس رهی اه عدبما قال قال رسول الله مام : اذا 
مررتم بریاض ا جدةفارتعوا. قیل يار سول له وما رياض الهدة : قآل: هلس العلم ۔(طبرا لی ص٠‏ ع٠)‏ 

(۷۲) قال ابو هزان : قلت لعطاء رحمهادنه ما جالس اللكر » قال : الس ا حلال وا حرام كيف 
تصل كيف تصوم كيف تدكح وتطلق وتهيع وتشترى(البداية والعهاية ص». ج) 

(۷۳) قال العینی رمه الله (قوله نؤمن سياعة)لا يمكن حمله على اصل الا مان لان معاذا رضى لله 
عده کن موم و ای امان فالمراد زياد الايمان ای اجلس حقی تکار وجوه دلالات الادلة الدالة علمما 
يجب الامانيه- 

وقال الدووى : معداہ نتلا كر امثير واحكام الآخر8وامورالرٹن فان ذلك ايمآن_وقأل اين المرابط 
نلا كر ما یصدق المقين ل قلوبدا لان الام ان هو التصديق عاجام من عد الله تعال, (عمرة القاری 
ص( 

(: ۷) قال الک رما ر مەه :(نؤمساعة)لايمكن ملە ملا ملالا انلانمعافارضىلڭەعدە كى 
مومداوایمومن‌فالمرادز یادقالا مان ای اجلس ل لكروجولالدلالاعالرالةعلىما مب بالاممانيم 

قال الدووى: معد ناتلا كرا غير واحكام الاخرقوامور الزن فا دز لك يمان_(ه رح الکرمای صسج) 

(۷۵) قال الافسطلا ىر مه اه تعال : (اجلس بدا بهمز#وصل (نؤصس)بآلجزم (ساعة) ای نزددایماناً 
لان مع اذا رضى الله تعالى عده كن مؤمدا ای مومن و قال الدووى: معداه نت لا كر الفیر واحكامالاخرة 
وامور الرين فأ كلكا بمان_(ارشادالسارى صمج) 

(۷۹) قال الساعاق رجه اللہ : ومعنى احدیٹ اخامررتھ بخلق اللكر فادخلوا قربا لحدالوا 
الاجرالعظيم والفوزيهدات الدعیم , ففيه ادف على الل کر ومشاركة اهله فيه : واطلاق الل کر هنا 
لشم ل کل مايل كربا ل معروجل من قراءةقرآىومدارسةعلم وتسبرح وعهلي لو تحوذلك.ولاسيما وقن 
لسرت ریاض الهدة فى حمزييق ابن عياش رضى أده عەہباً عجالس العلم رواه الطبرال, وقي رنف ل 
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حدیث الى هريرة رضی انه عده بالمساجدروالةالكر ملی وف رت لحدییه الباب يملق الل کرولامانم 
می ارادة الكل وانه الما كر ق کل حريف بعض) لانه خر ج جوايا عن سوال معين. فرای ان الاو بحال 
السأئلهدا حلق ال ذ کربوثم مالس العلم وهكلا وله اعلم-(بلو الا مايص رج”) 

(۷۷)اخر اجابينمسعود رطىاللمعنه رافی اصواہہم السا جدو قولهلهم مارا كم الامبترعين 

والجواب عده یوجوه: ‏ احدعا ان هذا الاثرو ان ذكرة جمع من فقھاء لکن لح يوجدله اثر كدب 
دید بل الغايى عده خلافه قال السیوطی فمنتيجة الفكر هذا الاثر عن ابن مسعود ری له عنه 
بجعا عا لی بیان سند تومن ا خرجهمن الحفاظ ف كدربم ورئيمعما ياقتد سا نكأر ذلك عن اب نمسعودوهو 
مارواة ا مں بن حديل ف كتاب الزهن حدشداً حسين بن میں بسدرة عن الى وائل قال هؤلاء الزن 
يزعمون ا نعبد هله کان ی می مس ال كرما جا لسع #لسافط والا ذ کرانه‌فیه ان بی کلامه - 

وثأنيهاً انه على تقرير ثيوته معارض بألا حأ دیف الصحيحة الصريعة فی جوازالجهر الغير المفرط وهی 
مقرمة عليهعدرالتعارض- وثالههاماذكرةالبزازى ل فدأواتاعلمامرذ كر( رسائل ص”) 

(۷۸) ول تعالیق الانوار حاشية الدرالمعتار (قوله‌ورفع صوت بل کراه) لما روى عن ابن مسعود 
رضی‌الّه عدهانه‌رای قوما يهللون برقع الصوتل المسجدغق الما را كم الامبترعين وامريأخراجهم 
لکن قال العلامة الحفنى فى رسألة فضل التسبیح والتعليل مأنقل عن ابن مسعود رضى لله عده غير 
ثابت بدليل ماق کتاب الرهد پالسند الى الى وائل انه قال هولاء اللين يزعمون ان عبر قله ین مسعود 
رضیفلمعده كأنيهجى من‌الل کر ما جالسته هلس الاذ کرلله‌ای‌جهرا (رسائل ص-) 

(۷۹) ول الفتآوی البرازية فى فتاوى القأضى رقع الصوت بأل ل کر حرام . وقں صمح عن این مسعود 
رضی اده عده انه سمع قوما اجتمعوا ی المسجد مهللون ويضلون على الى »4 جهرا فرجر علیہم فقال 
ماعھدداخلك على عهن رسول لله و وما ارا کم الا مہعدعین ارال ين اکر كالك حت اخرجهم من 
المسجد, فان قلت الم ل کور فى الفتاوی ان الل کر بآجهر لو المسجد لا ممع احترازاعن الرخول تحت 
قوله تعای: ومن اظلم من مدع مسا جد اله انیل کر فرب اسمه.وصدع اين مسعود رط ابر معرہ بخلافه 

قلت الاخراج من المسجن لولسب اليه بطريى احقیقة جاز ان يكون غير جأئز لغرض يلحقه 
(رسائل ص) 

(۸۰) حدشدا عل بن عبد العزيز حرئدا ابونعیم ثدا سفيان عن سلمة بن کھیل عن ان الزعراء. قال 
جاءالمسيببن جي ای عب ده رضى للمعده فقال انی ترک قوما بالمسجديقولون مر يسيح کذاو کذا 
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وله کزاو کلا, تال لہ یاعلقمة فلا رآھم قأليأعلقية اشغ ل عنى ابصار القوم.فلما معھم ومایقولون 
وال انكم لمتيسكولن بذنب ضلالة او انکم لاهدى من اعصاب میں انام (طبرال ص + ) 
حردد اق بن ابراهيم الدہری عن عبدالرزاق عن ابن عہیدة عن بیان عن قيس بن الى جازم قال 
كر لابن مسعود رطى لله عده قا ص ملس اٹیل ويقول لداس قولوا كلا وقول كنا قفقال اذارثتموہ 
زاخبرول.قال فاخبروۃ لھا ء عبر لمم تدعا فالآل : من عرفای فقدعرفئی ومن لم يعرقاى فاد عبر له ين 
مسعود تعلمون ا نكم لاهرى من من مب واا به وانکم لمتعلقونب لنب ضلالة (طبرالوص ع) 

( ۸۱) حدشدا ای بن ابراهيم البرى عن عبرالر زاق عن جعفرين سلیمان انأ عطاءين السائب لا 
اعمه الاعن الى المغترى قال بلغ عبدفله ابن مسعور و ان قوم يقعدوون من المغرب الى العشاء 
يسبحون يقولون قولوا کذا و قولوا کذا قال عبد فلّه ان قعروا فأئزول,قلما جلسوااتوة.فأنطلق فدخل 
معهم. أجلس وعليه برلس دا لوا ف تسبيحهم ,سر عبر قله عن راسه البرلس, وقال اداعمرفله‌بن 
مسعود.فسكى القوم فقال :لقن جئتم ببرعة وظلياء.! ولق لفشاتم اضاب میں ررم علما.فقال 
رحل من بای میم ماجئدا ببرعة ظلياء . ولا فضلدا اصصاب محمن مإ علما .فقال عمروين عتبة بن 
فرق استغغرالله يأ ابن مسعؤد واتوب اليه , فآمرهم ان يتشرقوا .قال ورای اين عباس رطی الله عده 
حلقتين فى مسجرالكوفة فقأم مببا . فقأل ایتکما كانت لهل صاحمعھا ؛ قالمی احداهما سن طقال 
للاخرى قوموا اليبا معلها واحدة(طبرالموص” ج) 

(۸۲) حرشا على بن عبس العريز ٹا ابو نعیم ثداغبدالسلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن الى 
البغترى ورع) قال عامر دخل المسجد قافا هو لقدين.فقأل للغلام انطلق وانظر اھؤلاء جلوسا قبل 
ام هؤلاء ام فتقال هؤلاء. فادال انما يكفى المسجد حرا واحده فالما هلك من کان قیلکم بالتباغى 
(طبرال ص ج) 

(8)حدكد ا عایان ين عمر الضبى ثدا عبد له یں رجاء انز ائ عن عطاء ابن السائب عن ان البختری 
قال ذكر لعب اله رضى له عده انر جلا یتمع الیەوڈکرحدیث ال نعي م (طبرائی ص۰۰ ج) 

(۸4) حرشدا ايومسلم الكشى قال ثدا ابو عمرالضرير انا ادن سلمة ان عطاء بن السائپ اخبرهم 
عن الى عبد ال رحمن السلمى قال كان عمرين عتمة بن فرق السلمی ومعضد ال اناس من احا ییا زوا 
“مجنا يسبحون فيه بين المغرب والعشاء كذا و يهللون كذا ويحبدون كذا فأخبريللك عبرخله بن 
مسعود رضى لأم عره, وال للزی اخبرتاكا جلسوافأثلق,فلماجلسوا اذنه. لاء عبد فلم عليه بر لس حتی 


دغل علوم فكشف البرنس عن رامسه ثم قال انأ ابن ام عہد وله لقن جختھ بمدعة وظلماء .او 
قدفضلدھ اصماب مين مويل علما . فقال معضل و کان رجلا مفوها وله مأجدداً ببرحة ظلباء ولا 
فضلدا اصحاب محیں من . تفال عبدفلہ لان اتبعتم القوم لقلسبقو كم سباناً ميهد ولان جرتم 
بميدا والالقرضللدم ضلالامبيدا (طبرال ص5۳۰ 

(86)حدثدا عل بنعيد العزيز ثدا ابوالدعہان عارم ثدا اديز يزعن م#هألرين سعيرعن عمروين 
سلمة قال کدا قعودا عدں يأب ابن مسعود رطی الله عده بين المغرب والعشأء. فا ايوموسى, فقال 
اخرج اليكم اپو عبرال رمن :قال لا والله الورائيث امراذعرلى. وانه أخير و ولقدكعرق وانه یر و قوم 
جلو سق المسجدورجل يقول لهم جوا كزا و کزا ,مدو كذاو کلا.قال فا نطلق عبر الله رطیاه‌عده 
فأنطلقدا معه حق اتآهم.فقال ما اسر عماضللتم واصحاب میں مربي احياء وافواجهشواب وثيابهو 
آنیتەلم يتغيرا حصوا سیئاتکم فانااضمن عل له ان می حسناتکم. (طبر ال ص-:) 

الاحكام المستفادة 

# ذكر خفی بلا شبه افضل است .( ۸-۱ -۲۳۔۵٢)‏ * 

۴ روايات جهر را امام مالك رحمه اللہ تعالى وديكر فقهاء رحمهم الله با (ماورد به 

الشرع) مخصوص قرار داده اند . (۳-۱ ۵ ۲٤۰۹‏ - لا ۷ تا ۷۹) 

۴ از ائمه احناف علاوه از (مواضع معهرده فى الشرع) در مورد حرمت وجواز جھر 
هر دو قول منقول است اکثر بنا بر قياس بر ماورد ئه الشرع قول نموده اند . بر جواز مع 
هذا در بعضى حالات حرام ودر بعضى آنرا مستحب قرار داده اند . يعنى جواز جهر لعينه 
است ودر بعضى حالات حرمت يا استحباب لغيره می باشد . ( ۲۳۵۰۲۳ - ۳۷ ۷۰۰-۶۸ 
(AYA‏ . 

عوارض استحباب جهر 
(۱) آواه بودن ذاکر (۳۳ - ۳۶) 
(۲) جمود وخمود بودن قلب (۳۷:۲۳) 
(۳) غلبة نوم (۳۷:۲۳). 
(4) وسواوس وخواطر رديه (۳۷.۲۳) 
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از رسول الله عليه السلام چهار تفسیر ریاض الجنه منقول است :7 

(۱) مساجد (۲) حلق الذکر (۳) مجالس ذکر (4) مجالس علم - (۰۲۷ ۰4۸ ۷۱۰۵۲ ۷۶) 

رئيس المحدئین والفقهاء حضرت عطاء وبعضی دیگر فقهاء حلقه های ذکر ومجالس 
ذکر را نیز بر مجالس علم محمول نموده اند (۷۲.۲۷) 

تائید آن از لفظ حلق نيز نموده میشود. ضرورت نشستن بصورت حلقه درمجالس 
. علم می باشد در تسبیح وتهلیل اولاً ضرورت اجتماع نیست. ثانياً اگر اتفاقاً اجتماع نيز 
صورت بگیرد باز هم نیازی نیست با بنای حلقه وتعبیر نمودن حلقه از نفس اجتماع نه 
معقول است ونه در کتب لغت منقول است . 

اكثر شراح حدیث میفرمایند که حلق ذکر عام است مجالس علم . مجالس تسبیح 
وغيره همه را شامل است. 

اما پدون مجلس علم ذکری که بصورت حلقه باشد نه کدام قول از نظرم گذشته است 
ونه نفس اجتماع که بدون صورت حلقه باشد. در نظر من وجه حلقه گفتن اين را نیامد . 

© بدون تداعی ذکر اجتماعی جائز لفیره است . 

0 عوارض مبیحه آنست که تحت عوارض استحباب جهر تحریر شده است. 

0 حضرات انبياء کرام اکثر در مجالس ذکر شرکت نفرموده اند (۹) 

0 فقهانیکه از آنها جواز مجالس ذکر منقول است خود آنها مجالس ذکر را قائم 
نکرده اند بلكه در مجالس ذکر صوفیه نیز شرکت نورزیده اند . آن مضمون را تنها 
بسری صوفیه کرام منسوب نموده اند . (۳۲۲۵:۲۳) 

0 بقول بعض محدئین کرام روایات مجالس ذکر در مورد افراد بعد از صدر اول 
است (۳۲) 

0 در جواز ذکر اجتماعی اجتناب از بدعات شرط است . در صورت شمولیت 
بدعت حرام ميكردد (۸۶۸۰۲۸۰۲۶ تا ۸۵) 

0 در عصر شیخ عبدالحق دهلوى رحمه الله تعالى در مجالس ذکر بدعات شموليت 


يافته بود (۲۶) از آن اندازه مجالس ذكر عصر حاضر خوب معلوم ميشود . 
0 اثر ابن صنعود رضي الله تعالى عنه : حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عن 
ذاكرين جهرى را مبتدعين قرارداده اند و آنها را از مسجد اخراج نموده بود . (۷۷ تا ۸۵) 
0 مجوزين مجالس ذكر اين اثر را سه جواب گفته اند : 
(۱) اين اثر قطعا در كتب حديث وجود ندارد . 
(۲) اين ائر خلاف احاديث صحيحه صريحه جواز جهر است 
(۳) شايد اين افراد كدام بدعت را در آن شامل كرده باشد مثلاً اجتماع بالتداعى. امام 
وانتمام. باهم کدام ارتباط ديكر . جهر مفرط وغيره (۷۷ تا ۷۹) 
© جواب اول از جهتى خطاست كه طبرانی آنرا با اسانيد متعدد تخريج نموده (۸۰ 
تا ۸۵), علاوه از آن اكثر فقهاء كرام آنرا بدين جمله از ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
تصحيح وتوئيق نموده اند (وقد معنا مسعودرضى لله تعالعده) كما فى رقم (۷۹) 
0 در جواب دوم رد بلاسبب است بس جواب سوم متعين شد . 
0 البدع والحوادث 
(۱) جهر را مستحب لعينه بنداشتن. 
(۲) جهر را بدون عوارض افضل تر بنداشتن نسبت به ذكر خفی . 
(۳) مجالس ذكر را جائز لعينه پنداشتن . 
(4) فأعد قاد کونها مستحيةبرحةبالاول- 
(۵) تعلق داشتن درمابين خود مانند تعلق امام ومقتدى ها يعنى كسى مقتدا شده ذكر 
کند دیگران اورا اتباع کنند . 
(۶) کدام نوع ربط ذاکرین بین خود . 
(۷) اضافه از دو يا سه تن را توسط تداعى جمع نمودن . اجتماع اضافه از دو یا سه 
تن در نوافل بحكم تداعى می باشد اما در حلق ذكر اين صورت تداعی نمی باشد . 
تفصيل قول معاذ وعبداله رضى الله تغالى عنه در آخر می آيد . 
(۸) التزام مانند فرائض وواجبات وبا تارک آن ملامت نمودن يا او را غافل گفتن يا 
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اورا تارک را افضل پنداشتن . 
)٩(‏ دیگر تقیدات وتخصیصات . 


است . 


(۱۱) انعقاد مجالس ذکر برای حاجات دنیوی با اين عقيده که با وجود ارتکاب كبائر 
ہا آن این کار میشود . 

0 قول معاذ رضی الله تعالی عنه اجلس بدانؤمنساعة(صميحالبغارىص». 

0 چنین الفاظ از عبدافه بن رواحه رضی الله تعالی عنه نیز منقول است (4۱) 

از آن استدلال بر تداعی ذکر درست نیست زیرا مراد از آن مجلس علم است (۷۳ تا 
۷۵( 

0 اگر مجلس ذکر تسلیم شود بس این تنها دعوت است تداعی نیست. والله تعالی 
اعلم . ۲جمادی‌الاولی: ۱۳۱۳ هر 
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(القرآن ) 
هداية المرتاب في فريضة الحجاب 


بردهء شرعي در پر تو قرآن؛ حدیث, فقه وعقلم سليم, 
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هداية العرتاب في فرضية الحجاب 


پردهء شرعي 
رمجموعه چند فتاوي تحریر شده دراوقات مغتلفه ؛ تعریرمنفرد در اين موضوع» 
0 دلائل آیات قرآن كريم . 
0 ارشادات آنحضرت صلی الله عليه و آله وصحبه وسلم 
تشریحات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین 
تصریحات فقهاء کرام رحمهم الله تعالی 
خوف فتنه را علت پرده گرفتن الحاد است. 
تحقیق انيق در مورد پرده چهره ۱ 
تدفیق عمیق در (زینت ظاهری) 


6 ۵ ۵ 0 0 0 


وجرب حجاب امهات المؤمنین رضی الله عنهن را خصوصیت آنها قرار دادن 
كاملا جهالت وبغاوت است از قرآن وحدیث . 


احسن الفتاوى «ففرسى» جلد نهم هذا مسائل شتی حدابة العرتم 
فرضيت برده 

سوال : زيد معتقد است كه برده (روى كرفتن) آنقدر مهم وضرورى نيست مثليكه 
كه مردم اين عصر می پندارد. در عهد آنحضرت عليه السلام وخلفاء راشدين آنقدر مهم 
نبود مثليكه علماء امروز ميكويند. ونيز خانم ها كارهاى همه روزه ورفت وآمد را به خانه 
یک دیگر انجام ميدهند كه اين خلاف سنت نيست . 

شمايان بنويسيد از نكاه قرآن وسنت كه پردہ بکدام مقداز مهم است. آيا كفته زيد 
درست است يا خیر ؟ بینوا البرهان وجروا عند الرحمن . , ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : چند امور را بالاختصار در مورد پرده شرعی در اینجا 
عرض میکنم :. 

(۱) بلا ضرورت در چادری نيز خروج خانم حرام است . 

(۲) در صورت کار مهم وضروری خروج در برقع وچادری جواز دارد بشرطیکه 
برقع وغيره مزین نباشد . هیچ نوع خوشبونی بر آن نباشد کلام ورفتن دلکشی نداشته 
باشد و احتمال فتنه نباشد . 

(۳) بیرون رفتن بلا پرده وبلا ضرورت شدیده با چهره نمایان باغیر محرم سخن گفتن 
همه حرام است . 

حلاً دلائل امور ثلائه را شرح ميكنيم : 

اهر اول : بلا ضرورت همرای برقع خروج وبرآمدن نیز حرام است . 

0 وک ف يويك وا نے تج لبهي الأول 4 (٭ ہم 

باوجودبكه در اين آيات خطاب به امهات المؤمنين است اما حكم آن عام است . 

چند قرائن بر عموم : 
)١( _‏ احكام مذكوره ماقبل وما بعد آیات يعنى : طقلا ول 4 . ومن قول 
شا ۰ رايت لش روم الا 6 وغيره همه عام اند در صورتيكه در 
ابن جملات نيز خطاب مخصوص نيست بلكه عام است . 

(۲) برای تاكيد (قرن‌ل‌بیوتکن) از مقابل آن يعنى از تبرج جاهليت منع شده است. 

هر شخص ميداند كه هيج خانم مسلمان را جواز اظهار جاهليت يعنى رسوم كفر 


احسن الفتاویرفارسی», جلد نهم ۱۷۸ مسائل شم تھدابة الم رو 
وشرک نيست. وقتيكه عموم لاتبرجن مسلّم است بس در مقابل عموم (قرن فى بیرتکن) 
نيز بايد تسلیم شود . 


(۳) حكم محصور ماندن زنان را در خانه ها در خود قرآن كريم مذكور است : للا 
نَع ,فو لمع ی له توش) . 

ازینجا ثابت شد که حکمت پرده احتمال فتنه است و نسبت به ازواج مطهرات اين 
احتمال در دیگر زنان اضافه تر است که اسباب آن قرار ذیل است : 

(۱) ازواج مطهرات محرمات مزبده اند بر رجال همه امت : 

قال الله تعالى : (وازواجهامهاهدم - ولاان تدکعواز واجه‌ص‌بعرتاپدا) 

طبعا ميل نفس بسوى محرمه مؤبدہ نمی باشد . 

(۲) عظمت رسول الله عليه السلام نيز مانع وقوع فى الفتنه بود رجال امت را. 

(۳) از جانب خانم نيز اگر وهم ميلان باشد بس فتنه قوی تر میگردد . 

واين سبب قوت احتمال در خانم هاى امت موجود است . خيالات ازواج مطهرات 
پاکیزہ ونفوس آنها مقدس بود . تضمين تطهير آنها را خداوند تعالى كرده بود . 

(ليزه ب عدكم الرجس اهل البيتويطه رکم تطهيرا). 

بس وقتيكه حکمت پرده در غير ازواج اتم مى باشد بس ثابت شد كه حكم قرار فى 
البيوت نيز در حق ازواج امت بطريق اولى ومؤكد می باشد در این عصر وجود فتنه متيقن است. 

(") وتا اتوش ًا ممیت وآ چا دم اھر ویک یهن 4 
۰ مم2 : 

در اين آيات نيز خطاب خاص وحكم عام است زيرا حكمت حكم (ذالكم اطهر 
لقلوبكم وقلوبهن) عام است بلكه بر غير ازواج احتمال فتنه اضافه تر است كما مرتفصيله. 

ازين آيات دانسته شد كه باوجود ضرورت سوال وجواب بايد خانم در برقع بيجيده 
بیرون نيايد بلكه بايد از ورای حجاب ضرورت خود را تكميل کنا . 

(؟) عن عائشة رضی الله تعالى عہہا قألمى اومت امرآءة من وراء ستربيدها کتاب الى رسول لله 
م رواہابودؤدوالنسائی۔ ۱ 

ازين حديث ثابت شد كه در حضور آنحضرت عليه السلام نیز خانم ها بدون کدام 

<< 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد نهم ۷۹ مسائل شتي «هدابة المرتاب» 
ضرورت در برقع وغيره بيرون نيامده اند بلكه حتى الامكان وراء ستر مانده حاجات 
خويش را تقديم نموده اند. 

) ؛)عن الس رطى لله تعا لعده ل قصة تزوجزيدبرضى لله تعالعدهها من لحري الطوي لقأل 
فرجعسعفاذاھم قلق موا قحرب بيا وبيده السكروائزلآية لمجاب - رواەمسلم- 

اگر در برقع وجادرى حاضر شدن روى بروى جواز ميداشت بس نيازمندى به 
ضرب ستر نمی بود بلكه بايد حصرت انس رضى الله تعالى عنه داخل خانه ميشد وازواج 
مطهرات را حكم برده گرفتن را به سمع ميرساند . 

(۵) عن ا ی سعیدامفدری رضی 'ددمعده ل قصة الفئی حریت العهربعر سا امرئته بين البأبين 
قأئمة فاهوى ليها بال رح لیطدعھا به واصابتهغيرقرواتامسلم- 

(۶) از هودج حضرت عائشه رضى اله تعالى عنها در واقعه افك بنظر می رسد كه 
حتى الامكان حجاب اشخاص ضرورى است بلا ضرورت بيجيده در برقع وجادرى نيز 
خروج وبروز جواز ندارد اگر در برقع ظاهر شدن معيوب نمی بود بس باوجود ضرورت 
سفر حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها جرا بر هودج حجاب مى زد در صورتيكه بلا 
حجاب در هودج نشستن در برده نیز ممکن بود . ۱ 

(۷) عنام سلمة رضى اددهعبها انها كانت عس رسول لله مزا وميمونة رضى دده عدها اخاقیل 
ابن ام مكتوم رضى انه عده فر خل عليه فقا ل ر سول الله مرم احتجبآمدەفقلت یا رسو ل له اليس هو 
اعمىلا يمصرنافقال رسو ل الله ۳ افعميا وان انعاالستما تبصرانه.رواةا مدوالترملىوابوداؤد- 

در صورت بيجيدكى در برقع خانم مردها را مى بيند لذا بلا ضرورت ناجائز است 
در حديث ازواج مطهرات از دیدن يك صحابى نابيناى پارسا منع كرديده اند در 
صورتيكه فضيلت ازواج مطهرات ملائكه را نيز قابل رشك بود بر پاکبازی آن ازواج 
مقدسه سوكند می برداشتند پس در اين عصر فسق وفجور در برقع وچادری بيرون : 
برآمدن جكونه جواز داشته باشد ؟ 

(۸)عن ابن مسعود رضی انه عده عن البى مربي قال المراقعور فأ كاخرجمعاستشرفهاالشيطآن 
رواةالترملي- 

(۹)عن این عبر ری اه عههما عن الدب لیس للنساء لصي بل افروج الا مضطرة.الحديف 


احسن الفتاری١فارسی,‏ جلد نهم ۸۰ مسائل شتي_«هداية مره 


رواڈالطبرا لی شالکہیر 

(۱۰) عن صل رضى الله تعال عده انه کان عددالدی مرم فقال ای شی خیرللمرء8فسکتواؤلی 
رجعت قلس لغ اطهة رضى الله تعال عہا ای شی خیرللنساء قالت لا يرن الرجال ولا يروغهن ش ل كررى 
ذلك للب ما نقال فاش+مقبضعة مب ۔روادالبزاری والدار قطی لالافراد۔ 

در صورت برقع وجادرى يوشيدن. خانم ها. مرد ها را می بینند لذا بلا ضرورت 
ناجائز است . 

(۱۱) عن جاہر رضی الله تع لعده قال قال رسول لله ان المراة تقبل ف صورة شيطانو 
تدبرل‌صورقشیطان رواهمسلم - 

امر دوم : 

بوقت ضرورت پیچیده در برقع وچادری بیرون رفتن جواز دارد : 

(۱) يأايهاالبى قل لازواجك وبنتك ونساء الیؤمدین یدنین علیهر من جلا یمین الك ادل ان 
يعرفن فلا يؤذين(») (۳۳ ۵۹) 

(۲) عن عائشة ری لله عدبا قألمى خرجع سودة رضی ابره ہا بعرماً ضرب الحجاب ماج کہا ال 
قولها) فقالت ی رسول اه ال خرجت لیعض حاجتى فقال ل عر كذا و کذا قالمی فاوی لله اليه ندال 
انەقداشنلکن ان فرجرںلحاجتکن۔رواۃالمخاری۔ . 

وه قألمى امراق یا رسول فله احدانا لیس لها جلباب قال لعلیسھا صاحيعها من جلي ابها .روا 
الشیشان- 

(4) عن ام عطية رضی اده عدہما قألمى امرنا ان خرج! محیض يوم العيدين وخوات | خدور روا 
الشیغان۔ 

از لفظ (كوات ا فدور) دانسته ميشود که صحابیات بوقت ضرورت بيجيده در جادر 
بيرون بر امده اند . 

(۵) عن اليس بن شماسردى لله تعالعده قال جاءت امر الآالى البى مر يقال لها ام علادوهی 
متدقہة انی فبرواةابوداؤد۔ 

از دلائل فرق بنظر رسيد كه در وقت ضرورت معتد بھا در چادری وغیرہ پیچیدہ 
برآمدن خانم جواز دارد . اما بوشيدن برقع مزین واختیار نمودن رفتار دلکش واستعمال 


بحسن الفنارى .فارسی, جلد نهم ۸۱ مسائل شنی هدابة العرةب» 
شار ار الا کے 
عطر وخوشبونی جواز ندارد. 

(۱, عن عائشة رطی الله عها قالت بیدا رسول لله رلم جالس ف المسجں اذ دخلت امراة من 
مريدة ترفل فيزيدة لها المسجد طقال الى میب الداس اەہوا لسأئكم عن ليس الريدة والعمختر 
لالیسجدفان بی اسر ائيل لم یلعدوا ی لبس لسأعهم الزیدة و تبخترن ل المسأجد.رواةابىماجة- 

(۲) عن الى موسى رطى لله تعالى عده قال الدبى لیا امرائة استعطرت ری عل قوم ليجدوا 
ريعهافهى زانيةوكلعين.زانية.رواةالنسا واب خزيمة اوابن حبانوالحا کم (الترغي ب والترهیب) 
(۳) ولیخرجن‌وهن تفلات؛ واه بوداود- 

امر سوم : 

بدون برقع وغیره برآمدن وباچهره برهنه باغیر محرم روی نشان دادن حرام است. 

(۱)وقل للہؤمدات یفضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولایمدات زيدعهن الا ما ظطهرمبا 
وليضران غير هن عجوب هن (الى قولھ)ولا یھریں بار جلهن ليعلم ما متشي منز ید (سج) ( 4 ۲ ۳۱) 

در این تفسیر قول ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است : الا الثیاب‌واجلیاب(درمدفور) 

تفسیر حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه که میفرماید (الا الوجه والکفین) این 
تفسیر را مفسرین وفقهاء کرام سه توجیه بیان میکنند : 

(۱) محمول است بر ضرورت شدیده لغلا یتعارض بالدصوص والروايات الماضية ویدل 
علیه‌سیاق‌ههالایة ایضا ول اللاية الآتية دلالة واه ةعىذلك- 

(۲) مراد از آن بداء عندالرجال نيست بلكه ابداء فى نفسه مراد است . 

(۳) در آن جواز اظهار نيست بلكه بیان ضرورت ظهور بلا اختیار است. 

ترك تفصيله مع كونه مهما دافة الاطداب ومن شاء فلیراجع القاء السكيدة فى تحقیق ابدام 
الريدة کم الامة رجه له تعال- 

(9)1 فد بن اسل یی لا یہر يكلا کت ہہک جع أن مک 
مرک مب رت انون حر لی 14(4 ۰ع 

ازینجا ابت شد که برای جوانان برهنه نمودن چهره جواز ندارد . 

(۳) عن ا جسن رضی انله تعال عده مرسلا قال ان رسول‌الله و تال لعن الله الداظر والمدظور الیه 
'ارواہالببقی لشعب الا م آن- 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم 14 مسائل شتى_هداية الیرم 
(4) عن عقبة إن عامر ره لله تعال ره وال قال رسول الله مثيم ایکھ والدخول عل اللسار 
فقآلرجليارسول فثمرائيمع الو قال لحيو المونت.رواةالشيغيآن- 
(۵) عن حمرین رضى لله مدان الى از قال لاخلون جل بأمر الا کان ٹاہ الشیطان روہ 
الترملى 
(5)عن ام سلمة رطی لله تعال عبہا قالت لر سول لله سیر حينذ کر الازار فألمرثة يارسول لله 
قال ترخی شبرافقالت اذا تدكش ف اقرامهن قال فیرخین خر اعا رواةابوداؤد- 
وقتيكه برهنه نمودن پاها جواز ندارد پس برهنه ساختن جهره بطريق اولى ناجائز 
وحرام است . 
۷۱, عن جابربن عبد الله رضى لله تعالعده قال سالہت ر سول لله ميم عن نظرالفجاء8فامرلان 
اصرفہمریورواہمسلم۔ 
(۸) عن عمارین يأسر رضى الله تعال عده رفعه ثلاثة لا یںخلون ا حدة ايا الديوث والرجلة من 
اللساء وم رمن لخمر قالوانماالديوث قال الزىلايها لم دخل عل اهله روا#الطبرالى 3 الكبيرء 
)٩(‏ عن ابن عمر رضى دده عنهما قال دبی الدبی صلى له عليه وسلم ان می الرجل بين المراتين - 
رواةايوداؤد- 
( ۰ ۱ )عن ابىهريرة رضى الله عده قال قال سول لله مربي ل حريف طويل اليد زناها البطش.رواة 
مسلم ۱ 
(۱۱)عن معقل‌بن یسر رض ی لله تع ال عده قال قالرسول لله ملم لان یطعن ف ر اس اح ں کو مخیط 
من حرینخور له سن آن س امرا8لاتحل‌لهھ رواةالبيهقى و الطبرای- 
وقتیکه خانم را به خروج به بیرون جواز داده شود بس ظاهر است که اختلاط مع 
الرجال ومس دست باغیر محارم نيز صورت میگیرد كه بر آن در حدیث فوق وعید 
شدید وارد شده است . 
از دلائل فوق مذكوره دانسته میشود که برهنه نمودن خانم چهره اش را در حضور 
مردم حرام است. اين مسئله کاملاً باتوضیح در تمام کتب فقه حنفی موجود است . 
قال ف ةر حالتدویر و مدع الشاپة وجوباعن كشف الوجهبينالرجاللالانهعور قبل /فوف الفتدة 
جواز آزادانه بیرون بر آمدن خانم در كنار . در شرع در مورد خانم آنقدر احتياط 
وارد شده است که در بعضی مواضع خلوت او را با محرم نیز ممنوع قرار داده است . 
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(۱) عن عائشة رضی‌اننهعابا لقص ةطويلة فادالرسوللله ريم هولكياابنزمعة الولںللفراش 
و للعاهر ا حجر ثم قال لسودة رضى اده عهباً احتجبی مها لما رای من شوبه بعدية ما رآها حت لقی اله 
رواةالشيغان- 

در صورتيكه اين شخص طبق قانون شرعى محرم حضرت سوده رضى الله تعالى عنها 
بود باز هم بر او پرده لازم كردانيده شد . 

(۲) ف الترغيب عن عقبة بن عامر رضى الله تعال عده ان رسول له ميم قال ایا کم والںخول عل 
النساء فقا ل ر جل من الاتصارافرئيت انحو قأللحبوالبوت.روالتخارىومسلم والترملی 

ثم قألومعنى كراهة الدخول عل المساء على حو مار وی عن الى مرفي قال لا بخلون رج لیأمراةالا 
كان تألغها الشيطان الحم بفتح الحاء المهبلة و تخفیف المي و اثبات الواو وحذفها ایضا وبألهمزة هو 
ابوالروجومن ادلىبه كألا خوالعم وابن العم و نحوهم وهوالمرادههدا كزافسرةالليمك يسع ل وغيرة 
(القوله) قال ا بوعبيد ل معدادیعلی قلیمت ولا یفعان كلك فافا کان هلا رواية !ب الروجوهو حرم 
لكيف+القريب- 

(۳) در تمام كتب فقه حنفى این جزئيه موجود است : (ويكرة الخلوة يالصهرة الشابة 
لفسادالرمان.) 

خسر وخوشوی در حالیکه محرم اند با وجود آن با آنها خلوت ممنوع قرار داده شده 
است در قر آن کریم تصریح آمده که صدای خانم ولهجه ناز او حتی که ظهور صدای 
پانز پب پای او نیز ممنوع قرار داده شده است . 

ر ھک قسن رتس قي تشز ون ول مروا .جوا يرقف اله 
لما مين ين رون 

نيز رفتن خانم به مسجد ونماز. باجماعت او ممنوع قرار داده شده است . 

قال ر سول الله ميم لصلوة المراةق بی با افضل من صلوعها ی مرها وصلوعبا ل مرها انض ل من 
صلو اٹ ہیک ہا روا الطيرالى ق الا وسط بسندجیں۔ ۱ 

قال عائشة رضی انه عہہا لو ادرك رسول لله ما مأ احدثت النساء لمدعهن كما صدعت لساءبلی 
اسرائيليروا#مسلم- 

ويكرةالهن حضور الجماعادث يعنى الشواب ماجن لما فيه من خوف الفحدة ولا باس للعجوز ان تف رج 


وو سم ۱ | جائز نيست كه بر خانم سلام بگوید, ' 
ا وت مل مور انت ۱ 
سلامكمکروہعلیمن‌ستسمع(ال قوله) 
جهر نمودن خانم در نماز جهرى جواز ندارد . 
جھراً لبيك گفتن او در حج جواز ندارد . 
در صورت اقتداء خانم خلف محرم خويش حق فتح دادن را نداره بلكه بايد با زدن 

دست بر دست امام اورا متنبه سازد در آب يادر شيشه دیدن چهره خانم جواز ندارد . 
سؤرخانم براى مرد بيكانه وسؤر غير محرم'براى خانم مكروه است. ديدن موى وناخن 

هاى خانم جواز ندارد اكر كه جدا باشد از جسد او نيز با ياد نمودن خانم بيكانه لذت 

گرفتن حرام باشد . وغيرفلكمنالجرئياتالواردقق کتب‌الفقه- 

اجماع امه اربعه 
نزد ائمه مذاهب ثلائه مطلقاً در هر حالت برده جهره فرض است. متقدمين احناف 
رحمهم الله در صورت امن كامل از شهوت گنجایش داده اند اما متأخرين بنا بر فساد 

زمان فتوى داده اند با مطلق حرمت آن . 

قال الامام الحصكفى ره لله : فان خاف الشهووةاو شك امتیع الدظر الى وجهها فمل النظرمقید 
بعدم الشهوةوالا رام وهلا ف زمانهم واما فى زماندا مدع من الشابة قهستال وغیرہ, الا النظرلا 
المس حاجة كقاضوشاهريحكم ويشهرعليها(ردالبختارص- جم 

متقدمين احناف نيز خانم هاى کار كنندكان را بنا بر ضرورت جواز داده 
صورت در این عصر مانند دیگر ائمه کرام ائمه احنا 

مقصد اینکه اين گفته زيد كه : (آزادانه آمد و 
عصر آنحضرت عليه السلام آنقدر 


بودند بهر 
ف نیز قائل عدم جواز اند . 
رفت خانم ها به بيرون جواز دارد ودر 
اهتمام برده نبود) . 

بس اين کاملاً از نصوص قطعى قرآن واحاديث متواترة المعنى وتصريحات فتھاء 
كرام مخالف است. بلكه در اين قول جهت انکار از نصوص قطعيه و بنا بر نقض اجتما 
ونکوشد در بر آوردن اسلام از رقبهء 
خويش - وماعلينا الا البلاغ .واه سبحانه وتعالى اعلم . ۵ ری الاخ مر “حجري 


انديشه كفر است. بر زيد لازم است تأ توبه کند 
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خوف فتنه را علت بروه گرفتن الحاد است 

سوال : بک عالم دين ميفرمايد كه علت برده خانم ها خوف فتنه است در جائيكه 
خوف فتنه نباشد در آنجا پردہ لازمی نیست آبا این مفكورهء اودرست است؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جنين شخص هیچگاه عالم دين نیست. و هيج عالم 
جنين نظريه ملحدانه بيهوده خلاف قرآن وسنت را ظاهر نمیکند جنين نظريه بوجوه ذيل 
باطل . مردود والحاد است : 

(۱) در قرآن وحدیث حکم حجاب مطلق است که در آن قيد (خوف فتنه) نیامده. 

پرشیدن چهره خانم در نماز فرض نیست در توجیه آن فقهاء کرام میفرمایند که 
چهره خانم در ستر داخل نیست معهذا در قبال غير محرم بنا بر خوف فتنه برهنه نمودن 
آن حرام است در اين توجیه بیان حکمت مقصود است نه اينكه توسط تعلیل در نصوص 
صریحه قرآن وحدیث الحاد پیوند کاری وتقیید از جانب خويش عاذناالله تعالی منه . 

مثال آن چنین است که حکمت حرمت الجمع بين الاختین را کدام ملحد (خوف 
فتنه) قرار دهد كه در صورت عدم خوف فتنه حکم نماید بر حلت. چنین ملحد شرعاً 
واجب القتل است تا آنکه بعد از اسارت توبه او نيز قبول نمیشود . 

(۲) اگر بفرض محال (خوف فتنه) را علت تسلیم کنیم بس قانون اين است: در 
جائیکه وجود وعدم علت مخفی باشد در آنجا سیب را قايم مقام علت قرار داده میشود 
وآنرا مدار حکم گفته ميشود : مثلاً : 

(۱) علت اصلی نقض وضوء در نوم انفلات ريح است اما حصول علم بر آن متعسر 
است. لذا نفس نوم را علت قرار داده بر آن حکم ميشود بر نقض وضوء . 

(۲) علت اصلی قصر وافطار در سفر مشقت است .اما بنا بر خفای آن نفس سفر را 
قایم مقام علت قرار داده اند واحکام را بر آن مرتب ساخته اند . 
(خوف فتنه) نيز در اين نوع داخل است. وجود وعدم آن مخفی است لذا شریعت برسبب 
(کشف الوجه) حکم حرمت را نمودند در این عصر هرآئنه فتنه متحقق است , 

(۴) همین حکمت بود در حکم حجاب امهات المزمنین رضی الله عنهن : قال‌تعال: 
فلا فضعن بالقول فيطيع الزى ل قلبه مرش وقلنقولامعروفا- 
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وقال ایشا :وا سالتبوهن متاعافسكلوهن مريوراءجهابذالكم اطهر لقلويكم وقلوبين. 
وقال لام سلمة وميبونة رضی الہ تعال عدہما لما دغل عب دال بن ام مكتوم رطى لله تع لعده 
:احتجبا مده... افعم يا وان ان الستما تبصراله . 

نصوص مذكوره را مدنظر گرفته کسی در اين عصر از فتنه دعوى مأمونيت را ندارد. 

(4) جنين اشخاص ملحد خوف فتنه را دليل كرفته بازار نفس برستى را خوب كرم 
ساخته اند كه در مورد خويش مدعى عدم فتنه ومدعى اعتماد بر نفس اند در حقيقت 
کسی كه مدعى پاکدامنی خويش باشد وبر نفس خويش اعتماد كند هر آئنه أو در جرم 
مبتلاء می باشد که بنا بر عجب واعتماد نفس واستخفاف حكم شرع مورد نزول عذاب 
الهی قرار ميكيرد . 

حضرت يوسف عليه السلام اعتماد برنفس را دعوه نكرده كفت : (ومأابرء نفسى ان 
الدفس لامارقباالسوءالامارمري) واين شخص دعوه دارد بر اعتماد نفس ودر تقوى مدعیان 
مقام اعلی هستند از حضرت يوسف عليه السلام . آيا جنين اشخاص از وبال اين ہی دینی 
محفوظ می مانند ؟ هرگز نه. خداوند تعالى آنها را در آن جرم مبتلا نموده در دنيا نيز 
ذليل ميسازد - ولعلاب الاخرة اكبر. 

در قبال چشم عبرت مثالهای انتقام عزيز ذوانتقام هيج كم نيست . ان ف ذلك لعيرة 
لاو لالابصار. 

(0) بنا به بهانه جونى عدم خوف فتنه عموماً درحق اقارب واحباب مشكل تراشى 
ميكند در حاليكه اجانب نسبت به آنها خطير مى باشد در اجانب اولاً بنا بر وجود تعلقات 
به مشكل دست رست ميكردند به آنها در قدم دوم جهت بدنامى خطر تعلق در خوف مى 
باشد واز جانب ديكر بر حركت اندك او مواجه شدن مى باشد با احتساب ورد عمل 
شديد که او آنرا مانع آن ابتلاء ميكردد برعكس آن بر او در مورد اقارب واحباب هيج 
مانعی موجود نمی باشد بلکه هر نوع محر کات موجود می باشد آمد و رفت بی خطر 
اختلاط بی حجابانه خنده ومذاق وعوض ناگواری واحتساب جانب مقابل تحسین و آفرین 
گوئی بنا بر همین . آنحضرت عليه السلام فرموده است : (الحمو الموت) وتاکید شدید 
فرمودہ در مورد اقارب . 


احسن الفتاوى «فارسى» جلد نهم ۸۷ مسالل شتی ھدابة العرتاب, 

خطر زيات اقارب را آنحضرت عليه السلام بیان نموده واينها در مقابل فرامين 
آنحضرت عليه السلام دعوه عدم خوف را با اقارب دارند . اندك از ايمان خویش بپرسند. 
انجام نفس برستى اين مى باشد كه نوبت ميرسد به انكار وكفر . 

ثم کان عاقبة اللٹن‌اساؤاالسوآی ان كلبوا بأياك للەو کانوا مها يسعبرؤن. 

(۶) تحت این منطق ملحدانه كه شخص فاسق به بهانه جوئی فتنه اسب دوانى مكند 
اگر شما از خوف فتنه هر فاسق بزرگ را نصيحت كنيد آنها عوض بذيرفتن بهانه جوئی 


(۷) اگر كدام مريض عجب واسير كيد نفس مدعى عدم خوف فتنه در نفسش باشد 
بس چگونه عدم خوف فتنه را در جانب دیگر داشته باشد ؟ ١‏ 


(۸) فتنه تنها اين نيست كه نوبت به زنا رسد بلكه استلذاذ نظر وكلام باشهوت نيز 
جرم قلمى وفتنه است. شهوت قلب باوجوديكه غير اختيارى است اما سبب آن (كشف 
الوجه واختلاط) اختيارى مى باشد لذا بر آن نيز كرفت مى باشد . 

(۹) بنا بر عدم خوف فتنه با برده نكردن لازما اثرى بيفتد كه عوام يامشاهده نمودن 
عمل جنين اشخاص قطع نظر از اين قيد هر آئنه مطلقاً ہی بردكى را مجاز می پندارند 
ودر انکار حكم قطعى حجاب تا مرحله كفر ميرسند كه وبال آن بر مردمى عائد ميكردد 
كه فتنه اباحت (خوف فتنه) را تعليل ميكيرند والحاديت را نشر میکنند . واه سبحانه 
وتعالى اعلم . ۸ رمضان ۲۰۸ اهجري 

. فوضيت پرده جهره از پرتو قرآن وحديث 

سوال : در تفسير ((ولایمددن‌زیدتپن الاماظهر ماہا)) از حضرت عبداللہ بن عباس رضى 
اله عنه ((لوجه‌والکفین)) منقول است. زيرا ملحدان وفاسقان در استدلال با جهره برهنه 
خروج نساء را در قبال نامحرمان مجاز قرار داده اند در صورتيكه همین عضو تهداب 
بدكارى ها وفتنه می باشد . اميدوارم تا در مورد تفسير ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
دليل مفصل ومدلل را قلم بند نموده وامت مسلمه را رهبرى كنيد وامت را از يورش 
وفساد دنيا وآخرت نجات دهيد. خداوند تعالى سعى شمايان را مشكور ومقبول بگرداند. 

الجواب باسم ملهم الصواب : قبل از حقیقت تفسير نقل شدہء ابن عباس رضى الله 


عنه بر فرضيت حجاب جهره نصوص از قرآن وحدیث ور میں دی یج نيل 
رتا مس فيزم اين مس از عذاب مخالفت احكام خداوند ورسول او ناقابل تاويل 
متوجه باشيد : ۱ 

)0 ولا يمدنن زيدعين الا لبعولعين (الى) اوالطفل الزن لم يظهروا على عورات النساء(مم 
)۱۲4( 

(۲) ولا یھ رین ہار جلھںلیعلم ما خفين مز يعسن( (4؟ ۳۱) 

وقتیکه اظهار زيورات پای در قبال غير محرمان حرام باشد بس اظهار چهره به 
طريق اولى حرام می باشد زيرا فتنه آن به درجه ها افزون تر و اضافه تر می باشد از فتنه 
بانزيب ها . : 

۱ ولد ین انس الیل یهار مھ بتع أن مرت 
هرک کر ہیس يزيت رآ نون لم نا کیغ می2 © « ؛- 
(e‏ 

ظاهر است كه در اينجا مراد از ثياب . ثياب البدن نيست زيرا که کمپیر زنها نيز 
حق انداختن لباسها وبرهنه بر آمدن را ندارند لذا مراد از ثياب برقع يا جادرى است كه 
تمام جسد را مى پوشاند يعنى خانميكه بسوى او رغبت نيز احتمال ندارد بلا برقع وغيره 
حق خروج را دارد , يعنى در قبال غير محرم جهره برهنه می تواند باشد اما در حق او نیز 
بهتر اين است که چهره او مستور باشد . 

(4) فلا غضعن بالقولفيطبع الذى ل قلیهمرض‌وقان قولامعروفا ( ۳۲ ۲ ) 

در ابنجا امور ذيل قابل توجه خاص است : 

(۱) در مورد ازواج مطهرات فکر نموده نشود كه آنها عمداً در صدا نرمي می آوردند 
ويا احتمال جنين عمل از آنها بود كه از آن منع كرديده بودند لذا مفهوم آن اين است 
صدائيكه طبعاً نرم وبا نزاكت باشد بايد در وقت سخن گفتن با غير محرمان بايد باتكلف 
در آن خشونت ودرشتى را بيدا کند . 

(۲) اين حكم در مورد ازواج مطهرات است كه تطهير آنها را خداوند تعالى در 
قرآن كريم اعلان نموده ميفرمايد : لگا یرب مب منم ايعس أل ابيب 


احسن الفتاوی«فلرسی» جلد نهم ۸۹ مسائل شتي «هداة المرهب, 
ویو لیب -۳۳-۳۳) 

(۳) ازواج مطهرات والده های امت اند : قال الله تعالی : وازواجه‌امهاچم(۴۳۳-) 

(4) ازواج مطهرات بر امت تا ابد حرام هستند : قال الله تعالی : ولاتدكعوا ازواجه‌من 
بعيةابدا (۵۳-۳۳) وطبعارغبت به بسوی حرام مؤبده نمی باشد . 

' (۵) سخن گویندگان در وقت ضرورت با ازواج مطهرات جه کسانی بودند؟ حضرات 
صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم که تقدس آنها ملائکه را باعث رشك می باشد که در 
مغفور ومقبول بودن آنها خداوند تعالی بشارت داده است . 
وكلاوعدفله احسى (سد)رضى ااأمعۂہم و رضواعنه (۹- 0۹۱ ۱ 

(۶) شخصاً عظمت صحابه کرام نيز مانع فتنه بود .کسیه‌که اندک هوش داشته باشد 
وکسی که اندک در فکر آخرت باشد در مورد فیصله در اين امور مذ کوره اندک تأمل 
نمیکند وقتيكه صحابه کرام در وقت ضرورت با ازواج مطهرات سخن میگفتند وقتیکه 
جهت طبعا ناز ک بودن صدا حکم نموده شدند بر درست ساختن آن پس : 

(۱) بوقت ضرورت در گفتگو نيز ملائمت ونرمی جواز ندارد . 

(۲) بلا ضرورت سخن گفتن بطریق اولی ناجائز مى باشد . 

(۳) کشف چهره ازاین ممنوع تر است زيرا فتنه چهره بزرگتر از فتنه صدا می باشد. 

)٤(‏ بس کشف چهره غير ازواج مطهرات در قبال غير صعابه کرام سیب جرم 
بزرگ وحرام مى باشد . 

(۵) وقرن‌ل‌بیوتکن ولا تبرجن تجرجالجأهليمهالاولى (سم) (۳۳ ۳۳ 

بلا ضرورت بر آمدن ار خايه جواز ندارد پس برهنه نمودن چهره در قبال غير محرم 
چگرنه جانز می باشد ؟ ملحدین میگویند اين حکم مخصوص بود ازواج مطهرات را بنا بر 
عظمت شان آنها . اما اين مفکوره آنها بنا بر دلائل ذیل فاسد باطل وخلاف قرآن کریم 
العاد علنی وتحریف است : 

(۱) تحت آیت شماره (۶) از وجوه متعدد ثابت شده که حکم حجاب نسبت با ازواج 
مطهران رضى الله تعالی عنهن برای دیگر زنان بسیار مز کد است . 

(1)در آیات شماره (4) باوجوه متعده ثابت شد که حکم حجاب نسبت عظمت نه 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد نهم ۰ 9 مسائل شتی _._ مسال کی ابڈائریر 


ازواج مطهرات رضی الله عنهما نبود بلكه بنا بر خوف فتنه بود ٠‏ 
(۳) در آئندہ در آیات شماره (۶) نيز بدان تصريح آمده است . 
(4) در حدیث شماره (۱۳ ) حدیث ام سلمه رضی الله تعالی عنها . 
(۵) حکم حجاب از عموم قرآن حدیث ودیگر نصوص صریحه ثابت است . 
(ع) بنا بر خصوصیت خطاب باوجود آن حکم عام است جهت سياق وسباق آن. 
۱ء لاتقضص بالقول (۲) قلن قولا معروفا - ۔ (۳) لا تجرجن تبرج الجاهلية الاول -(4) امس 
الصلو-(۵)آتین‌الزکو8- 
(5) اطع له ورسوله-(1)وافا سألتيوهن متاعا فسئلواهن من وراء جاب خلکم اطهر لقلویکم 
وقلوبشی(۵۳-۳۳) 
(۷) لاجدا حعلرين ىآبأعهن (ال) ولاما ملکتا اتن (۵۳-۳۳) 
در اين آیات حکم پرده نمودن از غير محارم است اما تفصیل نیست که بکدام اندازه 
پرده باشد لذا طبق تفصیل مذ کور در سورهء نور دانسته میشود یعنی در فبال غير محارم 
ابداء زينت حرام است وزینت بزرگتر از چهره وروی دیگر کدام چیز نمی باشد . 
(۸) يأايهاالبى قل لا زواجت وبنحك ولساء المومدین يدنين علیهن من جلابییبن.( ۳۳ )۵٩‏ 
اين نص صریح است که حکم حجاب الوجه همه خانم ها را شامل است . 
(۹)عن‌عائشة رض ی فده عدا قالت اومت امرا8منوراءستربیدھا كعاب ال سول لله سل رواه 
ابوداؤدوالنسائ 
ازينجا ثابت شد كه صحابيات رضی الله عنهن از آنحضرت عليه السلام جنين برده 
ميكردند که بلا ضرورت با نقاب نیز بيرون در حضور آنحضرت عليه السلام نمی آمدند: 
بلكه از بس برده سخن مى كفتند در حاليكه آنحضرت عليه السلام علاوه از دانستن مقام 
عالى تفوی در حصه امت حيثيت والد را داشتند. 
(١٠)عن‏ الس رضی اله تعال عدە ق ل قصة تروج زينب رطی الله تعال عدها من الحرييف الطويل 
لألفرجعع فأذا هم قر قا موافهرببينى وبيدة الستروائزلآيةالمجاب.روا«امسلم- ٠‏ 
ازین حديث نیز ثابت شد كه بلا ضرورت با نقاب نيز در حضور غير محرم بر آمدن 
جواز ندارد در غير أن در انداختن برده را درمیان خود ضرورت نمى بود . 


احسن الفناری«فارسی» جلد نهم ۱۹۱ مسائل شتی «هداية المر۵ب, 


(۱۱) عن الى سعید ا لغری رضی له تعال عده ل قصة الفتى حديف العهن بعرس فأذا امراته بين 
الجابين قأئمة فأهوى !ليها بألرح ليطعبجا بهواصابتدغيرة-روا#مسلم ۔ 

15 )عن عائشة ری الله تعأىعبها ق حريمهالافك واقمل ال هط اللٹن كأنوا يرحلون لیفاحتملوا 
هودی‌فر حلوة عل بعیری اللى کدی اركب عليه وهم بحبسونا ی فيه و کان النساء اذذاك خفا فألم 
يببان ولم یغشھن اللحم انما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستدكر القوم فة الهود جح حزن رفعوہ 
وحملوةو كدت جارية حديفة السن (الى) وكأن صفوان بن المعطل السلمى ثم الل کوای‌من وراء ا جیش 
فاصيح عدں مازل فرای سوادا السأن دائم فعرفنى حين رآل و کان رآل قبل الحجاب فأستيقظلت 
پلسترجاع“حین عرفا ی أخمرت وجهى تجلب اب و واللهما تکلمدا بكلية ولا معت مده كلمة غير استرجاعه 
برواةالبخارىومسلم- 

ازين قصه ثابت ميكردد كه در سفر ضرورت نيز حتى الامكان بايد بر حجاب 
الاشخاص اهتمام نموده شود وقتيكه هيج امكان نداشت بايد حجاب الوجه اختيار نموده 
شود و در چنین حالت هولناک نيز بايد از کلام وسخن احتراز نموده شود . 

(۱۳ )عنام سلمة رضی لله تعای عدبا اها كانت عدد ر سول لله را وميمونة رضی لله تعالی عدبا 
تت قبل ابن ام مكتوم رضی اله تعآل عده فرخل عليه فقأل رسول الله مرم احتجبا مده فقلت يا 
رسول لله لیس هوا ى لایہص ر نافاقال رسول الله ڑم افعمیان انعا الستما تبصرانه.رواةاحود 
وابوداودوالترملی- 

4 )عن ابن مسعود رضی اله شتع ال عده عن البى و قال المرا#عورةفأذا خرجی استشرفها 
الشيطأن.رواالترملى- 

(١۱)عن‏ اب ن عبر رضى الله تعأ لعدهعن الدی لیس للنساء نصي بف روجالا مضطرة.رواة 
الطيرالق الكبير - ۱ ۱ 

)۱٦١(‏ عن على رطی الله تععالى عه انه کان عدد البی سم فقآل ای شی خیر للمررا8 فسکتوا فلما 
رجعى قلت لف احمة ای شيع خير للنساء قالت لایرین الرجال ولا يرومين فل کرت ذلك للدبى لڈیم 
فقال فا ةبضعةمنى.روا#اليزار والار قطنى لالافراد۔ 

(۱۷)عن جاہر رضی الله تعال عدە قال قال رسول لله لا ان المراة تقیل ف صورةاشيطأن و تدبر 
لصورقشيطان.رواهمسلم- 


احسن الفتاری:فارسی, جلد ز ۲" مسائل شني هداب ارم 


(«) عن عائهة ری لله تعالى عدبا قألمى خرجت سودة بعل ماضرب الحجاب نحأجعها (ال قولها) 
فقالت يأرسول اه الى خرجت لبعض حاچتی فقال لی عمر کذا وكذا قمع فاوی الله اليه فاقال انه زر 
افنلكن ان تغرجن حاجتکن۔رواہالیخاری۔ 

)١4(‏ قآلٹ امرا8 يا رسول الله احدانا ليس لها جلماب قال لتلیسها صأحبعها من جلها بها ورواں 
البھاریومسلم۔ 

(۲۰) عن ام عطية رطی لله تعال عہہا قألمى امرنا ان نخ رجا حیض يوم العیدئن وذوات الغرور. 
رواةاليغارىومسلم- 

(۲۱)عن قيس بن ش اس رضی لله تعالعده قال جاءت امراة الى البى مل يقال لها ام علادوهی 
متدقبة.رواةايوراؤد- 

(۲۲) عن عائشة رضی الله تعال عدها قالت بیها سول لله ۲ جالس ف المسجن اذ دخلمی امراة 
من مزيدة ترفل ل زيدة لها فى الیسجں فقال البى رليم ايهاالداس انهوا لسأثكم عن لبس الريدة 
والتمغتر فى المسجد فان بی اسرائیل لم یلعدواحی لبس لساء هم الريدة وتبخختروا ف المساجدرواه 
ابن‌ماچة 

زینت چهره وروی به درجه ها خطیر است نسبت به زینت لباس . 

(۲۳)عن ابی موسی ری الله تعالی عده قال قال البی یم امرثة استعطربی مرت على قوم 
ليجدواريحها فهى زانية وكلعينزانية رواةالنسا وان خزیمقوابن حمانوا ما کم (ترغیب ترهیب) 

باخوشبرنی عطر چندین درجه درخشانی اضافه تر ميشود در چهره باکشش . 

)۲٤(‏ عن اې هريره رضى الله تعالعنه ان رسول لله یال لا تمدعوا اماء الله مساجد الله ولكن 
ليغرجر.وهن تفلات.رواةابوداؤدوالترملى- 

در وقت حضور به نماز نيز بالباس زيبا وصفا از رفتن به مسجدها لفت آمده يس 
برهنه نمودن چهره چگونه جواز داشته باشد . 

(5) عن الحسن رضى لالہ تع الى عده مرسلا قال ان رسول الله ام تال لعن الله الداظر والمدظو اليه. 
روادالمججقی لشعب الاممان۔ 

(7)عنعقية ای عا مر رط ی اله تع ال عده قال قال ر سول نله ای کم والدخول عل السا قال 
رجليأرسول لله ارائيت لحمو قال لحيو الموت.رواةاليخارى ومسلم - 


ان الفتاوی«فاوسی» جلد نهم ۱۹۳ مسائل شتى «هدابة العرلاب» 


(۲۷)عن عمر رضى الله تعاىعده عن الدبی مر قال لا فلون رجل بأمراة الا كان فالهبما الشیطان. 
روادالترمنی 

(۲۸)عن ام سلمة رضى الله تعال عدبا قالت لر سول لله رازم حین ذ کر الازار فالمراقيا رسول الله 
رال ترمیشبرافقالت اذا تمکشفاقدا مهن قال یر خی راعا,رواهابوداود- 

وفتیکه برهنه نمودن ونمایان كردن پاها جواز ندارد. بايد دانست که ستر چهره 
بکدام اندازه مؤكد است 

() عن عمارين يأسر رضى الله تعال عده رفعه ثلاثة لا يرخولون الجدة ابرا الديوث والرجلة من 
النساءومد من اخم ر قألوا ثم الديوث قال الذیلایمالمندخل على اهله.رواة الطبرالى 3 الكبير - 

ر۰٣)عن‏ ابن عمر رضى الله تعال عده قال بھی النبى مان بمشى الرجل بين المرثتین ۔رواہ 
ابوداؤد- 

(۳۱) عن عائشة رضى الله تعال عدبا فى قصة طويلة فقآل رسول الله هولك يأعيدين زمعة الولن 
للفراش وللعاهر ا حجر ثم قال لسودة : احتجبى مده لمارا من شبهة بعتبة ما رآها حش لقى لله. رواہ 
البغاریومسلم 

أين شخص طبق قانون شرعى محرم حضرت سوده رضى ال عنها بود باوجود حكم 
نموده شد با پردہ نمودن از او ۔ 

(۴۲)عن ام سلمة رضی الله تعال عدبا قلت قال رسول الله سک اها کان لاحدا كن مكاتب وکلن 
عدرما يؤدى فلصحتجب مده,ر واه /فمسة الا النسائو ححەالترملی۔ 

(۴۳)عن عبد لله بن عمر رضى لله تع عده قال البی ولا تنعقب المراة المجرمة ولا تلیس 
للفازین,رواءالبخاری- 

ازين حديث ابت شد که در عصر آنحضرت عليه السلام خانم ها در عامه حالات روی 
كرفته بانقاب بيرون ميشدند وقتيكه در احرام از نقاب باز داشته شدند از سر جادر را 
زان كرده از غير محارم برده می کردند . كما فى الاحاديث الآتية . 

(۶ ۳) عن عائشة رضی اللہ تعال عبہاً قالس کان الرکہان يمرون بدا وحن حرمات مع رسول لله 
زاوها اسھافاڈاچاوزنا کشقداہ روا5 ا حم وایو داؤدو 

نعاجة_ 


احسن الفتاوی,فارسی» جلد نهم ۱۹ مسائل شتي_اهدابة الو 


(۳۵) عن اسماء بنك الى بکر رضى اللہ تعال عدبا قالے کنا نفعلی وجوهدا من الرجال وکنا مت 
قبل كلك ف الاحرام.ھذاحزید صحیح عل در ط المیخین ولم فرجاتورواڈالحاً كم - 

ازینجا ثابت شد كه در صورت ضرورت احرام نیز پا جهره برهنه مواجه شدن با غير 
محارم جائز نيست . 

(۳۶)عن الى هريرة رضى لله تعالى عده قال قال رسول الله مر ان لله کتب على ابن ادم حه من 
الرداادركذلكلامالةفزداالعين الدظر احریف روادالبغاریومسلم - 

وقتیکه نگاه كردن حرام باشد پس برهنه نمودن چهره نیز حرام می باشد. 

(۳۷ )عن جابرین عبد ا لمر ضى الله تعال‌عده قال:سالمع سول له سم عن نظر الفجاءقفآمرل‌ان 
اصرف بصری:رواەمسلم۔ 

(۳۸) عن الى هريرة رضی لله تعال عده قال كدت عد الدبى سم فاتاه رجل فا خبرةانه تز ومر 
من الانصار فقال له رسول الله مثيم انظرت الها قال لا قال فأفهب فأنظراليها فان فى اعین الانصار 
شيثارواةمسلم, 

قال ام فطل قال الجمهور لاباس ان يدظر المخاطب الى المخطو بة قالوا ولا يدظر الى غير وجهها 
وكفيبا(فتحالبارى صعمجح». 

ازینجا ثابت شد كه در حق غير خاطب مشاهده نمودن جهره وكف دست جواز ندارد. 

باوجود نصوص مذکورہ قرآن وحدیث اگر کسی در مورد وجوب حجاب ادنی تردد 
وتأمل کند بس در قلب چنین شخص یک مثقال فكر آخرت هم نمی باشد . 

دلائل ملحدين 

دليل اول : اخرچالامام البوبقى رمة اللہ تعال عليەعن ابن عياس رضی اه عہبا قال ولا 
ینز یہن الا مآظه رم با قالمال الکف والوجە(السان الکبری ص۰٣‏ جص مر ج) 

جواب : اين تفسير در صحابه کرام بر علاوه ازحضرت ابن عباس رضى الله عنه از 
حضرت ابن عمر رضى الله عنه. حضرت انس رضی الله عنه. حضرت عائشه رضى الله عنها 
حضرت مسور وحضرت ابن مخرمه رضى اله عنهم نیز مروى ست . ظاهر این تفسير بر 
علاوه مخالفت از ظاهر نصوص قرآنى واحاديث صريحه خلاف عقل نيز مى باشد زيرا 
زينت بزرگ وجالب و دلكش قوى ومحل فتنه جهره می باشد لذا اين تفسير را محملات 


إحمن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۵ مسائل شتى ,هدابة المرتاب 


مختلف بيان ميشود. 

محمل اول : تعبیر اين تفسیر به سه نوع منقول است : 

(۱) تعلق آن با (لایبدان‌زیدهب) صریح است یعنی در اینجا تفسیر آن زینت مقصود 
بت كه ابداء آن جواز ندارد . 

(۲) از (لايمدس زیدعہن الا مأظهرمبا) بعد اين تفسیر ذکر شده است . تعلق اين با 
(لايبدين) نیز ممکن است وبا (ما ظهر) نیز. بس در این هردو احتمال موجود است. یعنی آن 
زينت مراد است که ابداء آن ناجائز مى باشد ويا آن مراد است که اظهار آن جائز باشد. 

(۳) تصریح تعلق آن با زينت ظاهری . 

روایات متعلق اين سه اقسام قرار ذيل است : 

روایت قسم اول : حرثدازيادين الربیع عن صا الدهان عن‌جابرینزین‌عن این عباس رضی 
دعجم ولا پینئن زیدعین.قآل الکف ور قعة ال جه (مصدف ابن الىمشيبة ص« ج) 

روایات قسم ثافي : (۱) حفص عن عبد لله بن مسلم عن سی بن‌جبیر عن ابن عباس رضى انه 
عدہما ولا يم رضن زیدعین الا ماظهر مبا.قال: وجمهها و کفها (مصدف ابن ا لوشيبة ص مم بج) 

(۲) حدئدا ابو کریب قال ثدا مروان قال ثدا مسلم الہلائی عن سعيرين جبير عن ابن عباس 
رین تءہہا ولا یہن زید ہن الاما ظھر مها قآل الکحل والخاتم (جامعالمیاں ص» جد 

(۳) قال الا عمش عن سعيدين جبير عن ابن عبس رضى اله عده ولا ی زان زیدهبر الاماظهرمها, 
قالوجھھا وکفیباوالاتم (تفسير ابن کفیر ص۰۷ج)) 

) وروی عن این مر رضی الله تعالىعده نحو ذلك (تفسير ابن کفیر ص مج‎ )٤( 

()!خورنا ‏ بوعبس الله احافظ وابو سعیدین الى عمر وقألا ثدا ايوالعياس محمزين يعقوب ثدا اجرین 
عبد ا بار ثدا حفص بن غیأث عن عمد الله ابن مسلم بن هرمز عن سعہدان جہور عن ابن عي سرطى 

قال ولا يمري زيدعين الامآظهر مهبا قال ماق الكف والوجھ الم وبقی ص“ ج) 

(1) اخبرناً ابوعين ال و ابو سعين قال دا ابو العباس محمدين يعقوب ثدا میں بن امصاق انہانا 
ران عون انہادا مسلم الملا عن سعيرين جہیر عن ابن عباس رطى اله عده ف قوله تعالی وله 
املاس ريد بن الاية قال الكعلوالخاتم (البيبقى ص ج) 

() اخبرنا ايوطاهر الفاليه البيانا ايوبكر القطأن ثدا ابوالازهر ثداروح ثداحاتم هو ابن الى صغيرة 


ان بان خضیف عن عکرمة عن ابن عماس رطى لله‌عده فى قوله ولا یمدفن زیده‌بن الا ما طهر مببا قال 
الكحلوالخاتم (البربقوصض:ج) . 

(8)ورويداعن الس بن مالك رضی لمعه معلهذا (البوبقی ص»ج) 

(۹) اخبرداًابو زكرياين الى اسعاق انبأذا ابوعب الله حمزین يعقوب ثدا اہو امں حمداین عير الوهاب 
اله آنا جعفرين عون المأنا مسلم الملا عن سعیرین جبير عن | بن عباس رضى الله عده ولا پہریں 
زيدعبن الاماظهرمنها قال الكحلوالخاتم(البيبق ص« ع) 

)٠١(‏ ارج ابن المدزر عن الس رضی لله عده ل قوله ولا پہںٹن زیده‌بن الا الا ماظهر معا قال 
الكحلوالغاتم (الدوالمدنفور ص مج) 

روابات قسم ثالث : (۱) حرشاانحمید قال شناھر ون عن ای عبس الله جشل عن الضحأك عن 
اہن عباس رض ی لله تعا ل عده قال الظاهر مها الكحلوالخدان(جامعالبياأ دص جه) 

(۲) حدثی على قال دا عبد الله قال ئدا معاويةعن على عن ابن عب سىرطى الله تع لعده قولەولا 
يدن ز يعي الا ما ظھرم ہا قال والزيدة الظاهرة الوجه و كحل العين و خضاب الکف والكاتم فهنا 
تظهر ل پالم ن دخل من الداس علیہا(جامعالبیان ص جه) 

(۳) اخبرنا بو زکریا ھی بن ابراهيم بن عدن یی الم زی انه أذاابوالحسن احمرين حمل ين عبروس 
ثداعثیآن بن سعيد الدارنى ثدا عمد الله بن صا عن معاوية بن صا عن على یں الى طلحة عن ابن عباس 
رضى لله تعالىعده ل قولمجل ثدأژه(ولایدان زیدبن الاماظهر مهب ) والريدة الظاهرة الوجهو كعل 
العین وخضاب الکف وا لخاتم فھلا تظهر بم عدا لمن دخ ل علرها(الموبقي ص» ج) 

(4) شیابة بن سوار قال دا هشام بن الغاری قال دا نافع قال اين مر رى الله تعالى عده: الزيدة 
الظاهرةالوجهوالكفان(مصدف این المشيبة ص سرج ) 

() اخبرنا ابو عم لها نہاناعبدال من بن الحسن القأضى ثدا ابراھیم بن الحسين ٹیا آدم ين الى ايأس 
دا عقبة بن الاسم عن عطاء بن الى رباح عن عائشة رضى الله تعالى عبها : قالت ماظهر مہا الوجه 

والكفان(البر بال ص ج) 

)٦(‏ حدشدا امسن قال اخبردا عیں الرزاق قال امحیرناًمعمر عن الرهرى عن رجل عن المسور بن 
#فرمة رضى لله تعالىعده ل قوله الاماظهرمهها قآل القلبين الخاتم والكحل (جامع البيانص» ج.) 

از نصوص قرآن وحديث ودلائل ثابت كرديد كه روايت قسم اول اصل است وروايت 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۱۹۷ مسائل شتی ,هداية العرتاب, 
نسم انی وثالث تصرف رواة است . 

قال الامام ابن کفیر رحمه الله تعألى وقال الا مش عن سعید ان جمير عن ابن عباس رضی لله عده 
ولا یمرن زیدعین الا ماظهرمدها) قال و جهها و كفيها والخاتم وروی عن اين عمررضى الله عده وعطاء 
وعكرمة وسعيزان جبير والى الشعثأء والضحاك وابراهيم الدخص وغيرهم مرو نحو ذلك.وهلا يحتيل 
ان يكون تفسيرا للريدة الی نہیں عن ابراعها کہا قال ايواسحاق السبیی عن الى الاحوص عن عبرفله 
رضی دده عده قأل (ولا يب ددن زیدعین) الزیدة القرط والرملوج وا لال والقلادة. ول رواية عده بهل 
الاسلادقال الريدة زینتان فزيدة لا يراها الاالروج الخاتم والسوار وزيدة يراها الاجمانب وهی 
الظاھرەن القیآب . وقال الرهرى لاییںو لهؤلاء الزدن سمی الله من لا تحل له الا الا سورة وامخمرة 
والقرطة من غير حسر واماعامة الداس فلا یمرو منبا الا الخواتم .وقال مألك عن الزهری (الاماظهر 
مببا)الخاتم والفلعال(تفسیرابن كدير ص “ع ) 

امام ابن كثير ظله بنا بر تحقيق روايات قسم ثالث را نيز بر قسم اول حمل نموده در 
صورنيكه در آن تصريح ماظهر منها آمده . وقسم انی .که در آن عدم ابداء وظهور هر دو 
مذكور است بطریق اولی بر قسم اول حمل نموده ميشود يعنى وصل نمودن اين تفسیر با 
ماظهر منها تصرف رواة است كه مبنى می باشد بر سوء تفاهم . چند مثال هاى واضح 
اختلاط رواة را ملاحظه فرمائيد : 

(۱) قل الامام السيوطى رحمه الله اخرج سعيدين مدصور وان جرير وعيد ابن حميد وابن المدلر 
والبوبقی عن ابن عباس رضی الله تعألى عده ولاییںٹن زيدعبن الا ماظهر مها قال الكحل والخاتم 
والقرط والقلادة(الرراليدفور ص ج) 

در اینجا (القرط والقلادة) را نيز در تفسير (ولاییددن‌زیدهپن‌الاماظهرمنبا) ذكر نموده 
در حاليكه ابن جرير وبيهقى رحمهمااله قرط وقلاده را در تفسیر (ولا يدس زيدعين الا 
لبعولهين-الاية) نقل نموده است . 

(۲) وقال رحمة الله تعالل عليه اخر ج این شيبة وعید بن مید وان الى حاتم عن ابن عباس رضی 
للاتعال عدم قوله تعال الا مظھر م :با قالوجهها وكفاها والقاتم (الدوالمدشور ص ”جم 

در اين الفاظ قسم ثالث است در صورتيكه در مصنف ابن ابى شيبه در اين روايت 
الفاظ قسم انى مذ کوراست . تحت روايات ثانى شماره (۱)ملاحظه كنيد. 


(۳) وقال ره لله تعال اعرجابن یشیم وع رین جديدواين الى حاتم عن امن عبأ رض لل 
تعأل عدە ‏ قوله تعال الامام ظھر مہہا قالرقعة الوجهوباطن الكف«الدرالمدفور ص" ج) 

در اين نيز الفاظ قسم ثالث آمده در صورتيكه در مصنف ابن ابی شيبه در این روايت 
الفاظ قسم اول منقول است تحت روايت فسم اول روايت كامل مصنف ابن ابى شيبه 
تخرين:شذه:ابنت:. 

در اين هر سه روايات حواله جات كتابهائيكه تقديم شد در آنها با مراجعه مصنف ابن 
ایی شيبه. تفسرى ابن جرير وبا مراجعه بيهقى اختلاط منكشف میگردد . ديكر كتب 
موجود نيست ٠‏ والله سبحانه وتعالى اعلم . 

محمل ثاني : 

در این تفسیر بیان اظهار اباحت مقصود نیست بلکه مقصد آن اینست که بر ظهور بلا 
اظهار مواخذه نیست. یعنی اگر احياناً بلا قصد ظهور باشد بر آن گناہ نمی باشد همین 
مقصد از حضرت ابن عباس رضی الله عنه منقول است مانندیکه در شماره (۲) روایت 
قسم ثالث وشماره (۳) آن چنین توضیح شده است (فهلا تظلهرةى بيعب لین دخل‌علیها) ودر 
مورد خروج از خانه ارشاد آنها جنين آمده كه بنا بر ضرورت دیدن راه جواز يك چشم 
باشد فقط وستأتى ان شاء الله تعالى .اكر كه بظاهر از لفظ (تظهر) اجازه اظهار بلا قصد 
بنظر مى رسد اما با دقت نمودن ثابت ميكردد كه مراد از آن ظهور بلا قصد مى باشد 
جراكه علاوه از آن بين خانه وبيرون فرق معقول آن بنظر نميرسد زیرا در خانه ضرورت 
كاروبار مى باشد در جنين حالت احتراز نمودن از ظهور بلا قصد خيلى ها مشكل مى 
باشد لذا جواز داده شد .با در نظر داشت اين حقيقت معناى (تظهر) اين است كه در 
اهتمام اخفاء خیلی زياد کوشش نکند . 

علاوه از تقریر مذکور بين خانه وصحرا هیچ توجیهی بنظر نمیرسد بلکه شرعاً وعقلاً 
وتجربة نسبت به مردم بیرون از اهل خانه زیات پرده در کارست زیرا بنا بر سهولت قرب 
. اختلاط وادامه وتکرار نظر خطر زیات می باشد . 

محمل ثالث : مقصد آن چنین نیست که دیگران را برهنه نمودن چهره جواز دارد 
بلکه بنا بر اينكه فطع نظر از نظر غير علاوه چهره ودو دست تمام جسد خانم فى نفسه 


این الفتاری«فارسی» جلد نهم ۱۹۹ مسائل شتى ,هدابة ائعرقاب, 
رکشت داخل است . ازینجا در نماز علاوه از جهره ودو دست در پرده داشتن تمام جسد 
پر ض است. 

محمل رابع : اين تفسير قبل نزول حجاب است . قاله الامام ابن تيبية رحمه لله تعال 
ولكن يأبأهماقأخرهلةالأية من قوله تعال‌ولا يض رين بأ رجلهن ليعلم ما يخفين منزيدعين. 

ابطال زعم ملحدين : 

در مورد تفسير زيربحث نظريه ملحدين به وجوه ذيل باطل است : 

. بنا بر خلاف از نصوص قرآن وحديث مردود است‎ )١( 

(۲) خلاف تفسیر حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه است كه با أسانيد قويه 
متعدد درج ذيل مروى أست : 

(١)اخبرلی‏ عبر فله بن میں الصید لا تدأ ا معیل/ن قتیبة ثدأ ابوبكر ابن ا ی شیہة ثدأ ۵ ريك عن 
سحا ق عن الى الا حوص عن عبر الله رضى لله تعال عده ولا يم رضن ز يدعبن ٹال لا خلخال ولا شنف ولا 
قرطو ولا قلادة الا مأظهرمنيا . قال الديأب - هذا حدييف صحیح على شرط مسلم ولم يحرجأة ( 
البسترر كمع التلغیص ص ج) 

(1)حدثدا و کیع عن سفیآن عن الى اسح عن الى الاحو ص عن عبد اله رضى اه تع ل عده ولاييرين 
زيدعين الام ظھر مہا .قال اليا ب(مصدف ابن اليشيبة ص" ج) 

(۳) ابوخالن الاحمر عن جاح عن الى ای عن الى الاحوص عن عبد لله رضى الله تعال عده قال 
الزيدة زینعآن زيدة ظأهرة وزيدة باطدة لا يراها الا الروج.فاما الزيدة الظاهرةفاالغياب واماالزيدة 
الباطئة فالكحلوالسواروالخاتم -(مصدف ابن ال شيبة ص "۳ج 

)٤(‏ حدثد اين میں قال ٹیا ھارون بن المغدرة عن | محجا جح عن الى اسصأق عن الى الاحوص عن ابن 
مسعود رضى لله تعالى عده قال الريدة زینتان فالظاهرةمبها ا لشیاب وما خفى الفلخا لان والقرطان 
والسواران(جامع الميايص» جه) 

)٥(‏ ا خرجالسیوطی رمه لله مفله عن ابن المدلرايضا(الدرالمدفور ص ج) 

(1) حرثداً يولس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرل الشوری عن الى اسعق الهبرافى عن الى الاحوص 
#نعبدفله رضى لله تع ال عده انه قال ولا یبد زین الاماظهر مہا قال هی الشياب (جامعالمیان 
لمهم 


احسن الفتاری «فارسی» جلد نهم 8 سد تی ل6 


(۷) حدثدا ابن المشنى قال ددا مہ بن جعفر قال لدا شعبة عن الى ساق عن ال الاو ع عير 
رض یللهتعال عدە قال ولا یم رس زی یں الاماظهر مۂباقال الفيا ب(جامعالبيا ني ص» جم 

() حدثدا ابن بشار قال ٹیا عمد ال حمن قال ثدا سفیان عن الى اسعاق عن الى الا حوص عن عير لله 
رضى لله تعال عدهمقله (جامع البیآن ص" ج۰) 

)٩(‏ حدشداسفیآن عن الامش عن مالك بن احارث عن عبد ال رمن ین زيل عن عبد له ری لله 
تعالعده مفله(جأمعالميا ني ص» جه) 

(۱۰) حدكدا ا سن قال اخبرداعیں الرزاق قال اخبردامعمرعن الى اصق عن ال الاحوض عن عبل 
الله رضى الله تع ی عده الاماظهرمهها قال العياب قا ایواسعی الاترى انه قال خلوا زیلتکم عد کل 
مسجر (جأمع البيأيص» ) 

(۱۱)حرشدا العام قال دا ا حسن قال دا اح قال ٹدا مہرین الفضل عن الاعمش عن مألكين 
احا رثعن عب دال ر من بن زیں‌عن ابن مسعور رضى اله تعالى عده الام ظھر مدا قأل هو الرداء (جامع 
البیاں‌ ص٠۷‏ ج۰) 

)۲( اخرجعمدالرزاق والفریای وسعیدہن مدصور وابن ال شيبة و عبربن میں وابن جریر وابن 
المدلر واابن الى حاتم والطبرالى وا محا کم وصمحہ وابن مردوديه عن ابن مسعود رطی یله تعال عنه لی 
قوله تعألى ولایبرض زیده‌بن قال الزيدة السوار والدملج ولخلخال والقرط والقلادة, الا ماظهر ميا 
قآلالفيابوالجلباب(الررالمتفورص ج60 

(۳) خلاف تفسير حضرت عائشه رضى الله عنها است كه اسانيد متعدد قويه آن درج 
ذيل است : 1 

() وكيع عن حمأدين سلمة عن ام شعيب عن عأئشة رضی الله تعال عبها قالمى القلب والفتغة( 
مصدفابن ا يشيبة ص ص م جح ) 

(۲) حرشا القاسم قال دا !سین قال ئی ماح عن ابن جر قال ابن عماس رضى اللہ تعالىيعنه 
وله ولاپینٹن زينعبن الاماظهر مدا قال الخاتم والمسكدة .قال اين جرخ وقالت عائشة رضى نه 
عا القلب والفتخة(جامعالہان ص×ج) 

(۳) اخرج السی وط ی رحمهللمعلهعن اب ن‌سلیں ایض (الدر المدفور ص٣‏ ع 

)٤(‏ اخبرنا بوطأهر الفقیه انہانا ايويكر القطان انہاناابوالازھر ثدا روح ثداحمادحرشیا ام شبیب 
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قالمی‌سالمه عائشة رضی الله تع أل عدبا عن الريدة الظاهر افقالی القلب والفتغعة وضمت طرف كمه 
(البودقى ص ج) 

)٥(‏ اخ ر ج السیوطی رحمه الله تعالمغله عن عبدینجہدوابنالمدذر ایضا (الدرالمدفور ص ج6) 

(4) شخضاً ازين تفسير حضرت ابن عباس رضى الله عنه مخالف است كه با اسانيد ذيل 
نحت (يأايهاالبى قللازواجكوبدا تكولساءالبؤمديويرنينعلرينمنجلابيبين) مروى است. _ 

(۱) حدشى على قال ثداابو صاخ قال ثنى معاوية عن على عن ابن عباس رطى لله تعال عده قوله 
يأيها البى قل لازواجك وبنتك ونساء المؤمدين یدنین علوبن من جلابیمبن امرالله نساءالمؤمديناذا 
خرجن من بیو عبن أن يغطين.وجوههن من فوقرؤوسهن بالهلابيب ویہنٹن عیدا واحدة(جامع الہیان 
صہجم) 

(؟)اخرجالسيوطى ره له مشله عن ين الى حاتم وابن‌مردویه ايض (الدرالمدفور ص" ج») 

(۵) تحت اين آيات زيربحث (ولايبدين زينتهن الاما ظهر منها) شخصاً یک تفسير 
حضرت ابن عباس رضى الله عنه خلاف آنست كه با اسانيد متعدد ذيل مروى است : 

() حرثدا القاسم قال حدثدا محسین قال ثنى اج عن ا بن جرخ قال قال اہن عباس رضى الله تعال 
عبه قوله‌ولا یی رس يدعبن الاماظهر مها قآل الخاتم والمسکة(جامع البيان صممج») 

(۲) وف روایة اخرىعن این عباس رض یله تعألعده وعطاء باط الكف(البرجقى صمح ) 

(۳) اخ رج عمدالر زاق وعیں بن میں عں ابن عباس رض ی اله تعالی عده ف قوله الا ماظهرمنبا قال 
هوخضاب الكفوالغآتم (الدرالمدثور ج62 

وليل ثاني : عن عائشة رضی لله تعال عده ان ادماء بل الى بکر دخلت على رسول لله مي 
وعلیبا ثياب رقاق فأ عرض عبها وقال یأاسماء ان امرءۃ اذا بلغت سن البعيض لم يصلح ان یری مهب 
الاهزاوهناواشارالوجههو کفه_رواهابوداود- 

جوابات 
097 منقطع است : كما قأل ابوداؤد نفسههذا مرسل غالرين دريك لم يررك 
عائهة رضی ارت پا (اپوداۇدص "ع ) 
وقال الامام ایی كثير رمه اه قال ابوداؤدوابو حاتم الرازى هو مرسل غالرین دريك لم يسيع 

۶ عائفة دم .تا :عبيا (تفسير ابن كدير ص + ج) وقال الحافظ رحمه الله انهلم يدرك عائشة 
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رضى الله تعا لعا (مبزيب العبزيب ص×ح)) 

(۲) درسند آن سعيد بن بشير راوى ضعیف ومنكر الحدیث است. راجع ميزان 
الاعددال والکامل لاہن عدی ودیوان الضعفاء والمترو كين للامام الذھی و كداب الضعفاءللطیل و 
كتاب الضعفاءلاين ا جوزى و كتاب المجر و حين لابن حبان و کتاب الضعفاء لللساء والعا رگ الكبير 
للامام البخارىوا ج رح والتعدیل لان الى حاتم الرازىوغيره امن کتب الرجال۔ 

(۳) درسند آن اضطراب است : وذكراحافظابويكرا حمس الجرجألى هذا الحدييف وقال لا اعلم 
رواہعن قتادة غيرسعيرين بشير وقأل مرةفيه عن خألرين دريك عن ام سلمة برل عائشة رضى الله 
عبها (عون المعيود»ج) 

(4) بنا بر معلوميت قابل قبول نيست. زيرا در وقت هجرت سن حضرت اسماء رضى 
الله عنها بست وهفت سال بود در جنين عمر بالباس باريك بيش آمد او در حضور آنحضرت 
عليه السلام كه ,علاوه از جهره اعضاى ديكر او نيز بنظر مى رسيد هيج معقول نیست . 

(۵) ويااين حمل ميكردد بر قيل نزول الحجاب . 

دلیل ثالث : قالى عائشة رضى الله تعال عدبا دغلى على ابدة اغى لاه عیدالله بن الطفيل 
مزيدة فرخل الدبى صلی الله عليه وسلم فا عرض عہہا فانالمی عائش رضى الله تعال عمها یارسول فله 
انها ابدة اغى وجاریة .فقال اذا عرکت المر اقلم يحل لها ان تظهر الا وجهها ولا مأدون هلا وقبض على 
ذرا ع نفسهفتركبين قبضتهوبين الكف مل البضة أخرى (تفسير ب جرير. ص: "" ج:1). 

جوابات : 

منقطع است زیر عبدالملک بن جريح زمانه حضرت عائشه رضی الله عنها را نيافته 
(تهذیب التهذيب. وجامع التحصیل) . ۱ 

(۲) عبدالملک بن جریج مدلس است. تدلیس او شدید تر تدلیسات وبدتدين آن 
بود. قأل الامام الدارقطمی رمه له تعأل تجدب تدليس ابن جر فأنه قبيح التدلیس لا يلس الا 
فيهاسمعهمن جروح(ہزیب البذیب) 

(۳) درسند:این حديث الحسین بن داد ضعيف است (تقريب التهذيب. ميزان 
الاعتدال) 


(4) حجاج بن محمد الاعور نيز ضعيف است (تقريب التهذيب. ميزان الاعتدال) . 
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(۵) اين حكم حمل نموده ميشود بر قبل الحجاب . 

وليل رابع : 

عن عبد له بن عباس رضی لله تعالعده قال کان الفضلرديف البى لو با رت امر#من خفعم 
أبعل الفضل يدظر الوأ وتدظر اليه ابعل البى رم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر الحريف.رواة 
البغارىومسلم - 

جوابات : 

رسول الله عليه السلام حضرت فضل رضی الله عنه را عوض منع نمودن با زبان 
بادست مباركش جهره او را دور داد كه دليل واضح است بر وجوب حجاب الوجه . با 
جنين فرمان شديد ثابت ميشود كه آن خانم را نيز حكم نموده باشد بر حجاب الوجه . 
وعدم نقل الامر مستلزم عدم الامر نيست . 

فرضا اگر مستقلاً عدم الامر را نيز تلسيم كنيم بس فقط با وجه الفضل امر حجاب 
الوجه آنقدر با تاكيد ثابت شده است كه بعد از آن مستقلا نيازمندى نيست برای امر 
فا محري ف دليل على الملحرف نلا لهم.سيعلم الزنن‌ظلیوا ای مدقلب یدقلیون- 

(۲) بعضى ها جواب گفته اند كه آن خانم محرمه بود اما این گفتن بنا بر اين درست 
نيست كه برای محرمه نيز در قبال غير محرم برهنه نمودن چهره جواز ندارد. كما قدمدا 
من الاحأديي ف الصحيحة الصريحة. 

(۳) بعضى هاكفته اند كه اين ا قبيل نظر الخاطب بود . 

لرواية اخرجه احافظ رحمه قله عن الفضل بن عباس رضى الله تعأل عده قال کدی ردف البی 
ليم واعرال معه بن له حسناء بعل الاعرانی يعرضها لرسول لله مال براسی فیلویه فکان يلبى حتی 
ری جم رة العقبة فعلى هذا فقول الشابة ان الى لعلها ارادتبهجدها لان ابأهأ معها وكانه امرهاان‌تسال 
الدى از لیسمع كلامها ویراھارجاءان‌یکزوجھا(قعحالباری ص۷م٤) ١‏ 

اين جواب به وجوه ذيل درست نيست : 

)١(‏ خاطب در آنصورت حق نظر را دارد وقتيكه جانبين بسوى خطبه مائل باشند در 
اینجا آنحضرت عليه السلام ميلان نداشت . 

(۲) تنها در قبال خاطب برهنه نمودن جهره جواز دارد اما حضرت فضيل رضى الله 
عله خاطت ن و 
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وليل خامس : 

عن جا بر یله تعال عده قال شهردهمع الدبى ربوم العينفمدا بألصلوة قبل الخطبة ال 
ان قال) ثم محی الى النساء و معه بلال فأمرهن بتقوى لله تعأل وحمد اله واثی علهه وحده‌بی عل 
طاعته ثم قال ميلم تصدقن فان اکثرکن حطب جھدم فا ألمت امراة من سفلة النساء سفعاءاخریں 
لم یلرسول الله الحريمف. رواد مسلم والنسآق واحمد والداری وابن الى شيبة ول رواية لابن الى شيبة 
لیسس من ‌علیةالداس. 

از (سفعاءاخنشن) بر كشف الوجه استدلال شده میتوائد. 

جوابات : 

(۱) از جمله (سفعاءالفدنن) ثابت شد كه اين خانم از جملهء (القواعدمن‌النسام) بود 
كه برايش كشف الوجه جائز بود . قال الامام ابن الاثير رمه الله السفعة نوع من السوادليس 
بالكفير وقيل هو سوادمع لون اخ رارادانها بللتٹ نفسها وت رک الريدة والترفه حتى شحب وبا واسود 
اقأمةعلولرهايعروفاقزوجها(سايةصمم ج) 

(۲) ممکن اين خانم كنيز بود ماننديكه از جمله من سفلة النساء معلوم ميشود. 

(۳) بر قبل الحجاب محمول ميشود . 

بعض حضرات تحت ادلة الملحدين جوابات ذيل را نيز بشكل كليات تحرير نموده اند : 

(۱) ادلة المنع قوى اند. ادلة الجواز با آن مقابل شده نميتواند. ' 

(۲) بوقت تعارض محرم را ترجيح داده ميشود.' 

(۳) ادلة الجواز طبق اصل است وادلة المنع خلاف اصل . اصولاً خلاف اصل را 
ترجيح داده ميشود لكونهمي ني اط العلمبجخلافالاول. 

اين كليات ترجيح در آنصورت استعمال ميشود وقتيكه در ادله جائبين بظاهر 
تعارض بنظر برسد. در مسئله زیر بحث نزد ملحدين چندان دليلى نيست كه در مقابله 
نصوص قرآن وحديث وزن داشته باشد لذا در اينجا هيج جواز بيان رفع تعارض كليات 
نیست . واله الهادی الى سبيل الرشاد. >" /رذيالحجةسيه م٠"‏ اهجري 
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و کی ےه یدؤ۔ +2 اه ۱ یه a‏ 6 ر 

« ورد ریش ولاتبرحت درج هد لاو وت لس رارکت 

تر جمه : وفرار بگیرید در خانه های خود وظاهر نکنید (تجمل را) مانند ظاهر كردن عادت 
جاهليت بيشينه و برپا دارید نماز را و بدهید زكاة را و اطاعت کنبد خدا و رسول او را 


غلا جا E E E E + E‏ عو اد 
ا E‏ اد E E E E E‏ عو از 


قالرسول لللەصل للهعليهءوسلم : 
علیکم بألبياض من لفيا ب ليلبسها احياؤكه. وكفدوا فيها موتاکم فاتهامن‌خیار ثيابكم. 
وقالرسولاللهصل اللّهعليموسلم: 
البسوا البياض فأ ئها اطھرواطیب و كفدوافرهاموتأكم (ثمائل الترمزى). 


ادج ا E E‏ ااانا 
ا ا ا E E E E E E E‏ 


المقالة البيضاء في العمامة السوداء 
تعقيق دربارهء عمل آنحضرت عليه السلام وصحابه كرام رضي الله عنهم در مورن پوشیدن عمامه سياه 
ونفصيل توجيهات حضرات محدئین وفقهاء رحمهم الله وترجيح وتطبیق بين افوال مختلفه 


E E E بد‎ E E بد بد ود‎ 
HEKE N ر‎ 
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المقالة البيضاء في العمامة السوداء 


0 احاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم 

0 آثار الصحابه رضى الله تعالى عنهم . 

0 توجيهات المحدثین رحمهم الله تعالى. 

0 اقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى . 

0 صورت ترجيح وتطبيق دراقوال مختلفه . 

حکم العمامة السوداء 

سوال : بعض مردم ميكويند كه عمامه سياه سنت است آيا نظر آنها درست است ؟ 
اگر درست باشد پس علماء وصلحاء این عصر چرا اين سنت را كاملاً ترك نموده اند ؟ 
با جواب محقق عنايت فرمائید . بينوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : احادیث الرسول صلي الله عليه وسلم : 

(۱ )عن مران‌حریمف عنابیه رض ى لله تعای عده ان البى مر خطب الدأس وعلیه عمامة سوداء 
(صيح مسلمص» ج:شمائل الترمزی »این ماجە ص+:مصدف ابن إلى شية ص ”ج مس دراي 
يعل ص رج ) 

(۲) عن جابرين عبد الله رضى لله تعالى عده ان لبیل دحل يوم فتح مكة وعليه عدامة سوداء 
(صیح مسلم ص ج:شمائل الترمزى ص». ابن ماجه ص+:مصدف ابن ای شیم ص + جم شعب 
الاماں‌ص جم 

(۳) عن مسأورالوراق قال حرش ول حدييفالحلوالى ممعت جعفرين عر وان حريف عن ابیه رضی 
الله تعال عده قال کال انظر ال رسول الله مرب على المدبر وعليه عمامة سوداء قدارشی طرفیھا بين 
كتفيه ولم يقل ایوبکرعل المدبر-(صصيح مسلم ص٠ج‏ شعب الايمأن ص س جم 

( 4 )عن مرب حريك قال رایت عل ر سول لله عمامةسوداء_(شمائل الترملرى صم 

)٥(‏ عن سفيأن بن الى | لفضل عن مسن رطی اله تعأل عده قال کدی عمامة النبى مرم سوداء 
(مصدف انا شیمة ص ج*)., وکذااخرجەابنیسعں(لحاویللفتاوی ص« ج) 

(5) عن جأبرين عبدالله رهی لله تعال عده قال کانمی عمامة رسول الله لم سوداء يوم ذنية 
الحدظ ل وذلك يوم الفدرق(شعب الايمان ص سسا جم 
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(۷) عن مسأو رالوراق رضى لاله تعال عده قال و کل انظر ال رسول الله مولي وعليه عمامة سوداء 
ترا ری طرفيها بين کتفیه(ایضا) 

(۸) روا ابو معمرالھڈ ی عن الى اسامة رضى الله تعال عده فقال وعلیه عمامة سودام حرقانية 
قرارئىعليهطرفيها بين كتفيه وقال يوم فتحمكة (ايضا) 

(4) قال ابن وهب امبرل ان ین الفراسا ی عن ابيه ان رجلا اتی ابن مر رضی الله تععالعده وهول 
مسجرمنى فسأله عن ارخاء طرف العمامة فقأل له عبراله رضى لله تعالل عده ان رسول لله و بعمف 
سریة وامرعلیها عبدال رحمن ابن عوف رضى الله تعالی عده وعالد لواء فل کرا حرييف الى ان قال : وعلی 
عبدالرمن بن عوف رطى اله تعأل عده عمامة من کرابیس مصبوغة بالسوار فرعاًه رسول الله ۳ 
ایل ع أمحه ثم عممه بيدة و افضل عمامة موضع اربع اصابع او محوذالك فقال هكذا فاعتم فأنه احسن 
واجمل(شعب الايمان ص ساج) 

)٠١(‏ عن عبد له بن بسر رضی الله تع ى عده قال بعمف رسول الله چم على بن الى طالب رضی الله 
تعال عده الى خيبر فعيبه بعمامة سوداء ثم ارسلها من وراثه او قال على کتفه الیسری,رواه الطبرال- 
يع الروانرص» ج) 

(١۱)عن‌سفیان‏ عمس ممع ا سن رطی الله تع لعده يقول كألسريئةرسول لله للا سوداء تسى 
العقاب و ]آمةسوداء روا8 ان سعد(ال حاویلفتاوی ص-ج) 

(١۱)عن‏ جابر رضی الله تعالىعده قال كأن للبى رم عمامة سوداء يليسها ف العیددن ویر خیها 
خلفه,رواتابن‌عری(ایضا) 

(۱۳)عنالس رضى لله تعألعده انهراءالبى له يعدم بعيامة سوداء.رواةاين عری(ایضا) 

(۱۶) عن الى موسى رطى الله تعألی عده ان جبریل عليه السلام رل على الدی موم وعليه عمامة 
سوداءقدار می خوابتەمنوراٹھ رواهالطبرال(ایضا) 

آثار الصحابة رضي الله تعالی عنهم : 

(١)عن‏ الى جعفر الانصاری قال رایت على على رضى نله تعال عده عمامة سوداء يو قحل عفان رضی 
له تعال عده (مصدفابنالىشيبة ص ج») 

(۲)عن عمروين مروانعن ابيه قال رایت عل على رضى له تعال عده مامة سوداء قداری‌طرفهاً 
م ملفهايضال) 
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(۳) عن سلمة بن وردان قال رايت على الس رضى له تعالى عده عمامة سوداء على غير قلنسوااوقں 
ارخاهآمن خلفه محوامن كرا ع(ایضاص) 

(4)عنعاأن ین الهس قال رایت عل ای عبیں رضى الله تعألی عده عا مة سوداء(ایضا) 

(0)عن مان بن ثروان قال رایت عل عار رض ىله تع لعده عمامة سوداء (ايضا) 

(٦)عن‏ دیدارین عرو قال رایت عل ا حسن رضی لله تعال‌عده عم مة سوداء(ایضا) 

(۷) عن جأبر قال حبرل من‌رای علی) رضى لله تعالىعده قداعحم بعمامة سوداء قرا رخ اها من بين 
پریه‌ومن‌خلفه (ایضا) 

(۸) عن الى عفر قال رای عل عبرال ر من رضی لله تعاأ ی عده ما متسوداء(ایضا ص٣)‏ 

)٩(‏ عن عبد الوا دنامن قال رایت عل اسن ا حدفیة رضى له تعال عده عمأمة سوداء(ايضا) 

(۱۰)عن‌سالم قال رایت عل الى الدرداء رط ى/لله تعالعده عمامة سوداء(ايضا) 

(1١)عناسماعيل؛نالىهالد‏ قال رايع على الاسودرضى لله تعالعده عمامةسوداء(ايضا) 

(۱۲)عنحربالففعمی قال رایت عل البرامرضى لله تعالعدهعمامة سوداء (ایها) 

(۱۳)عن عطاء قال رایت عل عمدالرحمنبن‌عوف رضی‌لله تعا لل عدهعمامة سوداء (ايضا) 

(4 ۱ ) عن حسين ین يولس قال رايت عل عبرال ر ںین عو ف عمامة سوداء (ایضا) 

(١۱)عنحسینبن‏ يولس قآلرايكعل واثلة رضی الله تعالىعده عمامة سوداء (ايضا) 

(17) عن الى رزين قال خطبدا امحسین بن على رطى لله تعال عده يوم الجبعة وعليه عمامة سوداء 
(ایضا) 

(۱۷) عن‌سلهآنبنمغیر قال ر ایی ,أنه ررضى لله تعل‌عده وعلیه مامة سوداء(ایضا) 

(۱۸) عن الى لؤلوة قال رایت على اين عمر رطی لله تعالى عده عمامة سوداء .ر وان المويقق - (المناوى 
للفداوى ص مم ج) 

(۱۹) ۶ن عفيم ان لسطاس قال رایت سعيرب المسيب رمه لله یلیس ف الفطروالاضمی عرامة 
سوداءویلہس علوها برلساء,رواہ این سعں(ایضاً) 

توجيهات المحدثین رحمهم الله تعالی ؛ 

قال العلامة الدووی رحمه الله : (قول و عليه عمامة سوداء) فيه جواز لہاس الشیاب السود ول 
الروایة الاخرى خطب الداس وعليه عمامة سوداء فيه جوز لياس الاسوود ق الغطبة وان كان الابیض 
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اویل مده كما ثبت ف ا دیف الصحيح خير ثيا بكم البیض واما لأس الخطباء السوادق حال الفطبة 
پپائرولکن الافضل البیاض كمأ ذكرناوا ما لبس العمامة السوداء قهزاحريمهبيانأللجواز واللهاعلم 
(شرحالتووى عل صميح مسلم ص ج) 

قال العلامة العیبی رحمه ثلله: (قوله بعصابعة دءمة ) ول رواية . دسماء . ذکرهال اللباس 
وذكرصاحب المطالع دسمة یکسر السین وقال الرسماء السوداء وقيل لونه لون الرسم كألزيى وشيهه 
من غير ان يخالطها شن من الم وتقيل متغيرة اللون من الطيب والغألية وزعم الداؤدی ادا على 
ظأهرها منعرقه لالم رضوقال اب ن دریں.الدەمة غبرةفيها سواد-(عمرقالقارىص»ج) 

قال العلامة الزرقأل رحمه لله: (وروى الترملى) وبقية احاب السان و مسلم كلهم (عن چاہر 
رضى لله تعالى عده قال دخل البی مربي مكة يوم الفتح وعليه عدامة سوداء) بغير احرام قال الحافظ 
العرالی اختلفت الفاظ حدیث جا بر رضی اله تعال عده هلا ل المكان والرمان اللى لیس فيه العمامة 
السوداء فالمشهور انه يوم الفتح ول رواية المیبای يوم ثلية الحدظل وذلك يوم الحديبية ويجاب بأن 
ملالیس‌اضطر ابابل لبسها فى ا لحديبيةو الفتحمعا اذلامائع من فالك الاانالاسدادواحداتعبى ور عم 
بعضھم ان سوادها لم یکن اصلی ایل حكاية ما تحمبا من المغفرة وهواسود وكأنت متسخة متلوثة ویؤیںڈ 
مأل بعض طرق الحديك الاق خطب وعليه عصابة دسماء ورد بأنه خلاف الق هر بلا دلیل ولا معنى يعضره 
بل هم مدا پل لما ابروتمن حكية لبسهالسوادق ذلك الیوم(ٹ حالررقالص" جم) 

قالالملا عل قاری رحمه الله تحت حيمف عمروان حریمف: قال ابن ر وما كرك الشا رح السواد 
بر مسلم هذا لکده ضعفه الدووى بأن الزى واظب عليه البی ري والخلفاء الراشدون ا ما هو 
البياض ثم قال الصحيح انه یلیس المياض دون السواد الا ان يغلب على ظده ترتب مفسدلا عليه 
للك من جهة السلطان!وغیرہول الاحياء ق موضع تبعالقوت اپ طالب المى يكراليس السوادوافتی 
عبد السلام ,أن الموظية على لیس السواد يدعة واول من حرش ليسه ل الجمع والاعیادیدوالعی اس 
لخلائعهم ممتجين بان الراية التى عقرت جرهم العياس يوم الفتح والحدين كال سوداء. قال ابن 
رولانه ابعں الالوان من الريدة واقربها ال الزمد ف الدنيا ولهلا یلیسهالعبادواللساك (المرقاة ' 
اجيم 

وقألايضاً لا رح الشمائل تحت حري مه جابررطى لله تع لعده :قال ميرك ول ‌رواية مسلم بغیر 
رام واستدلبعض العلہاء بھلا ا دی ف على جواز لبس السوادو آن کان الهياش افضل لما سيق من 
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ا نخيرثيا بكم البيض وقال!/بزریو ذیه اشار الى انهلا اند لا یتغیر کالسواد فلا فا ثر الالوان 
و۵ رح الزیلی من علمائدا الحدهية انيسن لبس السوادحريففيه (جمع الوسائل ص۳۰ ع) 
وقأل المحدث عبدالر وف المداوى رحمه له حدييف جاہر رضی لله تعالی عده: قال‌شار‌ولمریکی 
سوادھا اصليا يل حكايعبا ما تجعدا من المغفر وهواسوداو كانت متسغة محلونة وايرة المعض,عهاأسيج 
من قولهوعليهعمامة دسماء اہ وائت تعلم انه لا يدق المصير لما ذهب اليه من شاد ذهو خلاف الظاهر 
مع ان ماروا آنفا من بيآن وجه الحكمة ل ایدارہ الاسود فى ذلك اليوم واحتمارت على الابیض وغيرة 
متکفل يرفع مازع هه [الشارحو قدليس السوادجمع مبيم عل بو م قعل عا ان وغيرتتوا مس فق کاں 
يخطب يا ب سودوعمامة سوداءوابن الزبير کان يخطب بعم ا مة سوداء والس وعمدفلھان جریروعمار 
وغيرهم رضى لله عۂہم والخلفاء العباسیون بأقون على لبس السواد و كدير من الخطياء على المداہر 
ومستدرهم مأسبق من دخول البصطای موم مكة بعمامة سوداء ار ی طريقيها بين کتفیه وخطب با 
فتفاءل الداس لزلك فانه نصرو وعرو وزعم بعض نبی المعتصم ان تلك العيامة الى دخل بها مكة 
وهبها صلی لله عليه وسلم لعيه الع اس وباقيت بین الخلقاء يعراولونها وہعلو نها على راس من تقرر 
للغلافة وسال الرشيد الاوزاعىعن ليس السوادفكرههلانه لاچ فيه العرو س ولا يايى فيه حرم ولا 
يكفن فيه ميت والظأهر ان مراددا غير العمامة قال القرطى وق هلا حديمف دلیل للمسودة غور اله صلى 
لله عليه وسلم لم يكن ذلك مده دائما ولاق كل لماسه بل ق العمامة عاصة لکن اذا امر امام يليس 
خالك وجب وق شرح الزیلی يسن لبسه أغبر فيه و كيف ماکان الافضل ف لبسها البياض وصمة لبس 
المصطفى و للسواد ونزول الملائكة يوم بدر بعبائم صفر لايعارضه لانه لمقاصن ومصالٌ 
اقتضاها خصوص ذلك المقام كمأ بينه بعض العلماء الاعلام فلا يدا عموم الخبر الصحیح الامر 
یلیس الابيض والەخیر الالوان ف الحا قوالممات(شرحالمداوىيها مش جمع الوسائل ص« ج) 
اقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى : 
قال العلامة محمد علاء الرفن ا حصكفى رحمه الله : ویستحب الابيض وكذا الاسودلانه شعار بای 
العباس ودخل عليه الصلوةوالسلام مكة وعلىراسهعمامة سوداء وليس الاخه رسنة كمال الشريعة 
(الدارالمدتقی بها مش ممع الانہار ص٣٠‏ ج) 
وقال العلامة شيخ زادة رحمه الله تعال : ويستحب الفوب الابيض والاسود لقوله عليه الصلوة 
والسلام ان الله يحب الغياب البيض وانه خلق الجدة بيضاء وقد روى انه عليه السلام لیس الجبة 
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السوداء والعيامة السوداء يوم فتح مگة ولا پاس‌بالارزق‌ول الد رعة ولبس الا خض رسنة (جیع الانهار 

(E 
a RO SRR 
وکر هف السیر الکمور والتقميد بالسواد للاحتراز عن لبس الاحمر فاله مکروۃعدد الامام رحمه الله عل‎ 
الاح وى وتقرم: الكلام عليه فى الحظر واختلف ف لبس الاخدر فقيل لا يلبس لایلیس فأنه من‎ 
لياس الشيطان وقال بعضهم یلبس‌لماروی انس رضى لله تع لى عده کان احب الالوان الى رسول الله‎ 
پل امخض ر8 وثياب اهل الجدة خضر ولبس صل الله عليه وسله البرد الاخضر وما قیل انه من لياس‎ 
الفیطان‌لم یصح۔(حأشیةالطحاوی ص ج)‎ 

وقأل العلامة ا محصكقى رحه نله ولا راس تالمج والقهستأل وشرح الدقایةلا 
المکارم لاپاس بلبس الثوب الاحمر اہ ومفادة ان الكراهة تنزيهية لکن صرح ف التحفة باحرمة 
ذأ فأداءها تجريمية وش ا حیل عدداالاطلاق قاله اليصدف قالمع و للش ابلا لى فيه ر سألة نقل فیبا شمائية 
اقوالمعبا انبا مستحب- 

وقآل العلامة الرافى رحمه الله : (قول المصدف ولا باس ہساثر الالوان) قأل الحہوی من احكام يوم 
الجبعة لى جامع المضمرات والمشكلات عن فحأوی ا حجة ويكرة للرجال لبس الفیاب الخضر واحب 
الغياب الى له تعالى الكيا ب البيض 5 (التحرير المغدار ص»- ج») 

روايات وآثار مذكوره را مد نظر كرفته در مورد عمامه سوداء نظريات محدثین وفقهاء 
رحمهم الله در اين مورد مختلف است : 

(۱) بدعت است يعنى آنرا سنت پنداشتن وبر آن مداومت نمودن بدعت است . 

(۲) بلا تسنن وبدون مؤاظبت مكروه است لذا آنرا در مراسم عروسى در احرام وكفن 
بايد استعمال نکنند . 

اين حضرات روايات سوداء را توجيهات ذيل بيان نموده اسث : 

١‏ - در غزوات سياه بودن عمامه اصلى نبود . بلكه اثر كولاه (قلنسوه) جنگی بود . يا از 
طرف بائين رنگ كلاه جنكى معلوم ميشد ويا از طرف بالا اثر آن بود . 

۲ - بنا بر اثر سياهى كرد وغبار وعرق عمامه سياه بنظر می آمد . 

۳ - در عموم حالات ناظرين از دسؤمت تيل . عطر وعرق با سواد تعبير کرده است . 
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٤‏ - آنحضرت عليه السلام در غزوات سواد را تفاولاً اختیار نموده بود بنا بر اینکە پر 
آن هيج نوع رنگ غالب نيايد . 

۵ - علت اختيار نمودن سواد در سفر وغزوات اين بود كه بنا بر كرد وغبار وعرق 
چرکین بنظر نميرسيد . 

(۳) بلا نسنن وبدون مواظبت بلا كراهت جواز دارد . 

علاوه از توجيهات خمسه فوق الذكر دو توجيه دیگر نيز شده است : 

(۶) فعلدصل له علیه‌وسلم احيانالبيانالجواز 

(۷) جونكه رنگ سياه رنگ نازل تربه نظر می رسید پس آنحضرت عليه السلام 
تواضعا احیاناً آنرا استعمال می نمودند. 

(4) مستحب است ودر آن تفصيل ذيل است : 

۱ - اين استحباب تنها با عمامه. جبه وقطيفه مخصوص بود در عام لباس هيج ثبوت 
استحباب بنظر نمیرسد الاا يقاس عل العيامةوالجيةوالرداء- 

۲ - این استحباب در مورد افضليت سوداء است بر الوان دیگر اما علاوه ازبیاض كه 
بياض افضل ترهمه می باشد بالاتفاق . 

۳ - این استحباب شرعى نه بلكه طبعى بود واستحباب بياض شرعى بود كه فضيلت 
وترغيب آن از آنحضرت عليه السلام نصا مروى است. 

اخرج الامام الترملى رمه الله عن ابن عباس رضى له تعال عده قال قال رسول لله با 

علیکم بالہی اض من الشاب لیلیسهما احها كم و كفدوافيها موت كم فاب امن خيارئيايكم- 

وعن سمرة بن جدرب رطى لله تعالى عده قال قال رسول الله لم اليسوا اليياض فادہا اطهر 
واطيبو كفدوا فيه موتاكم_(شمائل الترمزى ص») 

٤‏ - در استحباب طبعى سوداء دو احتمال است : لعهدهاوللعوارض الم لكورة - ظاهراً 
همين راجح بنظر مى رسد . 


. الحاصل 
بدعت اشت. بياض مستحب شرعى است و بالاتفاق افضل ترين الوان می باشد . رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم عمامه سوداء را احيانًا بسر نموده در حالات مخصوص . بس معلوم 
شد که آن استحباب طبعی جهت عرارض مذكوره برد . وهوظاهرمن اختیار الفحول 
التوجيبات المل کور8- 

وهو ميل مأروی عن بعض الصحابة رضى الله تعالى عدهم - واما تعامل الفلفاء العباسيين 
لاحتجاجهم بسوادراية جرهم رضى اله عده ا ولزعمهم ان رسول الله مرا وهبه عمامته السوداء الى 
لبسها يوم فتح مكة لمجعبم داحضقعدد رہہم وبأطل ماكأنوا يعملون وتسنۂہم بزالك برحة احدثوها 
لالد سن كمامرعنالمرقأة 

در قول انی مراد از كراهت در اينجا كراهت تنزیهی است واگر آن ہر غير عمامه . 
جبه و رداء محمول كردد نيز خلاف راجح بنظر ميرسد . ولعلهم اردوا الكراهة الطبعية 
اوالعرفیة وش ختلفباختلاف الاغفاص والازمانوالامكدة والاوطان- 

در بقيه ثلائه موقع ومحل هر یکی جدا جدا می باشد لذا در آن هيج: تعارض نيست . 
فصیل صورت تطبیق قرار ذيل است : 

. اگر به نيت سنت باشد ويا برآن مواظبت ميكند بس بدعت است‎ )١( 

(۲) بدون سنت بودن ومواظبت جائز. 

(۳) اگر كدام داعى اختيار نمودن سوداء باشد مستحب . 

.اگر داعى باشد مستحب طبعی می باشد بس اگر داعی:طبعی بنا بر رغبت طبع بود 
مستحب طبعى لعينه واگر عارضى وخارجی بود بس: مستحب طبعى لغیرہ می باشد. 

اگر احيانا كدام داعى شرعيه واقع شود مستحب شرعى لغيره می باشد . والله سبحانه 
وتعالى اعلم . ۳٣/ربیعالاول‏ س٦۱ ١”‏ هجري 


1۳ OE لاد‎ E اد‎ E E E اد‎ E YF 
E OE E OF E E E E FE 
E E E E E E E ززد اد‎ 
E E E E OF زوا عو‎ 
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هه ۰ ۰۶۶ 
كتاب الوصية والفرائض 
منكوحه بلاخلوت صحيحه وارث ميكردد 
سوال : كسيك خانم را به نكاح كرفت اما قبل از خلوت صحيحه فوت شد آيا این 
خانم از او ميراث ميبرد يا خير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای ررائت خلوت صحيحه شرط نيست لذا اين 
قال العلامةالعبرتاشیر مه الله : ويستحقبر “#ودكاحصضيحوولاء 


وقال العلامة ابن عابرين رحمه الله : (قوله ونکاح صحیح) بلا وطن ولا خلوة اجماعا درمسل 

(ردالمغتار ص۰ ج) واللّهسبعانهوتعالاعلم - 
منكوحه به نكاح فاسد وارث نمیگرده 

سوال : کسی معتدة الغير را به نكاح كرفت واز اؤ.فوت كرد آيا زوجه ازين زوج 
انی ميراث ميكيرد يا خير؟ بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : نكاح معتدة الغیر فاسد است ودر نكاح فاسد وباطل 
ورائت نمی باشد لذا این خانم وارث او نمی كرده . 

قال العلامة الحصكا رحمه له ویستعی الارث بحرم ونکاح صحیح فلاتوارث الفا سد ولا باطل 


اجماعا (ر داليغتار ص٠‏ اجو اه سصآنه و تعال‌اعلم ۔ هر بيع الآخر ۵ھ 


با اسقاط وارث حق او ساقط نمیکرود 

سوال : در عبارت ذیل تعارض است صورت رفع تعارض را شرح كنيد : 

ف الشامیة:اوصی لرجل پع لٹ ماله ومأت البوصی‌قصا لو ارف الموصی لهس العلهبآسرس 
جازالصلح وذ کرالامام المعر وف ؛فواهرزاده ان حق الموصى له وحق الوارف قبل القسہة غير متا كل 
يحتمل السقوط بألاسقاط اہ فقن علم ان حق الغانم قبل الالسمة وحق حبس الرهن وحق المسیل 
المجردوحق الموصى لهب السكنى وحق الموصی له لكلف قبل المقسمةوحق الوارف قبل القسہة يسقط 
٠‏ بالاسقاط ونمامهلالاشباه‌فهاییلالاساناط ومالايقيل. كلاق الهامشء,«ردالمختار کتاب الصلح 
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سل التعغا رج جلں 

ولالاشباتوالدظائر :ولو قال الوار شت ركس حقق لم یب طل‌حاله اذالملك ای طل‌پالتراك, 

وی شرحه للحبوى : اعلم ان للاعراض عن الملك ضابطة انه ان کان ملكا لازما لم ييطل بللك 
کہالوماسعن ابلين فاقأل رهما تر کت نصمی عن البیراغلم یمطل لانە لازم لا یتر ك بالترك پل 
ان كإأنعيدا فلابرمن الحبليك وان کان‌دیدا فلا برمنالابراء 

ظاهراً بين هر دو عبارات تعارض بنظر ميرسد وتعجب اينست كه شامى نيز بر اشباه 
حواله داده است در حاليكه در اشباه خلاف آنست بس صورت تطبيق چگونه می باشد؟ 
بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در جزئيات سوال بالا صورت تطبيق وترجیح هردو 
اخیتار شده ميتواند . صورت تطبيق را حكيم الامت قدس سره در امداد الفتاوى باين 
الفاظ بیان نموده است : (لم يبطل - الخ) در صورتى است وقتيكه كاملاً دست برادر شود 
مانندیکه همشيره هاى هندى حق خویش را از برادران نگیرند . و (يحتمل السقوط) در 
آنصورت است وقتيكه بر اندک از حق خويش صلح كند ماننديكه بيان نمودن (جاز 
الصلح) در دليل قرينه آن است. و بيان حاجت اینست كه بر كم از حق خويش جواز 
صلح مخصوص بنظر ميرسد با دين ودر اينجا اين صلح عن العين است. بس محتمل عدم 
جواز بود لذا تصريح نمود بس تدافع نيست . (امداد الفتاوى كتاب الهبه ۳۰۹) 


صورت الترجیح : قال الرافی رحمه الله : (قوله جازالصلح) هلا غیرالمشھور ق كتب المزهب 


وانعزاه ل الاشياًهللاسعاف(التحريرالمختارص» ج) 
قلمكلم ارق كتب الم زهب رواية تخالفهعل أن الصلحله حكم المي يعة وهو يقتضى الجواز مطلقا 
لألتوفيقرا يمن الترجيح. وللهسعانهوتعاللاعلم- ٣۳‏ جماديالاولي .ےھ 
سوال مثل بالا 


سوال : شمايان تحرير فرموديد كه حق وارث ساقط نميكردد در صورتيكه تحت 
عنوان (اقامة العرف فى مقام الثبوت فى سقوط بعض الحق بالسكوت) در حصه ششم امداد 
المفتين تحرير كرديده است که حق وارث ساقط میگردہ . شمايان جناب با مطالعه اين 
مضمون از نظر خويش مايانرا مطلع سازيد . بینواتوجروا 
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الجواب باسم ملهم الصواب : در مورد ترک كردن حصه تحقيق این است كه اگر 
حق در دين باشد كه مهر نيز داخل آن مى باشد بس با ابراء صراحة يا دلالة حق سائط 
ميكردد واكر حق درعين باشد يس ابراء درست نيست بلكه هبه ضرورى است لذا بودن 
شرايط هبه در آن لازمى است . 

در رساله (اقامة العرف مقام الثبوت) تحفيق متعلق مهر درست است اما متعلق حصه 
اخوات وابن الابن تحقيق خلاف اصول است دلائليكه در مورد هر دو مسائل در رساله 
مذكوره نحرير شده بر آن بالاختصار اعتراضات ذيل درج میگردد : 

(۱) متعلق حصهء اخوات ص ۱۶۲ ص ۱۲ بحعملالسقوطبالاسقاط. 

اقول : قرمداجوابهبصورةالتطبيق والترجيح- 

(۲) ص ۱۶۲ ص ۱۶ محمول بر رضا بالعوض - الخ . 

اقول : فهوبيع بش جھول وھوفأسد. 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكر قرض باشهادت شرعيه ويا با اقراد همهء ورثه 
ثابت گردد بس وصى و وارث حق وصول را از كل تركه دارند در غير آن آنرا از سهم 
آن ورثه وصول میکنند كه بر قرض اعتراف کردہ اند . 

قال العلامة الحصكفى رحمه الله تعالى : وكزاالوصى اذا اشترى كسوة للصغیر اواشتری مأيدفق 
عليه من مال تفسه (الی قوله) اوقضی دان الميت الغابت شرعا او كفده اوادی خرا جاليتيم اوعشرة 
من مال نفسه اواشترى الوارث الكبيرطعاما او كسوةللصغيراو كفن الوارث المیت او قضى ديدهمن 
مأل نفسەفانەیرجعولایکون‌متطوعا۔ 

وقال العلامة الطحاوی رحمه له تعال : (قوله اوقحی ديده من مأل نفسه) لیس على اطلاقه ولاعل 
ظأهرةالان البعض ليس له ولاية على البعض والرنن لم یبین كونه تأبدا لا قرار والحجة وه و مفتقرلماً 
ل العمادية فان ثبمى الد بالمهدة وقحی به فأدى احرالورثة من مال نفسه له ان يأل من التركة ولو 
دفع من التركة ___ من غير قضاء الاناضی کان للغالب ان لا یز ويسترد بد رحصته ولودقع من مال 
نفسه لايرجع على الغالب لانه لم تديمى الرخن بسجة شرعية وکنا الوصی لايؤدى وديعة لمدعيبا و 
لاديدا ع الميمعالاا نيفيك عس نحا كم (حاشية الطعأوى عل البرر ص“ ع) 
وقآل العلامة ابن عایرین رح له تعال : (قوله اوقضی دين الميت) قأل فى ادب الاوصياء ول 
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الفانية اشتراط الاشهادائا قضأديلا مرالوارف‌ولم يشترطه ل الدوازل وقال وهواليغدار فانەذ كران 
إلوصىاذا نفل الوصية من مال نفسەیر جع لی مال المي وهواليغدار فدكون الرواية ل الوصية رواية ل 
الرس لانه مقدم عليها ووجوب قضاءةة] كدمن لروم اثقاكها الاوهوالوافق لما مرعن البح والدورمن 
قولهفكان كقضامالزخن (ردالمختار ص ع) 
وقال ایضا :(قوله اوقضی ديده) ای الغابى شرعا والا فلايرجع على الغائب وان دفع من التركة 
فللغائب ان يستردقرر حصعەلانەلم یشیم شرعا وكلالوصى ل الرئن ولو ديعة (ردالمختار ص۰۰ ج 
»وله سصانموتعال اعلم- ۳محرم ۱٩‏ له | 
(۳) متعلق با حصهء ابن الابن (ص ۱٤٤‏ ص )١6‏ - بس جواب این است 
اقول ان هله القواعدة ف الطفل الصغیر لا على الكبير على انه لاتصح هہة المجهول, فالصواب ٹی 
الجواب ان يقال انها وصية من البورث فحلا حط بشرائطها وللهبصانه وتعا ی اعلم- 
۵ رجبے ”اه 
میراث نگرفتن همشيره از برادر 
سوال : اكر همشيره حصه خویش را هبه كند برای برادران يا آنرا عفوه کند آيا 
برادران او برئ الذمه میگردند يا خير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : عفر وابراء از دين مى باشد در عين عفوه وابراء 
درست نیست. البته اگر برادران در تركه جنين تصرف نمودند كه در آن حق همشيره از 
عين منتقل كرديده به ذمه برادران دين ميكردد بس در اين صورت عفو وايراء درست 
است با عفوه نمودن همشيره ها عفوه ميكردد. 
واكر قبل از تصرف ورثه همشيره آنرا هبه نمود بس آن بنا بر هبة المشاع بودن 
درست است. البته اگر حق همشيره را قبل از تصرف جدا كردند وبعد از آن بدون كدام 
نوع مروت وجبر با طيب خاطر ورضای كامل وشرح صدربين برادران آنرا جنين تقسيم 
کنند كه حصه هر برادر را جدا نموده وآنرا به آن هبه نمود بس جنين نمودن درست است. 
در جائيكه دستور حق نگرفتن از برادران باشد در آنجا بنا بر عدم تيقن بر طيب خاطر 
جواز ندارد. بلكه بنا بر طيب خاطر نيز جواز ندارد زيرا كه اين تائيد رسم ظالمانه جاهليت 
است. لذا جواز ندارد همین است حکم ابراه از دين كه بنا بر توجيه مذكور جواز ندارد. 
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قال الامام الریلی رحمه لله تعالى : وان اخر ہی الورثة احرهم عن عرض اوعقا رمال اوصی 
ذهب بفضة او بالعكس ای عن فضة بزحب صح قل او کار بای قل مأ تعطوۃ او کار لاه تعمل صل 
المبادلة لانه صلح عن عين. ولا يمكن مله على الاب ام اذلا دن علیهم ولا يتصور الابراء عن العين( 
تبيين الحقائق ص0 ح) 
وقال العلامة الهلی رحمه لله تعال : (قوله ولایتصور الابراء ) ای لان الاہراء عن الاعیان غير 
المضمودةلايصح(حاشية الشلى ,با مش العبیین‌ص “ع٠‏ 
۱ وقآل العلامة الحصكفي رمه لله تعال :لا تدم بالقيض فهایاسم ولووهبه لشريكه اولاجدی لعدمم 
تصور القيض الکامل كما فى عامة الكتب فکان هو الملهب ول الصيرفية عن العتأبى وقیل جور 
لشريكهوهوالمختار 
قال العلامة ابن عابرین رحمه الله تعال : (قوله ل عامة الکتب) وصرح به الزیلی وصاحب البعر 
مدح (قوله وهوالملهب) راجع لمسثالة الشريك کیا ف المح (قوله وهوالمختأر )قال الرمل وجل خط 
المؤلف یعنی صاحب المدح بأزاء هلا ماصورتهولا يخفىعليك انهخلاف المشهورد(ردالمغتار ص ج 
»)وله سعانموتعالاعلم . ٠‏ 'ربيع الثاني عله 
باكرفتن عوض ترك نموون حصه ميراث 
سوال : کسی فوت شد كه دوپسر وسه دختر از پشت كذاشت يك مقدار بول نقد 
وسامان خانه را در ميراث كذاشت اكر بسرانش يك مقدار بول بدون تقسيم ميراث به 
همشيره هاى خويش بدهند آيا بدين حق همشيره ها ساقط ميكردد يا خير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! جواز دارد اما اگر برادران همشيره ها را آن 
مقدار بول به شكل عوض ميدهند بايد در صورت تقسيم حصه همشيره ها اضافه تر باشد 
از سهم ايشان در ميراث زيرا بدون بول در متاع خانه نيز سهم دارند ونيز شرط است كه 
بايد همشيره ها بر آن مال قبضه نمايند زيرا این از جمله بیع صرف است كه در آن 
تساوى وتقابض فى المجلس ضرورى است . 
واكر از ديكر نوع اموال ربويه باشد تعين آن نيز در مجلس ضرورى است اما اگر از 
غير نوع اموال ربويه باشد بس تساوى با آن ويا تقابض فى المجلس بر آن ضرورى نيست. 
قنبیه :در مناطقيكه دستور حصه نگرفتن از برادران مروج باشد در آنجا بنا بر عدم 
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نیقن ہر طیب خاطر عوض حق ميراث یک مقدار بول يا مال دادن کافی نيست بلكه بعد 
از طيب خاطر نيز صحيح نيست زيرا در آن تائيد رسم ظالمانه دور جاهليت است. لذا 
جواز ندارہ. 
وال العلامة ا حصكفى رحمه له تعالى :امحرجت الورثة احرهم عن التركة وش عرض اوه عقارعال 
اعطوه له او ا حرجوة عن تركة فى ذهب بفضة دفعوها له او على العکس او عن تارقن بهما حل الكل 
مرف للجنس بخلاف جنسه قل ما اعطوة او کار لکن بشرط التقابض فا هو صرف ول اخراجه عن 
نقرئن وغیرشاآ بأحل الدقدنن لا يصح الاان يكون ما اععلی لەاکثرمن حصته من ذلك اهنس تحرزاعن 
الربأولا بد من حضور الدقر عدن الصلح وعلمه باقر نصيبه شر مبلالية وجلالية ولو بعرض جاز 
مطلقالعدم الر بآ(ردالمخدار ص ج) 
وقال العلامة ابن عا برين رحمه الله تعالى : (قوله والمعتیر تعيين الربوى فى غير الصرف) لان غير 
الصرف يتعين يأالتعيين ويتمكن فيه من التصرف فيه فلا يشترط قبضه کالشیاب ای اذ ابيع ثوب 
بغوب بخألف الصرف لان القبض شرط فيه للتعيين فانه لایتعین برون القبض كلا ف الاختمار 
وحأصله ان الصرف وهو مأوقع على جنس الا مان ذهب وفضة بجنسە او بخلافه لا بمحصل فيه التعيين 
الابألقيض فان الا ئمان‌لاتحعین مل وكة الابه وللا كان لكل من العاقرضن تبديلها اما غير المرف فاده 
يتعين هجرد التعيين قبل الالیض (ردالمختار ص ماج ) وله سبعنه وتعالى اعلم - 
(۱ربیع‌الاول ۱٩‏ له) 
بین مسلمانان پاکستان وهندوستان توارث جاري میشون 
سوال : مودودی صاحب نوشته است که بين مسلمانان هندوستان و پاکستان توارث 
جاری نميشود . در این مورد نظر شمایان چیست ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : این مفکررهء مردودی صاحب باطل وخلاف مسلک 
اہ اربعه است . نزد انمه اربعه تبائن دارين فاصل میراث بين دو مسلمان نمیگردد . 
مودودی صاحب از آيات ذيل استدلال نمودہ است : 
((واللٹنآمدواولم یھاجروامالکم من ولايعهم مس شی حقییهاجروا)) 
اما از آن استدلال نمودن بر عدم توارث خطاست. تفسير اين آيات را یک گروه 
مفسرین بر موالاة نموده وموالاة به معناى ورائت كرفته نميشود. اين آيات نزد اين 
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مفسرین با ميراث هیچ تعلق ندارد بلکه تنها بیان موالاة وترک موالات است که در آن 
کافر محارب وغیر محارب مستامن وغیر مستأمن فرق داشته باشد تفصیل اين مسئله 
تحت آیت سورة ممتحنه : ((لاینبکم له عن الس لم یاناتلو كم ف النٹن ولم یخرج وکم من 
دیا رکم ان تبروهم وتقسطواالوجم)) بیان شده است . 

تفسیر آیات مذ کور وتعلقات باهمی رعایا دارالاسلام ودارالکفر وشرح بر معاملات 
بين الاقوامی در (السیر الکبیر للامام محمد بن الحسن الشیبانی) باعمدگی شده است در 
مبسوط نیز این بحث آمده بايد در آنجا مطالعه شود . 

خلاصه اینکه در ((واللس‌امدواولم یهاجرو)) بیان مسئله موالات شده آن حکم است 
در آنوقت که هجرت نمودن فرض بود وبرای قبول اسلام شرط بود وحدیث (اتأبره‌من‌کل 
مسلم بین ظھرائی المشركين) با آن تعلق داره . حضرت ابن عباس رضی الله عنه ودیگر , 
مفسرین تفسیر ولایت را با ورائت نموده اند اما با آن اين آيت را با آن وقت مقيد 
ساخته اند وقتیکه مهاجرین وانصار بنا بر اخوت اسلامی وارث یکدیگر گردیده بودند که 
ذکر أن در آیات ذیل آمده است : ((آن اللي نآمدوا وهآجروا وجأهنوا بأموالهم وانفسهمرل 
سبیلاەوالزن نآوونصر وا اولکكت بعضهم اولیاءبعضش)) 

اما بعداً وقتيكه توارث مهاجرين وانصار با آیات ((واولوالارحام بعضھم اول ببعض لق 
كتاب لله الخ) خاتمه یافت بس اين حكم نيز خائمه يافت که مسلم مهاجر وارث مسلم 
غير مهاجر نمى باشد بلكه طبق عموم آيات مواريث توارث جاری كرد. 

خلاصه اينكه بعضى مفسرين مراد از آيت مذكوره تنھا موالاة را كرفته اند وميراث 
را در آن داخل نكرده اند وبعضى دیگران ميراث را در آن داخل کرده اند اما با آيات 
سورة انفال ((والوالارحام بعضهم اول ببعض)) آنرا منسوخ كردانيده اند نيز همین است 
قول حضرت ابن عباس رضی الله عنهما . 

مودودى صاحب نوشته است كه با اختلاف دارين ولايت منقطع ميكردد اما نمى داند 
كه تا نزول آيت : ((ولاتمسكوا بعصم الکوافر واسئلواعاً الفقدم وليسكلواماً انفقوا)) خانم 
هاى كافر در نكاح مسلمانان قرار داشتند بعد از نزول آيت حضرت عمر رضى الله عنه 
وديكر صحابه كرام رضى الله عنهم آنها را طلاق دادند آن خانم ها در مکه بودند که 
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دارالحرب قرار داشت وساكنان آنجا حربى بنداشته ميشدند بس اگر با اختلاف دارين 
ولايت منقطع ميكردد بس جكونه نكاح مسلمانان باشنده مدينه با ساكنان مكه باقى مانده 
بوه ؟ نكاح نيز یک فرد ولايت است با زنان كافر ابتداءً نكاح با آيت : 
((ولاتدكعوالمش ريك حتى یومن- ولا تدکحوالمشریکین‌حقی يؤمدوا)) از سابق ممنوع قرار داده 
شده بود البته بقاى نکاح جائز بود كه ممانعت آن نيز با آيت : ((ولاتممسكوا بعصم الكوافر)) 
كردانيده شد . 

خلاصه اينكه تا نزول (ولاتمسكوا بعصم الکوافر)) وقتيكه تعلق مسلمان با زنان كافر 
با اختلاف دارين باقى بود پس چگونه ولايت مسلم را على المسلم اختلاف دارين قاطع می 
باشد . مودودى صاحب مشتاق استنباط مسائل مستقيمًا از قرآن است در صورتيكه برای 
آن مهارت جهارده علوم ضرورى است كه مودودى صاحب از آن واقفيت ندارد لذا حق 
استنباط مسائل را از فرآنکریم ندارد . اگر شوق دارد بايد هر آئنه در اين موضوع اقوال 
فقهاء امت رحمهم الله را مطالعه كند تا از خلاف اجماع در آمان بماند . والله سبحانه 
وتعالی اعلم ۲ ٩‏ فعان سنه ٣ء‏ هجري 
شش ماه بعد از موت کسی مادرش اولان آورد که از مدت یک ونیم سال 

مطلقه رجعیه بود بس ابن بچه وارث میکردد 

سوال : کسی فوت شد وشش یا هفت ماه بعد برادرش تولد شد در صورتیکه پدرش 
مادر او را از مدت يك ونیم سال طلاق رجعی داده بود آيا این برادر شرعاً وارث است 
یا خير ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر والده او بر گذشت عدت اعتراف نکرده باشد بس 
پنداشته ميشود که علوق اين ولد در وفت موت مورث او موجود بود زیر از وقت موت 
تا دو سال از ولادت ولد دانسته ميشود. كه زوج رجوع نکرده واين علوق قبل از طلاق 
صورت كرفته . لذا این برادر وارث است . 

قال الامام المرغیدال رحمه اله : فلاف ما اذا اعحقت المعترة عن موت او طلاق ینت پولن 
لاقل من سنتین من وقي الموث اوالطلاق حيف يكون الولد مول لمو الام وان اعدق الاب لتعذر 
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اف العلول الى مابعدالموت والطلاق البائ حرمة الوطء وبعدالطلاق الرجى لمأ اله يصير مراجعا 
بالك فاستدد الى حألة الدكاح فکان الول موجودا عدن الاعدأق فعتق مقصودا (هداية كتاب الولام 


ص جع 
ول حه احمل مس الهامية :وان كان من غي رفا يرف لوول لستة اشهر اوائل الا فا کات معحرة 
ولم تقر بانقضاعبا الخ 


اما اگر والده او اعتراف نموده باشد بر كذشت عدت بس اگر برادر در داخل شش ماه 
تولد شد وارث مى باشد والا فلا . والله سبحانه وتعالى اعلم . 
٣‏ رجب‌سنه 8 > هجري 
برای ورائت حمل غير مورث تا شش ماه بعد از موت مورث 
تولد آن شرط است 
سوال : وقتيكه حمل غير مورث باشد آيا برای وارث گردیدن او ولادت لاقل من 
سته اشهر شرط است وب اتمام ستة اشهر ؟ در شاميه (لستة اشهر او اقل) ودر بحر تنها 
لاقل من ستة اشهر) آمده است . بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : شامى با سراجيه توافق نموده وبحر با مبسوط توافق 
نموده اما در مبسوط همراى بعضى مسائل ديكر (ستة اشهر) را با (اقل) لاحق كردانيده 
ودر طحاوى اين مسئله را با اكثر ستة اشهر لاحق گردانیدہ است . 
((وانجاءعبهلستة اشهراواكثرفانهلا يرشد!66) 
ظاهراً همین راجح بنظر ميرسد در شاميه در مسئله ذيل ستة اشهر را با اكثر لاحق 
گردانیده است . 
والمتولعدبا اذا ادعت انقضاء‌ها ثم جاءت بوشن كيام ستة اشھر لايكبى لسبه,ولاقل یشیم اه 
زدالمغتار ص" ج) واننهسصانه وتعال اعلم - ۳ ارجب ۵ءه 
حمل غير مورث شش ماه بعد از موت مورث تولد شد اما ورثه بوقت 
موت مقر وجود حمل بودند بس ابن حمل وارث میگردد 
سوال : در شامیه در بحث الحمل آمده است : وان کان من غیره فأثما یرٹ لوولن لستة 
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اشهر اوائل الا اذا كان معددقولم تق ربا نقضاعبا اواقرالورثةبوجودة آيا در این صورت اعتراف 
همه ورثه ' رررى است ويا اعتراف بعضى ها كافى می باشد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه اقرار حجت قاصره است لذا تنها در حق مقرين 
این اعترا-. عتبر است. البته اگر در وقت موت مورث ظهور حمل معلوم باشد ويا بر 
ظهور آن شاهد موجود باشد يس حق ارث او در حق همه ورثه جاری ميكردد اعتبار 
ظهور حمل از اين جزئيه ثابت ميكردد : يقبت نسب ولل البعددة عوت او طلاق ان جرت 
ولاد ہاب جةدامةاوحمل ظأهرا ح(ردالیغتار ص ج) 
قبل از ولادت حمل موقوف داشتن سهم آن دلیل اعتبار دادن ظهور حمل است . والله 
سبحانه وتعالى اعلم . ۳ ررجباسنه 20 هج ري 
نها يك وارث از تركه منافع ميكرفت 
سوال : بعد از فوت کسی تنها يك وارث او بر تركه متصرف بود كه از آن تادير 
منافع گرفته وتعمير نمود. ورثه مشاقى مطالبه تقسيم تركه را نمودند. آيا در اين صورت 
تنها اصل تركه تقسيم میگردہ و يا منافع حاصل شده از آن وجائیداد خريده شده بر آن 
نيز تقسيم میگردد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تنها اصل تركه تقسيم ميشود مالک منافع تنها شخص 
متصرف می باشد اما اگر تصرف او بدون رضايت ديكران بوده باشد يس آن ارباح فاسده 
است كه حكم أن اینست كه رد كردد بر مالك واكر بر مالك آن علم نداشت صدقه 
ميكردد بر فقراء . 
خلاصه اينكه ديانة اعطاى آن به همه ورئه واجب است اما قضاءٗ واجب نيست البته 
اكر يكى از ورثه نابالغ باشد ويكى از ورثه بر جيز عائد كننده تصرف داشته باشد مثلاً 
زمين زراعتى بس در چنین صورت قضاء نيز دادن منافع آن به نابالغ ضرورى است. 
قال ل !لغيأثية :لو تصرف احدالورثة ‏ التركةالمشتركة ور فالر للم تصرف وحدة, 
ول الزغيرة: ر جل مات وترك الو رثة فتصرف احد الورثة لالمال بالتجا ر8فتزاین المال فالفاهی 
لسم اصل المأ ل صل فرائض لله تعالىلافرعه. 
ول التدارخانیة: م بی رجل و ترك اولادا صغارا او کہارا مرف الكباثر وزرعواق ار ض مشتركةاو 
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ف الارض الغير فآن‌زرعوامن‌یلر انفسهماوبزرمشتركيلااكنفألغلة للمرارعين- 

ول تدقیح الحامرية : ونقل المؤلف عن الفتأوى الرحيبية سئل عن مأل مشترك بین ايتأم وام 
واسترحه الوصى للايتا م هل تستحق الام رخ نصمبها اولا اجا ب لا تستحق الام شیٹا #ااستريحه 
الوصی يوجه شرع لغيرها کاحں الش یکین اذا استرځ من مال مشترك لدفسه فاقط ويكون رخ نصیہبا 
کسبا بیدا ومثله سبيله التصرق على الفقراء اه اقول ایضا ويظهر من هذا وما قبل حكم مالوکان 
الماش ر لعي ل والسعى بعش الورثة بلاوصية او وكالةسالباقين(تدقيح ا حأمر”ع) 

ول الخيرية : سئل ف دارمعدة للاستغلال بين بألغ ویتیم وامراة سکھا الشريك البالغ 
بلااستيجار حصة المتيم سلة هل يلرم البالغ اجرۃمغل حصة اليتيم ام لا.اجاب قدافتی كفي رمن 
البتًخرلن بوجوب اجرةالمقل ف ذلك صیانةلبال اليتيم.واللهاعلم_(الفتاوى الثيرية ص" ج) 

قالامام المرغیدال رحمه لله تعال : فيكوون سبيله التصدق ف رواية ويرده عليه فى رواية لان 
الخو حقهوهل ام (هدايه كتا ب الكفالة ص ج) 

قال الحاف العیای رحمه الله : يرد علیبای عل الاصيل ف رواية اخرى عن الى حديفة رحمه الله تعالى , 
فان ر ده على الاصیل فان کان الاصيل فقيرا طاب له وان کان غدیا ففيهروايعانق کعاب الغصہ,قال 
أفرالاسلام یش رح لجامع الصغیر وال شبه ان یطیب له لانه! مایردهعلیه على انه حقه لان ا خسف حقه 
ای حى الاصيل لا مق الث رع وهلا اح ای الردلان يردعلى المكفول عده اح من القول بالتصرق لكده 
استحباب ای لکن الردعليه مستحبءلا الملك لكفيل لاجيرلان الحى لهاى لا هبر على دفعه الا اليا 
تمكن ابم يستحب الدفع اليه بخلاف الرخ فى الغصب حيمف جير القاصب على الافع لانه لا حق 
للغامبل‌الر(لبداپدص‌سج) . ٠٠‏ ذي‌القعده۲ءه 

باوجود طول مدت حق وراثت ساقط نمیگردد 
سوال : كسى فرت شد. چند يوم بعد از وفات درخانه او یک دختر تولد شد. بسر 

كاكاى ميت همه اراضى ميت را قبضه نمود بعد از اين . آن دختر جوان شد وحق ميراث 
را خواست بسر كاكاى بدرش يك مقدار زمين را تسليم او كرد همانا كه والده اش نيز 
انتقال يافت أو بار دوم مطالبه حق مادر خويش را نمود . نواسه كاكايش كفت پدرم در 
این حالت مريض است بعد از وفات پدرم فلان زمين را حواله شما ميكنم بعد از وفات 
٠د‏ ش از اعطای آن قطعه زمين اباء ورزيد بس سوال اينجاست كه : 
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)۱( آيا دختر ميت حق مطالبه میراث بدرش را دارد يا خیر ؟ 

)۲( آیا در شریعت تحدید آمده اگر وارث تا آن زمان مطالبه نکرد بعد از آن حق 
مطالبه را ندارد ؟ 

(۳) در صورتيكه بیوه میت فوت شده باشد دخترش را چفدر میراث داده ميشود ؟ 
پینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قبضه نمردن بسر کاکا بر حصه دختر میت حرام 
وناجائز است » دختر حق به جانب است وحق مطالبه خويش را دارد ولو که زیات وقت 
نيز گذشته باشد. 

بر اولاد بسر کاکای ميت فرض است که نصف جائيداد ميت را تسلیم دخترش کند 
با عائدات محصول چند سال که از آن عائد گرفته باشند . 

قال العلامة ابن عابر رمه اللہ تحت قوله باع عانارا : وق جامع الفتاوی وقال المت رون مس 
اهل الفتوىلا تسمع الدعوى بعد‌ست وثلا ثین سنة الا ان یکون المد غائہا او صمیا او جدونالیس 
لهما ول اولمری عليه اميرا جاثرا بخاف منه. کذا فى الفتوی العتابية اہ والظاهر ان عزم سماعها 
بعرهلة المر8 اعم من کونه مع الاطلاع على التصرف او پرونه لان عرم سماعها مع الاطلاع علش 
التمرف لم یقیروههما ءمبۃفلامداآ فا6 ہین کلامهم تأمل_ثم اعلم ان عرم سماعها لیس مبيدا على 
بطلان الحق حقى يرد ان هنا قول مهجور لانه ليس ذلك حکم ببطلان ای وا ما هو امتدا ع من القضاء 
عن سماعها خوفا من التزوير ولدلالة ا حال کمادل عليه التعليل والا فقن قالوا ان الحق لایسقط 
بالتقادم کیال قضاء الا شباه فلا تسمع الدعوی ل هله المسائل مع بقاء حى للاخرة وللا لواقريه 
الخصم يلرمه كمال مسالة عرم ماع الدعوی بعرمضى مس عفر 8سلة اذا بی السلطانعن سماعها 
كما تقدم قبي لباب التحکیم فا غتدم هل التعرير المفرد(ردالمخعار ص۶٠‏ ج) 

وقال احافظ العینی رحمه الله فى كعاب الکفالة حت قوله فيكون سبيله التصدق ف رواية ويردة 
عليه ل رواية لان فی وںلحاقەوھذا امم: 
بخلاف ارگ الغصب حيمف جير الغاصب على الرقع (اى الدقع الى المألك) لانه لاحق للغاصب ل 

الرڈزالہدایةسص: ہج ولل-مانەوتعال اعلم . 1 /محرم ٣۱۹‏ اهجري 


۱ حسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۳۳۶ كتاب ناب الوصية والفرا - 
در صورت موجوويت دختر؛ همشيره اخیافی محروم میگردن 

سوال : وقتيكه در ورثه دختر ميت وهمشيره اخیافی او موجود باشند آيا همشير, 
اخیافی را سهم داده ميشو ويا محروم كردانيده ميشود ؟ 

در مجموعة الفتاوى در اين صورت همشيره اخيافى را سدس داده . بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : جهت موجودیت دختر همشيره اخیافی محروم س 
باشد در مجموعة الفتاوى تسامح واقع شده است . 

قال ف التدوير: ويساقط بدوالاخيا ف بالولن وول الاين (رداليغيدار ص۳۰ ج) وله أنه وتعال 
اعلم۔ سلخذيالقعده _ 1 ىهجري 

وصیت نمودن در حق مرتد باطل است 

سوال : شخصى فوت شد یک بسر ويك دختر مالش را در ميراث كرفت مال هنوز 
تقسیم نشده بود كه دخترش شيعه يعنى مرتد شد كه در همين حالت از دنيا رحلت نمود 
جند سال بعد برادرش وقتيكه قريب الموت شد به بسرانش توصيه نمود كه در اين مال 
بسران عمه ايتان نيز حق دارد اكر حق آنها را تسليم آنها نكرديد در آخرت مواخذه 
ميكرديد. بس سوال اينجاست كه آيا اين توصيهء بدر نافذ العمل مى باشد در صورتيكه 
اولاد هاى همشیره او شيعه ومرتد اند آيا در صورت عدم تعميل اولاد او مواخذه ميشوند ؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : همشیره مرنده نه در حالت ارنداد وارث کسی میگردد 
ونه در كسب ارتداد او کسی وارث او میگردد البته ورئه مسلمان او در كسب اسلام او 
وارث می باشند اما وارثان غير مسلم در آن هیچ سهم نداشته باشند لذا وصیت حصه 
دادن به آنها باطل است . 

در صورت عدم تعمیل بروصیت بر اولاد او مواخذه نیست . 

قأل العلامة ابن عا رين رمەالله :(قولەوالاردی)فلایرث احدا ولايرثه احد ما كتسيه ق‌ردته 
بخلاف كسب اسلا مه ف نه يرث ور ثته كما مرالاستداده ليما قبلها فهو ارف مسلم من مفله والكلام 
ارشالمرتدهافھم (ردالیختار ص۰۰ ج)واللهسجانهوتعالاعلم. ۳ /صفر _ ۸۸ھ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم کتاب الوصية والفرائخ 


مقصد عبارت رروسھم الدور ساقط» 

سوال : در کتاب تعلیم المتعلم (فصل ل بداية السبی‌ولدردوترتهیه) آمدہ است : (وسهم 
الرورساقط) مفهوم آن چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قال العلامة ابن عابرین رحمه الله ف فروع الهمة تحت باب 
الرجو ۶ل‌الهمة:ورائیمعال تجبوعة مدلا على الصغيرةبخطهعن جو اهر الفتاوی کان ابوحدیفة رمه اله 
حاجافوقعتم سالةالدور بألكوفة فکلم کل فریق بدوع فل کرو اله كلك حين استقملوه فقال من غير 
فكر ولاروية اساقطوا السهم الدائر تصح المسألة مغألەمریض وهب عهدا له من مريض زسلمه اليه 
ثم وهبه من الو اهب الاول وسلمه اليه ثم مأتاجميعا ولا مال لهما یره فأنه وقع فيه الدور حت (اذا) 
رجعاليهشيع مدهز ادل‌ماله‌واذازادل‌ماله‌زادل‌ثلفه‌واخا ز ادل‌ثلفهز ادفمایر جعاليهو اخازادلماہر جع 
اليه راد ثلفه ثم لايزال کزلك فا حتیج الى تصحيح ا لهساب وطريقه ان تطلب حسآباله کلف (وللقلفى 
ثلك) واقله تسعة ثم تقول عضت الهبة فى ثلاثة ما ويرجع من الغلائة سهم الى الواهب الاول فهلا 
السهم هو سهم الدور فاسقطه من الاصل بای مانية ومنہا تصح وهلا معاى قول الى حديفة رجه لله 
اسقطوا السهم الدائر وتصح الهبة فى ثلاثة من مانية والهبة الفألية ف سهم فيحصل للواهب الاول 
ستة ضعف مأ صصحداه فى هبته وصصحداالهبة الفائیة فى ثلمف مااعطیدا (الاول) فثبت ان تصحيحه 
بأسقاط سهم الدور وقیل دع الدوریدور ف الهواء ا۵ملخصا وفيه حكاية عن میں رحمه دده فلتراجع 
(ردالمختارص»0) وارله سصانهوتعالىاعلم. ۱ ۱جمادي‌الاولي _ ۸ھ 

ا حكم الوصية بالسكني 

سوال : اگر کسی در حق كدام مسكين نادم حبات وصيت بالسكنى كند آيا جائز 
ونافذ مى باشد ياخير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : براى صحت وصيت بالسكنى تعين موصى له ضرورى 
است. اگر مطلق وصيت بالسكنى نمود بدون تعين مسكين اين وصيت نافذ نیست. البته 
بنا بر قياس بر وقوف غير معين بعضى ها آنرا جائز قرار داده اند . اما علامه ابن عابدین 
رحمه اللہ تعالى آنرا باكلمه قيل تعبير نموده كه اشاره نموده بسوى ضعف أن وقول عدم 
صحت را مدلل وراجح قرار داده است . 


قال احصکفی رحه الله تعالی : مسف الوصية خدمة عبد وسكلى دارہمد8معلومة وابدا ويكون 


احسن الفتاری«فارسی» جلد : ۲۳۸ کتاب الوصية والفرائم 


موسا علميلك المیت ف حى المدفعة كما ى الوقف قل ابن عابدین رحمه له تعال : (قوله صمي 
الوصيةفرمةعبرهوسكه دارة)اىلمعين قال البقد می ولواومی یغلةدار5اوعمددل‌الیساً کین جار 
وبسكا والقدمة لا »جوز الالمعلوم لان الغلة عين مال يتصدق به واقرمة والسکای لایتصدق بهابل 
تعار العين لاجلها والاعارة لاتكون الالمعلوم وقيل ينيفى ان يجوز عل قياس من ييز الوقف وتمام 
الفرقق البرائع اه ساشحای (قوله مرقمعلومة وايدا ) وان اطلى فعلى الايد وان اومی يسنين قعل ثلى 
وكذالوصيةبغلة العبروالدار ا#مسكين (ردالبغيدار ص٣‏ ج) واه سعدا نموتع ال اعلم . 
۱ ۳ /ذيالقعده ۸ھ 
وصیت فديه قضای نماز و روزه 

سوال : اگر بر کسی چندین نماز وروزه قضا باشد که تعداد واقعی آنرا نداند آیا 
تخیمنی وصیت نمودن بر او واجب است یا خير ؟ آيا تادیه اين مال از سهم ثلث مال او 
اداء ميشود ؟ آیا در ادای آن بنی هاشم و؛,لتمندان را سهیم نمودن جواز دارد يا خیر ؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : رصیت نمودن واجب است اما بايد باظن غالب نمازها 
را تعين کند اگر بدون تعين وصیت نمود بر ورثه تعين تعداد از ظن غالب در کار است 
اگر مقدار وصیت مساوی بائلث مال يا کمتر از آن باشد نفاذ وصیت واجب است واگر 
اضافه باشد باطل است . 

مصرف آن مصرف زكوة است. اعطای آن به هاشمی ها ويا دولتمندان جواز ندارد. 

قال ال صکا رحمه الله تعال : ولومات وعلیه صلوات فائتة واوصی بالکفارة يعطى لکل صلوة 
نصف صاع من ہر كالفطرق و كلا حکم الوتروالصوم وائمايعط من لىی ماله- 

قال ابن عابنٹن رحمه الله تعال : (قوله وائما یس من ثل ماله) ای فلو زادت الوصية على الفلف 
لایلرم الولى اخرا جالزائدالا بأجازة الورثة (وبعدسطر) اوصی بصلوادی عمرہوعرەلایرری فالوصیة 
پاطلة ثم رمزان کان الغلمف لايفى بالصلو اس جاز وان کان | كثرمبها لم بجر ا والظاهر ان المرادلایشی 
بغلبة الظن لان المفروض ان عمرة لایدری وثلك کان يفى الخلف يدحو عشر سنين مكلا وعمرة 
نحوالغلاثين ووجه ھذالقول العا ظاهر لان الغلمف اذا کان لايفى بصلوات مره تكون الوصية بجمیم 
الفلك يقيدا ویلغو الرائرة عليه فلاف م اذا کان يفى بدا ویزیں علرها فان الوصية تمطل ههالة قررها 


كتاب الوصية والفرائخ 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۲۹ 
بسببجهالة قدوالصلواعطتدبر :(ردالمعتار ص ج( وللهجانەوتعالاعلم . 
۳ محر ۵ھ 
در وصيت ثلث مال را اعتبار است 


سوال : شخصى كه معمر بود در خوف بود تا ورثه او ميراث را خراب تقسيم نکنند 
بس در حياتش طبق حصص ورثه ميراث خويش را تقسيم نموده یک ثلث آنرا برای 
ندیه صوم وصلوة خود گذاشت. بس سوال اينجاست كه آيا همه اين بول خلف او فديه 
ميكردد ويا يك برسه آن ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر ورثه حیات.مورث بر حصص خويش قبضه نموده 
باشند پس آن بول از تصرف مورث خارج ميكردد همه تركه همان ثلث است كه أو 
وصيت نموده بود. لذا دوثلث دیگر آن بايد بر ورثه تقسیم گردد ودر یک ثلث آن 
رصیت او نافذ گردد . البته اگر همه وارثان عاقل وبالغ باشند وهمه با طیب خاطر بر 
مصرف طبق وصیت مورث راضی باشند بس همه پول طبق وصیت بر او خرچ نموده 
میشود . والله سبحانه وتعالی اعلم . الاخره۸۵هجري 

وصیت در حق اقارب 

سوال : اگر کسی در مورد اقارب خويش وصيت کند پس در آن رصیت کدام 
اشخاص داخل هستند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در آنها آن ذی رحم محرم داخل می باشند که يوقت 
مرت موصى وارث نباشند. 

لآل العلامة العبرتاشی رحمه نله تعال: وان اوصی لا قاریه اوللى قرابته او لارحامه اولالسان به 
هی للاقرب فالا قرب من كل ذى رم حرم مده ولایںخل الوالدان والوالد والواريف ویکون للاخلین 
لصاعرا (رداليغتار ص ج) 

وال العلامة الحصكفر رحمه الله تعال ف بيان شر ائط صمة الوصية:وكولهغيروارف وقمعالموت- 

لا العلامة ابن عابرین رحمه الله تعال :(قولھ وت المودت) اى لا واه الوصية حت لواوصى 
غه وهو وارنى ثم ولد له ابن صم الوصیة للا ولو اوصى لاخيه وله ابن ثم مات الاين قبل موی 


احسن لفتاری «فارسی» جلد نهم سد كناب الرصية والفرا آ يض 
البوصىبطلك الوصية- (ردالیغتار ص.م جم واژهسبا نموتعا ل اعلم . 
6 /ذي الحجه 9۵ھ 


سسسے' 
وصيت تابه ثلث شده ميتواند 
سوال : يك زن وفات شد كه فقط یک شوهر ويك برادر دارد اما او لاد ندارہ 
پانزده هزار را نزد کسی امانت نهاده كه آنرا خلف او خيرات كند یک مقدار ديكر اثاله 
هم دارد آیا اين وصيت اونافذ میشود ویاوصیت اوازئلث مال نافذ میگردد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر اين پول اضافه نباشد از ثلث مال وصیت او 
درست است طبق وصیت خیرات میشود در صورت اضافه بودن مقدار ثلث مال از آن 
خیرات نموده میشود واضافه آن بر وره تقسيم میگردد . واه سبحانه وتعالی اعلم . 
۲۵ صفر ۱ ٩هجري‏ 
اگر دو وصي را يكي بعد از دیگر تعين نمود هر دو بايد 
با توافق نظر کارنند 
سوال : کسی برای حفاظت مال خود یک شخص را وصی تعین نمود چندی بعد 
بدون معزول ساختن وصی اول شخص دوم را نیز وصی نمود آيا در اين صورت وصی 
اول معزول دانسته ميشود ويا هر دو طبق وصیت او با توافق کار کنند ويا انفرادی ؟ 
بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : هر دو وصی پنداشته میشود البته هر یکی انفراه حق 
تصرف را ندارد بايد هردو يكجا با توافق تصرف کنند. ۱ 
قال العلامة الحصكفى رحمه الله تعألى : (وبطل قعل احدالوصيين کالمتولیین) فا نہما ‏ الحكم 
کلوصیین اشبأہووقف القدية ومفادة انهل وآجر احرهما ارض الوقف لم "جزبلا راءالاخر وق سارت 
واقعة الفدوى (ولو) وصلية (كان ايصا ؤتالكل مهما ص الانفراد)وقیل يدفرد قال ابوال لينف وهر ال" 
وياهناخللكن الاول حه ل المبسوط وجزم به ل الررر.وق الافهستاق اله اقرب ال الصواب- 
وقال العلامة ابن عابرین رجه لله تعال : (قوله وقيل يدفرد) قائله ابويوسف رحه له تعال 
کمأاسیص رح به الشارح ولاول قولهبا ثم قيل الغلاف فیالواوعی الیهما متعاقيا فلومعا بعقں واحد 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم هذا كتاب الرصية والفرانضي 
لايتفرد اخرهما بألتصرف بالاجماع وقيل ااغلاف ف العقدالواحں امأف العقننن فیدفرداحرها 
بالاجماع . قال ابواللیف وهوالاهع وبه تأخل وقيل لحلاف ف الفصلين جميعا . قال ف المیسوط 
وهوالا”خ و به جزم مدلاخسرو مدح ماخصا وذكر مثله الریلی وغيرة (قوله لکن الاول مصحه فى 
المبسوط )اقول يوهم انه صمح القول بالانفرا دمع انك علمت ان الكلام فى مل الخلاف وان الى 
صحه ل المبسوط ان الخلاف ف الموضوعين . وليس فيه تصحيح القول بل نفر اد ولا لعرمه نعم ما 
عصیحه ابو اللي یتضہن تصحیح الانفراد ولو بعقرنن لانه ادعى فيه الاجمااع فتبه ‏ ويمكن ان یقال 
انما ل المبسوط متضين ایضاً لتصحيح عرم الانفراد فأنه لیا صمح ان القلاف ف الفصلين ‌اثیت ان 
قول اف حدیفة و حمد ر مهما لله تع لعدم الانفرادفوہبا والعيل ف الغالب عل قول الامام وهو ظاهر 
اطلاقالمتون ومر عبار ةاليصدفتامل- 
(وقوله انه اقرب الى الصواب ) لان وجوب الوصية عددالموت فشي لهب معأ بخلاف الوكألة 
المتعاقبة ف أن یہی ان ا خلافغرهما زيلى ای ل صورق الا یصاء لها معا اومتعاقبا (ردالمغتار صم 
جع واللهسمانەوتعال‌اعلم . ۵ فوال رفگ 
وصیت در حق وارث جواز ندارد 

سوال : کسی در حصه مال خود در قدم اول دو برادرانش را وصى ومحافظين مال 
مفرر كرد جندى بعد وصيت نامهء دوهم تحرير نمود كه در آن خانم ودختر خويش را 
وصى تعين نمود با برادر زاده اش بنام خدا داد در مورد برادران جيزى تحرير نكرد يس 
سوال اينجاست كه آيا وصيت نامه دوم ناسخ وصيت نامه اول قرار دادہ ميشود يا خير ؟ 
وصى نركه كدام آنها محسوب ميشود ؟ آيا هر دو برادران ويا خانم با دختر و آيا در اين 
مال به خدا داد جيزى داده ميشود يا خير ؟ وطريقه تقسيم مال جكونه مى باشد ؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : در وصيت نامه دوم ذكر منسوخ نمودن وصيت نامه 
اول نيامده بس هر دو وصيت امه ها را اعتبار می باشد وطبق تحرير هر دو برادران . 
خانم ودخترش هر جهار آنها وصى می باشند اكر تادم وفات موصى. كدام برادر حيات 
برد برادر زاده را برابر حصه برادر سهم داده ميشود بشرطيكه اضافه نباشد از ثلث كل 
تركه اكر اضافه بود بقدر ثلث داده ميشود مال متباقى بر ورثه تقسيم ميكردد واكر هر 
ر برادر قبل از موت وصى فوت شدند در این صورت جونكه برادر زاده وارث است 


الوصية والفرائم 
احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۲۳۲ كناب الوصية والفرا 


ووصيت در حق وارث جواز ندارد پس بطور و توت 8 a‏ ۲ 

در صررت حصول سهم بشکل وصیت به برادر زاده ا BSE‏ 
در قدم اول تنها تخريج حصص ورئه نموده شود بعد از آن مساوى یک برادر به برادر 
زاده حصه داده شود با ابن عمل راس المال كم ميشود از حصص لذا بطريق عول حصه 
هر وارث به تناسب كم میشود . 

وقال العلامة السك رحمه له تعال ف بيان شرائط صمة الوصية:و کوله غير وارث وق البو 

وال العلامة اين عا برين رحمه نله (قوله وقمعالموت)!ى لا وقمت الوصية حت لواوصی لاخيه وهر 
وارنف ثم ولد له اين سى الوصية للاخ ولو اوصى لاخيه وله ابن ثم مات الاين قبل موت الموصی 
بطلمهالوصيةزيلى(ردالمهعارص»ج6وللهسعادموتعالاعلم. ‏ ۲۵/ٹوال ملد 
رجوع از وصیت جواز دارد 

سوال : زيد در حالت مرض تعمیرش را برای مسجد داد ودر كاغذات حكومتى نیز 
تحرير نمود كه اين تعمير را برای مسجد دادم اما هنوز بر آن قبضه مسجد نيامده بود آيا 
شرعاً زيد حق باطل نمودن این وصيت را دارد يانه . آيا با باطل كردانيدن وصیت 
گھنگار میگردد یا خیر ؟ بینواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : رجرع از وصيت جواز داره . 

قال العلامة امحصكفى رحمه له تعال : وله ای لليوصى الرجوع عدها باقول صرت او فعل یقطع حق 
المالكعن الغصببان يزيل !سمه واعظم مدافعه کماعرف لالفصب۔ 

قال العلامة ان عاپرٹن رحمه لله تعال تحت قول (وله الرجوع عها) واعلم ان الرجوع ل الوصية 

على ادوا ع ما یحعیل الفسخ بألقو والفعل كألوصية بعین ومألا يحتمله الا يالقول كلوصية بالغلمف اوالريع 
فأنه لوباع او وهب لم تمطل وتدفل الوصية من ثلف الما وما لا تمله الا بالفعل كاالحربير المقین 
فلوباعه مح لکن لواشتراة عاد حاله الاؤل وما لا بمعمله هما كالتزبير المطلق اہ ملخصا من الاتقال 
والقهستالى (قوله اوفعل! خ) هذا رجوع دلالة والاول صرت ولد یخبت ضرورة بن يتغيراليوصى به 
ویتفیر اسمه (ردالبختارص” ع») وله سصانه وتعال اعلم . 


۵ رجب ووه 


احسن الفتاوی «فارسى» جلد نهم ۲۳۳ كتاب الوصية والفرائخ 
برای صحت وصيت بلوغ ورثه شرط نيست 
سوال : یک خانم فوت شد شوهر وسه اولاد را از بشت كذاشت در ميراث شش 
قال طلا گذاشت به ذمه او ۲۲ نماز باقى است ووصیت نمود كه در اين مورد از كدام 
عالم ببرسيد وفديه نمازهاى من را اداء كنيد . بس سوال اينجاست در ورثه او اولاد نابالغ 
نيز موجود است بس آيا طلا باب او براى وصيت فروخته شود ويا صغارت ورثه حائل آن 
می باشد ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب :از حصه سوم تركه بايد وصيت او تعميل شود اكر 
امكان نداشته باشد در زائد از آن اداء فديه واجب نيست اكر ورثه بالغ خواستند از سهم 
خويش بدهند واز حصهء نابالغان دادن جواز ندارد . واه سبحانه وتعالى اعلم . 
۳ذي‌الحجه ٩ ٩‏ هجري 
وصیت کرایه 
سوال : کسی فوت شد که فقط یک دکان داشت یک بسر ویک دختر داشت 
وصیت نمود که بايد كرايه دکان را به برادرزاد كانم بدهید آیا شرعاً اين وصیت درست 
است يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! اين وصيت درست است زیرا در موجودیت اولاد 
برادرزاده كان وارث شده نمیتوانند. از ثلث کرایه به برادر زادگان داده میشود اگر فوت 
نمودند آن مال تيز باید یه اولاد ميث داذه شود واگز پسر میت فوت شد وصيت در مورد 
برادرزادگان باطل است زیرا آنها نيز با دختر ميت سهیم میراث گردیدند زیرا عوض 
وصيت میراث میبرند . 
قأل العلامة اين عابرس رحمه الله تعالی :(قوله فلا تانسم )اى الدارنفسها امالفلة فحقسم قال 
الاتقا اذا اوصى بغلة عبراو دارهسنة ولا مأل له غيرافله ثلمى غلة تلك السنة لاهبا عين ماحيل 
القسبة اثا(رداليهدار ص ^ جح 
وقالالعلامة احص كفى ره له تعال 4 بمانشرائط صصة الوصية: و کوله شیر وارنوقمع‌الیونت- 
قال العلامةابن عایرین رحمه له تعالى : (قوله وق الموع)ایلاوقت الوضية حق لواوھىلاغيه 
وهو وارنف ثم ولنله اين كسد الوصية للاخ ولو اوصی لا خیه وله ابن ثم مات الاين قبل موث الموصى 


احسن لفتاوی رفارسی» جلد نهم ۲۳٣‏ کتاب الوصية وال ا 
بطلممالوصیة -زیلعی (ردال تار ص۷ ج6 ولڈہ-عانەوتعال اصلم . 
غراجمادیالاخر1د ٣۰‏ لر 
اصلاح یک ظلم بزرگ 

سوال : کسی فوت شد كه یک خانم وچھار دختر را از بشت گذاشت دختر پنجم ار 
در حياتش انتقال يافت مورث وصيت نمود كه به اندازہ سهم هر دختر به اولادهاى دختر 
متوفايم سهم بدهيد . در این صورت تركه چگونه تقسیم میگردد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب , مواقع جنين وصيت زيات صورت ميكيرد عوام 
وخواص در آن جنين میکنند كه در قدم اول ميت را زنده فرض ميكنند بعد از اخراج 
سهم خانم تركه متباقى را للذكر مثل حظ الانثيين بر ورثه متباقى تقسيم ميكردد. 

این طريقه بنا بر اين خطاست كه بنا بر وصيت حصه خانم كم نميشود در صورتيكه 
شرعاً وصيت مقدم است بر تقسيم تركه بس بنا بر وصيت مانند ورثه متباقى حصه خانم " 
نيز بايد كم شود اگر حصه همه ورثه محسوب كردد حصه موصى لهم را از آن اخراج 
کند از بقيه به خانم بدهد در این صورت سهم ورثه زنده كم ميشود از حصه موصى لهم 
كه خلاف مراد موصى است . 

طريقه درست اينست كه بايد در قدم اول حصه هاى ورثه را تخریج كند بعداً 
مساوى با حصه یک دختر حصه موصى لهم را تخمين كند بدین عمل راس المال کم 
ميشود از حصص لذا با طريق عول حصه هر وارث بلحاظ تناسب كم ميشود طبق طريقه 
در صورت سوال تفصيل حصص بحساب فيصدى جنين است : 


۱۰ ۳۷ بم 
برای خانم سس ٠‏ برای ھردختر: س ۱۷ وبرا له ے۱۷ 
۳۹ ۳۹ عق ۳۹ 


والله سبحانه وتعالی اعلم . > | ربیع‌الارل۱۳۰۵هجري 
در مرض الموت در حق وارث هبه جواز ندارد 


سوال : شخص که توازن دماغی او درست نیست ۱۳۰ سال عمر دارد دو دختر 
داشت که یکی آنها فوت شده كه از او نیز دو دختر مانده بود یکی آنها نیز فوت شد 


احسن الفتاری «فارسی» جلد نهم ۲۳۵ کتاب الوصية والفرانضر ۱ 


ودو بچه داشت که آنها نيز وفات شده است. البته اولاد آن هردو زنده است. والد جائیداد 
خويش تنها بنام بچه های نارینه خود کرده است. دختران هردو بچه ودختر صلبى خود را 
محروم ساخته است. آيا شرعاً اين طریقه جواز دارد ؟ اگر جواز ندارد پس شرعاً تقسیم 
جكونه ميشود .وقتیکه اين تقسیم بين دختران وپسران دختران وپسران اولاد صلیی نموده 
شود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر اين شخص در مرض الوفات مال را در حق نواسه 
ها وصیت نمود واز همان مرض انتقال یافت بس اين هبه درست نیست بلکه برای همه 
ورثه بقدر حصص میراث میرسد چراکه در مرض الموت هبه بحکم وصیت است 
ووصیت در حق وارث جواز ندارد . 

البته اگر ازین مرض صحت ياب شد ويا احیانا مریض واحیاناً صحت یاب بود 
وموصی له نيز بر آن مال تصرف وقبضه نمود يس اين هبه درست است اما اگر مقصد او 
اضرار دیگران باشد بس جنين هبه مکروه تحریمی است واگر اضرار يا کدام ترجیح 
دیگر مقصود أن نباشد بس مکروه تنزیهی است. تسویه بين ذکور واناث افضل است اما 
اگر متدین بودن . خدمات دینی . مصروفیت در خدمات دینی مقصود باشد يس در اين 
صورت ترجیح دادن مکروه تنزیهی نيز نمی باشد بلکه چنین تفاضل مستحب است 
محروم ساختن اولاد بی دين ومال زائد صرف نمودن در امور دینی مستحب است . 

در صورت درست نشدن هبه ترکه چنین تقسیم میگردد . 

نصف آن از دختر ومتبافی از نواسه ها اگر بچه باشند ويا دختران للذکر مثل حظ 
الانثيين تفسیم میگردد. ۱ 

قنبيه : مسئله فى نفسه همان نوع است که در فوق تحریر گردید اما اکثر رواج 
ددستور اين است که که دختران ونواسه ها را بعد از موت مورث محروم میگردانند از 
میراث ومحروم میگردانند در حيات از هبه وعذر اين ظلم عظیم را چنین تقدیم میکنند 
که دختران ونواسه ها بر ترک نمودن سهم خویش راضی شدند در صورتیکه آنها بنا بر 
شرم دستور جاهلیت خاموش مانده اند بطيب خاطر سهم خويش را نگذاشته اند لذا چنین 
نمودن جواز ندارد بلکه در صورت تیقن طيب خاطر نيز چونکه در آن تقویت رسم 


احسن الفتاری «فارسى» جلد نهم ۲۳۶ کتاب الوصية والفرائض 
جاهليت وتائيد ظلم عظیم می آيد لذا جواز نداره ٠‏ 

قآل العلامة اس عابرس رحمه له تعال : (قوله مريض مديون | ) (فروع) وهب ل مرضه ولم 
پسلم حت مات بطلے الهبة لانه وان كان وصية حش اعتبر فيه الڈلٹ فهو هبة حقيانية لیحتا جال 
القیبض.(ردالمغتار ص« ج». وقأل العلامة ا حصکفی رمه للله تعال ف بيان شرائط صحة الوصية: 
وکونھغیروارثدەوقعالموت۔ 

قال العلامةابن عا برضن رحمه الله تع الى (قولەوقع‌البوت)ایلاوقتالوصیة حت لو اوصی لا خیه 
وھووارث ثم ولله اين ”ص الوصية للاخ ولواوصىلاحيه وله ابن ثم مات الان قبل موت الموەی 
بطل الوصية زيلى.(ردالمغتار ص" ع) 
وقال الام ام طاهربن عبرالرشيد البغارى رجه نله تعال : ول الفا وی ر جل له این وبلمی ارادان 
یہب لهما شيك فالافضل انبعل للل کر مدل حظ الا نشیین عدن ممیں رحمه اللهتعأل وعدن الى یوسف 
رحمه الله تعالىبياجيا سواء هوالمخدأ رلورود الاثأرولووهبجميع ماله لاپده چاز لا لضان وهو ثم ثم 
نص عن محمد رحمه الله تعألھکذائ العيون. ولواعلی بعض ولدتشینا دون المعض لزي أ دقر شرهلپاس 
په وان كأنأسواء لاينبقى ان یفضل .ولو کان ولده فاسقا فارادان یصرف ماله الى وجو ہا خیر ويحرمم من 
البيراءف هلا خير من ت ركه لان فيه اعالة على المعصیة ولو كأن ولك فأسقا لايع له ١‏ كثر من قوته 
(غلاصة الفعاو ی ص٣‏ ج) ولنژهسبعنه وتعال اعلم . ۳ /ذيالقعارو ۸۸ھ 
ملتوي نمودن تر که تاوضع حمل افضل تر است 

سوال : اكر خانم احتمال حامله بودن را داشته باشد پس آيا تا تولد بسر يا دختر 
انتظار كشيده شود برای شركت آن نيز در ميراث ويا در همين حال تركه تقسيم كردد؟ 
بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : افضل تر اينست كه تا ولادت ولد انتظار كشيده شود 
در صورت عجله نمودن بايد برای حمل دو صورت اختيار شود . (۱) تقسیم ميراث با در 
نظر داشت خصه یک بسر (۲) تقسیم ميراث بادر نظر داشت حصه دختر در اين صورت 
حصه اقل به آنها داده شود وآن سهم بسر امانت گذاشته شود . ناگفته نماند كه بايد از 
ورثه تضمین گرفته شود اگر عوض یک ولد دو ولد تولد يابد. تنقيص كمبودى حصه آن 


را از سهم اينها تكميل میشود . 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۲۳۷ _._ کتاب الوصية والفرائض 

قال فى الهدرية عن الاخعیار شرح المختار : وان كأن لا بهم ولکن يشاركهم بأن ترك بنين 
وہداتوملارویالاقصاف ر جه الله تعا لعن الى يوسف رحمه لله تعال وهو قوله انه يوقف نصيب ابن 
واحدوعليهالفتوى(عالكيريه ص٣۰‏ ج) 

طريقه تخريج حصص در (تسهيل الميراث) است كه در آخر همين جلد احسن 
الفتاوى درج گردیدہ است . (مرتب) والله سبحانه وتعالى اعلم . 

١ >‏ صفر ٩۸حجري‏ 
در بس انداز شخصي وراثت جاري میگردد 

سوال : آيا در پس انداز شخصى ورائت جارى ميشود يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! در پس انداز شخصى نيز ورائت جارى میشود 
زيرا آن نيز جزء معاش است. احكام مکمل بس انداز شخصی در رسالهء (حكم زكوة بر 
بس انداز شخصى) در جلد هفتم احسن الفتاوی در باب الربوا والقمار موجود است . والله 
سبحانه وتعالی اعلم . ۲ ۱ /جمادي‌الارلي ۳٩هجري‏ 

حکم بول نقاعد 

سوال : کسی وصیت تحریر نمود ويا در حکومت عريضه داد که بعد از وفاتم بول 
تقاعدم را تسلیم خانم من كنيد . آیا در اين صورت حق دار پول تقاعد تنها خانم است و 
با دیگر ورثه نيز در آن سهم دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تقاعد جزء معاش نیست بلکه انعام وتبرع است از 
جانب حکومت پس در آن تفصیل است : 

مقدار پولی که در حیات آن شخص بنام او درج گردیده باشد يا در قبضه او باشد 
آن شخص مالک آن می باشد لذا در آن ورائت جاری ميشود بين همه ورثه بقدر حصص 
اما خانم در صورتیکه وارث است ودر حق وارث وصیت جواز ندارد يس اين وصیت را . 
در حق آن اعتبار نیست: اما بولى كه نه هنوز در قبضه ارست ونه بنام او درج شده پس 
اد مالک آن نيست لذا در آن ورائت جارى نميشود بلكه آن بر صوابديد حكومت تعلق 
دارد کسی را که بخواهد بدهد ديكر ورثه را در آن سهم نیست . 


قال العلامة ا سسکا رحمه له تع الى وید رائط عة الوصية :و کوله غير وا رنش نوق الموبى. 
وقأل العلامة ابن عابرين رحمه اله تعال: (قوله وقت الموت)لاوقت الوصية حقى لو اوصى لاخیه 
وهو وارث ثم ولزله ابن مصى الوصية للاخ ولواوصی لا خیه وله ابن ثم مات الاين قبل موت الموصى 


بطلت‌الوصیةزیلی ۔(ردالمعغتار ص ج) وله سعادموتعالاعلم . 
٩(‏ ۲ ذي‌الحجه ۱۸ له) 


اگر بیوه با شوهر دیگر نکاح کرد حق ورائت اوساقط نمیگرده 
سوال : زيد انتقال نمود بعد العدت خانم او با کسی دیگر ازدواج نمود آیا بدین عمل 
خانم از میراث زید محروم میشود يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب :این خانم مانند دیگر وارثان زید حقدار میراث است با 
عقد ازدواج محروم نمیگردد از میراث زید . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۵ رجب ۳٩هجري‏ 
دادن حصهء میراث در حیات خود با بعضی وارثان 
سوال : علم خان در حیات خود یک قطعه زمین را برای پسرش محمد شریف تسلیم 
نموده وفرمودکه در حصه های متبافی زمین کار نداری بعد از وفات يدر . محمد شر بف 
مطالبه دیگر حصه را نيز در زمين پدر نمود. برادرانش انکار نمودند در اینجا وضاحت. 
امور ذیل مطلوب است : 
(۱) آيا محمد شریف در جائیداد متباقی حق دارد يا خیر ؟ 
(۲) حصهء راکه علم خان در حیاتش تسلیم محمد شریف نموده آیا محمد شریف 
مالک آن است يا خير ؟ ويا همه ورثه با محمد شریف درآن سهیم هستند ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم علهم الصواب د (۱) از جانیداد متباقی برای محمد شریف سهم کامل 
داده میشود. 
(۲) در مورد دادن علم خان زمین را به محمد شریف تفصیل ذیل است : 
اگر محمد شريف را علم خان قبل از مرض الوفات مالک گردانیده باشد ومحمد 
شریف آنرا قبضه نموده در تصرف در آورده باشد ورثه متباقى با محمد شريف در آن 
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سهيم نیستند. آن قطعه زمين تنها ملكيت محمد شريف است . واكر محمد شريف در 
حيات علم خان بر آن قبضه نكرده باشد بس اين هبه درست نيست واكر علم خان در 
مرض الموت هبه نموده باشد بس أن هبه بحكم وصيت است ووصيت براى وارث جواز 
ندارد بس در دو صورت آخر محمد شريف مالک شخصى آن نه بلكه همه ورثه با او 
شريك اند . 
قال العلامة الحصكفى رحمه له تعالى: وشرائط صم ہا فل الموهوب ان یکون مالبوضاً غيرمها ع میزا 
غير مشفول(رداليغعار ص سدج) 
وقالالعلامة این عا برضن رحمه الله تعالى :(قوله مريض مديون! نخ) (فروع) وهب لمرضهولم یسلم 
حی مات بطلت الهبة لانه وان کان وصية حتى اعتجرفيه الخلٹ فهوا هبة حقیقة فيحتا جال القبض (رد 
البغدارص»” ج). قال العلامة امحصكفى ید رائط صحةالوصیة: وکونهغیروار ٹف وقت‌الموت۔ 
وقالعلامة ابن عابرٹن رحەاللهتعال :(قولەوقعالموت)ایلاوقت الوصية حقى لواوصى لاخيه 
وهووارث ثم ولد له ابن عصت الوصیة للاخ ولواوصىلاخيه وله ان ثم مات الا بن قبل موت الموصى 
بطل الوصيةزيلى (ردالمغتار ص٣‏ ج) وللهسجمانهوتعالاعلم. 
۸ربیعالاول _ ۹ھ 
حکم امانت لاوارث 


سوال : زيد نزد بكر سه هزار روبيه را امانت نهاد بعد از آن زید انتقال يافت 
ناكفته نماند كه زيد وارث شرعى نيز ندارد . آيا بكر این بول را در مسجد يا مدرسه 
بدهد ويا تسليم كدام فقير كند مصرف درست آن جيست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مصرف درست آن بيت المال است, اما در صورت 
نبودن آن در این عصر مالک نمودن مسكين يا فقير را بر آن ضروری است. دادن آن در 
مسجد يا مدرسه جواز ندارد , مصرف بهتر آن طلاب ومجاهدين اند . ۱ 

قال العلامة التبرتاهی رحمه الله تعال :ثم المقرله بلسب لم یدب ثم الموصى له یمآزادعل 
الفلس قبي المال(ردالبهتارص‌ب جم وللهسصًنهوتعال اعلم: (۱۸ ذيالقعدہ _۵9,ه) 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد نهم 


محروم ساختن اولاد 

سوال : شخصى دو اولاد ويك خانم داشت. در ملكيت او یک اندازه جايداد است, 
اولاد پدر را به ناحق از خانه كشيدند. بدر كه يك مقدار زمين داشت آنرا به فروش 
رساند تا پسرانش محروم شوند. آيا چنین نمودن شرعاً جواز دارد ياخير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اضافه دادن از توان وطاقت خود به اولاد بی دين 
خلاف اولی است. لذا فروختن زمین در اين صورت برای مصارف شخصی خويش ويا کار 
خير جائز بلکه مستحب است. 

قالامام طاھرین‌عبدالرشیدالبخار رحه‌اله تعال :ولوكأنولدافأسقا فارادان‌یم رف ماله‌ال 
وجوة لیر ويحرمه عن الميراف هذا خير من ت ركه لان فيه اعآنة على المعصية. ولو کان ولرد فأسقا 


لايع له كثرمنقوته(خلاصة الفحوىص-ج) (10ذيالحجة_ 9ده) 
وراثت در نكاح فاسد وباطل 


سوال : زيد معتده غير را در دوران عدت به نکاح كرفت يعنى هنده را كه از همين 
نكاح دختری بنام مریم نيز از او تولد شد . آیا هنده ومريم از مال زيد ميراث ميبرند ويا 
خیر؟ بینواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : نکاح معتده الفیر فاسد است ودر نکاح فاسد خانم 
وارث شده نمیتواند . 

قالعلامةاحصکای رحمه الله تعال :ویستحق الارشب رت ونکا ح یح فلا تواردف بش سر ولا باطل 
اجماعا (رداليغتار ص ج60 

در دوران شش ماه بعد از نکاح » ولد تولد شده وارث نمیگردد 

سوال : عمرو بیوه را با نكاح كرفت که در ماه دوم اولاد آورد در صورتیکه شوهر 
اين خانم سه سال قبل فوت شده بود بس این ولد از نسب جه کسی محسوب میشود ؟ 
آيا مادر وبسرش از مال عمرو ميراث ميبرند ويا خیر ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بسر وارث نيست زيرا اقل مدت حمل شش ماه است 
واكثر آن دوسال . لذا اين ولد نه از نسب شخص اول است ونه از نسب عمرو. البته خانم 
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حقدار ميراث است. 

قال فى الهددية : احمل يرنف ويوقف نصيبه بأجماع الصحابة ری الله تعال عام فأن ولد ال 
ستين حياً وردف وهلا اذا کآن ا لحمل من المیمع فاما اذا كأن من غير المیمی كما اذا ماع وامه حامل من 
غير ابيه وزوجها عى فان جاءت به لا کثر من ستة اشهر لایرنف لاحتيآل حدوثه بعدالموت فلاہرری 
پالفك الا ان يقرالورثة حملها يوم البوت فان جاءت به لاقل من ستة اشهر فأنه یرف (عالگیریةص 
س ج)واللهسجانەوتعال اعلم - (٦اذیالحجة‏ __١۹ھ)‏ 

باعاق نموون کسی محروم میراث نمیگرده 

سوال : در صورت نافرمانی بسر او را پدر بگوید که تو را عاق نمودم بالخصوص اين 
رواج در صوبه سرحد وکراچی عموم دارد آيا باگفتن اين جمله بسر محروم میراث 
بیگردد ويا خير در صورتیکه در وقت مطالبه برادران دیگر بعد از وفات پدر چنین 
برادر را محروم میراث میگردانند. حکم شرعی در این مورد چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عاق دو معنی دادرد : (۱) معنی شرعی به معنای 
نافرمانى نمودن از والدین بنا بر اين تحقیق نیازمندی نیست به عاق نمودن والدین بلکه 
در صورت نافرمانی والدین چنین شخص عندالله عاق است. یعنی عاصی ومرتکب گناہ 
كبيره اما حرمان میراث بر آن مرتب نمیشود. 

رمعنای عرفی عاق اینست که شخصی بنا بر بی اطاعتی محروم میراث كردد از مال 
والدين شرعاً اینرا هیچ اعتبار نیست. با چنین نمودن حق ارث اولاد باطل نمیگردد زیرا 
درائت ملک اضطراری وحق شرعی است ثبوت آن بلا قصد مورث و وارث میگردد . 

خداوند تعالی میفرماید : ((یوصیکم الەل اولاد کم للل کرمغلحظ الانفیین)) 

در اینجا لام برای استحقاق است بس کسی راکه خداوند تعالی حق استحقاق بدهد 
کیت که آنرا باطل کند . حضرت عانشه رضی الله عنها. حضرت بریره رضی الله عنها را 
خريده اراده آزاد نمودن آنرا کرد اما مولای اوشرط نهاد که ولاء ومیراث او از من می 
باشدپس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود شرط مولا باطل است ولاء معتق را ميباشد 

الاء حق ضعیف است ماننديكه در حديث (الولاء لحمة کلحمة النسب) از كاف 
یه ظاهر ميشود وقتیکه حق ضعیف با نفى نمودن منتفی نشد بس حق نسب که قوی 
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تر است چگونه نفی را قبول میکند ؟ _ 

نيز فقهاء کرام در مرانع ارث اق را ذکر نکرده اند البته طریقه محروم ساختن بسر 
نافرمان و بی دين وابله را از ميراث چنین است که در حیات قبل از مرض الموت تمام 
اراضی واموال خويش را به کسی هبه کند ويا وقف کند در مصارف خير وانرا از ملک 
خويش خارج کند. 

عن عائشة رطى له تعال عب پا انپا ارادت ان تشتری بريرةللعدق واعهم اشترطوا ولاءها ف ل كررى 
فاك لرسول لله مایا فقا ل ر سول لله شیب واعتقيها فان الولاء لمن اععی (النساق) 

قال العلامة العم رتاثى رمه لله تعالى : وموانعه الرق و القعل واختلاف ل الرارين حقیاقة اوحکما 
(ردالیغتار ص ج)ولڈهسجانەوتعال اعلم . (٢۲محرم__۹۸ھ)‏ 
بول داده شدہ از طرف حكومت بعد از وفات مامور 

سوال : زيد مامور نظامی ويا غير نظامى حكومت است. در دوران جنگ ويا در وقت 
اشغال وظيفه وفات شد . حكومت يك مقدار بول را بنام كفن ودفن وامداد فورى به نام 
والد ويا به نام اهل وعيال وبيوه او ميفرستاد. بعد از آن به اسم زن ويا پسر ودختر زيد 
یک مقدار بول امدادى ويا تقاعد مقرر ميكند. بس سوال اينجاست كه آيا اين کمک 
شخصاً از کسانی است که اسامی آنها در حکمنانه حكومتى موجود است ويا همه ورثه در 
آن بول کمک حقدار می باشند ؟ ويا در بول فراهم شده وامداد همه ورثه شریک هستند 
وآیا حکم پول تقاعد جدا است و کسانی حقدار آن می باشند که بنام آنها حکومت فرمان 
جاری کرده است وورثه متباقی محروم میباشند ؟ با دلائل تشفی فامائید . بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در سوال سه نوع پول تحریر شده است : حکم هر یکی 
جدا جدا است : 

)0 بول ذخیره شده زید درحیات خود يا معاش بعد از وفاتش همه ملک زيد است 
بس در آن همه ورثه زيد حسب الحصص شريك هستند. 

(۲) بوليكه بنام كفن ودفن حاصل شده است آن ملكيت حکومتی است. مصارف 
كفن ودفن را از آن وضع ومنفى ميشود و مال متباقی بس به حكومت تسليم ميشود اما 
جونكه عرفا دستور آن نیست بلكه آن بول تسلیم متولى كفن ودفن ميشود بس اگر تمام 
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ورثه :در کفن ودفن مشترک بودند آن کمک حکرمتی تسلیم همه ميكردد. 

(۳) بعد از انتقال بول فرستاده شده ملكيت زيد نيست بلكه از جانب حكومت برای 
وره زید تبرغ است لذا حكومت در آن اختيار دارد به هر کسی که ميدهد . والله سبحانه 
رتعالی اعلم . ۹ مربیع‌الاول‌سده۸ 4 هجري 

حکم میراث مفقود 

سوال : یک خانم فوت شد کاکای حقیقی او محمد اسماعیل زنده است اما از مدت 
سی سال مفقود است . نه اولاد دارد ونه والدین . تنها يك نواسه کاکایش (سائین محمد) 
موجود است. سوال اینجاست که آيا حقدار ميراث اين خانم کاکای مفقود او است ويا 
نواسه کاکای او ؟ ومقصد اين عبارت شريفيه شرح سراجی چیست؟ (المفقودیلماله 
علق لا يرش مده احزبومیمیال‌مال غیرناحق لایرند من اح لبو حيا ته پاستصحاب الحأ لوفو معتیر 
لبابقاء ماکان ع لی ماکان دون اثیا تمالم یکنا #(ص) بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : وقتيكه مفقود به عمر نودسالگی برسد يس در مال 
خود ميت محسوب میشود. اگر در عمر نود سالكى بيدا نشد بس مال او بر ورثه او تقسيم 
ميكردد اما تا سن نود سالگی او کسی حقدار مداخله نیست در مال او , البته در مورد مال 
غير از روز مفقودیت ميت محسوب شود اما جونكه در اينجا نيز احتمال باقيست که 
شايد آن شخص زنده باشد بس بايد تا مدت نود سالكى حصه ميراث او محفوظ بماند اگر 
پیدا شد. تسليم أو ميكردد ودر غير آن بر وارثان زنده در وقت وفات ميت تقسيم شود 
درله موجوده يا ورثه مفقود را اعتبار نيست. 

قال العلامة التمرتاهی رحمهالنه تعالى :هو(اى المغالود)غا ثب لم ير ای‌هوفیتولع ام میمع‌اودع 
اعد البلقع وهو لی حق نفسه ی فلایدکح عرسه غير ولایقسم مأله (ال قوله ) ومیت ‏ حق غیرہ 
لايرف من غيردولا يستحى مال اوصى له اذا مات المودى بل بو قف قسطه الى موت اقرائه ل بلںاعل 
ملھب فان ظهر قبله حا فله ذلك وبعر يكم عوته ف حق ماله يوم علم فلك فتعتں عرسه للیونی 
قالسم ماله ہین من یر ثہ الان وق مال خی رتم حين ف رتطيردالموقوف لهالسمنيرهمورثمعدرموته. 

وقأل العلامة ابن عابر رحمه لله تع الى : (قوله وهو ل حق ندفسه ی) ماقا بله قوله الال ومیت یل 
"اغزر وح أصله انه يعتبرحيا ی حق الاحکام الى تدر لو المتوقفة على ثبودف موته ویعتبر ميدا فوأ 
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يدفعه ویضر غيرة وهو مأ يعوقف على حيا ته لان الاصل انه ی وانه الى الان کذلك استصحابا اال 
السابق ولاستصحاب مة ضعيفة تصلح للرفع لا للائيات ای تصلح لدفع مالیس بكأبت لالاثماته 
(ردالمغتار ص ع) 
وقألايضا:(قوله عل البلهب) وقیل یقدر بتسعین‌سنة بتقاريم الداء من حُزن ولادته واختأرتل 
الكاروهوالارفىهراية وعلیه الفتوی(ردالمهتار ص۳:) 
. طريقه تخریح حصص در رساله (تسهیل المیراث) آمده است که در آخر همین جلد 
احسن الفتاوی درج است (مرتب) والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۳ صفر ٩‏ ٩هجري‏ 
حکم اختلاط مال حرام در ميراث 
سوال : زید از كسب حرام یک اندازه مال حرام را بدست آورد آيا بعد از وفات او 
اين مال برای ورثه حلال است يا خير ؟ بینواتوجرواه 
الجواب باسم ملهم الصواب : مانندیکه اين مال برای زید حرام بود اینچنین برای 
ورثه او نيز حرام است. اگر مالک آن مال معلوم بود پس رد نمودن آن واجب است. در 
غير آن تصدق على الفقراء واجب است. 
قال العلامة ابن عابرسن رحمه الله تعال : والحاصل انه ان علم ارہاپ الاموال وجب رده علیبم 
والا فان علم عين ا حرام لا يمل له ويتصدق به بنية صأحبه وان كن مآلا ختلطا مجتمعا من ا حرام ولا 
يعلم اریابه ولا شيشا مده بعيده حل له حکماء. والاحسن دیآأنة العلزتاعن (ویعن اسطر)لکن ل المجتبى 
مات وكسبه حرام فالمیراث حلال, ثم رمر وقال لاد خل بهل الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة 
فتلبه اتاح- 
ومفاده احرمة وان لم يعلم اربابه وينيقى تاقيينة يما اخاکان عین احرام ليوافق مانقلداه اذ لو 
اختلط )یف لايتميز بملكه ملكا خبيفا لکن لاحل له الدع رف فيه مالم يؤدبدله کہا حقانداه قبیل 
پاپ زکوفالمال فتأمل- ردالیغتار ص۴۰ ج») واللدسععأنهوتعاللاعلم . 
٭اربیخالاول اله 
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نقسيم ميراث در حيات 

سوال : زيد در حياتش تمام مال وجائيداد را تقسیم نمود طبق حصص شرعى به همه 
وفتيكه همه خانه در حصه ها برای اولاد رسيد بس در این صورت حکم زن زيد جيست. آن 
در كجا زندگی كند ؟ بينوتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اگر به خانم سهم نداده باشد مجرم است. نيز در حيات 
ميراث تقسیم نمیشود بلکه این هبه است وحکم دادن چیزی کم وبیش به اولاد در هبه 
فرار ذيل است : 

(۱) اگر مقصدش اضرار دیگران باشد مکروه تحریمی است . 

(۲) اگر قصدش اضرار نباشد وکدام توجیه دیگر ترجیح هم نباشد بس مکروه 
تنزیهی است وتسویه بين ذکور واناث در هبه مستحب است . 

(؟) بنا بر وجوه دیانت داری. خدمات دینی. احتیاج وغیره تفاضل مستحب است. 

(4) بايد به اولاد ہی دين اضافه از قدر ضرورت فاده نشود . محروم نمودن آنها 
رصرف مال زائد را در امور دینی مستحب است . 

واگر مکان متعدد را به شکل مشروط هبه کند واين مکان قابل تقسیم باشد ويا 
قبضه آنرا به اولاد نداده باشد بس اين هبه درست نیست. البته اگر مکان قابل تقسیم 
نباشد وقبضه نيز تسلیم شده باشد در تصرف و اختیار او پس این هبه درست است. اگر 
أنها با طیب خاطر ورضائیت خانم او را جای میدهند مضائقه نیست . 

قألامام طاهربن عبدالرشیدالبخاری رحمهالله :وق‌الفتاوی رجلله ابن وبلہت‌ارادان یہب لهياً 
شیئا فالافضل ان بعل لللكر مل حظ الانثين عدر ممیں رمه الله تعال وعدد الى يوسف رمعفلہ 
تعألبياجيا سوام هوالبختار لورودالاثار ولو وهب جمیع ماله لابنه جارف القضاء وهوآم ثم نصعن 
محمد حمه اه تعال ھکذا ف العيون. ولواعلی بعض ولرتاشيكا دون البعضلریادة رشر5لا اس به وان 
کن فاسواء لایلمغی ان يفضل. ولو کن وله فأساقا فاراد ان یعرف ماله الى وجوه الخیر ويحرمه عن 
الميراش هلا خير من ت ركه لانه فيه اعأنة على المعصية, ولو کن وله فاسفا لایع له اکثر من قوته 
غلاصةالفعاوى ص... ج ول جم انەوتعال اعلم- ٦‏ جمادي‌الاولي 39ھ 
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اقرار دین بعضى ورثه بر ميت 


سوال : کسی فوت شد. والدين او ميكويند بسر مايان مقروض بود بايد در قدم اول 
دين او اداء گردد بعد از أن ميراث او تقسبم شود. در صورتيكه وافعه خلاف آنست 7 


این صورت جه بايد کرد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بايد از تركه آن قرض تادیه گردد كه بر آن دوتن ثقه 
شاهد باشد اما قرضيكه شاهد بر آن نباشد آن قرض تنها از حصه کسانی وضع میگردد 
که بر ميت اعتراف دين را دارند وبر سهم دیگر ورثه دخل انداز نیست. ناگفته نماند مهر 
خانم نيز از جمله قرض محسوب میگردد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۸ جمادي الثاني ٩‏ #هجري 
بين شخص مسلمان وشخص ذكري ميراث جاري نمیشود 

سوال : شخصى بنام عثمان در مذهب وعقيده ذكرى هاست برادرش محمد موسى كه 
او أو نيز ذكرى بود بس توبه كرد ومتبافی افراد فاميل همه ذكرى اند . در صورتیک : 
عثمان انتقال یافت آيا محمد موسی از او میراث گرفته می توائد يا خیر ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ذکری غير مسلم و زندیق است وبين مسلم وکافر 
سلسله ميراث جاری نمیشود لذا در اين مال به محمد موسی میراث نمیرسد . 

قال الحصكفى رحمه الله تعال: وموائعه الرق والقتل واختلاف ارس اسلاما و كفر | (ردالمغتار 
ص وللهسجعانهوتعالاعلم . ۹رجب قله 

۱ صدقه وخيرات قبل از تقسم تركه 

سوال : یکی از رفیقانم فوت شد که یک خانم ویک مقدار مال از ار ماند خانم او 
يك اندازه لباس اندک او را خیرات کرد . حالاً می پرسد که آیا لباس قیمتی او نیز 
خیرات كنم ويا بر عزیزان او آنرا تقسیم کنم؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قبل از تقسیم تر که خیرات نمودن از مال ميت جواز 
ندارد. در هر چیز ترکه هر وارث حق دارد. بعد از تركة هر وارث حق دارد که از سهم 
خويش بکدام اندازه خیرات میکند البته اگر در ورثه علاوه از خانم او کسی دیگری از 
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وارئان نبود بس خانم حق هر نوع تصرف وخيرات را در آن دارد . والله سبحانه وتعالى 

اعلم . ٩‏ ۱ ,حرال ٩‏ ٩هجري‏ 
جواب یک اشکال بر کلائه 


سوال : در استحقاق ولد الام (برادر وخواهراخیافی) شرط است که ميت بايد کلاله 
باشد وقتيكه ام يا بنت موجود باشد ميت را کلاله گفته نمیشود. بس سوال اینجاست که 
با بنت ولدالام (برادر وخواهر اخیافی) محروم ميشود و با ام ولد الام وارث می باشد. این 
معامله چگونه است؟ ازینجا دانسته ميشود که در موجودیت ام ميت کلاله نمی باشد 
(بيان القرآن. تنویرالایمان, تفسیرات احمدیه. روح البیان وغیره) . بینوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : تفسير مأثور معروف كلاله اينجنين است : منلاولدله 
ولاوالزيوهوماثورعن الىبكرو مرو این عباس وعل وای ن مسعودوز یزین ثاپمعرطی الله تع الى عنهم و 
به‌یلول الشعیی والدخی والحسن وقتاً ده وجابران زین والحكم وبه يقول اهل المديدة واهل الكوفة 
والیعلوهو قول الفقهاء السبعة والائمة الاريعة وجھور السلف وال قلف بل عیعهم وقںحی الاجماع 
عليه غير واحلووردفيهحريهمرفوع(تفسيراين کثیرصج) 

(۱) متبادر از تفسير والد تنها والد است. والده را شامل نيست. 

(۲) دراين آیت حكم صورت عدم ام مذكور است ومفهوم مخالف حجت نيست يس 
از صورت وجود ام آیت ساكت است كه حكم آن با اجماع ثابت گردیدہ است. 

(۳) کسی كه نزد او مفهوم مخالف حجت باشد آنها نیز در اینجا جهت مخالفت از 
اجماع مفهوم مخالف قائل نیستند . 

قأل العلامة الالوسى رحمه لله تعال : ولا يدر عدن من لم يقل بألمفهوم جريأنه ل صورة الام 
والجدةامع ان قرابعها ليست بطريق الكلالة كلا لاير عدن القأئل به ایضا للاجماع على ذلك (روح 
المعالصس+جم 

نیز در آخر سورہء نساء در توریث اخوات اعیانی وعلات برقید عدم الولد اشکال 
است كه ولد بنت را نيز شامل می باشد در صورتيكه اخوات جھت بنت محروم 
میگردند بلكه عصبه می باشند جوابات آن قرار ذيل است : 

(۱) اين قيد جهت اعطاء نصف وثلثين است در صورت وجود بنت حکم نصف 


وثلثان نيست بلكه اخوات عصبه مع الغیر میگردند. 

(۲) در اينجا مراد از ولد ابن است . (بقريدة مابعد8وهو قوله تعال: وهويرهها انام يكن 
لھاولں-فان‌الیلت لاتحجب الا بر اين تقييد حديث (اجعلوا الاخوابعمعالبداسعصية) نیز 
شاهد است :اين حدیث مشهور است لذا تقیید قرآن بر آن درست است. واگر آنرا خبر 
واحد تسلیم کنیم باز هم موافق آن جهت انعقاد اجماع تقييد آن با قرآن صحیح است این 
تفیید خلاف مفهوم کلاله نیست بلکه موافق آن است چرا که در تفسیر کلاله مذ کور از 
اضول ذکور مراد بودن تبادر قرینه است که در طرف فروع نیز ولد ذکر مراد است . 
والله سبحانه وتعالی اعلم . غرهرجب ۱۳۰۱هجري 

وصي یا وارث مصارف كفن ودفن را از تر که گرفته میتواند 

سوال : بكر انتقال یافت. خانم دو بسر ویک دختر را از بشت گذاشت. پسرش 
مصارف گور وكفن را از جيب خويش نمود بدين قصد كه آنرا بعداً از تركه بكيرد آيا 
جنين نمودن برايش جواز دارد ؟ آيا شاهد كرفتن بر او لازم است ؟ آيا وصى نيز جنين 
حق دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله | وارث يا وصى حق دارد در صورتيكه دفن وكفن 
را از جيب خويش بكند كه آنرا از تركه بكيرد اگر بنيت رجوع بر آن کسی را شاهد 
گرفته باشد يا نگرفته باشد . بسر جونكه وارث است حق گرفتن بول را برای گور وكفن 
پدرش از تركه دارد براى رجوع على التركه بر نيت رجوع اشھاد ضرورى نيست. 

اما حق رجوع را فقط آنقدر دارد كه طبق سنت باشد اضافه تر وبيش قيمت نباشد 
مانندیکه معمول ميت در اعياد وغيره باشد اگر در كفن مقدار زائد از قدر سنت و یا از 
لباس ميت در اعياد باشد بس در مصارف بیش بها حق رجوع را بر ورثه ندارد . 

قال العلامة ا لمحصكفى رحمه الله تعال:او قضى (اى الوصی) دن البیمیالشآبی‌شرعاو کفده‌اوادی 
خراجالیتیم او عشر5مده مال نفسه او اشتری الوارث الکہیر طعاما او كسوةللصغير او كفن الوارتف 
الميتا و لحی دیده»‌ن‌مال نفسه فأنهيرجع ولايكونمتطوعا - 

وقآل العلامة الطحاوی ره الله تعال: قوله ا وكفده اطلقه (ای لم یانیده بألا مهاد) هدا وفها يلل 
وجعل الوارث والوصی سواء ق الرجوع يما انفاله ل الكفن ولا يمن کون ذلك من غير اس راف سب 
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ماد کرهالمةمن كفن السنة ومراع8حال ال رجل عایلیسه ف الاعياد وه امع الداس وتلیسه المراة 
لاريارةانعبى ف رنيلالية (حاشية الطحاوی عل الرر ص ج) واللهسعانهوتعالاعلم . 
"امحرم؟1ا له 
مصارف تجهيز وتكفين زوجه بر زوج است 
سوال : خانم كسى وفات شد. زوج مصارف تجھیروتکفین آنرا از جيب شخصى 
خويش نمود آيا زوج حق گرفتن آن مصارف را ازتركه زوجه دارد ياخير؟ بینوا توجروا ے 
الجواب باسم ملهم الصواب : بنا بر قول اصح اگر كه زوجه غنى نيز باشد نفقه او بر 
زوج واجب است وقانون است كسى كه نفقه بر ذمه او باشد تجهيز وتكفين نيز بدوش او 
مى باشد لذا زوج بايد مصارف تجهيز وتكفين را از مال خويش بكند وحق وصول نمودن 
انرا از تركه ندارد. 
قال العلامة انعا برض رمه الله تعألى تحت قولهاو كفن الوارعللمیت:(تدبيه)لوماتولاشی | 
لمووجب كفده على ورثته فكفده ااه رمن مال نفسەلیرجع عل الغائب مىم بحصتهەلیس له الرجوع 
لوانفى يلا ان القاضى حاوی الزاهد قال الرمل ل حاشيةالفصولين يستفاد مده انه لولم چب عليهم 
كتكفين الروج اذاص رفه من مأل غير الروح بلا ائنه او اذن القاضى فهو متبرع فالاجبى فيستفاى 
تكفيبها يلاائن مطلقا بدا م عل المفتی به من نه علی‌زوجهاً ولوغدية(ردالمغخعارص»م ج6 
وقأل! يضاق كتاب الفرائض :(قولهيبد! من تركة الميمى(الىقوله) تجهيزة)و كلا تجهيرةمن تلزمه 
لفالته كولرمات قبلهولو باخطة وكروجتهولوغدية على المعتبزحر مدتقى (رداليغ ترص ج» قلت 
المرادللولس الفقير الزی تح ل له الصرقة كما صرح الفقهاء تم آن‌دفقة الصغیر الغبی 3ماله. 
قال العلامة ابن عابرئن رحمه نله تع الى تحت قوله و تہب لطفله الفاتیر :(قول الفقیر)ای آن لم يملغ 
حدالکسب فان بلغه کان للاب ان يوجرةا ويرشعه لیحرفةلیکتسب ویتفق عليه من كسبهل و کان 3 کرا 
خلا ف الائ کہا قرمه ف ا لحصدانة عن المؤيدية قال ا خير الرمى لواستغدع الاثاثى بدح وخياطة وغزل 
بان تكون نفقعبا ق كسبها كما هوظاهر(ردالمغتار ص۴ ج) واه سبعانه وتعالی‌اعلم - 
۱۴ھ 
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اگر اجنبي انتظام كفن ووفن کسی را نمون آنرا از تر که كرفته نیمتواند 
سوال : کسی در سفر انتقال يافت. از وارثان او هيج کسی نبود. یک رفيق از مال 
خويش انتظام كفن ودفن او را نمود آيا در باز كشت حق دارد که اين مصارف را از 
تركه آن بكيرد يا خیر ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مصارف اجنبى در كفن ودفن ميت تبرع است. حق 
گرفتن آنرا از تركه ندارد . البته اكر مال ميت موجود باشد وكدام وارث يا وصى نباشد 
پس اجنبی از آن انتظام مصارف تدفين وتكفين آنرا كرده ميتواند . 
قال العلامة ابن البزاز الكردرى رحمه الله تعالى : الوصى اوالوارث اذا اشترى للمیت كفدا لها 
الرجوع3مال المیسو الا جدی اذا اشتر ىلم یر جع (البرازية بھامش الهدرية ص۳۰ ج) 
وقأل العلامة ابن عابرين رحمه له تعال تحت قوله وتجهيزة: قال ف العبیین لان ف التأخير فساد 
الميمسولهنا يملكه الجيران!يضا ف الد والرفقة ل السفر اتزردالمغتار ص+٭ءجء) 
وقال العلامة الشلبى رحمه لله تعالی:(قوله فقال لی غير التجهيز وشراء الكفن) قال الاتقا ومعل 
شراء الكفن لاله ضروری لايمتنى على الولاية الا ترى ان الام تملكه ولهذا لومات رجل ف مملة عوم 
ومعه مال فكفدوتاودفدوتامن ماله جاز وان لم يكن له ولاية ا (حاشية الشلبی بھامش التبيين ص», 
)وله سانه‌وتعا علم - ۳امحرم ۳۱۹ ده 
اكر وصي يا وارث ازمال خویش قرض را اداء نمود 
آنرا از ترکه گرفته میتواند 
سوال : کسی در حالت مقروضيت انتقال يافت وقرض او را 
خویش اداء نمود آيا حق وصول آنرا از تركه دارد يا خیر ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! حق كرفتن آنرا دارد . والله سبحانه وتعالى اعلم. 
خريد وفروخت والد اشياء منقوله بس صغير خود را 
سوال :برای طفل يك سیت چارپائی وتخت در ميراث رسيد آيا پدر او حق خريد 
وفروخت انرا دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : خريد وفررخت اشیاء منقوله صغير با غب سے 


وارث يا وصى از مال 
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وفیمت مثل جواز دارد بشرطیکه صلاحیت عام والد معروف باشد ويا مستور الخال 
باشد. واگردر والدین فساد ظاهر بودپس با فروخت دوچندی جانز درغیرآن جائز نیست. 
ول العلامة اأسصکای رمه الله تعال : وبیع الاب مأل صغير من نفسه جائز مغل القيمة وما 
پتغابن فیه‌وهو الیسیروالالاوهلا كله ل المدقول. 
وقال العلامة ابن عابرین رحمه نله تعأی : (وقوله وبیع الاب ۱ ) مغله اذا باعه من اجبی فقلاف 
میور ل حكم واحد وش بيع الاب من نفسه او من اجدی وبيع الوصی من اجدبى ط قلف وهنا لو الاب 
عرلا او مستورا فلو فأسقا ففى بيعه المدقول روایتان کہا سیال - والشراء کالمیع وقأل فى جامع 
الفصولين للا ب ف راء مال طفله لدفسه پیسیر الغين لا بفاحشة ات( ردالمغتار ص" ۰) 
قال العلامة!/ صسكفو مما لمتعال:ولواالبائعابأفانميودا عدرالداس!ومستور ا حال وزاب ن كمال 
قآل العلامة این عابر رحمه الله تعال تحت قوله يوز :ویجوز بیع مدافوله فی روایةفیوضع ثمده لین 
عرل‌و‌روایةلا الابضعف قیمته وبه‌یفتی (ردالمغعار ص۳ج والله-سمانەوتعال, 
هر 7ه 
خريد وفروخت وصي اشیاء منقوله يتيم را 
سوال : زيد وصى چند یتیمها است در وراثت برای آنها جيزى رسيده است كه تا 
وقت بلوغ آنها ضائع ميشود ويا ميده ميشود مانند ظروف جينى يا سنگ مرمر وغيره آيا 
زيد حق فروختن آنرا برای مصارف ايتام دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الضواب :اكر زيد را قاضى وصى تعين نموده باشد يس بايد او 
مال اینام را نگیرد بلكه با منفعت ظاهره بر کسی ديكر به فروش برساند واگر زيد از 
جانب پدر يا جد يتيم وصى باشد بس اشياء منقوله تیم را با منفعت ظاهره شخصاً نيز 
خريده مى تواند . همين است حكم فروخت كدام جيز وصى يتيم كه بشرط منفعت ظاهره 
حق فروخت را دارد. 
بر اجنبى فروختن با شرايط ذيل جواز داره : 
)١(‏ اينكه شهادت او در حق وصى بذيرفته شود يعنى با او وصى تعلق اصل وفرع يا 
ذوجیت را نداشته باشد. 


0( اينكه وارث ميت نباشد. 


(۳) اينكه غبن فاحش نباشد. 
قال الامامالزیلی رحمه لله تعالی: وهلا اذا تبأيع الوصىللصغير مع الاجدبى وامًاذااشتری‌شییا 

من مال الیتیم لدفسه اوباع شيك مده من نفسه جار عدن انی حديفة رمه اله واحدالروایتین ص اې 
بوسف رح مه له تعالى اذا كان لليتيم فيه مدفعة ظاهر 8و تفسیرهان‌یبیع ما يسأوى مسة عه ر#بعهرة 
من الصغيراويشترى ما يسأوى خمسة عه ر ابعش رةاللصغير من نفسهواما اكالم يكن فيه مدفعة ظاهرة 
تیه فلا جوز وص قول ممیں رحمه له تعالی واظهر الرويأتعن الى يو سف رحمه لله تعالى انه لاوز 
على كل حال هلا ی وصى الاب واما وصى القاضی فلا جوز بيعه من نفسه بكل حال لاله و كيله (تبيين 
الحقائى ص ج) 

وقال العلامة ا محصکفی : وح بيعهوشراؤ#من اجنبى ما تفاس الداس لاما لايتش أن وهوالفاحش 
لان ولايته نظرية فلوباع به کان فأسدا حقى يملكه المشترى بالقبض قهستال وهلا اذا تبأيع الوصی 
للصغير مع الاجدی وان باع الوصى اواشتری مال اليتيم من نفسه فأن كأن وصى القأضى لايجوز ذلك 
مطلقا لانه و كيله وان کان وصى الاب جاز بغ رط مدفعة ظاهرةللصغير وهی قرر الدصف زيادة! او نقصا 
وقالالا جو زمطلھا. ١‏ 

وقأل العلامة ان عایردن رمه ائه تعالى :(قولهو تح بيعموشراءة) اطلقهما فشمل الدقدوالئسیكئة 
الىاجل متعارف لکن من مان فلو مغلس.فسهاق ل الفروع آخرالوصايا قال ف القادية واذا باع شيعا 
من تر كة الميت بنسيئة فان كأن يتضرر به اليتيم بأن كان الاجل فاحها لانحجوز اه رمنی (قولە من 
اجدبی) ای عنالمیمعو عن الموصى فلو باع من نفسه فسیال اوباع من لاتقبل شهادتهلهاو من وارٹف 
المیمت‌لا یو - 

وقال ايضا :(قوله وان باع الوصی) ای ماله من اليتيم (قوله من نقسه) متعلى بأشترى والضمير 
للوصی (قوله لانه و كيله ) ای القاضى وفعل الو كيل كفعل المؤكل وفعل المؤكل قضاء وهو لا یقضی 
لنفسه ط (قوله وهى قزر الحصف زیأدة اونقصا) الزيادة راجعة ال الشر اء والدقص ال الميع قال الریلی 
رمه لله تعل تفسيز المدفعة الظاهرة ان يبوع ما يسأوى مسة عهرة بعش رة من الصغير او يشترى 
مایساوی عدر8؛خیسة عهرةالدفسه من مال اليتيم ال ل ادب الاوصياء ول المدتقی وبەیفتی وڈ 
الخانية وبهزا فس الخيرية الامام السر خسی ف غير العقار وهی العقار عس المعض ان يشترى پضعف 
القيبة ویبیع بدصفها. وق الحافظیة ووز بيع الوصی من نفسه وشراءةان کان فيهما نفع ظاهر كبيعمأ 
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يسأوى لسعة بعشرا الوشراءعش رةابتسعة,اللمسواما فى العقار فلاشك ان الفیریة ل الشراء التضعيفول 
البيع التدصيف لاله لايقدر على بيعها من غيرة الا پالضعف كما مر فكيف يسو غ له الشراء لدفسه 
بائل واری زيأدة الا ثنين ل العشر#ونقصه ابا فيا عرا العظار كاف ف الغيرية لانه الغين الفاحش الى 
لابعدمله الد اس ائزردالمغت ار ص» ج)) وللهسجمانموتعالاعلم 
امحرم 713ھ 
خريد وفروخت وصي با والد زمين صغير را 

سوال : خالد جند روز قبل از وفات خويش قاسم را نگھبان ووصى اهل وعيال 
خويش تعين نمود بعضى از ورئه خالد نابالغ اند آيا وصى يعنى قاسم حق دارد تا یک 
قطعه زمين خالد را خود بكيرد يا بر كسى ديكرى به فروش برساند وبول آنرا بر اطفال 
صغیر خالد به مصرف برساند يا خير ؟ بينوا تورجوا 

الجواب باسم ملهم الصواب : والد حق خريد وفروخت زمين صغير را دارد 
بشرطيكه اصلاح والد عام ومعروف باشد ويا مستور الحال باشد واگر در والد فساد ظاهر 
باشد بس با قيمت دو برار حق فروش را دارد . کم از ان ندارد. 

وصى الاب والجد در صورتهاى ذيل حق خريد وفروخت را داره : 

(۱) اينكه از دو برابر قیمت كم نباشد. 

(۲) علاوهاز آن كدام انتظام دیحر نفقه صغير نباشد. 

(۳) برای تادیه دين ميت. 

. عائدات زمين تكافوء نکند نفقه صغیر را‎ )٤( 

(۵) انديشه از بين رفتن زمين باشد بنا بر سيلاب وغیره. 

(۶) زمين در قبضه كدام جابر باشد ووصى در خوف باشذ كه اكر آنرا از آن 
متصرف شوم بار دوم نيز بنا بر قبضه ديرينه آنرا متصرف ميكردد. 

(۷) ميت وصيت مرسله نموده باشد يعنى وصيت كدام نيت معينه ثلث. ربع وغيره 
را نكرده باشد مثلاً كفته باشد كه هزار روبيه از مالم به فلان بدهيد اكر هزار روبيه ثلث 
كل تركه باشد يا اندک از آن يس وصيت درهمين هزار روبيه نافذ می باشد واگر آن 
هزار روبيه اضافه باشد از کل تركه بس تا مقدار ثلث وصيت نافذ می باشد. 
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در صورتهاى فوق برای جوازبيع دو شرط است : 
(۱) در ترکه ميت از منقولات آنقدر نباشد كه ضرورت صورت بالا را تكميل كند. 
(۲) بيع صرف بقدر ضرورت قطعه ارض باشد فروختن اضافه از مقدار ضرورت 
جواز ندارد. 
قالامام الزيلى رحمه الله تعألى: وقال المتأخرون من اصمابدالا يجوز للوصی بیع عقار الصغير الا 
ان يكون على المیت دين او يرغب المشترى فيه بضعف الشین او يكون للصغير حأجة الى الشين . قال 
الصدر الشهي ررحم هلله تعا لوبهيفتى (تبيين الحقائق) 
وقأل العلامة الشلبی رحمه الله تعال : (قوله او يرغب المشترى فيه يضعف !| لشمن) المرادبالفس 
القيمة 81(قوله ا ويكون ل لصغير حاجة الى الشمن) هلا حكم الوصى واما الاب اذا با ع عقار الصغير عفل 
القيبة فأ نكأن الاب ممبوداعس الدأس اومستورا يوز حق لو بلغ الاين لم يدقض البيع وان كأن الاب 
اسان لاوز البيع حق لوبلغ الابن له نقض الميع_ وهو المتختار اہ کاک . (حاشية الشبلى بها مش 
التبيين ص2 ج) 
وقأل العلامة ا لحصكفى رحمه لله تعال: وجازبيعه(اى الودى)عقار صصغيرر من اجى لا من نفسه 
بضعف قیمتھ | ولدفلة الصغير او دين المي او الوصية مرسلة لاتفأذلها الامدهاولكونغلاتةلاتزين 
على مونته اوخوف خرابه او نقصأنهاوکونه یر محفلب درر واشب هم اخصا, قلم وهنا لوالمائعوصياً 
لاس قبل ام او اخ فانبيا لا ماکان بیع العقار مطلقا ولا رام غير طعام وكسوة ولو البائع ابأ فان 
حموداعدداداس اومستورا حال چو زاین كمال. 
وقالالعلامةابن‌عأبرٹن رحمه لله تعال :(توله وجاز بیعه عقار صغیرا ح)اطلق السلف جوا زبیعه 
العقار ‏ وقيرة المتاخرون بالشروط الملكورة كما فى الخأنية و غيرها . قال الريلى رحه انيه کال 
الصدر الشهين رحمه انه وبه يفتى ای بقول المتأخرين وما ل الا شباه من انه لا جوز عددالمعفرمین 
سبق قلم :فعلمه (قول لامن نفسه) قال ابن الکمال وقولهم اجدبى یفن ان بيعه من نفسه لاوز لان 
العقار من انفس الاموال فاا باعها من نفسه فالعبية ظاهر 8 وفيه انه اذا کان بضعف القيمة لایعال 
معه الېب ةفلعل القمد تغل يؤيردما ف الهددية لواشترى الودىعقارا الاتيم لدفسهجازلو خيرابان 
يأخلة بضعف القیمة عدن البعض اه افأدة السأئحافى وقںمداً مفله عن الاب الاوصياء وقوله عبن 
البعض قود لقوله بأرأخلها لا للجواز كما یعلم ما قرمداه(قوله ولدفقة) ایو نكأن عل القيمة او 
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بغين يسير ط !اقول و كذا یقال فا بعره فما يظهر برلیل جعله مقا بلا للاول, (قوله او دين المیمع) ای 
دين على المیمه لا وفاء له الا ببيعه خانيه لکن يبيع بقدرالرض فاقط على المفی به كما قرمداهو كذا فى 
الوصية (قوله مرسلة) تقدم تفسیرها بای لم تقيدبكسر کقلمف اوربع معلا وذلك کہا اذا اومەی عائة 
مكلا (قوله اوخوف خرابه ) تاقرم ل عقار الكبير الغائب ان الاح انه لايبيعه لللك والظأهر انه 
لايبرالتصحيح هد لان المدظور اليه هنا مدفعة الصغير, وللا جار هنال يعض هزه الصور ما لا بورق 
عقار الکبیر تأمل (قوله او کونه ف یں متغلب) کان استردة مده الوصی ولا بيده له وخاف ان يأ غلك 
اليتغلب مده بعد كلك مسکاعا کان له من الينفللودىبيعهوانلم يكن للیتیم حاجة الى مه كما 
بيوع الخادية (قو لهيهوز) فليس للصغير ناقضه بعد بلوغه اڈللاب شفقة كأملة ولم يعار ض هذالیعای 
معنى آخر فکان هذا البيع نظرا للصغير و ان کان الاب فأسدا لم جز بيعه العقار فله نقضه بعل بلوغه 
هوالمختأر الا اذا باعه بضعف القيمة اذ عرض ذلك المعنى مع ىآخر ويجوز بيعهمدقوله ٹیروایةویوضع 
هل یں عدل وڈ روایة لا الا بضعف قیمتەویەیفتی جامع الفصولین‌وسیال الفروع. 

(تدبيه) : ظأهر کلامهم هد انەلایفتقر بیع الاب عقار وللت الى المسوغات الیل کول الوصی و 
نال الحبوى فى حواشى الاشباه من الوصايأ ان الاب کالوصی لايهوز له بيع العقارالا فى المسائل 
الملكورة كماافتى به ا حأنوق اہ ثم رائيك ف جوعة شيخ مشايخدا مدلا عل الترکمال قل نقل عمارة 
ا موی الم ل كورة ثم قال ما نصه و هو #دالف لاطلاق مال الفصول وغيرة ولم پستیں الحانوق فى ذلك 
الى نقل حیح. ولكن اذا صارت المسوغات لف بيع الاب ایضا كما فى الوصی صار حسناأ مفيدا ايضا 


(ردالیغتار ص۷ ج)) وله سب نهوتعالی اعلم . رہ ی 
علاوه از والد تصرف نمودن برای ديكر اوصیاء از رشته داران 
در مال صغير 


سوال : هنده در مرض الموت زید را وصی اولاد نابالغ خويش تعين کرد نيز چند 
دوز قبل از وفات خالد عمرو را وصی برادران وهمشیره های نابالغ خويش تعين کرد 
بس سوال اینجاست که آيا زید وعمرو حق فروختن اموال منقوله يا غير منقوله ميت را 
دارند يا خير ؟پینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : علاره ازپدر . جد . قاضی اگر دیگر رشته داران تعين 
نموده باشند اوصياء حق فروخت غير منقوله را در چهار صورت دارند بشرطیکه اين 
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وال متقولة ر وق بی تر وی راف از موصى رسيده باشد حق تصرف را در 
امرال دیگر آن ندارد . تفصیل صور جواز : ی 

(۱) برای تادیه ميت اگر دين محيط باشد بر جائیداد بايد همه أن فروخته شود در 
عاد وچ جع مات سق شک ی سا ا 
(؟) برای: تنفيذ. وصنيت مرسله بقدر اتنقیذ وصیت فروکتن کک 
مراد از وصیت مرسله اينست كه تعين نسبت خاص نشدہ باشد مانند ثلث. ربع وغیرہ, 

(۳) جهت سیلاب وغيره خوف از بين رفتن يا افتيدن تعمير باشد. 

(4) خوف قبضه كدام ظالم باشد. 

اكر علاوه از صورت هاى مذكوره ضرورت نفقه صغير وغيره بيش آمد بس بايد 
معامله در محكمه فيصله شود يا در مجلس حكم . 

قال العلامة! بن عا بردن رحمهالله تعال تمع قوله(قوله ووصى ال الطقل احق! )و اما وصى الاخ 
والام والعم وسائركوى الارحام فققىش رح الا سبیجال ان لهم بیع تركةالييىلريدهاووصيتهانلم 
يكن احد من تقدم لابیع عقار الصغير اليس لهم الاحفظ المال ولا الشراء للتجارة ولا التصر ف لم 
يملكه الصغیر من جههة موصوہم مطلقا لايم بالدظر اليه اجالب لعم لهم شراء مالايزمنه من 
الطعام والكسوة وبيع مدقول ورثة الیتیم من جههة الموصی لكونه من الحیفظ لان حفظ الشمن ايمر 
من حفظ العين اہ من ادب الاوصیاء وغيرة _ ول جامع الفصولين والاصل فيه ان اضعف الوصیین ل 
اقواحالين كأقوى الوصيين ل اضعف ا الین واضعف الوصيين وصى الام والاخ والعم واقوىاحالين 
حأ ل صغر الورثة واقوى الوصيين وصی الاب والجوالقاضى واضعف الحالین حال كبر الورثة ثم وصى 
الام حال صغرالورثة كوصى الاب قحال كبرالورثة عدرغيبة الوارف فللودىبيع مدقوله لاعقارة 
کوعی الاب حال کبرهم اہ( ردالیغتار ص۰٠‏ ج) 

وقال العلامة الحصكفى رمه الله تعال : قلت وهلا لو البائع وصيا لا من قبل ام او اخ قاميا 
لام لكان بیع العقار مطلقا ولادر اءغیرطعام وكسوة_ 

قال العلامة ابن عابرین رمه الله تعال : (قوله مطلقا )ای ولو ل هل الیستغلیات وافا احعاج 
الال ا لبيعه يرفع الامرالى القاضى ط (ردالمغتار "عم 

وقال العلامة امحصكفى رحمه اللہ تعال : وان لغیر الوصى التصرف /فوف متغلب وعليه الفتوی 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم 0۷ كناب الوصية والفرائضي 
مامه فيا علقعه مل الملتاى. 

قال العلامة ابن عا برض رحمه نله تعال : (قوله وتم امه فيو أعلقته على الملتقى ) حومف قال وائما لم 
ہمر العصرف ف الوصى اشارة الى جواز تصرف غيرة كما اذا خاف من القاضی على ماله اى مال الصغیر 
زانه جوز لواحن من اهل السكة ان يتصرف فيه ضرورة استحسانا وعليه الفتوی ذكرة القھستالی.( 
ردالیغتار ص۶۳ج+) 

وقال العلامة الطحاوی ر مه الله تعال : (قوله اوخوف هلا که ئح) قال ا حموی ٹیش رحهاماالعقار 
لحص يدفسه حق لوخيف هلا که او هلاك بدائه ملك بيعه لتعيده حفظأ له كالمدقول والاگع انه 
لا ملك لانه دادر وف العمرتاثى ویملك اجارة الكل لانه حفظ انعبی (قوله لانه دأدر )ای خوف الهلاكو 
هل التعليل غير اهر لان الکلام فيا اذا تحاف هزالدادر - (حأشية الطحاوی على الدر ص ج») وله 
جانەوتعال اعلم- ۳محرم ۱۳۱۹ھ 

تصرف نمودن وصي اب در مال اولاد بالغ 

سوال : زید در وقت موت خود عمرو را وصى اولاد خویش تعين نمود بعضی از آنها 
نابالغ بودند وبعض بالغ آیا تصرف نمودن وصى در حصص بالفان جواز دارد يا خير ؟ 
بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در جائیداد منقوله وغير منقوله او در دو صورت 
تصرف مطلقاً جواز دارد . خواه بالفین حاضر باشند يا غائب : 

)١(‏ برای تاديه ميت بقدر دين. 

(۲) برای تنفيا .صيت بقدر تنفيذ وصيت . 

ودر دو صورت دیگر بدين شرط تصرف جواز دارد وفتیکه بالفين غالب باشند. 

(۱) جهت سیلاب وغيره انديشه از بين رفتن زمين ويا اشياء دیگر باشد. 

(۲) خوف قبضه کدام جابر باشد. 

لآل العلامة الحصكفى رجه لله تعالى :وجاز بيعه ای الوصى على الكبيرالغائب ف غير العقار الا 
نينا وخوفهلا كهذ كرتعرى.زادتمعريا ال لخانية.اللمسو ل الريلى واللهستا لوالا لالانه‌نادر. 

قال العلامة ابن عابرس رجه ال تعال : (قوله وجاز بیعه خ) بیان المسالة انه اذا لم يكن على 
امیس دين ولا وصية فان الورثة كارا حضور الا يجيع شیٹا ولوغیبا له بیع العروض فقط وان كلهم 
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صغارا یدیع العروض والعقار وان البعض صغارا والبعض كارا فكللك عدزة و عدا يبيع نصيب 
الصغار ولومن العقاردون الكبارالاافا كانواغيبا فيبيع العروش,و قولھما القياس ويهتاغلوان کان 
عل البيث دان او اوصى بدارهم ولا دراهم فى التركة والورثة کمار حضور فعدد يدوع جمیع التركة 
وعدنهما لا يجوز الابيع حصة النخن اه ملغصا من غایة البیان عن نكمم الوصایاً لاق اللیٹ (قوله 
الالرسس) ای‌فله‌بیع العقار لكدهيوهم انه مقيريكون الكبير شأئبا ولیس كذلك كما مر-ولالعداية 
اليد بأغيبة لاجم افا كأنوا حضورا ليس للوصى التصرف ل التركة اصلا الا اذا کان على الميت دس 
اواوصى بوصية ولم تقض الورثة الريون ولم يدفزوا الوصية من ماله فأنه يبيع التركة كلها ان کان 
رین حيطا وعاندار لین ان لم بط وله بيع مآزادعل الرٹن ايضا عددا فى حدیفة رمه انه خلافالها 
ویدفلالوصیة مقدار الفلف. ولو باع لتدفيزها شيا من التركة جار قدا رها بالاجماع-ول الريادات 
الفلاف الم ل کور ف الدین ا٥‏ قال ف ادب الاوصياء وبقولهيا يفتى - كلا فى الحافظیة والغدية وساثر 
الكتب امومغله ل‌البزازية - 

(قوله لاملا ) راجع الى تولهاوخوف هلا كه (قولهلانه) اى الهلاك :ادر قال ف البعرا وال بعضھم 
لام لك و هوا لا لان الدا رلا ملك غالبا فی بای ا لحك م عليهلاع ل الدادرازردالمغتا رص ۷م) 

قال العلامة الطحا وى رمه الله تع الى : (قولهلانه ناس ای خوف الهلاك وهزالتعليل غير ظاهرلان 
الکلام لم اذا حققهلالداحر.(حأشية الطحاوی عل‌الدو ۳۳ج" 

وقأل العلامة ابن عا برضن رمه الله تعال (قوله وتمامه فما علقته عل الملتقی) حیمف قال وا مآلھ 
مر التصرف ف الوصى اشارة الى جواز تصرف غیره كما اذا حاف من القاضى على ماله ای مال الصغير 
فانه جوز لواحد من اهل السكة ان یدصرف فيه ضرورة استحساناً وعليه الفتوی , كرت القھستال٠‏ 
(ردالمغتار صم ع) 

قلمی: لحف يوز الحم رف عدر خوف الضيا علغيرالوصى فلا نيوز للومی اول_والهسبانه‌وتعال 
اعلم. ۳محرم ۲۱٩‏ له 

طریقه ایجاب وقبول واداء ثمن در بیع وشراء اب ووصي برای صغير 

سوال : اگر اب يا وصی چیزی را از صغیر خرید يا برايش فروخت آيا شخصاً 
ايجاب وقبول كنند يا كدام طريقه ديكرى را اختيار كنند ؟ نيز در صورت شراء اداء 
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الجواب باسم ملهم الصواب : با بعت يا اشتريت كفتن اب بيع تكميل ميشود 
. ضرورت قبلت گفتن نيست اما در حق وصى گفتن قبلت نيز ضرورى است البته در 
مورت بيع با بيع مجرد برای اب و وصى از جانب صغير بر مبيع قبضه معتبر نيست بلكه 
ضروری است تا مبيع را جنين جدا نموده ممتاز سازد كه اكر صغير قبضه ميخواهد بتواند 
راگر قبل از آن مبيع هلاک شد بس اب ووصی ضامن می باشد . از تمکن من القبض 
دانسته ميشود که اب ووصی از جانب صغير قابض اند بعد از آن اگر مبيع هلاک گردد 
پس بر صغیر می باشد. 

در صورت شراء قبضه سایق اب ووصى کافی است قبضهء مستقل را نیازمندی نیست. 
نیزدرصورت بیع بر من ازسابق قبضه اب ووصی موجوداست ضرورت چیزی دیگری نیست. 
البته درصورت شراء طریقه اداء ثمن اين است که ازجانب قاضی يا بزرگان محله کسی وکیل 
مقرر شود که از ابتداء برای صغیر بر من قبضه کند وآن را تسلیم اب يا وصی کند. 

قال العلامة انعا برض ر مەلە تعالى تس (قوله وبيع الاب ا ): وقال ى جامع‌الفصولینللاب 
فراء مال طفله لدفسه بيسيرالغين لابفاحشة اه وفيه لوباع ماله من ولرد لايصير قابضا لولده 
مجردالبیع حت لوهلك قبل التمكن من قبضه حاليقة هلك عل الوالبولوشراء مل ولرةالدفسهلايجراء 
عن الم حت ينصب القاطی و كيلا لولرة يأخزالفين ثم يرد مل الاب ويتم البیع بقوله بعت من 
ولدی ولا عا جال قوله قيلمت. و كذا الشراء ولووصيا لم جر ل الوجهين مالم يقل قبامع(ردالبعتار 
ص )ويلهسصا نموتعالاعلم- 'محرم ۱۹٢۱ھ‏ 

تعريف مرض الموت 

سوال : تعريف مانع وجامع مرض الموت مطلوب است آيا شخص ضعيف كه مريض 
نيز نباشد مريض مرض الموت دانسته ميشود يا خير ؟ اگر دانسته ميشود بس در كدام 
سن ؟ نيز مرض هاى موذى مانند سرطان وغيره که عموماً سبب موت بنداشته ميشود آيا 
آن داخل مرض الموت می باشد يا خير ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مرض المرت حالتى را گفته ميشود كه در أن أنديشه 
هلاكت باشد ودر همان حالت بميرد خواه از همان علت بميرد يا از علت ديكرى مثلاً 


كسى در كشتى غرق شود . 


اگر نهک يردق مرض معلوم نباشد آنرا در آنصورت مرض الموت كفته ميشود ى 
اینقدر اضافه شود که مریض از مصالح خارج از خانه عاجز گردد عالم از رفتن به سجر 
وتاجر از تجارت عاجز گردد . ١‏ 

اگر مرض به جنين مرحله توقف كند يعنى از آن اضافه نشود وبعد از آن توقف از 
مدت یک سال در جنين حالت باشد آن داخل مرض الموت نیست. بعداً وقتيكه مرض 
اضافه شد ودر همین حالت اضافه شدن بميرد پس در آن وقت اضافه شدن مرض الموت 
محسوب میگردد. 

قأل العلامة ابن جيم رحمه الله تعال بعرذكرعبارة جامع الفصولین : واراد به المرض اللى 
اتصل به الموت لان حقها لا يتعلق ع اله الا به فلو طلّقها مرضه ثم # ثم مت وٹ ل العرةلاترك 
مده كمأ سیاق-ولوطلقها ف مرضه ثم قعل اومأت من غير ذلك المرض غير انه لم يجرا فلهاالمیراتف 
لانه قدا تصلالموت عرضه -کلا ق الظهيرية (البحر صب ج) 

قال العلامة ا لحصكفى رحمه الله تعال :من غالب حاله الهلاك عرض او غیرهبآناضعاهمرض #ربه 
عن اقآمة مصأحه خا ر ج البيمت هو الاح كعجر الفقيه عن الاتيآن الى المسجس و #رالسوق‌عن الاتيان 
الى دنہ ول حقها ان تعجر عن مصالحها دا حله كمال البراية -ومفآده ها لو قدرت على حو الطيخ دون 
صعودالسطحلم تكن مر يضة, 

وقال العلامة اين عا برفن رحمه الله تعال : (قوله #زیه الخ) فلوقزر على اقامة مصاحه ل البيت 
کالضوء والقيام الى الخلاء لا يكون فارا وفسره ق الھدایة بأن يكون صاحب فراش وهو ان لا يقوم 
بحواجه کہا یعتادهالاصاء وهلا اضوق من الاو ل لان کولھخافراش ياقتضى اعتبار العجزعن مصالحەل 
البيت فلو قدر عليها فيه لايكون فار! وصمحه ل الفتح حيف قال قأما اذا امکنه القيام بها ف البی لا 
‘غار جه فا لصحيح انه صیح ان 

وقال ویعن اسطر : ثم ان هذا اما يظهر ایضا ل حق من کان له قدرة على الخروج قبل المرض اما 
لوكآن غير قأدر عليه قبل المرض لکبر اولعلة ل رجليه فلايظهر فيني اعدما رغلبه الهلا كف حقه 
وهومامرعن ال اللیٹ وينبغى اعتيأداليا علممعمن انه کان يفتى به الصدر الشھیں وان کلام ممم نيدل 
عليه ولا طرادة فيمن کان عاجزا قبل المرض ويؤيرة ان من الحى بالمريض کمن بأرز رجلا واعوه الما 
اعمبر فيه غلہة الهلاك دون العجر عن الفروج ولان بعض من يكون مطعودا اوبه استسقاء قبل غلبة 
المرض عليه قل يخ رج لقا مصا حه مع كونه اقرب الى الهلاك من مريض ضعف عن الخروجلصداع او 
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مزال مدلا وقدیوفق بين القولين أنه ان علم آن‌به مریضا مھلکاغالم) وهو یزدادال البودی‌فهو آلمعتپر 
وان لم یعام اله مهلك یعتبرالعجر عن الفروجللمصا عهنامظهرل, 

وقال بعداسطر : قلمى و حاصله انه ان صار قديما بان تطاول سنة ولم بحصل فيه از دیاد فهو میح 
االو مات حالة الازديأد الواقع قبل التطاول او بحدةافهو مريض (ردالبختار ص ج) وله سجمانه 
وتعالاعلم- ۹محرم ٢٤١ھ‏ 

استعمال املاک مريض» ور عرض الموت 

سوال : مادر کلان کسی دجار مرض مهلك بود يخجال ویک بادپکه داشت که آنرا 
اهل خانه زیر استفاده می آوردند قبل از مرض از او اجازه استفاده آنرا گرفته پس آیا در 
حالت قبل از مرض استفاده ازين مال مريض جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : اهل فرابت که در وقت مرض الموت جمع شده باشند 
بعضی آنها وارث وبعضی آنها غير وارث باشند. ورثه در صورت خدمت که نیازمند 
خدمت آنها نیز باشد بقدر ضرورت اختیار استعمال را دارد وغیر ورثه را اگر مریض 
اجازه بدهد از ثلث مال او سق خوردن را دارند. 

همین است حکم انتفاع از بخچال وپکه که اگر مریض در حالت مرض جواز سابق 
را منسوخ نکرد و نه آنرا تحدید نمود پس افراد خانه و يا دیگر تیمار داران همه حق 
انتفاع را از آن دارند. 

قال‌العلامة این عابرین رحمه لله تعال :(فرع) ال البزازية ول العتأیی: اجتمع قرابة المريض 
عددة يأكلون من ماله ان كأنوا ورثة لم مجر لا ان تاج المريض اليه لتعاهده في أكلون مع عیأله 
بلااسراف وان لم يكونوا ورثة جأز من ثلمف مأله لوبامرالمریض 8 (ردالمختار ص-مج») . قالعلامة 
العم تاكى رجه اله تعال :يعدب رحأل العق دل تصرف مدجر فأ ن كان ل الصحة لن کل مالەوالافن ثلقه 

وقال العلامة این عا يردن رحمه الله تعالی : (قوله والا مس ثلفه) استددا ف الاشباة التجرع بالمداقع 
كسكنى الدار قال فا نمنافزم نکل البال وتم)مھا فیبا ول حواشوہا-(ردالمغتار ص ع) 

وقأل العلامة ا حصكفى رحمه اله تع الى : ول الفتاوی الصغرى تبرعه ل مرضه الما يدفل من القليف 
عد عرم الاجاز8 الاق تبرعه ف المدأفع فيدفل من الكل (الى قوله ) لکن ف العمأدية اىہامن العليف 
للعلەروایتان(ردال ےد ار ص٣ج‏ اه انه وتعالاعل - ۹محرم ۲۲اه 


کتاب الوصية والفرائض الحكمة رر 


ار 
الما للع ويهوم :لا رات هتفه مخاری» صطب 


الحكمة الغراء 
في عدم توريث الانبیاء عليهم السلام 


حکمت های عدم جريان توارث در اموال انبیاء كرام : 
0 دلائل عدم توريث 
0 جوابات از خرافات اهل تشيع 
0 ثبوت عدم توريث از كتب اهل تشيع 
YF‏ ۱ ان E E E E‏ 
E E E E E E ۱‏ 
حكمت جاري نشدن توارث در اموال انبياء كرام عليهم السلام 
سوال : حكمت عدم توارث در اموال انبياء كرام جيست ؟ اهل تشيع از آن منكر 
اند با تحرير مفصل رهنمائی فرمائيد . بینوا تورجوا 1 
الجواب باسم ملهم الصواب : حكمت هاى عدم جريان ارث در اموال انبياء كرام اينست: 
)١(‏ جيزيكه از مال ومتاع در اختيار انسان باشد مالک حقیقی آن خالق كائنات 
است, اين مال جند روز نزد انسان امانت مى باشد. خداوند تعالى بافضل ومرحمت 
خویش برای رفع حاجات اين اموال را برای مايان مستعار داده كه استحقاق مايان نيست 
بس اگر بعد از وفات انسان آن مال أو را با اجنبى ها تسلیم ميشد بس این نيز ظلم نمی 
بود. وقتيكه شخصاً انسان مستحق آن مال نباشد بس اقارب را چگونه مستحق آن 
بگرداند ؟ اما انسان بنا بر كوتاه نظرى خویش این مال مستعار را ملک خویش م, 
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٭۔. س و 


پندارد ودر وقت موت بركذاشتن أن مال اندوهكين میگردد لذا خداوند تعالی با لطف 
وشفقت خويش وارث آن مال اقربای نزديك او را تعين نمود تا انسان مطمئن شود كه 
این مال اگر که از من جدا ميشود لیکن بازهم بدست اقارب من ميفتد. 

حضرات انبياء كرام حقيقت شناس بودند بر نظر آنها برده غفلت نبود هر جيز دنيا 
را مستعار می پنداشتند ومالک ومتصرف حقيقى آنرا خداوند را تصور می نمودند وقتيكه 
انبياء كرام با نظر دقيق جيزى را مالك نفس خويش ومستحق نمى بنداشتند بس با دادن 
آن به ورله نيازمندى نداشتند بدين اطمينان انبياء كرام نه در حيات تمنا داشتند كه 
اموال مايان به اقارب مايان داده شود در تركه ونه در وقت رخصتی از دار فانى بر ترک 
مال حسرت مى داشتند بس انبياء كرام نيازمند اطمينان بدين طريق نبودند. 

(۲) حضرات انبياء كرام عليهم السلام بدران روحانى امت اند. نبى باهر هر فرد تعلق 
دارد وير هر اسود واحمر یکسان شفقت داشته می باشد لذا مال نبی نيز بر تمام امت 
صدقه است كه بدون تفاوت مرد و زن اصيل وبرده . قريب وبعيد در مصالح همه 
مسلمانان به مصرف رسائیدہ ميشود اگر مال نبى تنها بر وارثان او تقسیم ميشد بس ظهور 
شفقت آنها تنها با اقرباء ايشان می بود كه باعث دل شكنى دیگران می كرديد كه این 
كار خلاف شفقت عامه مى باشد. 

(۳) حضرات انبياء كرام بدون كدام معارضه وظيفه تبليغ را بيش مى بردند واعلان 
می نمودند که مايان از کسی معاوضه نمی جوئيم پس اگر نیی وارث اقارب خويش می 
بود اعتراض مى شد كه او از امت خويش مال را جمع ميكند واكر ميراث نبى بر ورثهء 
أو تقسیم ميشد بس دشمن اعتراض ميكرد كه او براى اقرباى خويش مال راجمع نموده 
لذا ريشه اين اعتراض از بين برده شد كه نبى نخ در حرص كرفتن جيزى مى باشد از 
کسی ونه تمنا میکند جمع نمودن مال ودادن أن را به کسیء 

)٤(‏ انبياء كرام حيات برزخی عالى را فائزاند كه بر آن بعضی. آثار دنيوى نيز 
مرتب ميكردد ازينجاست كه اجساد انبياء را خاک نمی خورد وبعد از وفات بيامبر عليه 
السلام ازواج مطهرات آنحضرت عليه السلام پر كافه امت حرام كرديد مانند حالات 
زندگی آنها. عدم جريان ارث نيز اثر آن زندگی برزخى است . 


(۵) اگر اموال انبياء كرام تسليم وره آنها گردد بس ممکن ورثه انها بت هرز 
مال آنها تمناى موت آنها را مى نمودند كه در حق ايشان جرم ووبال می بود لذا خداوند 
تعالى آنها را با مايوس ساختن از تركه متحمل نقصان خفيف كردانيد واز وبال بزرى 
آنها را نجات داد . 

(۶) آنحضرت عليه السلام میفرماید : (انالانأكلالصدقة) (متفوعليه) 

در مقام دوم میفرماید : لانوریفما تر کدا لهو صرقة(»خاری‌ومسلم) 

ازین یکجا شدن اين دوجمله معلوم میگردد که ترکه انبياء کرام برورثهء انان حرام 
است زیرا آن صدقه است . 

در حديث دیگری ارشاد آمده است : لا تقتسم ورثى دیدارا مأتر کم بعرنفقة لسال‌و 
مونةعامی لهوصدقة(»غاری‌ومسلم) 

در اين روایت عامل چندین معانی دارد : خليفه . کفیل کار . خادم. گورکن 
بعدالوفات ابقای نفقه ازواج مطهرات عليه السلام بر آنحضرت عليه السلام دلیل حیات 
قوى برزخی اوست . 

هكذا !فاد العلامة السیناصغر حسين قرم رسره. وله سصانه‌وتعای اعلم, 

۳ جمادي‌الاو لي سده ۵۶۳ 
جواب دلائل شيعه ها متعلق ارث انبياء عليهم السلام 

سوال : اهل تشیع میگویند که ثبوت ارث انبياء کرام از قرآن کریم آمده مثلیکه 
خداوند تعالی در اين آیت کریمه میفرماید : ((ووَرِدَسُلَْانُكَاوُة)) جواب مخقق این سوال 
چیست؟ با جواب تفصیلی مایانرا معنون فرمائيد . بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اهل تشیع بالعمرم از جمله (وَوَرِبدَ سُلَعَانُكَاؤة)) واز 
جمله دعای حضرت زكريا عليه السلام (رَِهَب هن لَدْك ولگ رین وتردف مِ نآل قوب 
وَاجعلْهَرَبْرَضِيًا)) استدلال میکنند . 

این استدلال آنها فقط تلبيس است زيرا در اينجا مراد ارث فى المال نيست بلكه 
مراد ارث است در نبوت . حكمت وعلم . 

نيز ارث به معناى جانشين وبمعناى گرفتن می آيد ؟ اما اين جانشين بودن وبا 
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كرفتن به معناى ارث نيست . در قرآن آمده است : ((واورثداها بی اسرائيل)).((نورفها من 
عب دنام ن کان تقيا )) ((كداأ س الوارثين)) 

در آيت اول مراد جائشین است و در آيات دوم دادن است ودرسوم كرفتن است. 

چند قرائن بر نه كرفتن ارث فى الميراث از آيات مستدل اهل تشيع : 

(۱) ارث فى المال بودن ابن امر ظاهر وبديهى است بس دعا يا هبر آن لفو است. 

(؟) حضرت داؤد عليه السلام علاوه ازحضرت سليمان عليه السلام دیگر اولاد نيز 
داشت اگر از ارث سليمان ميراث كرفته شود يس محروميت ديكر ورثه ثابت ميكردد 
كه اين ظلم است . 

(۳) از حدیث : انأ معشرالانبياء لانورث مأ ت ركم بعل مؤنة عأملى ونفقة لسأق صرقة 
(مسنلامرص 2) ابت شد كه مراد از آيات قر آنی ارث فى المال نيست ۔ 

(4)در كتب اهل تشيع مذكورست که مراد از (وورث سليمان داؤد) ارث فى النبوة 
الست 
عن الى عبرفلّه رضی الله تعال عده قال ان سلمان عليه السلام ورثداؤد عليه السلام وان میں 
مثيم ورشسلهانعليهالسلام (اصول کال) 

بعض علماء كفته اند كه وارث نبودن نخصوص است با آنحضرت عليه السلام بس 
اينها را هيج ضرورت نيست از جوابات آيت مذكور . 

اهل تشیع ميكويند در حديث (ماتركدأصدقة).ما نافيه است وصدقه منصوب است 
ربعضی ها ميكويند كه (مأتركدا صدقة) مفعول ثانى (لانورث) است (اىلانورث الشئ الى 
تركداصرقة) . 

جواب اينست كه روايت صدقه بالرفع است وروايث(فهو صدقة) نيز مؤيد آن است. 

نيز در توجیه ثانى انبياء كرام را جه خصوصيت است؟ کسی‌که صدقه نمودن مال 
خويش را می خواهد ورثه او مستحق آن مال نمی باشند. 

شيعه ها میگویند : كنيز والد آنحضرت عليه السلام در ميراث برايش رسيده بود كه 
بعد از وفات والدهء او پرورش وترتيب او را می نمود كه نكاح او را آنحضرت عليه 
السلام بازید متبنى خود نمود . 


احسن الفتاوی«فلوسی» جلد نهم ۲۶۶ کتاب الوصية والفرائض الحكمة الفرام 

نيز به آنحضرت عليه السلام از حضرت خدیجه رضی الله عنها مال كثير در میراث 
رسیده بود ؟ 

جواب اينست كه ام ايمن رضی اله تعالى عنها بعد از وفات والد آنحضرت عليه 
السلام در وراثت جد امجد او و در ورائت والده او مملوک كرديد. هر دو شفقة آنرا به 
آنحضرت عليه السلام هبه نمودند که بعداً آنحضرت عليه السلام آنرا آزاد نمود. 

علاوه ازين این واقعه قبل از بعثت است : 

وحضرت خديجه رضی الله عنها همه مال خود 00 

عليه وسلم نذر كرده_بود . تا او را مردم طعنهء فقر ومفلسى ندهند درجملهء (ووجرك 

عائلافاغى) بدين طرف اشاره است . 

در کتب اهل تشيع روايت عدم توارث از انبياء كرام صراحنًا موجود است. 

عن الى عبدفله جعفرالصادق ری لله تعال عده اله قال ان العلہاء ورثة الانبياء وذلك ان 
الانبیاء لم يورثوا درا ولاديدارا واتمأورثوا احأدييف من احاديغهم (اصول کال ص٣۷‏ .صائی كعاب 
العف لجزءاولص» )وال تعالاعلم. 


۳ جمادي‌الاو لي ٣ےھ‏ 


# اد جال ا اد اد بد ہد 
HE E OF‏ 
3 ۱ ید بد عز و ہی 
ا اد اد ود چا 
# 3 ود وو وج 
۳ 
و وی 


۷ _ کتاب الوصیة والفر ائض همي ققسہم ورالت مطابق شوبصنہ 


احسن الفتاری «فارسى» جلد ن 


دس ہلووےے 
تسرت الات أصخلا لا ڈیڈ سے اللخ ) «القرآن , 


ومیخورید مال ميراث را خورون بسيار ودوست میدارید مال را دوست داشتن بسيار 


اھمیت تقسيم و راثت مطابق شريعت 
E FF‏ تاد اد اد E‏ لاد E‏ اد 
بابي E E E‏ 
پیشکفتار 
از حضرت مولانا مفتی محمد شفيع صاحب رحمه الله تعالی : 
پش و وار عادو 
قرآن كريم یک کلام جامع بلاغت است دریک یک حرف آن اشارات ونكات است 
در احكام شرعيه تنها اصول را بيان نموده جزئيات را سپرد رسول الله عليه السلام نموده 
كه آنحضرت عليه السلام تفصيل آنرا با فعل وعمل خود بيان نموده است . 
اما بنا بر اهتمام وضرورت بعضى احكامات را يك یک جزء شرح نموده تمام قوانين 
عائلى از قبيل نكاح وطلاق وتعلقات ازدواجى را جزء جزء شرح نموده است. مسئله 
ميراث ظاهراً از آن اين جنين بنظر می رسد . 
اين تقسيمات اسلامى در تمام معاملات با فشارى نموده بر تكميل حقوق انسانى اما 
بر تاديه حقوق وارث اهتمام خاص نموده است . 
سبب اینست که حصه حاصل شده از ميراث مستقیماً عطیه الهی است که كسب 
رعمل انسان را در آن دخل نیست. ازینجا مال مخلوط ورائت را اطیب الاموال فرموده 
است. کسیکه در تقسیم آن خلاف نمود از قانون الهی بس با چندین وجوه مواجه میگردو ` 
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اول اينكه : رسیدن انعام شاهی با حقدار خود مکلفیت اوبود . او در آن خيانت كرد. 
دوم اينكه حقدار را از حق خود محروم کرد وظلم کرد همرای او . 
سوم اينكه ظلميكه در تقسيم ميراث ميشود آن نسل در نسل ادامه بيدا ميكند. وبال 
وعذاب آن بدوش کسی می باشد كه اول دفعه در تقسيم خيانت كرده است. كسانى را كه 
خداوند بصيرت دين وفكر آخرت عطاء كرده است أن بطور مخصوص از اينجنين ظلم 
خود را نكاه ميكنند. زيرا كه بعد از تقسيم كردن از وبال آن نكاه داشتن مشكل است. 
اما متاسفانه در اين عصر بين مسلمانان در اين مسئله خيلى تقصير وكوتاهى ميشود. 
می بايد كه اهل علم واهل ايمان سعی کنند تا مسلمانان را از این سخن آگاه كنند كه 
بين خود ميراث را طبق اصول شرعى تقسيم نمايند 
در اين وقت یک شخصيت بزرگ و مقدس که در منزل آخر عمر خود قرار دارد. 
خداوند تعالی اهمیت واحساس اين امر را بيدا نمود. ومولانا رشيد احمد رحمه الله را برای 
اين کار منتخب کرد . ما شاء الله موصوف با طرز بسیار خوب درصورت یک رسالهء 
مختصر اين فريضه را اداء نمود . 
اما يا تحریر يك کتاب اين مشکل حل نمیگردد تا زمانیکه انتظام کامل آن نشود 
وتعلیم آن را تاهر مرد وزن مسلمان نرسد . بس بايد برادران مبلفین واهل خير اين 
نسخه ها را با تعداد كثير از بازار خریداری کنند يا شخصاً آنرا به چا پ‌برسانند وبين 
مردم تقسیم کنند . خداوند کوشش وسعی آنها را کامیاب کند - آمین. 
والله المستمان وعلیه التکلان . 
بنده محمد شفیع عفاالله عنه 
دارالعلوم کراچی نمبر ۱۶ 
۰ ۲ #ررمضان۱۳۸هجري 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد نهم ۹' _ كتاب الوصية والفر انض اهديت تقسيم ورالت مطابق شريعت, 
یک بيشنهان ضرورى 
از حضرت مولانا شاه عبدالعزيز رحمه الله تعالى 
بشو لأوال تيالو 
تحُمَدُعُوَنْصِ ل رَسْوِْوالكرِيم 

بعد از حمد وصلوة در خدمت مصنفين. مؤلفين . ائمه مساجد وعلماء مستند عرض 
است اينكه ميراث شرعی اسلامی که در تعالیم بيامبر اسلام بکدام اندازه اهمیت دارد بر 
کسی پوشیده نیست. هر مسلمان علماء وعملاً از آن بی خبر ونا واقف مانده است وآشکار 
است که در امور دینی در حق الله تعالی وحق العباد همین امر مهم ومتفق عليه است. 
چقدر خوب می بود که از چهار گوشه دنيا صدای عمل بر این حکم بلند ميشد. 

با فول وقلم بر تادیه میراث پافشاری شود. علماء ومشائخ آنرا به طريقه احسن 
عرض ومعروض کند پس اميد است که ان شاء الله تعالی اين محنت رایگان نمیرود. 

از مدتی در قلب ناچیز تمنا بود كه بايد همه مایان اتفاقاً بر اين فریضه عمل کنیم, 
خداوند تعالی روزی اين اراده را جامهء حمل بخشيد . حضرت مولانا رشید احمد صاحب 
زاد الله نور ایمانه عرض نمود که او الحمد لله شب وروز مصروف خدمات دینی است وبا 
قول وقلم اهل اشاعت اين مقصد است. او استدعای من را بادل وجان پذیرفته وبسیار به 
زودى اين رساله را قيد قلم نموده وبه نشر رساند . مانند او ديكر علماء دين صوفيه 
کرام . بيران عظام نيز بايد در ترقى دين محنت وکوشش کنند . 

و روح مبارک سيدالمرسلين رحمه للعالمين شافع محشر ساقى كوثر احمد مجتبى 
محمد مصطفى صلی الله عليه وسلم را هرجه قدر که میتواند خوشنود سازد وبراى خويش با 
صدقه جاريه سعادت دارين را حاصل کنند . خداوند متعالى من بندہ ناجيز وهر مسلمان 
مرد وزن را كه در اين سعى سهم كرفته رضاى حق . عافيت دارين قوت ايمانى وصحت 
جسمانی نصيب فرمايد . آمین بالنبی الامين . 

هدايت 


كوشش كنندكان اين امر مهم كه به كدام اندازه صاحب قدر می باشند اينقدر فکر 


احسن الفتاوى «فارسى» جلد نهم .باب كتاب الوصية والفرائض ايت تسم ورات ماق ٹہین, 
كافى است وقتيكه از نگاه حديث بر عمل نمودن بر حق متروک شده اجر صد شھید 
حاصر ميشود. بس در صورت زنده كردن اين فرض متروكه بكدام اندازه ثواب ميباشد. 
قنبيه ‏ کسانیکه خلاف حکم قرآنى وفرامين احاديث مال متروكه ميراث را تقسيم 
كرده است بس آنها بايد در آينده انتظار تقسیم ميراث در بارهء ميت طبق قانون شرعى 
بکنند بلكه بايد از علماء ذمه دار فتوى بگیرند وحق هر کسی را به او تسليم كند تا بری 
الذمه گردد . واگر بر اداء نمودن مجبور ومعذور بود بس بکدام اندازه که اداء کرده بتواند 
در آن تاخیر نکند ودر صورت متباقی مانند عفوه بخواهند از اهل حق . بايد دانست که 
حق نابالغ با عفوه نمودن نيز عفوه نمیگردد. خادم العلماء 
بنده عزیز دعاجو دهلوی غفرله ولابويه 


پشو اشدالر من رجنم 
وله و یوت اکن چاو یفن اشعلی 

اها بعد : ! خداوند تعالی بخاطر میراث انبياء کرام علیهم السلام که به کدام بنده 
های خويش حصه داده و انانرا بخاطر حفاظت دين انتخاب نموده در قلوب آنها چنین 
احساس تبلیغ واشاعت دين را جا داده است که هیچ وقت آنها از آن غفلت نمیکنند 
وتاحین رمق آخر ہی فرار میبودند . در وقت آخری حیات حضرت عمر فاروق رضی اله 
عنه شير برایش داده شد که از زخم روده هایش بیرون بر آمد . در آن عصر این بود 
علامت حتمی موت که بعد از آن از روی تجربه يقين میداشتند که بقا غیر ممکن است. 
در این وقت کسی به عیادت او آمد در باز كشت بس او را خواست وفرمود تمبان را از 
بجلک خود بالا دار ! (سبحان اله) بکدام اندازه در جذبات دين واصلاح برادران اسلام می 
كوشيدند تا آنکه شدت جراحت ومشاهده موت نیز آنها را غافل نساختند . مقام قابل 
فکر اینست که فکر شود کدام چیز بود که آن حضرات را از همه لذت های دنیا مستغنی 
ساخته بودند . 


بسودای جانان زجان مشتفل بذکر حبیب از جهان مشتفل 
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اين مقام اهل درد احساس ومحبت است كه از بصيرت كامل كار میگرفتند وبر آنها 
حفائق اشياء منكشف كرديده بود . 


در درون خود بیفزا درد را تابه بنى سبز وسرخ وزرد را 
كسانيكه از درد محبت چشم ودل انها اعمی شده آنها جه میدائند حفيقت را 
تونديدى كهى سليمان را جه شناسى زبان مرغان را 


لطف نشناسی بخدا تا نچشی 
لف تج کون زابد ھا ےکم عت وذ في بی نین 
در این وقت نيز زمانه از جنين اشخاص منتخب خالى نيست . 
هنوزآن ابررحمت درفشان است خم وخمخانه با مهر ونشان است 

كسانيكه در این عضر از فقدان اهل الله شكوه دارند اين در حقيقت قصور نظر آنان 

بنا بر نا طلبى آنھاست . 
آب كم جو تشنكى آرر بدست تا بجوشد آبت از بالا وپست 

اگر کسی از نيافتن آن شكايت كند دليل آنست كه در حقیقت او تشنه نيست. 

خداوند بسيار كريم است هيجكاه او تشنه را تشنه لب وطالب را محروم نمیسازد 
متليكه ميفرمايد : (زواللفن جاهروفي دال ہر ی »هم سبلدا__اوله ككأنسعيهم مشكورا)) 

آن خداوند شكور است خلاصه اينكه فريب نفس وشيطان است كه هيج شخص 
خدابرست موجود نيست. آيا در دنيا شنیدہ شده است که شخص مبتلاى درد ومرض 
الموت كفته باشد كه معالجى بنظر نمی رسد . در آن وقت در نظر او هر شخص طبيب 
بنظر ميرسد زيرا كه حيات دنيوى أو را عزیز است ونزدش مهم است. بر عكس اهمیت 
حیات ابدی از قلب او خارج شدہ است . ۱ 

كارها باخلق آری جمله راست باخدا تزويروحيله کی رواست 

واقعه ايكه ما را متاثر نموده وتشويق نمود بر مرتب ساختن يك رساله. در قلبم اثر 
اين واقعه با وجود ازباز داشتن نوى قلم خلاف عادت در سطور بالا قدرى طوالت را خلق 
نمود. كفتم بفضل خداوند جنين محافظان دين الهى تا هنوز موجود اند كه تكليف ادناى 
دینی يا دنیوی امت آنها را آنقدر بی سکون ساخته که راحت وآرام آنها ختم شده است . 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۲ كتاب الوصية والفر ائض اهعبت تقسیم ورات مسابل غريين 


تكاليف جسمانی وامراض حتی كشمكش موت وحيات نيز در بيش روى آنها مانع بيدا 
نمیکند. بلکه در جنين حالت منزل حبيب را نزدیک میبنند ومركب همت آنها تيز كام 
ميشود . يك جراغ درخشان آنان حضرت مولانا شاه عبدالعزيز صاحب دامت بركاتهم 
است كه در دوران شدت علالت وانتهائى ضعف بود كه با مشاهده نمودن آنها هر شخص 
با اینچنین گفتن مجبور ميشد : 000 
عریض كت میں ا بکیا دراب ول ماس بل دہ جاب ہیں 

مريض محبت چگونه در خوف باشد هر نفس باقى مانده رادر آن صرف میکند. 

با من بيام فرستاد كه همراى نو يك كار ضرورى دارم ! وقتيكه حاضر شدم بس 
فرمود : 

طبق شريعت در تقسيم ميراث خيلى ها تة تقصير بنظر می رسد فاميل هاى متدين 
دجاراين مرض مهلك اند در محبت دنيا . آخرت را برباد كردند . درمورد تقصير درمورد 
تقسيم ميراث طبق قانون شرعى وازاله تقصيرات درتقسيم آن یک رساله را بنويس ! فوراً 
در نظر بنده تصوير واقعه مذكوره حضرت عمر رضى الله عنه افتيد بس در فكر آن شدم. 

اين شخصيات بكدام اندازه فكر عميق دارند. خداوند تعالى آنها درد محبت خويش 
را عطا نموده . نزد بنده طبق اينجنين تقاضا يك عذر وجواب معقول ميباشد . يعنى ہا 
بيان نمودن عذر عدم فرصت وعدم اهليت تحرير آن ميتوانستيم از اين كار خود را خلاص 
كنيم اما تفاضاى اين نوعيت بر زبائم مهر سكوت را زد . در مقوله (نه باى رفتن ونه 
جاى ماندن) فكر ميكردم. وگفتم كه اینست ینست تقاضاى وقت اگر من بروم ودركارهاى خود 
مصروف شوم. اما حضرت شاه صاحب با بصيرت خدا داد خویش غالباً اين كيفيت من را 
درك نمود واز جيب خود بول را كشيد وفرمود كه اين بول براى اشاعت ومصارف اين 
رساله است . خداوند برای مصارف متباقى آن نيز اسباب برابر میکند 

این درحقيقت يك زنجیر بود اينجنين چسپید كه قوت آن تمام شد. جاى تحير است 
كه خداوند تعالى آن صياد را بكدام اندازه صلاحيت عطا فرموده بود . وقتيكه هيج راه 
قرار را نيافتم مستعیناً بالله تمام مشاغل را به عقب زده بدين رساله برداختم اكر در 
ترتيب آن نقصى بنظر رسد ٠‏ بهر صورت مضامين آن بيش بهاست زيرا گفته من نه بلكه 
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از نصوص قرآنی واحادیث نبوی اخذ نموده ام . درر اگر در شکل منظوم باشد ويا در 
شكل منثوره در هرصورت حسن آن فرقی نمیکند . قأل‌الموصیریرحهله‌تعال: 
زالرر یزدادحسنآوهومدتظم.  .‏ ولیس یدقص تدراغیرمدتظم 

چند روز بعد حضرت شاه صاحب بول جمله مصارف را ارسال فرمود. حالاً اين 
رساله در خدمت شماست ان شاء الله عالی جذبه حضرت شاه صاحب رایگان نمیرود 
برای خویش زاد آخرت وبرای امت یک حجت را قايم نمود بس اشاعت آن وعمل 
نمودن بر آن بر شمایان واجب است. خدا نخواسته اين بر شما روز حشر جوابدهی نگردد 
خداوند تعالی خدمت بنده ناچیز را قبول کند ومایان را توفیق دهد بر عمل واشاعت آن 
وماذالک على الله بعزیز . 

رشید احمد 


منتصف رمضان ۱۳۸۷ هجری 


خطاء ها ور تقسیم میراث 

(۱) اکثر افراد مسلمانان چنین اند که در محبت دنیای فانی غرق اند واز تقسیم 
شرعی میراث گریزان اند بس اگر خود را مجرم پنداشته ومرتکب گناہ فکر کند این 
فسق وجرم عظیم است. در آئندہ بر آن بیان وعید می آید ان شاء الله . واگر خدا 
ناخراسته منکر قانون الهی شود تا استخفاف وکفر نوبت میرسد که در مقابل عيش 
وعشرت چند روزه دنیا از نعمت ابدی آخرت محروم گردیده واصل دوزخ ميشود ومنافع 
حاليه را در نظر گرفته مستقبل را تباه میکند. و در مقابل دنیای فانی خالق . مالک 
راحکم الحاکمین ومحبوب حقیقی خویش را اراض میسازد ودر مقابل قهر او داخل 
دوزخ میگردد كه اين بکدام اندازه جرئت احمقانه است. خداوند تعالی هر مسلمان را از 
أن نجات دهد - آمین . 


خلیل آسا در ملک يقين زن نوای لا احب الأفلین زن 
عشقهای كز پئی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود 


عشق باسرده نباشد پائیدار عشق را باحی و باقيوم دار 


كناب الوصية والفر انض هبت تسم ورات دای زرو 


اب مکی مکررہاس ےک مرنے وال چہ باب 
ورم حون کا مرا سے ند ذو ط رکیل ہے 

(۲) در بعضى مواضع دستور است كه اگر بيوه باكسى ازدواج کرد محروم ميراث 
میگردد لذا او ازين خوف با کسی ازدواج نمیکند وتمام عمر را در بيوكى بسر ميبرد 
ومحروم شوهر ميشود. شب وروز مظالم گونا گون اعزه واقرباء را متحمل ميشود. 

(۳) در ولايت سند همین رواج است خانمى كه از قبيله آنها نباشد محروم ميراث 
ميكردد كه ظلم جاهليت است در حاليكه در قرآن كريم بهر صورت خانم سهيم ميراث 
می باشد خواه از فامیل شوهر باشد يا از فاميل ديكر . 

)٤(‏ اين جرم اكثراً در افراد متدين واهل علم نيز صورت ميكيرد كه به همشيره ها 
حصه ميراث آنها را عفوه میکنند اما بدانید كه با عفوه نمودن شما برئ الذمه نميكرديد . 
اولاً بنا بر اينكه همشيره ها طبق ترويج جاهليت طلب حصهء ميراث خود را عيب ميدانند 
واز نارضايتى برادران و طعنه مردم ميترسند . اين رواج كفرى كه درحقيقت ظلم عظيم نيز 

است . دهن هاى اين زنان مظلوم را مسدود ساخته است. وآن در حالت مظلوميت به زبان 
حال میگویند كه : 
یہ وسور بان .ندا يحب سے تیر كفل میں 
يمان تو با تكس ےک تر کی سے زبان میرک 

این دستور زبان بندی عجیب است درمحفل شما - دراینجا حق سخن گفتن بازبان 
نيست 

حال درد مخفى وصدمه آن اين می باشد كه : 

مرادرديست اندر دل اگر كويم زبان سوزد 
وگردم دركشم ترسم كه مغزاستخوان سوزد 

به خاطر خدا از آه این زنان مظلوم وبى زبان بترسيد وبرحالت خود رحم كنيد جنين 
نشود كه آتش درد آنها عيش زندكانى شما را خاک نکند. ارشاد محسن اعظم سيد دو عالم 
عليه السلام است کہ : (اتق دعوة البظلوم فانه لیس بينجا و بين لله جاب) بترسيد از آه 
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رظلومان كه بين آه مظلوم وقبوليت الهى حجاب نيست . 
بترس ازآه مظلومان كه هنكامه دعاكردن 
اجابت ازدرحق بھر استقبال می آيد 
ظلم بر ديكران در حقیقت ظلم نمودن است با خود . 
جو جرج ےک یکو تور می جلٰاے فرور بع بھی مسق ری ب واد عل جارك بعد 

خود کسی كه ديكران را آفروخت آفروخته ميشود . شمع نیز بسوزد بعد از 
آفروخٹن پروانه . 

در مال حرام وخبیث هیچگاه برکت نمی باشد 


گر کک كول ریکھا و کول اور کسر ہوگا 


جه کسی دیده است ستمگر را كه پر وما مور می باشد ؟ 

در قرآن کریم ارشاد الهی است : (بمحق لله الربوويرقالصرقات) 

خداوند سود را محوه میکند وسود را هلاک میسازد . 

در جای دیگر میفرماید : وماآتهتم من‌ریآلیریوال‌اموال الد اس فلا یریوا عدراله وماآتیتم 
من زکولاتریرون‌وجه الله فا ولىك هم المضعفون٠‏ 

وج که شما با سود ميدهيد تا در مال مردم اضافه شود پس اضافه نمیشود نزہ 
خداوند. وجيزيكه زكوة ميدهيد وبا آن رضای خداوند میجوئید . بس اینهاست ضافه 
کنند گان. 

اگر چنین ظالم از عذاب دنیری نجات يابد بس روز حساب و کتاب یقینی می آید که 
«رحق آن خداوند میفرماید: (ولعلاب‌الاغرها كبر) یعنی هر آئنه عذاب آخرت بزرگتر است. 

خداوند كريم همه مسلمانان را توفیق بدهد تا ازاين عذاب اکبر نجات يابند . 

مقصد اينكه اولاً بادل ناخواسته عفوه كردن آنها معتبر نیست. اگر شاذ و نادر کدام 
خانم باطيب خاطر نيز معاف كند با زهم خالى از گناہ نمى باشد زیرا در آن خلاف شرع 
اترويج رسم ظالمانه هندوهانست كه گناہ كبيره است . 

سوم : اين عفوه خلاف اصول شريعت است زيرا عفوه نمودن يا ترک نمودن يا ساقط 


نمودن يا برى شدن ويا بخشيدن تنها با الفاظ قرض معاف میگردہ با اين الفاظ تمليى 
اشياء متعين نمیشود برای تمليك اشیاء معین هبه . عطیه, هديه یا دادن والفاظ دیگر 
موضوع است اما در ترکه با اين الفاظ تمليك موجود نمیشود زیر جيز جيز مشترک كه بعد 
از تقسیم نیز قابل انتفاع می باشد بس هبه أن 0097 
وقتا فوقتاً در عيدات وغيره دستور هدايا به همشيره است كه عوض آن حصه خویش را 
به برادران میبخشند در آن رضايت همشيره ها نمی باشد بلكه آنها طبق رواج مجبور می 
باشند. نيز مقدار آن هدايا جنس وماليات آنائرا مجهول می باشد لذا این هديه نادرست 
وحرام را حلال پنداشتن است كه یک فريبكارى و هضم نمودن تركه هميشره ها است كه 
شرعاً مردود وباطل است . 

(0) بعضى وارثان یک جيز مرده را خفیف ويا متبرک بپندارند وبدون رضاء ديكر 
وارثان آنرا میگیرند و از تركه می بردارند بدون اطلاع ورضايت ديكران . این نيز حرام 
وگناه کبیره است که بنا بر حق العبد بودن با توبه نيز عفوه نميكردد واگر در ورثه کسی 
نابالغ باشد بس با عفوه او نيز معاف نميكردد تا بالغ نشود. بس اگر قبل از بلوغ او ويا 
اين شخص فوت شد مواجه ميكردد با عذاب آخرت (اعاذ نالله منه) پس كرفتن تبرک 
حماقت است . 

البته اگر همه ورثه بالغان باشند وبا طيب خاطر آنرا ببخشند باکی ندارد رضای 
مجنون ونا بالغ را اعتبار نیست پس از آن بهر كيف احتراز در کار است زیرا رضایت 
همه وارئان مشکل است. نيز ترجیح دادن نفس خويش وترجیح بر دیگران خلاف جذبه 
ایثار است. بس طريقه درست آن اینست که تمام مال بر همه ورثه حسب حصص تقسیم 
گردد اگر چیزی قابل تقسیم نباشد آنرا یک وارث خریده بول آنرا بر همه تقسیم کند 
حسب حصص اگر بر چیزی همه وره رغبت داشته باشند بايد نيلام شود ويا اضافه بر 
أن وضع گردد . 

در غزوه بدر شمشیر حضرت زبیر رضی الله عنه جهت بسیار استعمال آن بر دشمنان 
خدا ورسول او درآن یک خم بيدا شد . بعد از وفات حضرت زبیر رضی الله عنه ابن 
شمشیر نزد پسرش حضرت عبداله بن زبیر رضی الله عنه بود وبعد از شهادت او نزد 
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برادرش عروه بن زبیر رضى الله عنه بود أن شمشير بسيار مبارک بود زيراكه با معيت 
آ:حضرت صلی الله عليه وسلم با دست حضرت زبير رضى الله عنه در غزوه بدر در راہ 
خدا بر ضد دشمنان اينقدر استعمال شده بود كه يك نشانى برآن بطور يادكار معلوم ميشد. 
از همین جهت بعد از وفات عروه بن زبير ضى الله عنهم در دو پسرانش حضرت عثمان بن 
عروه رضى الله عنه آن شمشير مقصد را با سه هزار درهم خريد . بس بردارش هشام بن 
عروه رضى الله عنه ميفرمايد : (ولوددت الى کدب‌اخلته) خواهشمند بودم كاش أن شمشير 
را من ميكيرفتم رطی الله تعال عدهم وارضاهم و جعل الجدة مشوهم ومأواهم و رزقناً حبهم و 
اتباعهم-آمين . 

خداوند تعالى از آنها راضى شود و آنها را راضى كند ومقام ايشان دار بهشت 
بگرداند . خداوند تعالی مايان تابع آنها بگرداند - آمین . ۱ 

(۶) از يك حصه كفن یک پارچه ساخته میشود که برآن جنازه کننده ایستاد ميشود 
بلاخره آنرا تسلیم غاسل يا امام ويا جنازه کننده میکنند . اینچنین برای نهادن بر قبر روح 
کیوره (یک نوع خوشبو است) وهمچنان عنبر وغیره برده میشود اين امور علاوه از بدعت 
بودن وزیادت آن در دين ازجهتی غير جائز است که علاوه از اضافه بودن آن از تکفین 
رنجهیز در مال تر که نیز داخل است. که احکام آن وتاکید احتیاط درآن قبلاً بیان شد. 

(۷) از ترکه بقصد ایصال واب بشت ميت صدقه نموده میشود در آن نیز همان 
فباحات نارضایت وره . غیاب بعض ورثه بدون اطلاع آنها خرچ نمودن وغیره لازم 
میگردد که در صورت رضامندی همه باز هم طيب خاطر متیقن نمی باشد واگر در ورثه 
بالغ يا مجنون باشد با رضايت آنها نيز صرف كردن مال جواز ندارد که وعیدات شدید 
آنده در مورد خوردن مال يتيم که بعداً بیان میگرده ان شاء الله تعالی . 

(۸) احيانا يك وارث بنا بر بزرگی ومتولیت بر همه مال ترکه قابض میگردد جبراً 
که طبق صوابدید خويش در آن تصرف نموده وبا مطالبه دیگر وره تقسیم نمیکند واز 
نصرف در مال يقيم نميترسد نابرهم كل الذّارِ) يعنى جه چیز آنها را صابر ساخته اند 
#أتش دوزخ - اعاذنا الله تعالى منها . ۱ 

(۹) اگر در ورثه مجنون يا صغير باشد بس در تقسیم تركه. و در تصرفات تجارت 
4 ددر زراعت زمين وغيره مختار فقط ولى يعنى پدر وبعد از او وصى آن وبعد از او جد 
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آن يا وصى آن و بعد از آن حاكم مسلمان است. ولى نيز علاوه ازجند صورت هاى 
مخصوص حق فروختن زمين صغير را ندارد. مادر ٠‏ برادر وغيره حق تجارت زراعت 
وتقسيم تركه را ندارند. 

البته حق حفاظت مال آنها بيع منقول بغرض حفاظت وحق خريد وفروش خورد 
ونوش ولباس آنها رأ دارند اما بشرطيكه صغير در برورش اينها باشد. 

نيز اگر کدام وارث مفقود الخبر باشد بس اختیار تقسیم ترکه وحصه آن را تنها 
حاکم مسلمان دارد ودر غياب حاکم مسلمان موی سفیدان ومتدینان متولی او میگردند. 

اهمیت وفضیلت علم میراث 

بدیهی است علمیکه اهم ومزکد باشد حصول آن نیز به همان مقدار فضیلت واهميث 
دارد. لذا دراینجا اهمیت وفضیلت علم میراث بیان ميشود تا بدانیم که یکدام اندازه 
شریعت بر حصول آن تاکید فرموده است : 

(۱) روی الجبقى واكم عن الى هريرة رضی الله تعال عده قال قال رسوال لله مركم تعلوا 
الفرائض وعليوهن الد ا قأنه نصف العلم وانه‌یلسی‌وهو اولماينزععن امعى(الدراليدقور) 

قرجمه : رسول الله عليه السلام فرمودہ است : فرايض (علم ميراث) را ياد بكيريد 
وبديكران بياموزانيد. زيرا او نصف علم است هر آثنه او فراموش میگردد وقبل از همه 
همین علم از امت من سلب ميكردد. 

(۲) روى الطبرا یل الا وسط مرفوعا تعليواالقرآنوالفرائض وعلبوهاالداس- 

ترجمه : رسول الله عليه السلام فرموده است : قرآن وفرائض را بياموزيد وبه ديكران 
بيا موزانيد. 

(۳) رویالداری عن عمررضى الله تعالعده مرفوعا تعليوا الفرائض كما تعلمواالقرآن. 

قرجعه : رسول الله عليه السلام فرموده است : فرائض را اينقدر به اهتمام ياد كنيد 
مانندیکه قرآن كريم را به اهتمام ياد می كنيد. 

(4) وفیروایقعده رضیالهتعالعده تعلیرا الفرائض‌فانپامن‌دیدکم. 


ترجمه : رسول الله عليه السلام فرموده است : علم فرائض را بخوانید زپرا اين از دين 
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(۵) رویعناینمسعودرضی‌لله تعالعده مرفوعامن قراءالقرآنفلمتعلم الفرائض. 

قرجعه : روايت است از حضرت ابن مسعود رضی الله عنه كه رسول الله عليه السلام 
برايم فرمود : كسيكه قرآن را خواند بس او بايد فرائض را ياد بكيرد. 

(۶) رو الدار ی ف ہاب الاقحداء بألعلہاء عن ابن مسعودرضى لله تعألى عده قال قال لىرسول 
لله ريم تعلموا العلم وعليوة الداس تعليوا الفرائض وعلموها الداس فا ی امرؤ مقبوض والعلم 
سیقبض ویظھرالفتن حق :ختلف ادان ف فریضةلا بجدان احدا یفص ل بہہہما۔ 

قرجمه : از حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه روايت است كه رسول اكرم صلی 
اه عليه وسلم با من فرمود : علم را بيا موزيد وبدیگران بياموزانيد هر آئنه من رحلت 
كننده ام وعنقریب علم معدوم میگردد وفتنه هاى زيادى ظاهر میشود حتى دوتن در یک 
سئله تر که جنجال میکنند و بين آنها جنين عالمى نباشد تا بين هر دو فيصله كند. 

(۷) عن الىهريرة رضى الله تعال عده مرفوعا وان مثل العالم اللى لايعلم الفرائش کمٹل 
البرٹس لا راس له( ىمن جع الفوائر) 

ترجحه : از حضرت ابو هريرة رضى الله تعالی عنه روايت است كه رسول الله عليه 
السلام فرمود : عالميكه فرايض را نداند مانند كلاه بی سر می باشد يعنى علم بدون 
فرايض ہی رونق می باشد وبى زينت بلكه بيكار می باشد. 

اهميت تقسیم ميراث طبق شريعت وخلاف آن وعيدات 

 )١(‏ مرا تاودا ریت لیب ولا تا را مرکم راموك رنه کنخ 
4 ۵ (-۲) 

قرجمه : وبدهید به یتیمان اموال ايشان وبدل مكنيد ناپاکیزه را با پاکیزه ومخورید 
اموال ایشان بهم آورده باموال خویش هر آئینه اين گناہ بزر گیست . 

(0) تَا اَی عَي ءا بر کح کین اکم نتم مدا انتا ولمم ره 
کا ما شراک ويدار آن یسیو 6-4 

قرجمه : رامتحان كنيد یتیمان را یعنی در ايام صباوت تا آنگاه که برسند به حد 
نكاح پس اگر دريافتيد از ايشان حسن تدبیر پس برسانید بابشان اموال ايشان را 
امخورید آن اموال را یعنی در صفر ایشان با اسراف وشتابی از ترس آنکه بزرگ شوند. 
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(۳) لجال تي کم بت 27 ادن ولتت اسا کی یات الول ان وا اورت 
يانه سوسا © ۷-4 ( 

ترجمه : مردها را حصه هست از آنچه بگذارند پدر ومادر وخويشاوندان. وزنان را 
نیز حصه هست از آنچه بگذارند پدر ومادر وخویشاوندان از آنچه کم باشد از مال يا 
بسیار باشد حصه مقرر كرده شده. 7 

)٤(‏ ره ٤‏ لت شون مول الک طلم کم یا کون ونوم كارا وَسَیَملورے 
سوا 1١-404)‏ ) 

قوجمه : هر آئنه آنانكه ميخورند اموال یتیمان بظلم جز اين نيست که ميخورند در 
شکم خویش آتش را ودر آیند بدوزخ میروند . 1 

(۵) « مق ارک ملک یلح لین 4. 

ترجعه : خدا شما را حکم میکند درحق اولاد شما که مرد راهست مانند حصه دوزن. 

بعد از تفصیل احکام میراث میفرماید : 

6 « ینت خُدوڈ الم وت اتسوك ڪي 9 جك تضرف ين 


تتا الات لیت فيا ودنک الفَرز المطی مر مت فص الله 
5 ف وَيصَدٌ حْد دہ ید جله کارا دا ذ مہ ا (4- 
(٤ ۳‏ 


ترجهه :این همه حدود مقرر كرده خداست وهر كه فرمانبرداری كند خدا ورسول 
"او را داخل ميكند به بهشتهاى كه ميرود در زیر آن جوبها جاويدان در آنجا واينست 
كاميابى بزرك وهر كه نافرمانی كند خدا ورسول او را وتجاوز ميكند از حدهاى مقرر 
كرده او داخل ميكند او را در آتش جاويد و او راست عذاب رسوا کنندہ. 

e‏ الا بل لك أن توا السا کنا ول تمرم ایض 

04-6 > یمرن لا أن باون بت میت‎ E 

قوجمه : ای مزمنان ! حلال نيست شما را آنکه با وراثت بگیرید زنانرا وایشان 
ناخوش باشند ومنع نکنید ایشانرا (يعنى از نكاح كه بخواهند) تابدست آريد بعضی 
آنچه داده ايد ايشائرا لیکن وفتیکه بکنند کار بد وناشايسته را . 


کے 
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يعنى اگر زن نافرمان مرد وبد اخلاق بود بس شوهر را جائز است كه بدون اخذ مال او 

را تكذاره بشرطيكه از هر اضافه نباشد . 

)0 لے ييه زیامت ال لوا انرک بتکم بالطل 4 -۲۹) 

. ترجمه :ای مومئان مخوریذ اموال خود را درمیان و حق. 

)6 ہو مو یک کر اولان والافرتوست واي عَنَدَتْ 
کلسم معام تي م د اه کات ل ڪل شین (Oy:‏ انفد 

ترجعه : ومقرر برای هر چیزی از آنچه گذاشته اند پدر ومادر 
وخويشاوندان وكسانيكه ايشائرا مربوط ساخته است عهد شما پس بدهيد ایشانرا بهرهء 
ايشان هر. آئنه خداهست برهمه چیز حاضر . 

.)۰۸-4( 6 کان یامرخ آن و | الكت رل مھا‎ « (۱١) 

توجمہ :هر آئنه ورک مو و بسوى اهل آن ۔ 

۱۱ ( کرت فى اه مل ا ریم یں وا يدل بكم في الککپ فی 
یلم 0 الت لاهن مكيب سوہ کت مُسَتَضحَفِينَ بت آلولان 

اٹ تقوموا ت مرا يني قط وما ۱ رک بو. علا یا ۰۹6 ۰ (4- 6۱۲۷ 

ترجمه : وطلب فتوى میکنند از تو در باب زنان بكو خدا فتوى ميدهد شما را در 
باب زنان و آنچه خوانده ميشؤد بر شما در کتاب (نازل شده است) در حق أن زتان يتيمه 
که نمی دهيد ایشانرا آنچه فرض کرده شده است برای ايشان ورغبت می كنيد که نکاح 
كنيد با ايشان و( نازل شده است) در باب بیچارگان از كود كان و (حکم است) تاآنکه 
نظر به حال یتیمان كنيد با انصاف وآنچه میکنید از نیکوئی هست خدا با آن دانا . 

در آخر سوره نساء احکام ميراث چنین ارشاد گردیده است : 

۷ يه نلم أن تن اوق بک کن ری ۱۷۷-۵ . 

قوجمه : بیان ميكند خدا برای شما تا گمراه نشويد وخ د هر چیز داناست. 

(۱۳) وو ولا نقریوا أ مال الین لاب هی لسن ی د ٣٣-۱۷‏ 

ترجمه : ونزديك مشويد بمال يتيم مگر به خصلتى كه وى نیک است تا آنکه 
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(14) ولا قر يوا مال اتيم لا الى ہی اخسن یلم شڈ 14-1 

قرجعه : ونزديك مشويد بمال يتيم مكر بطريقى كه او نيك است تا أنكه برسد به 
قوت خود . 04 7 ہے ع >6 

(۱۵) «وتاكُثت الات اسک آنا ٹیس الم با جما ن )۔ 

قرجمه : وميخوريد مال ميراث را خوردن بسيار ودوست ميداريد مال را دوست 
داشتن بسيار. ` 

بعد از آن ذكر حالات مهيب قيامت را بیان ميكند تا باياد داشتن آن از جرمها پرھیڑ 
كنيد : 

(۱۶) عن الس رضىاللهتعاالعده قال قال رسول الله مثيم من قطع میراث وارثه قطع اللهميراثه 
(رواةابنماجهورواةالبربقى لشعبالایمان) 

قرجعه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : کسی كه حق وارث خويش را در 
تصرف خويش در آرد روز قيامت خداوند تعالى او را از حق بهشت او محروم ميسازد. 

(۱۷) عن الىهريرة رضى الله تعال‌عده‌قال قال رسول الله کل من كانت له مظلية لاخيه من 
عرضه او شی فلمتحلله مده اليوم قبل ان لايكون دیدار والادرهم ان کان له عمل صا ح اخلمنه 
بقدرمظلءتهوان لم يكن ل هحسنات اغ لمن سيئات صاحبه لحمل عليه (رواةالبشارى) 

فرجعه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : کسیکه بر حق برادرش ظلم کند پس 
امروز از او عفوه بخواهد قبل از روزیکه نه دینار باشد ونه درهم . اگر نزد ظالم کدام 
مقدار عمل صالح باشد بقدر ظلم او از او میگیرد وبه مظلوم ميدهد واگر نزد ظالم 
حسنات نباشد پس گهناهان مظلوم براو انداخته میشود. 

(۱۸) عنالىهريرة رض ىلە تعالعدهانرسول لله مركم قال اتدرون‌ماالیفلس قالواالمفلس 
فيدأمن لا دراهم له ولا متاع فقال ان المفلس من ام من يأل يوم القيمة بصلوة وصمام و زکوقویآل 
قدشتم هذا او قلف هزا واکل مال هذا اوسفك دم هلا وضرب هلا فيعطى هذا من حسناته وها من 
حسناتەفان فدیت حسناته قبل ان يقضى مأ عليه اخل من خطايأهم فطر حمع عليه ثم طرح ف الدار 
(رواتمسلم) 

ترجعه ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود : آيا ميدانيد مفلس كيست؟ صحابه 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۳ کتاب الوصية والفر ا نض همت تقسيم ورالت مطابق شرفت, 
رضى الله عنهم عرض نمودند كه مفلس نزد ماكسى است که درهم ومتاع نزد او نباشد. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : در حقيقت مفلس در امت من کسی است كه روز 
قيامت با نماز ها وروزه ها وزكوة وغيره عبادات بيايد اما كسى را دشنام زده باشد. بر 
کسی تهمت زده باشد. مال کسی را خورده باشد. کسی را لت كرده باشد. بس حسنات او 
به آن مظلومان داده ميشود اگر حسنات او قبل از تكميل حقوق آنها ختم شد بس 
كناهاى مظلومان بدوش او انداخته ميشود پس بالآخره در آتش دوزخ انداخته ميشود. 
(۱۹) عن الىهريرةرطى الله تعال عده قال قال رسول الله ميم لدؤدن الحقوق ال اهلها يوم الاقيية 
حت یقادل لشأةالجلجاء من الشا8القرتاء(روہەمسلم) 

قرجمه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : روز قیامت حقوق مردم را هر آئنه به 
آنها تسليم ميكنيد تا آنكه انتقام گوسفند بی شاخ نيز از گوسفند شاخ دار كر فته ميشود. 

(۲۰) عن جابر رضی لله تعال عده قال قال رسول لله ميم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمأت یوم ۱ 
القيبة واتقو الشح فان الشح اهلك من كأن قملکم حملهم على ان سفکوا دماعهم واستحلوا حارمهم ( 
رواتمسله)- 

قرجمه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : خود داری كنيد از ظلم زیرا ظلم 
باعث ظلمت های روز محشر میگردد وخود داری كنيد از حرص هر آثنه حرص هلاک 
ساخت امت های سابق را . حرص آنها را بر انكيخته ساخت بر ریختاندن خون وحلال 
پنداشتن محارم . 

(۲۱) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان البی منم قال الظلم ظلمات يوم القيمة (رواة 
الشیغان) 

ترجهه : رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فرمود : ظلم باعث ظلمت ها وآفات روز 
حشر میگردد . 

(۲۲) عن الى موسى رض ىله تعالعده قأل قال رسول لله نله لیم الظالم حق اذااخلة 
احریفعله ثم قرء و كزالكاخزربك اف اخلالقری وهی‌ظالیة_الایة (معفی علیه) 

ترجعه ۽ رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمرد : هر آئنه خداوند تعالی ظالم را مهلت 
ميدهد تا آزكه وقتى او را گرفت بس باز نمیگذارد . بعد از آن آنحضرت عليه السلام اين 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۸٤‏ كتاب الوصية والفرائض,اہمیت ققسیم ورافت مطابق ٹر 
ال ہے و چو وچ ٹٹجوسسہ.۔ 


آیت كريمه را تلاوت نمود : ((وكزالك اعزريكافااخلالقرىوهىظألبة)) تا آخر آيه . 
قوجعه : وكرفت بروردكارت اينجنين است وقتيكه اهل كدام قريه را كرفت 
درحاليكه آنها ظالم بودند هر آئنه كرفت بروردكارت بسيار سخت است . 

(۲۴) عن عائهة رض ىله تعال‌عدبا قالمی قل سول اله مقي الدواوت ثلاثة ديوانلايغفرلله 
الا رال باه يقول لله عروجل ان لله لایغفران يشرك به -ودیوان لايتركه لله ظلم العباد فا باهم 
حت يقتص بعضهم من بعض و ديوان لا یعہاء الله به ظلم العباد فیا بيجم وبين لله فزالك الى لله ان 
شاءعزبه‌وان‌شاء جوز عده-(رواهالمیجای لشعب الایمان) 

فرجعه : : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده عملنامه ها برسه نوع اند : 

(۱) آنکه خداوند آن را نبخشد آن شرک است که در مورد آن خداوند تعالی 
میفرماید : (ان للهلا يغفرا نيش ركبه). ۱ 

(۲) مظالم بندها بر يكديكر. خداوند تعالى بدون قصاص گرفتن یکی را از ديكر 

(۳) كوتاهى در حقوق الله اين در نزد خداوند تعالی آنقدر بزرگ نيست اگر بخواهد 
آنرا عذاب دهد واكر بخواهد آنرا بیامرزد بدون عذاب دادن ۔ 

)۲٢(‏ عن عل رطی لله تعالعده قال قال رسول له اياك ودعو المظلوم فاما یسکافله 
تعال‌عقه وان للهلا ىع ذاحق حقه(روادالموبقی لشعبالایمآن) : 

قرجعه : رسول الله ضلی الله عليه وسلم فرمود : از بد دعاى مظلومان بترسيد زيرا 
مظلوم از خداوند حق خویش را طلب ميكند وخداوند تعالى از يك حقدار . حق او را 


منع 
نمی کند . 1 
(۲۵) عن سعيدين زيل رضى لله تعألی عده قال قال رسول الله ميم من اخل شبرامن الارض 
ظلما فأنهيطوقه يوم القہمةمن‌سبعارضین(رواہالشیغان) 


قرجهه ؛ رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : كسيكه زمين کسی را ظلماً به مقدار 
یک بلست قبضه كرد . روز قيامت تاهفت زمين بدور كردن أو طوق ميكردد. 

(۲۶) عنالى الحرةالرقاشى عن عمه رضى لله تع ال عده قال قال رسول لله لا لا تظلموا الالا 
بحل ما لامر" الا بطیب نفسهمده(رواةالبربشى قشعب الابما ن.والدا رقطى المجتبى) 


احسن الفتاوى «فاورسى» جلد نهم ۵_ کتاب الوصية والفرائض ذهميت ققسیم ورافت مطايق شوعت, 
ترجمه : رسول الله صلی اله عليه وسلم فرمود : آگاه باشيد | ظلم نكنيد . آگاہ باشيد 
بدون رضايت كسى مال آن برايتان حلال نيست . 

(۲۷) عن عمران بن حصين ری اله تعألى عده عن الدبى انه قال من انعہپ هببة فلیس مدا (رواہ 
الترمنی) 

قرجعه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : كسيكه جيزى را از کسی غصب 
نمود از مايان نيست . ۱ 

(۲۸)عن سالم عن ابیه رضی اله تع أل عده قال قال رسول لله مرفي من اخل من الارض شيعا 
پغیرحق خسف بەیوم الاقيمة! يسبع ارضين(اليخارى) 

ترجعه : رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود : كسيكه زمين كسى را غير حق 
غصب نمود روز قيامت تا هفت زمين درآن عرق ميكردد. 

(۲۹) عن يعلى بن مرق رطى الله تعال عه قال سمعى رسول لله لا ولس اع رجا ہمہ لا 
حقها کلف ا نحم ل ترابها الى المحشر (رواہاحں) 

قوجھہ : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : كسيكه زمين کسی را غير حق مائع 
شد روز حشر خاک زن زمين بر او برداشته ميشود. 

(۳۰) وعده رضی له تعالعده قالسمعی‌رسوللله ر يقول! ما رجل ظلم شبرا من الارض 
كلفه لله عزوجل ان عفر حت يبلغ آخر سبع ارضين ثم يطوقه ال يوم القيمة حقى یقھی بين الداس 
(رواةاجمن) 

ترجمه : رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود : کسی كه یک بلست زمين کسی را 
غير حق وظلماً غصب كند خداوند تعالى او را مكلف ميكند بر شكافتن وچقر كردن آن 
نا هفت طبق آن زمين باز طوق ميكند او را آن زمين تا آخر قيامت يعنى تا وقت فيصله 
مردمان آن را در كردن او طوق میکند. 

تاكيد بر رزق حلال و وعید بر حرام 

در فوق وعیدات شدید در مورد حق تلفی بطور ظلم از روشنی قرآن وحدیث بیان 

شد . در اینجا چند آیتها واحادیث دیگر بیان میشود : 


(۴۱) وکوا ین یت مَارتَفتک © (۱۷-۲) 


۲۸۶ كتاب الوصية والفرائض همت ققحم ورالت مطابق شربين. 


قوجهه : بخوريد حلال باكيزه را از آنچه رن سا و كسس > و 

ری تايا کش کر مان اس ند ہے نس اله كك 
وم ع 11-4 0۱ 

قرجهه : وبيروى نكنيد گامهای شیطان را هر آثنه او شما را دشمن آشگاراست . 

)٣(‏ « یا الت ءامثوا سلوا ين کت ما رفک واش کڑوا ينو ون ره 
مرت 0۱۷۲۲-۱69 

قوجمه : ای مسلمانان ! بخوريد از پاکیزه ها آنچه روزی دادیم شمارا وسپاس گونید 
خدا را اگر هستید او را عبادت کنندگان . 

(4) ۵ وک کارا نوی يبتك باعل وذ وا ہا ال للا لتا ڪا نیا ین 
امول السا پا تر وار تلم ۱-6 

توجمه : ومخوريد اموال خویش را درمیان خویش بنا حق ومرسانيد اموال خود را 
بحاكمان يعنى برشوت تا بخورید بارهء از اموال مردمان با ستم درحاليكه ميدانيد . 

(۳۵) زک اسلو یا یوم إلا کا يوم الى تبط لطن ین لین 
در ام لاک لبهم يخ ل ازیو وال اذا عم را هسب موت ين ريو انين لٹ 
مَاسَلَفَ و نكتل ان عاد كأؤقهة اسب لاشم یو کیئرک 66 - ve‏ ` 

ترجمه : كسانيكه می خورند سود را بر نخيزند يعنى از گور مگر چنانچه بر می 
خیزند مثل كسيكه ديوانه ساخت او را شيطان بسبب آسيب رسانيدن این بسبب آنست 
كه سود خوران گفتند جز این نيست كه سوداگری مانند سودست وحلال كرده است خدا 
سوداگری وحرام ساخته سود را بس كسيكه آمد با وى پند از جانب بروردكار او پس 
باز ماند ازين کار بس او راست آنچه گذشت وکار او مفوض است بخدا وهر که بازگشت 
به سود خواری بس آن گروه باشندگان دوزخ اند . ایشان در آنجا جاویدان اند ۔ 

)۶ « یمانه ازیزا وزی لکد کت وا لا يہ کک گار کیم © ۲۷۲-۷4 

نوجعه : نابود می سازد خدا بر کت سود را وافزون می سازد بركث خیرات را وخدا 
دوست ندارد هر ناسباس گنهگار را . 

(۳۷) جا مھ لیے | اڈ ا ئل ا مم مہ اتا مگ مد لاک کہ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ذ ۷ كتاب الرصية والفر انض اهعبت السیم ورالث مطابق ریبعت 


مر اص 


تنملوا دوکر نا و وولو ون تجنر کم رموس ام وڪم لا عون ولاتظلمورک 
۷۹-۷۸-۲ وه 

ترجمه : ای کسانیکه ایمان آوردید حذر كنيد از خدا وترک كنيد آنچه مانده 
است از سود اگر هستید از اهل ایمان بس اگر نکردید این کار را بس خبر دار باشید به 
جنگ از طرف خدا ورسول او واگر تربه کردید بس شما راست اصل مالهای شما . نه 


شما ستم كنيد ونه بر شما ستم کرده ميشود. 

(۳۸) < يليت مَٹرا لا تشر زا دهع رکال لمك ميس 

© نموا اسر ال یت لگن © 6 ۱۳۰-۲ -۱۳۱) 

قوجهه ای مومنان ! مخوريد سود را دوجندان (يعنى با چند دفعه اضافه كردن) 
وبترسيد از خدا نا باشد كه رستكار شويد وبناه كيريد از آن آتش كه آماده كرده شده 
است برای کافران . 

کی لی اه لایس کان اما ایا © فود می الا ولا توت ِنَأ 
همهم إِذ يبون ما ما اتی ین امول ونان يعارن يمنا 3 (۱۰۸-۱۰۷-8۱) 

قرجمه : هر آئنه خدا دوست ندارد آنرا که باشد خيانت کنندہ گنهگار پنهان میکنند 
از مردمان وبنهان كرده نمیتواند از خدا و او با اينان است آنگاه كه درشب مشوره میکنند 
آنچه خدا نمی پسندد از تدبير وهست خدا به آنچه میکنند در كيرنده . 

(۰) لازا یلاله 

ترجمه : وتمام كنيد بيمانه رس 

)۸۰-۷( 6 وتا الکیل والیزانت ولا خسوا کاس أشمَاء حم‎ )4١( 

ترجمه ؛ بس تمام كنيد پیمانه وترازو را وناقص مدهيد بمردمان اشياى ایشانراء 

(4۲) رای کیب رکفت 6 (۸۷-۲ 

قوجمه : بخوريد از پاکیزه های آنچه دادیم شمارا. 

)٠٤(‏ ا الین “اما لن ٤‏ مكيبا نرب انار اهباب لیا كود آمو الاس 
لول ڈو عن سیل َال نروت الذّھَب وَالْفسََة ولابفقوجا ی سَبِلٍ 


احسن الفتاریرفارسی» جلد نهم مہ کاب الرصية والفرالض هيبت ا دران سا نرعن. 


دمو عم لوم 


اق تیر بکناپ اہر © بد بش ابا فى تار جر تعکر رها اخم جریم 
07ر میں تس 40 وش 

ترجمه : ای مسلمانان هر آثنه بسيارى از دانشمندان اهل كتاب وزاهدان اهل كتاب 
وآنانکه ذخیره میکنند زر ونقره 
اين جماعت را بعذاب دردناک 


میخورند امرال مردمان را بباطل وباز میدارند از راه خدا 
را وخرج نمی نمایند آنرا در راه خدا بس بشارت ده 
روزیکه گرم کرده شود بر آن مال در آتش دوزخ بس داغ کرده شود بآن پیشانی ایشان 
وبهلوى ابشانرا وپشت ایشانرا وگفته شود اینست آنچه ذخیره نهادید برای خود بس 
پچشید آنچه ذخیره میکردید. 

)اترا الیسکیل رازه اريم جر اف ناف مب 
ات وم یط © (۸4-۱۱) 

قرجمه : وکم مكنيد پیمانه وترازو را هر آئنه من می بینم شما را به آسودگی وهر 
آئنه میترسم بر شما از عذاب روز درگیرنده یعنی هلاک کننده . 

(ه؛) « ویر ایا البصطبال وایبزات ون ولا کیکٹرا الا 
انيشم ۱ ۸9-۱) 

قرجمه : وای قوم من ! بوره كنيد بيمانه وترازو را با انصاف وكم مرسانید ,بمردمان 
جيزهاى ایشانرا۔ 

(4۶( و وفوا کرام زوا ِ امس لا روحس اویل )4 (۳۰-۱۷ 

قرجعه : وتمام كنيد پیمانه را چون به پیمائید وسنجید بر ترازوی راست اين بهتر 
ست ونیکو ترست از جهت عاقبت . 

)٤٤(‏ ہل لوان ینب مارتفتک ولا موو فيل ری ون یل َو یی 
حون )4 (۸۱-۲۰) 

ترجمه : كفتيم بخوريد از لذائذ آنچه روزی دادیم شمارا واز حد مگذرید درباب آن 
روزى آنگاه ثابت ميشود بر شما خشم من وهر كه ثابت شود بر وى خشم من البته هلاک شد. 

(۸:) لہ ایا اسل کو ی یی اص سا لق يمَاتَملْونَ عم (3) © ۰۱-۱۲ 


قرجعه : كفتيم ای بيغامبران ! بخوريد از اطمعه باكيزه ویکنید كار نيكو هر آننه من 


إحسن الفتاری «ففرسيي» جلد نهم ٩‏ كتاب الوصية والفرائض فحت السيم ورات معلابق فرصتم 
به آنچه ميكنيد دانا ام . 

0۱۸۱-۲۲ 6 © واوا الیل ولاتکونا ین یی‎ )٤٤( 

قرجعه : تمام بيمانيد پیمانه را و مباشید از زيان دهندگان یعنی کم نکنید. 

۰ میتی آنتتیر ) ۰ ۱۸۲-۲0 

ترجنعه : به ترازوی راست ومستقیم وزن كنيد . 

(۵۱) رو یر 4 ۱ 0۸۳-۲. 

قرجعه : وکم ندهید بمردمان مال ایشانرا . 

(۵۲) ۵ وشن زاربا نو لان تلبت مدوم شین زگ تشک 
یت تیش )۳-۳ 

ترجه : وآنچه داده باشيد از سرد تا بیفزانید در امرال مردمان بس وی نمی افزاید 
نزدیک خدا وآنچه داده باشید از صدقه طلب کنان رضای خدا پس اين جماعه ایشانند 
دوچند کننده گان. 

(۵۳) و الاک () آلاعنوا نالییتان © ۰۷-۰0 ۸ 

ترجعه : وفرود آورد ترازو را به خاطریکه از حد تجاوز نکنید در ترازو 

(۵) وتا الک الس ولا عا اليد © ٩-۵۵‏ 

قرجعه : وقائم داريد ترازو را با انصاف وزيان نكنيد در ترازو . 

رهم رد ز یه 8۲لا مل ای تر © رد انم ار اذہ 
يون 7ج ألا يفن زلبك تم مونو )ليم عو (ن) بر نم تاش ینید () 4 . 
6۱-۸۳ 

ترجعه : وهلاکت است حقوق مردم کاهندگان را آنانکه چون برای خود پیمانه میکنند 
تمام وپوره میگیرند وچون خواهند که به مردم پیمانه ويا وزن کنند پس تقصیر وکمی 
میکنند آیا نمی دانند آن جماعه که ايشان بر آنگیخته خواهند شد در روزی بزرگ 
ررزیکه ایستاده میشوند مردمان پیش پروردگار عالمها . 


(۵۶) یرت زیت لاوا عم موم یج أت کم ویصو وم عن سيبل ال کو 
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© دمم اربوا رک مت ونیم أنو لكت وین راتت اتکی متهم ع6 آرے رق 
1٦-4‏ لحل 

توجمه : بس بسبب ظلمی که بظهور آمد از بهود حرام ساختم بر ایشان چیز های 
باكيزه که حلال بود ایشانرا وبسبب باز داشتن ایشان مردمان بسیار را از راه خدا 
وگرفتن ایشان سود را وحال آنکه منع کرده شده اند از آن وخوردن ایشان اموال مردمان 
را بنا حق ومهیا كرديم برای کافران از ايشان ( پعنی مقران بر کفر) عذاب درد دهنده. 

(۵۷) (عکشورت للکزب سره وشت (4۲-۵) 

قرجعه : ايشان شنوند گانند سطن دروغ را خورندگانند حرام يعنى رشوت را . 

(۵۸) ( وهام ينتج رشن رت نے ہی ايقس یت 
0 ۲۱۲-۵) 

قرجعه : ومى بينى كه بسيارى از ایشان سعى میکنند در گناہ وتعدى وحرام خوردن 
3 خويش هر آئنه بد جيزيست که بعمل آوردند . 

)۵٩(‏ طز ولا یجهم ريتيوت لار عن رم الہ ندیم الششت الى اڑا 
يتنر 3 ) رہ-٣‏ 

قرجعه : چرا منع نمی كنند ابشائرا خدا برستان ودانشمندان از دروغ گفتن ايشان 
وحرام خوردن ايشان هر آئنه بد جيزيست كه میکنند. 

(۶۰) عن الىهريرة رضی لله تعال عدہ قال قال رسول لله مایا انا ڈعطیب لا يقل !لا یبا وان 
الله امر المؤمدین عأ امربه المرسلين فقال (يأيهالرسل كلوا من الطیمات واعملوا صآغا . وقال 
(يأجها ل لد آمدوا كلوامن طوییم) رز قدکم) ثم ذ کر الرجل يطيل السفر اشعد اغير ديه ال السماء 
يأر سيارب ومطعیه حرام و مه ر به حرام وملیسه حرام وغل ی حرام فا یستجاپلزلككز واسسلم) 
قرجعه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : هر آئنه. خداوند تعالى پاک است 
فقط باك را'قبول ميكند وهر آئنه خداوند تعالى مؤمنان را مأمور ساخت بر جيزيكه 
انبياء را بر آن مامور ساخته بود بس فرمود 4 ای بيغامبران | بخوريد از چیز «ای باكيزه 
وعمل نيك كنيد . وفرمود : ای مومنان ! بخوريد از چیزهای پاک كه به شما عطا نموده 
ام . پس ياد آورى نمود از جنين شخضى كه سفر طولانی نماید مو پراگنده . غبار آلود 
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دست هایش را بسوی آسمان دراز نموده میگوید :ای یارب ! يا رب | در صورتیکه 
طعام او حرام پاشد و نوشیدنی او حرام باشد ولباس او حرام باشد وغذای او حرام باشد 
بس دعای اوچگونه پذیرفته شود. 

قنبیه : دعای مسافر قبول ميشود وسفر طولانی اضافه متوقع قبولیت دعا می باشد نیز 
پراگنده مر وغبار آلودگی مظهر عجر وخاکساری اضطرار وشگستگی می باشد که سبب 
بزرگ فبولیت می باشد نيز دراز نمودن دست ها بسوی آسمان ويا رب ! یارب | گفتن 
مظهر احتیاج می باشد ورحمت خداوندی را بجوش می آرد , خلاصه اينكه با وجود تمام 
وسائل قبوليت دعاء وتوقعات امانتها جهت برهيز نكردن از حرام دهاء بذيرفته نمیشوہ 
بس اندک بايد نفس خويش را مطالعه كنيم كه چرا در اين اوقات دعاى مايان بذيرفته 
نمى شود ؟ خداوند تعالى هر مسلمان را توفيق دهد به خود دارى از حرام (آمين) . 

(۶۱) عن الىهريرة ری لله تعال عده قال قال رسول لله ميلم یال عل الداس زمان لايمال 
البرممااغزمدە اما حلال ا ممن ار امثرواةالبغارى) زادر زيف اذ كاك لا تجآب لهم دحو 8( معالفوائ) 

تر جهه : رسول الله عليه السلام فرمود : زمانه آمدنی است بر مردمان که مردمان پاک 
ندارند که مال را از کجا بدست آورد . آيا از حلال ويا از حرام . رزين اين الفاظ را نیز 
روایت نموده : پس در آن وقت دفای او پذیرفته نميشود. 

(۶۲) عن نعمان بن بشیر رهی الله تعال ععه قال قال رسول الله و ا حلال بين وا رام بییو 
یتیب مشتربات لايعلمهن کثیرمن الداس فس اتقی الشجبانت استيرء الدیںه وعرضه ومن وقع فى 
الشریانت وقع فى الحرام كالراعي يرعى حول ا حمی يوشك ان يترع فيه الا وان لكل ملك حی الا وان می 
لله حارمه الاوان ق ا ہس مضغة اذا صلحت صلح لجسن كله وا فسدت قسن الجسركله الاوهى القلب 
(رواالهیهان) 

ترجهه : رسول الله عليه السلام فرمود : كه حلال ظاهر است وحرام نیز ظاهر است 
ابین هر دو مشتبهات اند که بسا افراد از آن در غفلت می باشند بس کسیکه ازین 
شتیهات نجات یافت بس او دين وعزت خويش را نجات داد وکسیکه در اين اشیاء 
شنبه واقع شد ار در حرام واقع شد مانندیکه کسی حیوانات را نزدیک چراگاه کسی 
مس چراند بعید نیست که مبادا داخل آن چراگاه ممنوع گردند . آگاه باشید هر پادشاه 


۲۲ ض اعم السيع ورات مت در 
یک جراكاه مخصوص وعلاقہ مسنوعه داره , آگاه باشيد علاقه ممنوعه الهى اشیاء حرا 
كرده اوست . آگاه شید هر آئنه در جسد يك پاره گوشت است اگر درست باشد تمام 


جسم درست مى باشد واگر آن خراب شود بس 
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تمام جسد خراب میشود. آگاه باشید آن 


يار ه قلب است. 
(۶F)‏ عن الس بیرض لله تعال عده قال حف ممن رسول له مط د ما بریبك الملا 
يريمك(رواداح.دوالترملىوالنساق) 


قرجعه : حضرت حسن بن على رضى اله عنهما ميفرمايد اين هدايت را از آنعضرت 
عليه السلام حفظ نمودم كه جيز مشتبه را كذاشته غمير مشتبه را اختيار كنيد. 

قنبيه : وقتيكه آنحضرت عليه السلام آنقدر بر اجتناب از مشتبه تنبيه فرموده بس 
فكر كنيد كه اجتناب از حرام بكدام اندازه ضرورى است. خداوند تعالى هر انسان را 
دانانى بدهد (آمين) . 

(4) عن عيدغلهنمسعودرضى لله تعالعدهعنىرسول لله ا قال لا یکسب عیرمالامن 
حرام فیتصدق مده فیانبل مده ولا يدفق مده في برك له فيه ولا ينزكه خلف ظهرة الا کان زادة الى 
الدار ان فلملا يمعو السییبالسیی ولکن بمحوالسين باس ان اغبي هلا حو لاا فی ی(رواقاحد) 

ترجمه : رسول الله عليه السلام فرمود : کسی كه مال حرام راكمائى كند وآنرا صدقه 
كند آن صدقه او قبول نميشود واگر آن مال حرام را در ضروريات خویش مصرف کند 
بس در آن بركت نمی باشد واگر مال حرام را از بشت گذاشته بميرد بس فقط سامان 
دوزخ را از بشت گذاشته می ميرد. بس فقط سامان دوزخ را از آن برايش تيار ميكند 
هر آئنه خداوند تعالى با صدقه مال حرام گناہ را نريزائد بلکه با صدقه مال حلال خداوند 
تعالى گناہ را میریزائد . مال خبيث . خبث را از مال دور نميكند. 

قنبیه : صدفه دادن از مال حرام بقصد ثواب . فقهاء كرام كفر می پندارند. 

(۶۵) عنجاہر رضی لله تھا ی عدەقال ال رسول الله سال لا يريغل الجدة حم بنع من السصعو 
كلحم ب امن السحم ف كأنىالداراو به (رواةاجروالنارثىواليريقي) 

قوجھہ : رسول اله عليه السلام ميفرمايد : آن بارجه كوشتيكه از حرام نماء كرد. 
داخل بهشت نمیگردہ وآن پارچه كوشتيكه از حرام بيشدا شده مستحق آتش دوزخ است 


بحسن الفتارى «فارسى» جلد نهم ۳ _ کتاب الوصية والفرالض+مبت ققسیم ورات ساق شرستم 


(۶۶) عن عأئهة رضی لله تعال عده قالت كأن لاب بكر رضی لله تعال عده غلام یه رح له الفراج 
رکا ابوبکر رضی الله تعالى عده يأكل من خراجه لهاء یوما بشن فاکل مده ابوبکر قال له الغلام تدرى 
رامذالقال ابوبکررضی الله تعال عده وماہوقال كدى تکهدسعلا نسأنءل!لهاهليةوما احسن الكهانة 
لاال خرعتھ فلقينى فا عطاق بالك فھلالزی اکلہ مده قالت فآدخل ابوبکر ری له تعال عده يزه 
ردا کل شی لبطده(رواةالبخارى)- 

قرجعه ؛ حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه یک غلام داشت كه يك مقدار معين 
مال خويش را به او تسليم ميكرد حضرت ابربكرصديق رضى اله عنه از آن مال طعام 
مبخورد بس روزى جيزى آورد كه يك مقدار آن را ابوبكرصديق رضى الله عنه تناول 
نمود پس غلام برسيد شمايان برسان نكرديد كه اين طعام از كجا بود ؟ ابوبكرصديق 
رضى الله عنه برسيد : اين طعام از كجا آمد ؟ غلام كفت در عصر جاهليت فال كسى را 
ديده بودم در حاليكه فال كشيدن را نمى دانستم اما او را فريب دادم امروز آن شخص با 
من ملاقات نمود وآن مزد من را برايم تسليم نمود واو آن بود كه شمايان تناول كرديد. 
حضرت ابوبكرصديق رضى الہ عنه دستش را در حلق نموده استفراغ نمود وهمه آن 
جيزى راكه در شکم أو بود بيرو آورد . 

(۶۷) عن الى بکر رضی لله تعالعده ان رسول الله م قال لایدخل | #دة جس غذی بآحرام 
(رواہال یبای قشعب الا ماں) 

ترجهه : رسول اله عليه السلام فرمود : جسدى راكه با حرام تغذيه داده شود داخل 
بھشت نميكردد. 

(۶۸)عن این عم ر رضی لله تعألعده قال من اشترى ثور يعش ر در اهم وفیه در هم حرا ملم یلیل 
لله تعالى له صلوة مادام عليه ثم ادخل اصبعيه ف اخنیه وقال ممتان ان لم يكن البى مإ سمعته 
یقوله(رواهاجد) 

ترجعه : حضرت ابن عمر رضی الله عنه میفرماید : کسی که با قيمت ده درهم لباس 
خرید در صورتیکه یک درهم آن حرام بود تازمانیکه آن لباس برتن او باشد خداوند 
تعالی نماز او را نمی پذیرد پس دو انگشت خويش را داخل دوگوش کرد وفرمود اگر این 
فرمان را از آنحضرت عليه السلام نشنیده باشم هر دو گوشم کر شود. 
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)۶٩(‏ ابوالطفيل رجه الله رفعه من كسب مألا من حرام فاعتق ووصل مده رمه کن كلك 
اصراللکہزربضعف(جمعالفوائد) 

قرجعه ؛ رسول الله عليه السلام فرمود : کسی كه یک مقدار مال را از حرام کمائی 
کرد پس با آن غلام آزاد کرد , صله رحمى نمودء عوض ثواب كناهكار ميشود. 

قبلاً گفته شد که فتهاء کرام صدقه حرام را عوض ثواب کفر می پندارند. 

(۷۰) مہبوئةبئس‌سعدر دى لله تعال عہہا قألمى التدا يأ رسول لله عن السرقة قال من اکلھا 
وھویعلم انا سر قةفائں شر لعل اٹم سر قہہا۔لکبیربفلی رمع الفوائد) 

ترجعه : حضرت ميمونه بنت سعد رضى الله عنها عرض نمود که يارسول الله صلی الله 
عليه وسلم حکم سرقه را برای مايان بنمائید ! رسول الله عليه السلام فرمود كسيكه ميداند 
كه اين مال سرقت است واز آن بخورد هر آثنه او در جرم سرقت شریک شد. 

قنبيه : ازين حديث كسانى بند بكيرند كه ديده ودانسته نزد كسانى طعام ميخورند 
كه عائدات آنها از حرام باشد ويا حق ايتام وارث رامى خورند. 

(۷۱) عن الىهريرة رضی الله تعال عده قال قال رسول لله ملي المعرة حوض المدن والعروق 
ليها واردق ف ذا مت المعرة صزردى العروق,الصحة واڈاقسرت المعرة صنربی العروقباألسقم(رواة 
الموبقى لشعب‌الامآن) 

قرجعه : رسول الله عليه السلام فرمود : معده حوض جسد است عروق جسد به آن جا 
میرسند تازمانيكه معده تندرست باشد بس عرق باتندرستى باز میگردند ووقتيكه معده 
فاسد شود بس عرق با بيمارى ها باز ميكردند ازين حديث اكر كه صحت جسمانى 
ومرض بیان ميشود اما بلا شبه همین است حال مرض وصحت باطنی. 

مثال شکم مانند حوضی است که بدور آن سبزه جات ومیوه های مختلف می باشد 
وتوسط جوى ها از آن حوض سيراب میشوند پس اگر آب حوض صاف باشد وقوت 
کامل ناميه داشته باشد بس اين درخت ها خوب گل ومیوه میگیرد واگر آب حوض شور 
وترش باشد بس تخم درختان را میسوزاند . چنین است مثال غذای صالح که از شکم 
خون صالح تولد میکند وتوسط وریدها وشریان ها تاگوش وچشم غذا را میرساند در 
اعضای آن نمودار ميسازد و میوه وگل خلق میشود یعنی مشفول عبادت ورضا جوئی 
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خداوند میگردد واگر درشکم طعام خبیث وحرام باشد پس از آن خون فاسد خلق میشود 
كه توسط وريدها وشيريان ها تا امضاء میرسد كه در آن صلاحيت قدرتی يعنى استعداد 
آن را خاكستر ميكند كه جنين اعضاء را توفيق عبادت ميسر نميشود. 

(۷۲) عن الى هريرة رضى لله تعال عده قال قال رسول الله 7 اتیت لیلة اسری نی عل قوم 
بطونهم كألميو شوه امیا ترى من خا رج بطودہم فقلت من هؤلاء يأجبرائ ل قال هؤلاء اكلة الربا 
وزيروايةمس.امعك(رواء لوا ماجة) 

آرجعه رسول الله عليه السلام ميفرمايد : شب معراج بر گروهی كذر نمودم كه شكم 
های ایشان مانند مکانات (بزرگ بزرگ) بود وداخل آن مارها بود که از بیرون بنظر می 
رسید پرسیدم ای جبرائیل اینها که اند ؟ پاسخ داد که انها سود خوران اند. 

(۷۳) عن مر 8ین جدرب ر ی لله تمال عدەع الديى تال فانطلقاحق !تیدا عل ده من 
دم فيه رجل قائ عی‌وسط الههر وص شط الهبر ر جل بين يديه جما ركف قمل الرجل اللىل العبر قافا 
ارادان غر ری الرجل بحجر فيه فردةاحيمف کان فیعل كلما جأء لیخ ر ری فى فيه سجر فيرجع کیا 
كأى ف قامس ماهلا قألاوالنى لالجب رآکل الربا(رواہالمغاری) 

قرجعه : رسول الله عليه السلام میفرماید که : مايان (رسول الله عليه السلام جبرائیل 
مايل عليهماالسلام) بيش رفتيم تا آنكه برجوى خون گذر نموديم در پائین آن جوى 

شخصى ايستاد بود وبركناره آن شخص دوم كه بدستش سنك بود بس شخص داخل 
جوی بسوی شخص کنارہ جوی رخ میکرہ ووفتيكه عزم بر آمدن از جوى رأ ميكرد بس 
شخص بيرونى رويش را باسنگ می زد بس أو را به همانجا مسترد میکرد . اين جنين هر 
مرتبه وقتيكه شخص داخل نهر آب اراده ہر آمدن را مينمود شخص كناره درياب اورا با 
سنك زده بس داخل درياب ميكرد برسيدم ابن كيست ؟ كفت شخص داخل دريا سود 
ور است كه سود می خورد . 

(۷4) عنچاپررضی الله تعال عده قال لعن رسول اه آکل الرباومو کله و کانبه‌وشاهریه 
اللہ سواء-زرواةاليغارئومسلم ولفظهالمسلم 

ترجمه : نفرين فرمود رسول الله عليه السلام بر سود خورنده وسود دهنده وبركاتب 
معامله سود وبرگواهان معامله سود وفرمود در جرم همهء ابنها يكسان هستند . 


احسن الفتاری «فلرسی» جلد نهم ۶ کتاب الوصية والفرائض هين ال ورال مطابق شم 


)0۳۵ عن الى هريرة رهی لله تعالى عده قال قال رسول لله الرباسبعون جزم ایم رها ان یدکی 
الرجلامه(ان ما جةوالبوبقی) 

قرجعه ؛ رسول الله عليه السلام فرمود : سود هفتاد جزء دارد . جزء کوچک آن 
اينست كه شخص با مادرش زنا کند . 


)۶( للد یل فا هنر زج 
وهویعام اشرمن‌ستهوثلفینز نیة- (ر واه جزوالدر قطلی) ۱ 
قرجعه : رسول الله عليه السلام میفرماید : یک درهم سود که انسان انرا دانسته 
بخورد بدتر است از سی وشش مرتبه زنا . 
وروی الميبقى لشعب الا آن عن این غب اس رضى الله عدهما وزادوقال من يلمع حي من السحت 
فالدارأول یه 
وبيهقى در شعب الايمان این روایت را از ابن عباس رضى الله عنهما روايت نموده 
ودر آن اين مضمون نيز آمده است كه رسول الله عليه السلام فرمود : کسی كه گوشت او 
از حرام نماء كند مستحق آتش می باشد. 
زهد از دنيا وترظيب آخرت 
۷ ني کی کون يرك اص 15 بای تا والقتطر مقر سک 
لب ريتكو اليل الو الکو وال ٤‏ ی زو 7 کت 
وک خث اعاب ی ٭ و كي بلي نموا مد یوم جت 
کنیا تک عبر نی وا تلت تشوگ یرک آم ل بیس 
ےہ و وم 
قرجعه ؛ آراستہ كرده شده است برای مردمان محبت اشياء مرغوب مائند زنان 
وفرزندان وخزانه ها جمع ساخته از زر وسيم واسبان نشان دار وجهار بايان وزراعت 
اينست متاع زندكانى دنيا وخداوند کریم. نزدیک اوست باز كشت نیک. 
بكو ای محمد تتم آيا خبر دهم شما را بات :یریت ازين مر متقيان را باشد 
نزديك بروردكار ايشان بوستانها . ميرود از زیر آن جويها جاويد می باشند در آن 


احسن الفتاوی«فلوسی» جلد نهم ۷ كتاب الرصية والفر ائض,اہتن القسيم ورالت مطابق شوعت, 
وباشند زنان باكيزه وباشند خوشنودى از خدا وخدا خوب بینندہ است بندگان خود را . 

(۷۸) وما الیو لیا رلامتع الثژور 6 ۵0-0 

قوجعه : ونیست زندگانی دنیا مگر متاع فریبنده. 

(۷۹) طلايمْرَئكَ تب الیکا فى ابر (©) مت كليل کم ماودمم جهنم یکی 
a {OR‏ 

ترجمه : بايد كه نفريبد ترا آمد ورفت كافران در شهر ها اين بهره مندى اندک 
است بعد از آن جاى ایشان دوزخ می باشد ووى بد جائيست. 

(۸۰ نکیل فى سیب أسَوالزِيِنَيدْرُوت الحيّزة لديا المي ۸۰-4 

قوجهه : بس بايد كه جنگ کنند در راه خدا آن مومنان كه ميفروشند زندكانى دنيا 
را بآخرت. 

(۸۱) مت الیل وا یه سا وَلَاْظئمُونَ قییلا © (۷۷-۵) 

قرجمه : بكو بهره مندی دنیا اند ک ست وآخرت بهترست کسی را که پرهیزگاری 
میکند وستم کرده نخواهید شد مقدار يك ريشه . 

(۸۱) کر الیو الک کید ات مان ییا © و- ۸ 

قرجمه : می طلبید متاع زندگانی دنیا بس نزدیک خداست غنیمت های بسیار . 

(۸۳) وما السيرةالديارلا مج وهو ور اجره للد ينون نتم وة © 4 
)= 

قوجعه : : ونيست زندكانى دنيا مگر بازى ولهو هر آئنه دار آخرت بهترست متقيان 
را آيا نمی دانید . 

(۸۸) « و لک اڈ یکم مور الیو الا ویو أن 
سل تفس بعا کیت لیس تاین دوب تقو وللا میم إن تل صل مدل لا يڏيا 
کیک الین انہارا بنا کنو تشد کرٹ من جسم ماب اید بعاگاژ! برت © > 
(۷۰-۹). 

قرجعه : وبگذار کسانیرا كه دين خود كرفتند بازى ولهو وفریفت ايشائرا زندكانى 


احسن الفتاری رفارسی» جلد : ۲۹۸ 


دنیا وپند ده بقرآن برای احتياط از آنکه به مهلکه گذاشته شود نفسی رأ بسبب آنچه 
کرده است. نیست اورا پجز خدا هیچ دوست ونه شفاعت کننده واگر هوض خود دهد هر 
فدیه ای (که تواند) گرفته نه میشود از وی آن جماعه آنانند كه به مهلکه گذاشته شدند 
با وبال آنچه کردند ایشان راست آشامیدنی از آب جوشانیده وایشانرا ست عذاب درد 
دهند ه پسیب آنکه كافر بودند. 

 )۸۵(‏ راملموا الم اوس ورادلک وت واگ اه ده تمر یت 

ترجمه : وبدانید که مالهای شما وفرزندان شما ازمایش است ويقينا خدا نزد او اجر 
بزرگ است . 

06 یرت عرش ابا راد یدارم ۷۸۷م 

قرجمه : میخواهید مال دنیا را وخدا میخراهد مصلحت آطرت را. 

0 ( د 47456 اس وی مرو نیت 
رھ تيكاتك سکن نت1 سم ے قرش جاو 
ی زرا ا شوه دلج لت ورب ۲-۰0 

ترجمه : بكو اگر هستند پدران شما وبسران شما وبرادران شما وزنان شما و 
خويشاوندان شما وآن مالها كه كسب کردہ اید آنرا وتجارتى كه ميترسيد ازبی رواجی 
آن ومنزلها كه پسند ميكنيد آنها را دوست تر نزديك شما از خدا و رسول او واز جهاد 
در راه خداوند بس منتظر باشید تا آنكه بیارد خدا امر خود را وخدا راہ نمی نماید 
كروه فاسقان را. 

(۸) ریش إَلَکَیْز ای ورت الج كما مم الكيّزة اتا فى 
لسرن ایاپ - رەسدم 

قوجعه : آيا رضامند شدید بزندگانی دنيا عوض آخرت پس نیست متاع زندگانی 
دنيا در برابر آخرت مگر اند کی . 

(۸۸) طلا بک مره تشم ركم ريد انه رم پیا ناحیر تارفن 

اش شم وهم گینروت 00-42 . 


فرجعه : بس به شگفت نیارد ترا مال ايشان ونه فرزندان ایشان جز این نیست که 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد ز 
ميخواهد خدا که عذاب كند ايشائرا به آنها درزندكانى دنيا وبر آيد جان ایشان وايشان 
كافر باشند. 

(۹۰) طلا تیب له ولا رهم رل دبیم يها فى الیو الذنيا رحق 
چم وَهُمْ کفروت رص 0-۰ ۱ 

ترجمه : هرآئنه آنانکه ایمان ندارند ملاقات ما را وخرشنود شده اند بزندگانی دنیا 
وآرام گرفته اند به آن وآنکه ايشان از نشانهای بی خبر اند اين جماعه جای ایشان آتش 
است بسبب آنچه عمل میکردند. 

)٩۱(‏ إن لیے لا يبوت لت وسوا يلين اڈنا رمالا با ولیک هم من 
ای علو © ولوك ماهر لر ہکا ااا یکی یوک (6)۵ ۱۷-۱۰ ۸ 

قوجهه: كسانيكه اميد ندارند ملاقات ما را وشادمان شدند بر زندگانی دنيا ومطمئن 
شدند برآن وكسانيكه غافل اند از آياتهاى ما اين جماعه كسانى اند كه بازكشت ايشان 
آتش است بسبب آنکه کردہ اند . 

)٩۲(‏ «إنّمَا مكل اَلَو لیا كدلو آنزلته من ماو فاط ہو تباث لاض یا یاک 
ناش وَالالعَ یرتا تمالا ها راز وترک آملها آم روت می اتا 
نا کیک ار ہا مها عویکا کان لم تف‌پالانی کل لالت لور ورن 
4 4-1۰( 


ترجمه : جز اين نيست كه وصف زندگائی دنيا مانند آبى است كه فرود آوردميش 


4 کتاب الوصية والفرائض اهعبت تقسيم ورات مطابل شروت, 


از آسمان بس درهم بيجيد بسبب وى روئيدكى زمين از آنجه ميخورند مردمان وجهار 
بايان تا وقتيكه درست آورد زمين پرانه خود را وآراسته شد. وگمان كردند ساکنان آن 
زمين كه ايشان توانا اند بر (انتفاع از آن) ناگهان بيامد بر زمين فرمان ما در شب يا در 
دوز پس كردانديم آن را مثل زراعت بيخ بريده كويا نبود ديروز همچنین بیان ميكنيم 
نشانه ها را برای كروهى كه تأمل میکنند. 

(۳) یگات ی 


طط 


کیک ال یس نایور انا حيط ا کرات رکیل مس ی( 


احسن الفتاوی :فارسی) جلد نهم .م کتاب الوصية والفرائض اعت ق ورالت اال شرس 

قوجمہ : هر كه او خواسته باشد زندگانی دنيا وتجمل آن بتمام رسانيم بسوى این 
جماعت جزائی اعمال ايشان را در دنیا وابشان در اینجا نقصان داده نمیشوند این جماعت 
آنانند که نیست ایشانرا در آخرت مگر آتش وباطل شد (در آخرت) آنچه کرده بودند 
ونابود هست آنچه به آوردند. 

)۹٤(‏ ا را نیرا يكيو ایا اكل الها في ایر لامع 
٣٠-٠۳ 0‏ 

قوجعه : خدا كشاده ميسازد روزى را براى هر كه ميخواهد وتنك ميكند وكافران. 
شادمان شدند بزندگانی دنیا ونیست تھ ہس همرت اند ک. 

(۹۵) ۵ لا تمدن میاه إل ما متا پوہ ازجا ينهم ولا عَحْرَنْ یج خض جَتَاعَقَ 
OE‏ ۰ (۸۸-۱۵) 

قرجعه : باز مكن دو چشم خود را بسوى آنچه بهره مند ساخته ايم به آن جماعتها را 
از كافران واندوهناک مشو برايشان وبست بكن بازوئ خود را يعنى تواضع کن برای 
مسلمانان. 

(4۶) فا واصبر تفلك مم ا ی رت بو دون ينون وجه ولد 
نماك مت ية الیو الیو نیع من عل َه من وربا ونع هونه وکات مره ووأ 
6 (۲۸-۱۸ ۱ 

قوجعہ : وبند کن خود را با آنانکه ياد میکنند پروردگار خود را يصبح وشام مى 
جویند روى اورا و بايد كه نگذرد جشمهاى تو از ایشان طلب كنان آرائش زندگانی دنیا 
را وفرمان مبر آنرا كه غافل ساخته ايم دل او را از ياد خویش وبيروى كرده است 
خواهش خود را وهست كار او از حد كذشته. 

کو کم لیو ایا گناو رلته ین الشاي قالط يم بتاك الکض 
اصح هیا لته اریز و له یک ىو 3 LO‏ 49-۱۸ 

قرجعه : وبیان كن برای ايشان داستان زندگانی دنیا كه وى مانند آبى است که فرو 
فرستادم آن را از آسمان بس درهم پیچید بسبب وی رستنی زمین بس شد آخر کار 


درهم شکسته می پرانیدش پادها وهست خدا برهمه چیز تواناء اس 


احسن الفتارى «فارسى» جلد نهم ٠١‏ کتاب الوصية والفرائض محم اقسیم ورافت ماق = 
(۹۸) مال وا رن رة الْسيزة نیا ریت ألصَلِحَتُ حبر ند ريف وبا وبر أملا 
GDL (O)‏ 

قرجعه : مال وفرزندان آرائش زندگانی دنياست وحسنات بائنده شائسته بهتر اند 
نزديك خدا از روى ثواب وخوب تر اند از جهت اميد داشتن 

ا زگ رل حر 
ا © رن اکان رک نیا لاكتل رھک و کی ری © ) 
۱۳۲٣ ۱۳۱-۲۰ (‏ 

قرجعه : و باز نكن هر دوچشم خود را بسوى آنچه بهره مند ساخته ایم بان جماعتها 
از ايشان از قسم آرائش زندكانى دنيا ٹا مبتلا كنيم ايشائرا در آن و روزى بروردكار تو 
بهتر وپائندہ ترست وامر كن با اهل خود بنماز وشكيبائى كن بر اداء آن نمی طلبيم از تو 
روزى دادن . ما روزى ميدهيم ترا وعاقبت خير اهل تقوى راست . 

)00 رت أت تن قشع التي نامسد مه حبك تاب الا سیئر 

ھ0 ۵ 

ترجمہ : وهرچه داده شد شما را از هر نوعى بس بهره مندى دنيا وآرائش وی است 
وآنجه نزديك خداست بهتر وبائنده ترست آيا نمى فهميد . 

)001 « أفمن فمن وعدت مداتا هو یه کن مه متع لحرو لحي وة لدم هو بوم اليم 
خرن )© ۱-۱۸ 

ترجمه : آيا کسیکه دادیم او را وعده نیک پس او دریابنده آنست مانند کسی که 
بهره مند ساختیم او را بمنفعت زندگانی دنیا باز وی روز قیامت از حاضر کرد گانست. 

(۱۰۲ رومیت تر رس رھ ہے 1+ 
المت زار سو سپ ده لام َرِسِينَ لگا ربعم فهمآ 1ی 


اکر خی وا نی صف مرت ا لديا وحن ڪا يك اتیج َالْفَسَادفي 


5 لش تیر ©6 رش یط اتا اک اه ی 
ِو یرت الشثون من خر اد نھ ةوسا ما لمشتل عن دیهد یشرت (2) 


احسن الفتاوی «فلوسى» جلد نم ٣‏ ." كتاب الوصية والفرائض هت ققسیم ورالت مايل شرہین, 
تمع ین ری 6 رت تالف بت لتايف وت تشرد 
ثرو حل عظیمر لی قال ال أونوا لیام ويل م واب أله خر لمن ءاس ويل 
سیکا لیما يدت أعوے اھ م نو 
ین 2 e‏ مک امیس بشو ون ویک 
اه بس آلرزق ( لمن سا من عادو ويفير rE‏ أن من الہ م لعف ينا تہ 
لک ری ۰۷۰-۱۸ فى 

ترجمه : (هرآئينه) قارون بود از قوم موسی بس ستم كرد برايشان و داده 
بوديم او را از كنجها آنقدر كه كليدهاى او كرانى ميكرد به جماعهء صاحبان قوت 
چون كفت به اوقوم او مناز (شاد مشو) (هرآئينه) الله دوست نمیدارہ نزندگان 
(شادشوندگان) را. وطلب »كين در آنجه داده است ترا الله سراى آخرت را و فراموش مكن 
حصهء خود را از دنيا .و نیکوئی كن جنانكه نيكوئى كرده الله به توو مجوى فساد 
را در زمین (هر آئینه) اله دوست نميدارد فساد كنندكان را . كفت (جز این نيست) 
سم ابن حال جا ب سے نس كه بے سی آيا ندانست اين را که الله 
هلاک کرد پی بيش از وى جندين كروه را کسی را كه او نيرومند تر بود از روى قوت و 
زياده تر بودند از روى جمع كردن مال و برسيده نمی شوند از كناهان خود گنھگاران . 
۳۳ برآمد روبروى قوم خود در آرائش خود گفتند كسانيكه طلب میکردندزند گانی دنيا 
را ای كاش داده ميشد مارا مانند آنچه داده شده فارون راهرآئینه اوصاحب نصیبهء بزرگ 
است. و گفتند کسانی که داده شده ايشان را فهم(علم) خرایی است شما را (وای برشما)ثواب 
خدا بهتراست برای کسی که يقين نمود و کرد کارشایسته وتلفین کرده نخواهدشداین کلمه 
مگر به صبر کنندگان . بس فرو بردیم او راو سرای او را به زمين پس نبود: برای او 
هيج گروهی که نصرت دهند او"را غير خدا و نبود (قارون) از منع کنندگان عذاب . 
و بامداد کردند آنان که آرزو میکردند منزلت او را دیروز میگفتند ای عجب که الله 
میکشاید رزق را برای هر که خواهد از بندگان خود وتنك میسازد. اگر احسان نمیکرد 
خدا بر ما (هررآنینه) فرو میبرد ما را آيا نميداني که رستگار نمی شوند کافران . 


احسن الفتاوى رفارسی) جلد ن ۴۳ كتاب الوصية لزا ج داھک 

)۱۰١(‏ هونا کی سر الجا لا تر وش وک ار ایر تھی ادو سکاف 
61-۲٩ {OL‏ ۱ 

قوجعه : ونيست اين زندگانی دنبا مگر بازی وببهوده وهرآئنه سرای آخرت 
همونست زندگانی اگر میدانستند . 

)۱۰١(‏ با اش مها ریک ولغوا يوا زی واه من ویو ولا موود ہُو 
جار ص واه کتک وَعْدَ اقو حل ملا قرم الو تا ولا بطم يأو 
الت ©( ر٭مم 

قرجعه : ای مردمان بترسيد از پروردگار خویش وحذر كنيد از روزيكه كفايت 
نکند هيج بدر بجاى بسر خويش ونه فرزندى كفايت کننده باشد بجاى پدر خود جيزى 
را هر آئنه وعده خدا راست است بس فريب ندهد شمارا زندكانى دنيا وفريب ندهد شما 
را در مقدمهء خدا شيطان فریبنده. 

(۱۰۵) < ای کیک کش ٹر العر اث رکب ت نے اج 
را سک یک © وش ذا وشن رانا ایر ده متخ یکین 
یلا یک ۲۹-۸-٣٣ (O‏ ۱ 

قوجعه :ای بيغمبر بكو بزنان خود اگر خواسته باشید زندكانى دنيا وآرائش آن پس 
بيائيد تا جامه دهم شمارا ورها كنم شما را رها كردن نیک واگر ميخواهيد خدا وپیغامبر 
را وسرای آخرت را بس هر آئنه خدا آماده ساخته برای زنان نیکو کار از شما مزد 
بزرگ (در آخرت) . 

(۱۰۶) یتو رما کی لكبو ابا کخ ریغ ال هى نز اتکزر 4 
(۳۹-۸۰) 

عرجعه : ای قوم من جز اين نیست که ابن زندگانی دنیا اند ک بهتر است وهر آثنه 
آخرت همونست سراى هميشه ماندن. 0 ۱ 

(۱۰۷) عن کات يريد عریک جر رد فى حرو زین کرت بريد کرک انا تیوه 
تَاوَمَالَ في الین یں ویب © ۰-4۱ 


احسن الفتاوی «فاوسی» جلد ی ٣ٍ‏ کتاب الوصية والفرائض يحهميت لقسيم ورات مطابق شرہین, 


قوجعہ : هر كه خواسته باشد كشت آخرت بيفزائيم براى او كشت او وف که 
خاش كشت دنا دی او ا شی دنا نیت ارا ر ر ہر 

(۱۰۸) ( ولك یکی الاش اتک ی لین خر الم شیہم صا ين 
کل سے )یریم از یش ند 

۲ لت متم بر اتا اجره ند رل لین (O‏ ۱۳۳-۶۳ ۳۵) 

ترجمه : واگر احتمال آن نه ميبود که ميشدند مردمان همه یک گروه البته می 
ساختیم برای کسی که نا معتقد است بخدا برای خانه های ایشان سقف ها از نقره 
ونردبانها نيز که بر آن بالا بر آيند وبرای خانه های ايشان دروازه ها نيز از نقره وتختها 
كه بر آن تکیه زده بنشینند. ومى ساختیم تجمل بیسار وئیست همه اين مگر اندک بهره 
مندی زندگانی دنیا وآخرت نزد پروردگار تو متقیان راست. 

(۱۰۹) مكح اليه ایا ليب لو وین موا وکا بوث جرک ولايستلخ نولك 
4 (فتحاضه 

قرجعه : جز اين نيست كه زندكانى دنيا بازى است وبیھودگی است واگر ايمان 
آريد وبرهيزكارى كنيد بدهد شما را مزد شما ونطلبد از شما مال شما را . 

«٠١ (‏ اقلم انناو ال یت وکو و که وخ ییک وکا نی الول والازآار 
شیر شور یه دتا ل مت شزیر © » ۰-۵۷ ۲) 

قرجعه : بدانید که زندگانی دنیا بازی است وبیهردگی است وآرائش است 
وخودستائی است درمیان خويش واز بکدیگر زیادت طلبی است در مال وفرزندان مانند 
بارانی که بشگفت آورد زراعت کنند گانرا رستنی او باز خشک شود پس زرد به بینی 
آنرا باز درهم شکسته گردد ودر آخرت عذاب سخت است ونيز آمرزش است از جانب 
خدا وخوشنودیست ونیست زندگانی دنیا مگر بهره که باعث فریب می باشد . 

(۱۱۱) فیا ایی امن الھک الک ولا ازم من و ڪر افو وس یفصل 
دی يك هم الیش © ) مم 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد نهم ۵ کتاب الوصية والفرائض اهن ققسہم ورالت مطابق شرحت 
قرجعه : ای مسلمانان مشغول نگرداند شما را اموال شما وفرزندان شما از ياد كردن 
خدا وهر كه بکند اين كار بس أن جماعه ایشائند زيان كاران. 
{OLE AIEEE 0۱۲‏ 10-184( 
ترجمه , جز اين نیست که امرال شما واولاد شما امتحان انت وخدا نزدیک اوست 
مزد بزرگ. 
01 نما کی و رک انا ن ود لیم ہی مار (ج) رام من کات مام 
ريد وهی تس عن احرف یم الجن هی مر( ۱۳۷-۷۹ ٤۱‏ ) 
ترجمه :اما کسی که از حد در گذشته باشد وبرگزیده باشد زندگانی اين جهان را 
بس هر, آئنه دوزخ همانست جای او و اما کسی که ترسیده باشد از ایستادن بحضور 
پرورد گار ن وباز داشته باشد نفس را ازشهوت بس هرآئنه بهشت همانست جای او. 
)۱١١(‏ بل یروت الحو ادب وليه حير رابق () #4 ۰۱۱-۸۷ ۱۷) 
قرجهه : بلكه اختيار ميكنيد زندگانی اين جهان را وآخرت بهترست وپائنده تراست. 
| ر۸١‏ لڪل خر اسر )۲ری مع مالا وعدم نتسب ان ما لدم 
© طلا يده ن للم وما ریت ما له © 56 امہ آلفرکد؛ © الى کل ل 
اا0 زك ن خرش کر 00۱-۰ 
ترجمه : وهلاكت است هر عيب کننده عيب گویندہ را آنکه فراهم آورد مال را 
ونگاهداشت آنرا می پندارد كه مال او زندگی جاويد دهدش نه نه البته انداخته خواهد 
شد بحطمه وجه جيز مطلع ساخت ترا كه جيست حطمه؟ آتش خداى آفروخته شده كه 
غالب ميشود برد لها وهر آئنه آن آتش برايشان گماشته شده است بستونهاى دراز در 
آورده شده است. 
خداوند تعالى در مذمت بنى اسرائيل ميفرمايد : 
(۱۱۶) « ايک ال امترڈا الع ہا تا یرو تلف نم السداب ولا شیم روج 
)۸٦-۲( 4‏ 
قوجحه : ايشان آن كسانند كه خريدند زندگانی دنيا را عوض آخرت بس سبک 
کردہ نميشود از ايشان عذاب ونه ايشان يارى داده ميشوند. 


وخداوند تعالى در مذمت كفار می فرمايد : 1 

(۱۱۷) « الت ادرا يهم له رك ورتم الصبز؟ لأا اوم تسر 
تاک وکا يتمهم ما را ستاژا بای شوک © 6 (0۱-۷) 

< قوجعه : آنانکه دين خود گرفته اند بازی ولهو را وفریب داد ابشانرا زند گانی ونيا 
بس امروز فراموش کنیم ایشانرا چنانچه ايشان فراموش کردند ملاقات این روز خویش 
را وچنانچه انکار می کردند از آیات ماء 

(۱۱۸) عن‌المستوران شر ادرضى لله تال عدەقال“مصت رسول الله اۋار يھول وانڈەما الرنيا 
فالاغرةالامفلما تبعل اح ل کم اصبعەل الیم فلیدظر بم يرجع (روا#مسلم) 

قوجمه : رسول الله عليه السلام فرموده است : سوگند بر الله تعالى دنيا در مقابل 
آخرت جنين مثال دارد ماننديكه يكى از شما كلك خويش را داخل بحر نموده بس 
بيرون كند . بنكرد كه بكدام اندازه آب بالا میکند ؟ 

(۱۱۹) وعن‌جابر رض ی لله تعالعده ان رسول لله سام مر جدی اسك میمت قال !یکم بب ان 
هلالمبزرهم فقالوامانحپ انه لدا بشن قال فولڈلرنیا اهو نغ لالم ‌هذاعلیکم (رواهمسلع) 

قرجمه : رسول الله عليه السلام بر جسد مرده کوچک كوش چوچه بره گذر نمود 
وفرمود : كدام يكى از شما اين را عوض یک درهم پسند دارد ؟ صحابه كرام رضى الله 
عنهم عرض نمودن مجانى گرفتن آنرا نيز کسی از ما پسند ندارہ . رسول الله عليه السلام 
فرمود : واله دنيا نزد الله تعالى ذليل تر ازين است . 

(۱۲۰) وعن ان هريره رضی لله تعال عده قال قال رسول لله مل الدنیا مسن المؤمن وجدة 
الکافر (رواسسلم) 

قرجعه : رسول اله عليه السلام فرمود : دنيا محبس مؤمن وبهشت کافر است. 

(۱۲۱) وعن عمروبن عوف رضی اله تعال نه قال قال رسول لله افو لاالغاقراء اعضی 
عليكم ولكن اخدی عليكم ان تبسط علوكم الدنیا كبا بسطى عل من كأن قيلكم قحدافسوها 
كبأتدافسوها و جللکم کب هلکتم (متفقعليه) 

قرجعه : رسول الله عليه السلام فرمودند : سوگند بر الله تعالی بنا بر خوف بر شما 
نترسم اما بيم دارم كه مانند گذشتگان بر شما دنپا بسیار شود پس شما نيز مانند آنها در 


احسن الفتاوى :فارسی؛ جلد ن ۷ػ كتاب الوصية والفر ائض هعبت تقسیم ورات مايل شربصتہ 


آن رغبت كنيد ومانند امت هاى سابق در هلاک بيفتيد. 

(۱۲۲) وعن‌سهل بن سعد رهی لله تعال عده قال قال رسول لله ما لو کادی الدنیا تعدل 
عدرفلهجدا حبعوضةماسق ى كأفرا مهدر بة (رواةاحروالترملىوابماجة) 

قرجعه : رسول الله عليه السلام فرمود : اگر دنيا مائند مقدار بر پشه اهميت ميداشت 
نزد خداوند. پس جرعه ازآن به كافر نمى أشاميد. 

)1۳( وعن الى موسی رضی اله تعال عده قال قال رسول الله سا من احب دنيأة اطر بأخرته 
ومن اح بآخرته اضر برنیا فا ثروامایمالی على ما يفنى .(رواتاحدوالبیبقی لشعبالايمآن) 

قرجعه : رسول الله عليه السلام فرمود : کسی كه باد دنيا خویش محبت کرد او 
آخرت خويش را ناكارساخت وكسى كه آخرت خويش را تيار كرد أو دنياى خويش را 
ويران نمود بس شمايان باقى را بر فانى ترجيح بدهيد. 

)۱۲١(‏ وعن الى هريره رهی لله تعال عده قال قال رسول الله رام اصدق كلمة قالهاالهاعر 
كلمة لبود الاالك لشي ماخلافڈمباطل۔(معفی عليه) 

قرجعه : رسول الله عليه السلام فرمود : در كلام شعراء صادق ترين آنها اين قول 
حضرت لبيد رضى الله عنه است : آگاہ باش علاوه ازخداوند تعالى ديكر هرجيز باطل است . 

(۱۲۵) وعن عب الله رهی الله تعالى عده قال خط الى مر خطامريعا وغط خطا ل الوسط 
خأرجامده وخط خططا صغارا ال ھذاللی ل الوسط من جانبه اللى ف الوسط فقال هلالا نسآن وهلا 
اجله حیط به وهلا اللى هوخا رج امله وهل افطط الصغار الاعراض فان اخطاه هلا بہشة هذا وان 
اخطاسنا هة هلا (روادالمعاری) 

قرجمه : رسول الله عليه السلام یک خط مربع را كشيد ویک خط .در وسط آن جنين 
كشيد كه خارج بر آمد از مربع وخطوط كوتاه كوتاه در بهلوى خط وسطى كشيد بس 


فرمود این خط وسطی انسان است واین مربع موت انسان است كه بر او محيط است . 
مرگ انسان 


۰ ل 


ا۔-_ دحوادئو تير 


اين خط خارج از مربع هوس انسان است واين خطوط كوتاه كوتاه حوادث است 


۳۰۸ كتاب الوصية والفرا ض ہدوت ققسیم وران مايق فرب 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم 
بس اگر ار از یک حادئه جان بسلامت برد حادثه دوم بر او آمدنی است واگر ازحادئه 
دوم نيز نجات يافت حادثه سوم اورا ميكيره . 

(۱۲۶) وعن این عياس رضى لله تعال عده عن البى اقا لو کان لا آدم واديلن من مال 
لاب تلا ولا ملا جوف این آدم الاالتراب ویتوب لع لىماتاب(متفق علیه) 

قرجعه : رسول الله عليه السلام فرمود : اگر نزد ابن آدم دو وادی مال باشد در 
جستجوى سوم آن ميشود. شکم ابن آدم تنها با خاک گور پر میشود وخداوند تعالی 
متوجه کسی می باشد كه بسوى خداوند توجه داشته باشد. 

(117)_وعن اين عمر رهی لله تعال عده وعدهمقآل اخل رسول لله و بمعض جسدی فقال 
كن )ال نیا كانت غريب! وعابر سبیل وعرنفسكمن اصحب القہور (را#البغخارىق) 

قرجمه : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما ميفرمايد : رسول الله عليه السلام من را 
گرفته فرمود : در دنيا مانند مسافر بلكه مائند راه رو باش وخويش را از اصجاب قبؤر 
محسوب دار. 

(۱۲۸) وصن اين عياس رطى نله تعال عنجيا وعدهم ان رسول الله کان يهرق الماء فیتیبھ 
پالتراب فا قول یآ سول لله ان الماء مدك قريب يقولما يدرينى لعل لا ابلغه (رواءالشرحالسلةواين 
ا ھوزی فی كعاب الوفام) ۱ 

قرجعه : حضرت ابن عباس رضى الله عنه ميفرمايد : يكبار آنحضرت عليه السلام بعد 
از فراغت از استنجاء تيمم زد . عرض نمودم يارسول اله عليه السلام ! آب نزدیک 
شماست . رسول الله عليه السلام فرمود : جه معلوم است آيا تا آب ميرسم ويا نه . 

(۱۲۹) عنالس رضی الله تعال عده ان البی ایم قال هذا ان آدم وهلا اجله و وضع ین 
عدد فا الم بسط فقا لوثم امله, (رواهالترملی) 

قرجعه : حضرت انس رضی الله عنه میفرماید : رسول الله عليه السلام بر شانه اودست 
نهاد وفرمود : اين موت ابن آدم است سبس آنحضرت عليه السلام دستش را دراز كشيد 
وفرمود وهوس او تا آنجاست. 

(۱۳۰) وعن مرو ان شعیب عن ا بيه عن جره رضى اه تعال عده ان النبى و قال اول صلاح 
هلةالامة اليقين والزهنيواولفسادها البغلوالامل- (رواتالميبقى لشعبالايمآن) 
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ترجمه : رسول الله عليه السلام فرمود : بنیاد صلاح این امت بر يقين بر آخرت وبى 
رغبتی از دنيا است وبنیاد فساد او بر بخل وهوس است. 

(۱۳۱) ان ر رضى لله تعال عده رفعه ما ذثمان ضاویان ف حظیر؟یاکلای ويفسدان باه فرها 
مسحب الخ رفدوحبالمالل‌دان الیرم المسلم (مع الفوائں) 

فوجمه : رسول الله عليه السلام فرمود : نيست دوكركان خونخوار ہر رمه گوسفندان 
مضر تر نسبت به ضرر مسلمان با حب جاه وحب مال دين خويش راء 

(۱۳۲) الس رهی اله تعألل عده دخلت على سلمان فرائیت بيه را فقلت له ل ذلك فقال ان 
البى ۳ عهدا لی ایکون يزادك كزادالرا کپ(ھعالفوائد) 

ترجعه : حضرت انس رضى اله عنه ميفرمايد كه من نزد سلمان رضى الله عنه رفتم 
رخانه او را در حالت زار ديدم در آن مورد جيزى گفتم بس او فرمود كه رسول الله عليه 
السلام برایم وصیت فرموده بود که می بايد توشه تو مانند مسافر باشد. 

(۱۳۳) عآئشة رض ىلە عأل عدبارفعته‌ان كس تریرٹن الاسراع واللعوق لی فکیف من الرنيا 
کزادالر اکب وایكو مالسةالاغدیأءولاتستخلفی ثوباحق ترقعيه (جمع الفوئد) 

ترجعه : حضرت عائشه رضى اله عنها میفرماید كه رسول الله عليه السلام فرمود : 
اگر قربت من را می جوئی بس توشه دنيا برايت برابر مسافر كافى است وخود دارى نما 
از نشستن در بهلوى اغنياء وہدون بيوند نمودن كدام لباس را كهنه گفته مینداز. 

ریشہء تمام امراضی 

ارشاد آنحضر ت عليه السلام است : (حبدالرنيا راس کل غطيكة) محبت دنيا اساس هر 
نوع جرم وخطاء است. انسان در حرص وهوس عزت وجاہ و جلال مال ودولت وعيش 
وعشرت دنيوى از آخرت غافل كرد يده است. درحالیکه عزت حقیقی عزت آخرت است 
«شرف حقيقى شرف آخرت است که در نظر خداوند تعالى اهل دنيا وعزت دنيا هيج 
شرف وحیثیت ندارد , 

در حديث شريف آمده است : خانمى از بنى اسرائیل پسرش را شير ميداد. ناكهان 
جوان زیبا از رویش باشان وشوكت وبر يك اسپ زیبا سوار تیر شد. با مشاهده نمودن 
اين حوان. آن خانم دهاء كرد كه بروردكارا | بسر من را نيز مانند این جوان بگردان | 
سس 3 
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بسر را خداوند تعالى تواناى نطق داد. پستان مادر راكذاشته و رو به جوان نموده وكفت 
خداوندا ! هيج كاه من را جنين مكردان. بعد از گفتن اين جمله پس پرداخت به نوشيدن 
شير . . جند لحظه بعد یک خانم سياه بيش روى او ميكذشت كه بسيار خسته حال بر با 
مشاهده نمودن اين زن . مادر آن طفل دعاء كرد كه : خداوندا | بسر من را مائند جنين 
خانم مگردان ! بس بچه پستان را كذاشته وگفت بروردكارا ! من را مائند همین خانم 
بگردان ! مادرش در فكر افتيد كه بسرم در جنين حالت به كفتار آمد وباز دعاى نيك را 
رد كرد. و طلب كار دعاء بد شد . از پسرش علت آن را برسيد بسر در جواب كفت كه 
آن جوان اسپ سوار شخصی ظالم بود. واين خانم خسته حال نيك وپارسا بود. مردم 
ميكويند كه او سرقت نمودہ ومرتكب زناء شدہ در حاليكه او یک خانم باك است . 

از اين واقعه دانسته ميشود كه نزد خداوند تعالى شخص با عزت كسى است كه 
غافل نباشد از احكامات الهى . ارشاد الهی است : (اناكرمكم عدر لله اتقكم) يعنى نزد 
پروردگار شخصى با عزت متقى تر وپرهیزگارتر شما است . 

حضرت سهل بن سعد رضى الله عنه ميفرمايد : شخصى از نزديك آنحضرت عليه 
السلام كذر نمود. رسول الله صلی الله عليه وسلم از شخصى نشسته نزدیک پرسید این 
شخصى را جه فكر ميكنى ؟ او باسخ داد كه اين رئيس قوم است. سوكند به الله اگر به 
کسی بيام نكاح بفرستد یا کسی را شفاعت كند بذيرفته میشود, باشنيدن اين جمله 
انحضرت عليه السلام ساكت شد . چند لحظه بعد شخصى دیگری گذر نمود . در مورد او 
رسول الله صلى الله عليه وسلم از آن شخص برسيد كه اين شخصى را جه فكر ميكنى؟ 
جواب داد که يارسول الله يلك اين شخص یک فقير است از فقراء مسلمين اگر به 
کسی بيام نكاح بفرستد و یا کسی را شفاعت كند بليرفته نميشود ويا جيزى بكويد 
کسی آمادهء شنيدن آن نمی باشد . بس آنحضرت عليه السلام فرمود : اگر از مانند 
شخصى اول روى زمين بر شود از همهء آنها این شخص دوهم بهتر است . 

خلاصه اينكه عزت حقيقى آن است كه در نظر خالق باشد . رسول الله يبي فرمود : 
بسا براكنده موی وخسته حال كه کسی آنرا در مجلس جا نميدهد ٠‏ نزد خداوند تعالى 
آنقدر معزر و باقدر می باشد اكر به اعتماد خداوند تعالى سوگند کند. خداوند تعالى 
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حضرت زاهر رضى اله تعالى عنه پاشندهء قريه بود . وچندان صورت زیبا نیز 
نداشت اما ہا آنحضرت عليه السلام محبت ميداشت : 
لاد سے مطب کل ے مطلب بيا جس کو چات سان وی ے . 
ترجمه شعر : صورت ظاهری را اعتباری نیست بلکه اعمال باطن را اعتبار است. 
یک روز در بازار نشسته متاع خود را به فروش میرساند آنحضرت عليه السلام از 
طرف بشت با قدم آهسته تشریف آورد .. واو را وکوبید وفتبکه دانست كه آقاى نامدار 
وفمخوار مساكين و ناداران است. بس به قصد تبرک بشت خود را با سینەء مبارک 
آنحضرت عليه السلام چسپانید. بعد از آن رسول اله يوك فرمود : كيست كه بخرد این 
غلام را ؟ باشنيدن اين جمله اين صحابى عرض كرد كه يارسول الله بكم اگر جنين 
باشد بس من زا با قيمت اندک می يابى. رسول الله ۸ فرمود : اما تو نزد خداوند 
تعالى بيش قيمت هستى . 
متاسفانه که مردم حقيقت عزت وتمول را نميدانند.حضرت شاه ولى الله فرموده است: 
دلى دارم جواهر خانهء عشق است تحويلش 
كه دارد زی رگردو ميرسامانى كه من دارم 
زنك مال ودولت بر دلها حمله نموده. از اين جاست که از حقيقت در غلاف اند 
حضرت رومى رحمه الله ميفرمايد : 


آئینت دانى چرا غماز نیست زانکه زنگار از رخش ممتاز نيست 
رو تسو زنگار از روخ او پاک كن بعد زین این نور را ادراک كن 


حاصل میشود آن چیزی را که در قسمت او مى باشد. بس جه دانشمندی است که 
بلا امتیاز منهمک ميشود در طلب حلال وخرام دنیا و بر باد میکند آخرت را . 
قال العارف الرومی رحمه الله : 


گربریزی بحر را در کسرزہہ چند گنجد قسمت يك روزہء 
كوزهء چشم حریصیان پر نشد تاصدف قانع نشد پر درنشد 


بس ترجیح دادن رضای مخلوق را بر رضای خالق ونعمت وعیش وعشرت عارضی 
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دنيا را در مقابل نعمتهاى غير فانى آخرت به کدام اندازه كم ظرفى وكم همتى است. 
قال العارف الرومی رحمه الله تعالى : 
اسب همت سوئی آخر تاختی 
آخر آدم زادهء ای نا خلف چند پنداری تو پستی راشرف 
كر كسان برمردگان بکشاده پر 


آدم مسجوڈ را نشناختی 


بازشر درداست آرد شيرنر 
عارف كامل حضرت مجذوب قدس سره ميفرمايد : 
يهالم مش عشرتکایہ عال تکیف و سیکا کل کر جند بنا کہ یہ باش ثيل مت کی 
تا ورا صل دییات گوصورت یکی بس ای ی یقت بی فرب وب الک 
ترجمه اشعار ؛ اين عالم عيش وعشرت کیفیت مستی را دارد که در تخیل تعمیر 
پنداشته میشود درحالیکه در اصل ویرانه اسث , كو يا به صورت تعمیر بس همین هست 
فریب خواب هستی. 
ہی و ل سس کیء نو 
جه خوب كفته است : 
الف دنا سے بین ےد كيك كول جت کے مزے اکے 2 


کی اس ول توس ريون گر قنة خاوا كل نت کے رك 


علاج هر مرض 

قرآن وحديث علاج آن هوس ها را ذكر موت وهيبت هاى قيامت قرار داده است 
مثليكه خداوند جل جلاله ميفرمايد : (ان الالسان لربه لكدود) يعنى انسان ناسپاس بزرگ 
پروردگارخود است (وانه عی ذلك لشهمد) واو آنرا خوب ميداند (واتمحب!لخير لشديد) بنا بر آن 
نافرمانی هر آئنه انسان قوی ترست در محبت مال . (افلا یعلم افا بعثر مال القبور وحصل ماق 
الصدور :انرم ہم ببدم يومك ل قبي رار اینجا علاج أن مرض مهلك رامى نشان ميدهد که روز 
حساب وكتاب آن را ياد بگیرید . رسول الله عليه السلام ميفرمايد : (اكثروا ذكرهازم الللّات 
المونت) یعنی مرگ را بکثرت ياد كنيد كه ختم کنندہ تمام لذت هاست . ومیفرماید : (کھی 
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شاعرمیگوید : 

روسك ریا میں بشرکو حل نبا خضت مو تکادھیان مگ لازم ب ےک برآن سے 

جو شر کاب ونا میں یہ تی سے تهنا .هيل لبك ب آل بون دادعيان رہے 

ترجمه شعر : در دنيا غفلت زیبائی نمیکند با بشر. فكر موت ضرورى است كه هر 
لحظه آمدنى است وقتيكه بشر به دنيا آمد كفته ميشد كه قضا بدنبال او مى باشد بايد 


اندک فکر كرده شود . 
جقدر خوب كفته حضرت مجذوب رحمه الله تعالى : 
نگ رلو پہ زمان ےکا جانا ا ول یہ فان ج ‏ بانداز مار آل ہے 


رنگ هاى گونا گون زمانه دانسته نميشود ای دل اين خزانه است بشکل بهار می آید 
جهت موت کسی. حمله کننده بر سهم وحصه يتيمان. بيوه ها وآواركان وهمشيره 
های ہی زبان بايد فکر کند که بر این حمله کنندگان بر ميراث دیگران نيز موت می آید 
و او را تحت زمين محصور می سازد وتقديم ميكند او را در حضور پروردگار عليم 
وخبیر برای حساپ وکتاب . 
قدم و نے رود ون کال جاربا ےکر رر"صای 
تی و شغول ببوس مل فرمان ھکر 
جل ديا وه آرم سب دنا کے سامان تھو کر 
قدم بسوى مرقد ونظر بسوى دنيا كجا رونده است كجا را مى بیند کسی كه مشغول 
هوس بود بگو بگذار امروز او بميرد وتمام دنيا را از يشت بكذارد. 
اجعل حبك احب الاشياء الى واجعل خشيتك اخوف الاشیاء عددى واقطع على حاجات . 
الرنيا لشو قال لقا تك وافا قرر بعاعين اهل الرنيا مندنيا هم فاقر رعیلی من عبادتك الهم اجحلآغر 5 
خرامن ا ولایو صل له تع ل مل خیرخلق یدو لم و صب ءا جعي نآ میں پر مايا رح الرامین۔ 
رشيف احمد 


غزہ صفر ے۸ وعشيةالجمعة 
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تسهیل المیراث 


0 در اختصار وجامعیت مانند (دریا درکوزہ) 
0 بى مثال در کشف مشتبهات 

0 منفرہ در بعض تحقیقات عمیقه 

0 شاهکار عظیم الشان طريق حدید 

© اصول بيش بهای حساب 

خلاصه ء بحث : 


تفریظ : : حضرت مولائا محمد اعزاز على 


O‏ تقر یظ چو سم وو ی سور 
0 ملاحظه متعلق تقربظ 

0 خصوصیات تسهیل الميراك بسح 
0 بيش لفظ وجه تأليف 

0 مقدمه تعریف: موضوع. غرض 

0 سبق اول مراتب مستحقين 

0 سبق دوم .سے موانع ارث 

0 سبق سوم مس اقسام رشته دار و وارثین 

0 سبق جهارم ذوى الفروض واسهام آن 

0 سبق پنجم لس .عصبان 

0 ف 
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0 سبق هشتم طریق رد 

0 سز نهم سس ذوی الارحام 

0 سبق دهم مسبت مناسخه 

0 سبق یازدهم سس تقسیم سهام ترکه بر وارئین 

٥‏ سبق دوازدھم سے تخارج 

0 سبق سیزدهم ل خنلی كا حكم 

0 سبق چھاردھم ‏ حمل کا حكم 

© سبق پانزدهم ل مفقود کا حكم 

0 ضميمه اولى طريقه جديد ومفيد تخريج 

ضميمه انی سس اصول بیش بهای حساب 

0 ضميمه اله دو تحقیات منفرد 
تفریظ 


اركب سی ھی سد ہہ ام وا ا فی 
محدث ومة مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند 

حأمزا ومصلیا ومسلا 

أمابعف : من تصنیف بی نظیر رفيقم مولانا رشید اهمد لودهیانوی صاحب (کتات 
تسهیل المیراث ) را بادقت مطالعه کردم . کتاب مذ كور در تسهیل فهم وافادیت در 
تحفیق مسائل هیچ تقصير نکرده بلکه اگر اهل علم متوجه شوند پس می فهمند که بعضی 
مسائل را خیلی دقیق بیان نموده که انسان را متحير می سازد. افضل از آن يك خوبی آن 
اینست که در آن رطب ویابس را یکجا نکرده . مسائل واحکام مسائل را كاملاً تحقیق 
نموده وبا اقوال محققه کتاب مذكور را مزين ومحلی گردانیده . 

دعا ميكنم که منعم حقیقی مصنف علام را توفیق عطا فرماید که چنین ذخاثر علمی 
را در آننده نيز در حضور اهل علم تقديم نماید .وماذالك‌عل‌اله‌یعزیز. 


محمد اعزاز علی امروهوی. مراد آبادی 
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ملاحظه 

حضرت مؤلف دامت بركاتهم مخالف تفریظ نویسی مروج است بركتب. علت مفصل 
آن در سوانح حيات او (انوارالرشید) آمده است. معهذا علت تقريظ نويسى بر (تسهيل 
الميراث) از طرف استاذ محترم او قرار ذيل است : 

(۱) این واقعه ابتدائی وبى تجربگی حضرت والاست كه هنوز بر قباحت تفریظ مروج 
علم نداشت. 

(۲) كتاب (تسهيل الميراث) تصنيف اول مؤلف دامت بيوضاتهم است که بعد از 
فراغت از دارالعلوم ديوبند متصل به تصنيف همين رساله برداخت. از جانب ديكر علم 
الفرائض آن علم مشكل است كه علماء بزرگ از درک آن قاصر اند تا آنكه از نام آن 
علم در خوف می باشند بناءٗ مصنف رحمه الله تعالى تصديق استاد محترم خویش را 
ضرورى بنداشت تا مبادا كدام نوع لغزش از او سر نزده باشد تا آنرأ اصلاح كند . اين 
است دليل فكر آخرت مصنف كه در زمانه جوانى بدين طرف ميلان داشت. 

اما از تقریظ ثابت ميشود كه باوجود ابتدائیت علم وعمر .جناب مفتی صاحب 
شهسوار علوم بود (وقتيكه د ابتداء چنین مقام داشت پس انتهاء او جه مقام خواهد باشد؟) 

۱ يبلك اترام کی اما ا كاكمان بوك ؟ 

استاذ محترم بر کتاب او تقریظ رسمی رمروج نکرد بلکه همین کتاب مختصر را به 
قصد مطالعه چندین ماه نزد خود كرفت ویک یک لفظ را با دقت مطالعه کرده بعد از آن بر 
آن تقريظ نوشت. دراین تقریظ اين امربالخصوص محیرالعقول است که شخصیت بزرگ 
يعنى مولانا محمد اعزاز على صاحب این شاگرد کاملاً نو علم ونو آموز خويش را لقب داد 
بارفیق پس جنين اعزاز بزرگ وملقب ساختن با مصنف علام دليل عظيمت او است . 

خصوصیات تسهیل المیراث 

(۱) در اختصار وجامعیت نظیر ومثال ندارد. 

(۲) درهر مسئله فقط مذهب مفتی به را ذکر نموده است . 

(۲) کدام عباراتیکه در کتابهای عام ميراث بود ومرهم خلاف حقیقت بودند آنها را 


واضح نموده در تسهيل المیراث يا طريقه بیان را بدل نموده وهم را دقع نموده ‏ مثلاً در 
كتابهاى عام اولاً تعريف عصبه بنفسه وجهار اقسام أن : 

(۱) اصل ميت (۲) جزء ميت (۳) جزہ اصل قريب میت (٤)جزء‏ اصل بعيد ميت 
بیان میشود .با ترتيب فی الارث آن, بعد از اوعصبه بالغیر وبيان عصبه مع الغیر میشود. 

كه از آن وهم ميشود كه عصبه بالغير وعصبه مع الغير در ترتيب فى الإرث مؤخر 
است از عصبه بنفسه. مثلاً وقتيكه بنت وعم واخت وارث باشند. بسيار مردمان جهت عم 
اخت را محروم میکنند . در تسهيل الميراث بیان مذكور باين طريق شده است كه در آن 
هيج وقت خلاف حقيقت وهم نمى باشد. نيز بسيار مضامين مشتبه را توضيح نموده. 

(4) در ضميمه اولى يك طريقه جديد ترين ومختصر را اضافه نموده كه طريقه 
جديد ايجاد مصنف است كه كاملاً جداست از طريقه مروج وخيلى ها سهل وآسان است. 
آن طريقه ومسائل طويل وعريض مناسخه كه به مشكل ساعت ها را در بر ميكرفت بس 
در این طريقه جديد در چند دقيقه حل ميكردد . فالحمدالله على ذالک . 

(۵) در ضميمه ثانيه اصول بيش بهاى حساب تحرير گردیدہ است . 

(۶) در ضميمه الثه تحقيق منفرد وو مسائل اهم شده است كه آن در ديكر كتب 
موجود ليست . 

پیشکفتار 
بشو ولزن الأجيو 

اد لله الزى له ميرانف السیوانی والارشین, والصلوة والسلام على عهادة الزفن لم يرثوا ولم 
يورثوا من الدبيين . خصوصا صل الضلهم الى جحل الفرائض نصف الددن . وعل وارثيه من آله 
واصابه ومن حلا حزوهم ا جمعين . وان الموفقوالبعين ومدهالاصابةوالاجابة. 

اھا بعد : بنده سعود اختر الشهير برشيد احمد بن مولانا محمد سليم لوديانوى 
رزقهمالله حبه عرض ميكند كه اهميت وضرورت عام علم ميراث بر کسی هم مخفى 
نيست. در دنيا شاذ ونادر کسی اينجنين باشد كه او با اين علم معرفت نداشته باشد. لذا 
کتب متعدد در مورد این علم قلم بند شده است كه در جندين لغات به تصنیف رسيده 
اند. اما همه آنها بنا بر اختصار يا بنا بر اختلاف اقوال مخل فهم ميكردد وبعضى ها بنا بر 
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رانقل نموده باشد وخالی باشد از اختلاف اقرال . شاید با برکت دعای مستفیدین در 

آخرت کدام صورت فلاح مایان برآید . چنانچه با محسوس شد اين ضرورت بر تاليف 

این رساله آغاز ميكنيم .. واله الموفق والمعین ومنه الإصابة والإجابه . 


مدمه 


تعريف علم فرائض رعلم المیراث :این یک علم چند قواعد فقه است که بادانستن 
آن طريقه تقسيم تركه بر وره واصول شرعى ميت معلوم میگردد. 

موضوع : تقسيم تركه بر ستحقین 

غرض وفایت : تعين مقدار معلوم شرعى تر که وتعين مستحقين تركه . 

وجه تسعيه : فرايض جمع فريضه است كه از فرض ماخوذ است كه به معناى تقدير 
وتعین می آيد. جونكه در اين علم حصه هائيكه برای ورثه بیان ميشود تقدير وتعين آنرا 
شرح نموده لذا آنرا علم فرائض كفته میشود . 

سبق اول 
مراتب مستحقين 

(١)اول‏ بايد از کل مال ميت آن جيز اداى شود كه با حق غير تعلق دارد. مثلاً جيزى 
که نزد قرض خواه رهن باشد يا جيزى را كه ميت خریداری كرده باشد اما هنوز قيمت 
آنرا اداء نکردہ باشد ونه بر آن قبضه كرده باشد بلكه هنوز در قبضه بائع ومالک می 
باشد. قرض خواه قرض خويش را وبائع قیمت خويش از آن جيزها وصول كند واین بر 
تجهيز وتكفين نيز مقدم است . 

در اكثر كتب تجهيز وتكفين را بر همه جيزها مقدم ساخته بدين مفهوم : مالى كه بر 
أن حق غير تعلق ميكيرد خارج می باشد از تركه بس در تركه تجهيز وتكفين برهمه 
جيزها مقدم مى باشد. 

(۲) بعد ازآن تجهيز وتكفين ضرورى بدون اسراف وتبذير شود طبق وسط حال . 

(؟) بعد از آن اداء كردد آن دیون وامانات كه ميت در صحت خویش بر آن اعتراف 
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کرده باشد . ویادر مرض الموت اقرار کرده باشد اما مردم بر وجوب آن علم داشته باشند. 

(4) بعد از آن تادیه آن دیون وامانات ضروری است که بر آن در مرض الموت 
اعتراف نموده باشد وعلم مردم وشواهد بر آن نباشد, 7 

مرض الموت حالتئ را میگوید که انديشه موت در آن فالب باشد ودر همین حالت 
بميرد خواه از همین عارض بمیرد ويا از عارض دیگر . وخواه اين حالت بنا بر مرض 
باشد ويا بنا بر کدام حالت دیگر یعنی کسی در کشتی غرق شود. 

چونکه سبب اکثراً مرض می باشد لذا آنرا مرض الموت میگویند واگر مهلك بودن 
مرض معلوم نباشد پس در صورتیکه مریض از بیرون رفتن برای مصالح خانه عاجز 
میگردد مرض ض الموت نامیده ميشود . مثلاً عالم از رفتن به مسجد وتاجر از رفتن به 
تجارت عاجز بماند . اگر مرض در کدام حالت توقف کند واز آن حد اضافه نشرد ویک 
سال طول بکشد آنرا مرض الموت نمی گویند بس وقتیکه مرض شدت يافت ودر همین 
حالت مرد پس مرض الموت از وقت شدت مرض محسوب میگردد. 

فرض خواهان زياد باشند وتر که آنها را تكافوء نمیکند پس کل تر که بقدر سهام 

تقسیم ميكردد. 

سا 000 
ويا قبل از آن با موت خویش جيزى را معلق ساخته باشد مثلاً كفته باشد كه بعد از موت 
من فلان مسجد را تعمير كنيد ويا بكويد كه : فديه روزہ ونماز هاى قضاء شده من را اداء 
كنيد . يا جيزى به ذمه ميت واجب نباشد اما تبرعاً آنرا بر خویش لازم كند مثلاً قرض 
کسی را معاف كند با جيز مخصوص را برای کسی مقرر كند يا به کسی هبه کند اين 

همه اشیاء در وصيت محسوب میگردد واز ثلث مال تكميل ميكردد. 

اگر ميت مختلف وصيت ها بكند وهمه از ثلث مال تكميل نميشود بس كدام يكى از 
آنها كه بسيار مهم باشد بايد همان مقدم كردد . يعنى فرايض مقدم گردد ہر واجبات او 
وواجبات مقدم كردد بر نوافل او؛ لذا وصيت فديه نماز روزه حج وزكوة مقدم می باشد بر 
رصيت قربانى چرا كه قربانی واجب است نه فرض واگردرضروری وغير ضروری بودن 
مساوى باشند مانند نماز. روؤہ وزكوة وحج يا بناى بسجد وبنای مدرسه پس جيزيكه بار 
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اول درحق آن وصيت شده باغد بابد آن مقدم گرده , ابن قاعده در حقوق الله نيز جارى 
ميشود . واگر حقوق العباد غير ضرورى جمع شوند مثلاً وصیت كند در حصه زید وبکر 
بس ثلث بايد بر هر دو تقسیم شود و موصی لهم خواه مذكر باشند ويا مؤنث يكسان مى 
باشند در سهم . 

البته اگر در حق یکی کم ودرحق دوم اضافه وصيت کند بس از ثلث مال مانند 
قرضوخواهان بقدر سهام تقسيم میگرهد واگر حقوق الله وحقوق العباد يكجا شود بس بر 
عدد جمله حقرق ثلث مال را تقسیم کند. حصه حقوق العباد را به آنها بدهد وبافی در 
حصه های حقوق الله اگر حقوق همه اداء نگردد پس بايد حصه های بسیار ضروری ويا 
حصه هائیکه اول ذکر کرده است پس آن مقدم میگردد وتمام حقوق الله بر همان یکی 
صرف میشود. 

فقير غير معين در وصیت در حقوق الله داخل است. ووصیت در حصه شخص معین 
اگر فقیر باشد يا غنی در حقوق العباد داخل است . مثلاً کسی برای زید .هنده . بناء 
مسجد . بناء مدرسه . وفقیر غير معين را وصیت کند. بس در صورت وصیت برای اینها 
بايد ثلث مال به بنج حصه تقسیم گردد . يك حصه به هنده وزید داده شود . چهار حصه 
متباقی در حقوق الله صرف گردد . بر همین سه حصه متباقی اگر همه حقوق اداء نگردد 
پس اول آنکه برايش وصیت شده باشد مقدم گردد. 

بدون وصیت ميت در عبادات واجبه اداء كردن از ثلث مال بر ورثه ضروری نیست 
وبين وصیت واقرار امانت وقرضی که به مردم معلوم نباشد وشاهد نيز بر آن نباشد اين 
شرط است که بايد موصی ومقر عاقال وبالغ باشند . اینچنین خاص در اقرار فى المرض 
ووصيت شرط است اينکه مقرله وموصی له وارث شرعی نباشند یعنی اقرار فى المرض 
ووصیت در حق چنین شخص جائز نیست که دروقت موت مقر وموصى وارث او باشند. 

در وقت اقرار يا وصيت اگر وارث باشند يا نباشد آنرا اعتباری هیچ اعتبار نیست. 
البته برای عدم جواز اقرار: فى المرض اگر که در وقت اقرار وارث بودن شرط نیست اما 
ضروری است که بوقت اقرار سبب ارث موجود باشد بس اگر کسی در موجودیت 
پسرش در حق برادرش اقرار نمود بس اين بسر قبل از مقر فوت شد اين افرار باطل 


است. زيرا این برادر در وقت موت مقر وارث كرديده وبوقت اقرار اگر كه بنا بر 
موجوديت بسرش وارث نبود اما سبب ارث يعنى اخوت در وقت اقرار موجود بود واكر 
بعد از اقرار در مورد اجنبيه با او نكاح نمود اين اقرار درست است زيرا اكر كه اين 
خانم در وقت موت مورث وارث است اما بوقت اقرار سبب ارث موجود نبود اگر بعد از 
وصيت نكاح نمود اين وصيت درست نيست زيرا وصيت در حق هر وارث ناجائز است 
اگردر وقت وصيت سبب ارث موجود باشد ويا بعد از آن بيدا شود . قبل ازغرض الموت 
در حق وارث نيز افرار جائز است واقرار ورائت در حق غير واقرار امانت مستهلكه در 
حق وارث در مرض الموت نيز جائز است بشرطيكه بر امانت نهادن عام مردم اطلاع 
داشته باشند يا بر آن شواهد داشته باشد. 

رجوع نمودن از اقرار درست نیست اگر که صراحتا رجوع کند از وصیت ویافعل 
الدال على الرجوع بکند رجوع درست است البته با انکار ازوصیت اين وصيت باطل 
نمیشود . اگر موصی له. موصی را فتل نمود يا مقتول قبل از نفس دادن در مورد قاتل 
وصیت نمود اين وصیت باطل است. 

وصیت مرمن در حق کافر ووصیت کافر در حق مسلم جواز دارد. خرچ نمودن 
اضافه از ثلث مال ووصیت ودیگر صورتهای اقرار در آنصورت ناجائز است وقتیکه 
همهء ورثه بر آن راضی نباشند واگر همه ورثه عاقل وبالغ باشند وبدان راضی باشند در 
آن حرجی نیست. قبل از موت مورث رضایت را اعتبار نیست. 

واگر در وصیت ثلث مال مقصودش کم نمودن حصه ورثه ويا محروم ساختن آنها 
باشد پس اين وصیت نافذ اما موصی گنهگار است . 

راگر در مصرف غير شرعی وصیت کند نافذ نیست. 

اگر در مرض الموت چیزی را به کسی هبه نمود اگر که اين در حکم وصیت باشد 
اما چرنکه هنوز در مریض نفس باقی است نا آن وقت به صورت قطعی اين مرض را 
مرض الموت گفته نميشود. زیرا ممکن مریض تندرست شود لذا بايد بالفعل این چیز را 
به موهوب له بدهد اما اگر در همین مرض مرد . حکم وصیت دارد. نیز در مرض اگر در 
حق وارث وصیت نمود فى الحال داده میشود, البته اگر در همین مرض فوت نمود پس 
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گرفته میشود. 

(۶) بعد از آن بر ذوی الفروض طبق حصه های آنها تقسيم میگرده . تعریف ذوى 
الفروض در سبق سوم وتفصیل آنها در سبق چهار می آید ان شاء الله تعالی . 

(۷) عصبات : اگر ذوی الفروض نباشند يا بعد از سهم گیری آنها يك مقدار ازمال 
بافی بماند بس آن بر عصبات بالترتیب تقسيم میگردد. تعریف عصبات در سبق سوم 
وتفصیل آنها در سيق پنجم می آيد ان شاء الله تعالی . 

(۸) اگر عصبات نباشند بس علاوه از زوجین بر دیگر ذوی الفروض طبق حصص 
آنها رد میگردد . طريقهء رد در سبق هشتم می آید ان شاء الله تعالی . 

)٩(‏ در غير آن به ذوى الارحام بالترتیب داده میشود . تعریف ذوی الأرحام در سبق 
سوم وتفصیل آنها در سبق نهم می آيد ان شاء الله تعالی . 

(۱۰) مولی الموالات اگر ذوی الارحام نيز نباشند به مولی الموالات داده ميشود . 
شخصی مجهول النسب وقتیکه بر یک شخصی دیگری بگوید که توا مولی يعنى کفیل 
وسردار من هستی . اگر در موجودیت تو مردم پس تو مستحق ترکه من هستی واگر کدام 
جرم از من سرزد يس تو ضامن أن نيز هستی و آن شخص دوم اینرا بپذیرد بس اورا 
مولی الموالات گفته میشود. اگر آن شخصی مجهول اللسب در حیات او بميرد میراث او 
به مولی الموالات داده میشود. 

اگر در شخص مجهول النسب جانبین باهم چنین اقرار نموده اند يس جانبین باهم 
. مولی الموالات میشوند. ميراث میرنده اول به شخصی دوهم داده میشود تا زمانیکه مولی 
الموالات کدام نوع ضمان را هنوز آداء نکرده باشد تا آن وقت مجهول النسب است حق 
رجوع را از این اقرار دارد. وبعد از تادیه زمان رجوع از اين اقرار درست نیست. 

(۱۱) بعد از آن مقرله بالنسب على الفیر یعنی آن شخصی مجهول النسب که اورا 
ميت در زمره ورثه خود داخل کند . نسبت او با دیگران یکجا می باشد اما اگر اصحاب 
نسب بر أن اقرار نکردند ونه گواه موجود بود بس چنین شخصی را مقرله بالنسب على . 
الفیر گفته ميشود وارث بودن او سه شرائط دارد : 

(۱) ابنكه مقر تا لحظه آخر بر اقرارش قائم باشد دارد آن رجوع نکند. 
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(۲) عمر مقرله تقاضای تصدیق قول مقر را بکند. 

(۳) اگر عمر مقرله آنقدر باشد که از نفس خویش تعبیر کرده میتواند او نیز تصدبق 
مقر را بکند اگر که بعد از وفات مقر باشد واگر مقرله آنقدر صغیر باشد که از نفس 
تعبیر کرده نمیتواند بس تصدیق او ضروری نیست . مثلاً زيد در مورد شخص مجهول 
النسب كفت که اين شخصی برادرم ويا عمویم است وعمر آن شخص قابل آن بود که 
برادر ويا عموی او شده میتواند یعنی پانزده يا بيست سال صغير باشد از يدر زید و از 
اقرار زيد لازم میگردد که اين شخص بسر پدر ويا جد زيد هست اما هیچگاه پدر يا جد 
زيد برآن اقرار نکرده بود ونه گواه موجود بود البته مقرله تصدیق زید را نموده بود در 
اين صورت اقرار زید در حق نفسش درست است واين شخصی در زمره ورثه زید داخل 
ميكردد اما ذوى الفروض يا عصبه شمرده نميشود بلكه در صورت نبودن اقسام مذ كوره 
وارث ميكردد . واكر بعد از اقرار بر نسب على الفیر رجوع نمود اين رجوع او درست 
است ومقرله وارث او نمى كردد. 

قفبیه : اگر غير مثلاً پدر يا جد زيد نيز اقرار نمود که اين بسر من هست ویاگواه 
موجود بود وبا شخصاً مقر برداخل نمودن أو در نسب خو اقرار نمود مثلاً گفت فلان 
شخص بسر من هست وعمر آن مجهول النسب تقاضای بسر بودن او را ميكرد وتصدیق 
نمود مقر را پس اين نسب ثابت میگردد واین شخص مانند ذوی الفروض وعصبه حقیقی 
ميراث میبرد . در اين صورت بعد از اقرار رجوع درست نیست. 

(۱۲) پس كسيكه وصیت نمود در حق او اضافه از ثلث مال. 

(۱۳) اگر او نیز نباشد ویک مقدار بول از او بماند بايد داخل بيت المال گردد در 
مورت نبردن بیت المال بايد به زوجين يا ابن رضاعی ويا بنت رضاعی رد و یا به ذوى 
الفروض وذوی الأرحام معتق داده شود بشرطيكه اینها مستحقین بيت المال باشند در غير 
أن در كار خير دیگری به مصرف رسانيده شود. 
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سبق دوم 

موانع ارث 
مانع ارث ند بیشک چیز جار رق و قتل و اختلاف ودين و درا 
جار هين لیکن بکفار ست خاص مختصر گفتم تو این را یا د دار 


(۱) رق اگر کامل باشد مانند قن يا نانص باشد مانند مدبر مکاتب ام ولد . غلام, 
پس اینها شرعاً قابلیت مالکیت را ندارند. چیزیکه به قبضه او می آید پس آن ملکیت 
مولی می باشد لذا اگر کدام رشته دار غلام بميرد. غلام وارث او نمی باشد زیرا اگر به او 
حصه دادہ شود حصه او ملکیت مولی میگردد که مستحق اين مال نیست. وبر وفات غلام 
میراث او به وارثان او از اين جهت نمی رسد که غلام مالک چیزی نیست چیزیکه در 
قبضه او است همه مملوک مولی است. 

(۲) مراد از قتل آن قتل است که بناء بر آن فى نفسه قصاص یاکفاره واجب 
میگردد اگر جه بناء بر کدام مانع قصاص یا کفاره ساقط گردد. يس اگر يدر بسر خود 
را به قتل رساند. پدر وارث او نمی باشد اگر که بر او قصاص يا کفاره نيز لازم نمی 
گردد واگر مورث بر قاتل ناحق حمله نمود وبرای نجات دادن خويش بر مورث ضرب 
انداخت ومورث مُرد ویاصبی يا مجنون مورث را به قتل رساند اینها محروم نمیشوند زیرا 
فى نفسه بر آنها کفاره يا قصاص لازم نیست. 

فائدہ : قتليكه جهت آن قصاص یا کفاره واجب میگردد بر سه نوع است : 

أ عمد : قتل نمودن قصداً باچیزیکه بناء بر جارحیت در اجزاء تفريق را بيدا 
ميكند مثلاً شمشیر. سنك تیز. چوب تیز. آتش وغیره موجب اين قتل : قصاص . انم 
(گناه) وحرمان از میراث است . 

,۲ شبه بالععد : با چنین چیز قصداً قتل نمودن که جارح نباشد مثلاً از كلو گرفتن, 
عصا . چوب .اگر سنك ویاچوب اینقدر کوچک باشد که عموماً انسان از آن نمی مييرد 
بس موجوب آن اثم (گناه) . ديت و کفاره وحرمان است. 

۳۱؛ خطا : که سهواً قتل شود مثلاً کسی تیر را به سوى شکار بیاندازند که مفاجلاً 
بر كدام شخص اصابت کند ويا انسان را شکار فکر نموده به سوى او تیر بیاندازد بس 


۱ 
ا 
| 
۱ 
۱ 
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موجب اين قتل ديت . كفاره وحرمان است . 

(۳) اگر یکی از وارثان ويا مورث ها مسلمان و دوهمی کافر باشد بس یکی وارث 
ديكرى نمیگردد. کافر اگر نصرانی يا بهودی با قادیانی ويا شيعه باشد حکم همه یکسان 
است. خواه مرتد به قتل رسانیده شود ويا بميرد کمائی عصر اسلام او بر ورثه مسلمان او 
نقسیم میگردد وکمائی حالت ارتداد او در مصارف بيت المال مصرف میشود . 

بعد از موت خانم مرتده همه مال او به ورئه مسلمان او داده میشود خواه کمائی زمانه 
اسلام او باشد ويا بعد از ارتداد او . فرق بين مرد وزن مرتد اين است که مرد واجب القتل 
است وقتیکه خون او در اين حالت محفوظ نیست بس مال او به درجه اولی محفوظ نمی 
باشد بخلاف خانم مرتده, وقتیکه خرن او محفوظ است بس مال او نيز محفوظ می باشد . 
علت واجب القتل نگردیدن خانم مرتده اين است که از او خوف حرب وغیره نیست لذا تا 
رفتیکه بس مسلمان نشود محکوم بر حبس میگردد . مرتد مانندیکه وارث مسلمان نیست 
رارث کافر يا مرتد نیز نمی باشد . البته در کدام منطقه که آنقدر مردم مرتد شوند که 
پادشاه وادار به مقابله آنها گردد در اين صورت اینها وارث یک دیگر میگردند . 

اگر كدام مسلمان در قيد کفار افتید او را سه حالت است : 

(۱) اگر او مسلمان باشد يس حال او در میراث مانند دیگر مسلمانان می باشد . 

(۲) واگر بی دين شود بس حكم او مانند حكم مرتد است . ١‏ 

(1) واگر دانسته نشود که آيا مرتد شده ويا مرده ويازنده هست بس این اسير در 


| حكم مفقود است. بيان مفقود در آخر رساله همراى تشريح می آيد . 


فائدہ : چونکه مسلمان بر كافر ولايت دارد لذا شهادت مسلمان نيز ہر كافر پذیرفته 
مشود لهذا قياس اين است كه مسلم وارث كافر ميكردد اما خلاف قياس بناء بر ورود 
حدیث او وارث كافر نمیگردد . 

(4) جهارم اختلاف دار مخصوص با كفار است بس اگر يك مسلمان در دارالاسلام 
ددیگر در دارالحرب باشد وارث یکدیگر میگردند . البته اختلاف دار در حق كفار مانع 
فن ارت است . اختلاف دار خواه حقيقتاً و حکماً هردو باشد. مثلاً حربی.وذمی و یا تنها 
عکما باشد مثلاً مستامن و ذمى , اين هر دو اگر كه حقيقتاً در دارالاسلام اند اما بين آنها 
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حکماً اختلاف دار هست. زیرا مستامن ارادهء باز رفتن به دارالحرب دارد وذمى اين فكر 
واراده ندار . برقاتل ذمی قصاص واجب است وبر قاتل مستامن قصاص واجب نیست. 

این جنين اگر دو حربى از دو دار مختلف در يك دار جمع شوند بس حقیقتاً اگر 
که دار واحد است اما حكماً مختلف است زیرا در اصل اين هردو از دارين مختلفین است 
وهر یکی فکر رجوع را به دار خود دار لذا وارث یک دیگر نمی باشد . ؛ البته اگر تنها 
حقيقتاً اختلاف دار باشد و حكماً نباشد بس بانع ارث نمی كردد . مثلاً مستامن وحربی . 
اگر جه حقيقتاً در دارین مختلفین اند اما جونكه مستامن در فکر رجوع است به 
دارالعرب لذا حکماً اختلاف نیست بس بين آنها توارث جاری میگردد. 

قنبیه : اختلاف دار وقتیکه می باشد که هر دار پادشاه مستقل داشته باشد وپادشاهان 
هر دو دار بين خود صلح نداشته باشند. 

فائده : علاوہ از چهار اسباب فوق الذکر معلوم نبودن وقت موت نيز یک سبب 
تعروميت رات ات ہس ہس لبنس كه اول کدام آنها فوت میکنند و دوم کدام 
آنها مثلا چند خويشاوندان يكجا در كشتى فرق شدند يا جهت انهدام خانه زیر بام شدند 
يا در آتش در گرفتند ودانسته نشد كه اول کدام آنها و دوهم كدام آنها فوت كرد پس 
در اينجا پنداشته ميشود كه كويا همهء آنها يكجا مرده اند . نه اين وارث اوست ونه آن 
شخص وارث اين شخص است, بعد از آنها كدام وارثان كه موجود باشند به آتھا ميراث 
داده ميشود مثلاً زيد سه بسر داشت : عمرو . بكر وخالد . بعداً خالد دو بسر داشت 
سلطان وحامد . زيد وبسرش خالد هر دو غرق شدند اما دانسته نشد كه كدام شخص از 
ايشان اول مرده است. بس زيد وخالد وارث یکدیگر نيستند. يعنى چنین نشود که مال 
زيد به سه حصه تقسیم شود . دو حصه به عمرو وبکر ویک حصه به خالد داده شود بعداً 
بس از موت خالد آن مال به هر دو بسر او يعنى سلطان وحامد داده شود . بلكه خالد 
محروم ميكردد. لذا از مال او به اولاد او از مال زيد جيزى نميرسد بلكه تمام مال به اولاد 
زيد داده ميشود . يعنى به عمرو وبکر . نيز چنین نميشود كه سدس مال خالد به پدر او 
يعنى به زيد داده شود و بعد از موت زيد خصه او به بسرانش يعنى عمرو وبکر داده شود 
بلكه زيد شخصاً محروم ميكردد. لذا از مال خالد به پسران زید جيزى داده نميشوه بلكه 
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همه مال به پسران خالد يعنى حامد وسلطان داده ميشود. 

قنبيه : محروم ومحجوب لغة اگر كه به يك معنى می آیند. اما اصطلاحاً بين هر دو 
فرق هست. محروم کسی را كويند كه بنا بر كدام سیب از اسباب مذكوره محروم 
كردانيده شود ومحجوب كسى است كه ميراث او جهت وجود وارث ديكر كم شود ويا 
از بين برود. اول را حجب نقصان ودوم راحجب حرمان میگویند. 

محروم كدام وارث را محجوب نمى سازد . نه با حجب نقصان ونه با حجب حرمان 
ومحجوب با هر دو طريقه يعنى با حجب حرمان وحجب نقصان حاجب دیگر وارثان ميكردد. 

سبق سوم 
اقسام وارثان 

ورثه بر سه نوع اند : )١(‏ ذوي الفروض : آنکه سهم آنها از قرآن وحديث ويا 
اجماع امت متعين كرديده باشد. 

(؟) عصبات : علاوہ از ذوى الفروض در ديكر رشته داران کسی كه مذكر باشد 
وانتساب او بسوی میت توسط مذكر شده باشد. 

(۲) ذوي الارحام : علاوه از ذوی الفروض که مؤنث باشد وانتساب او بسوی ميت 
توسط مزنث شده باشد. 

قنبیه : در جائیکه لفظ وارث مطلق ذکر شود مراد از آن ذوى الفروض وعصبه می 
باشند . ذوی الارحام راشامل نمیشود . 

سبق چهارم 
ذوي الفروض وسهام آنها 
سهام : 
شش بود فرض مقدر درکتاب حق عزیز ٩‏ 
نصف وریع و ثمن باشدئلث وثلثان سدس نیز 


۳ - ابن اشعار از ((رساله میراث)) مطبوعه ملتان با يك اندازه ترمیم وتفیر نقل شده است . 
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در قرآن كريم شش سهام متعين است نصف ربع. ثمن ثلث: ثلثان. سدس: سه اول را 
طائفه اولى ميكويند وسه آخر را طائفه اخرى . عدد بر دو گونه است مطلق ومضاف, 
مطلق را صحيح نيز میگویند . مثلاً دو, سه وغيره و مضاف را کسر نیز ميكويند مثا 
نصف. ربع تمن وغيره . هر کسر ضرورت دارد به عدد صحيح مثلا نصف را ضرورت دو 
هست. تا وقنيكه جيزى بدو حصه تقسيم نشود نصف آن بدست نمی آید . اینچنین ربع را 
ضرورت چهار است, كدام کسر كه محتاج اقل عدد صحيح باشد آن عدد صحيح را 
مخرج آن کسر میگویند وآن کسر مضاف می باشد بسوى آن مخرج ٠‏ مثلاً ربع الاربعة 
وغیره. ربع باوجوديكه از هشت و دوازده نيز بدست مى آيد اما عدد اقل كه ربع از آن 
اخراج ميشود جهاراست. كه از اقل از آن ربع بدست نمی آيد. لذا مخرج ربع جهار است. 

بس در سهام مذكوره مخرج نصف دو . وٴمخرج ربع ٠‏ چهار ومخرج ثمن . هشت 
ومخرج . ثلث وثلثان . سه ومخرج . سدس شش است. 

اگر افراد طائفه اولى دربين خود و يا افراد طائفه ثانيه دربين خود يكجا شوند پس ' 
رقتیکه مخرج هر یک اکثر برآيد آن را اعتبار می باشد . بس وقتيكه نصف و ربع جمع 
شود . مخرج آنها چھار می باشد ووقتيكه نصف وربع جمع شود . مخرج آنها جهار می 
باشد ووقتيكه نصف وثمن جمع شود . مخرج أن هشت می باشد . ربع وثمن هيجكاه جمع 
نميشوند . اگر ثلث وثلثان جمع شود . بس وقتيكه مخرج هر دو سه است لذا در وقت 
اجتماع نيز مخرج اينها سه می باشد . اكر ثلث وسدس با ثلثان وسدس جمع شود مخرج 
انها شش مى باشد. 

وقتيكه با فرد طائفه اولی . نصف طائفه ثانيه يكجا شود خواه هر فرد آن جمع شده 
باشد بس مخرج آن شش می باشد واگر ربع جمع شود مخرج آن دوازده می آید و اگر ثمن 
جمع شود بس مخرج آن بيست وچهار می آید . 

قفبیه : ثلث مابقی که تفسیر آن می آید اگر بانصف جمع شود مانند سابق مخرج آن 
شش می آید. البته اگر با ربع جمع شود مخرج آن دوازده نمیشود بلکه چهار می باشد 
وثلث مابقی وئمن هیچگاه جمع نمیشوند ٠‏ 

طریقه نویسیدن مسئله اپنست که در قدم اول بنویسد (هواحی الذی لاموس) و يا 

ہے 


ان الفتاوی«فارسی» جلد ن ۳۳۹ كتاب الوصية والفرائض فسهیل العبراث» 


بنويسد : (هوالماق) ويا ليسم الله الرمن الرحهم) بنویسد . بعد از آن لفظ میت را کشاله و 
داز بنويسد وبه گوشه چپ آن اسم ميت را وبر كوشهء راست آن لفظ مسئله را بنویسد 
رتحت آن ميت همه ورثه او را بنوبسد که در وقت وفات او حيات باشند . اگر در وره 
زوج با زوجه باشد در قدم اول اسم آنها را بنویسد وبعد از آن اسامی ورثهء متباقی را 
بنويسد. اكوا رسای رو وم اھ دو 
آن جاهل پنداشته ميشود. اگر در ورثه كدام عصبه هم باشد بايد در آخر همهء نويسيد 
شود . بعد از ا سز ارتا 
نصف . ربع وغيره را بنويسد . 

اگر عصبه باشند بس تحت آنها (ع) بنویسد واگر كدام وارث محروم بماند پس 
تحت او (م) بنویسد . بعد از آن تحت ذوی الفروض مخرج سهام تحرير شده بالای لفظ 
(مسئله) بنویسد. ب و از آن مخرج سهم هر وارث را اخراج کنند و تحت همان وارث 
بنویسد . اگر بعد از اعطای سهم همه ورثه کدام مقدار مال باقی بماند . آن را تحت عصبه 
بنویسد . بعد از آن در عبارت و الفاظ کاملاً تصریح نماید که بعد از مال فلان شخص در 
تقدیم حقوق مقدمه على المیراث اين مقدار سهام تيار شد و به فلان وارث اين مقدار داده 


شد وبه فلان وارث اين مقدار. 


مسئله ۰۲4 
زوجه ام بنت عم خال 
۲٢ ٤ ۳‏ ۵ 


هول : احیانا مجموعه اسهام داده شده به وره اضافه ميشود از عدد اصل مسئله. اسم 
أن عول است. در آنجا بر مجموعه حصص اصل مسئله . علامه (ع) گذاشته ميشود وبر 
فوق او تحرير ميشود. بعداز آن كه كدام عمل ميشود با عدد عول ميشود. 

عول در لغت به معنى تنگی است طبقيكه در اين صورت حصه ورثه کم ميشود از 
اینجا آنرا عول گفته ميشود. عول ۰6۳.۲ و ۸ نمی آيد. عول ۶ تا به ٠١‏ شفعاً ووتراً 
هر نوع می آيد وعول ۱۲ تا به ۱۷ وتراً می آيد شفعاً نمی آید وعول ۲4 فقط ۲۷ می آيد. 


احسن الفتاریرفارسی» جلد نهم ۳۳۰ كتاب الوصية والفر انض ضجيل المران, 


زوج اختين عینیتین 
نصف ثلثان 
۳ . 
ذوي الفروض 
ده دو اصحاب فرائض يس بكن ياد ای فتا جارهستند از رجال وهشت بشمار ازنسا 
جاراول زوج واب هم جد واخ خيفى بود هشت انی اخت خيفى على وعينى بود 
نيز بنت و بنت الابن و زوجه ومادر شمار هشتمين جده صحيحه ديكرى رانيست كار 


مراد از جد . جد صحيح است . 

جد صحیح أن است كه در نسبت او با ميت واسطه موده نناشد مثلاً يدر پدر با پدر 
بدر بدر وغيره ٠‏ 1 

جد فاسد آن است كه نسبت او به سوى ميت توسط مزنث شده باشد مثلا يدر مادر . 
وپدر مادر پدر وغیره . 

جدهء صحیحه آن است که نسبت او با میت توسط جد فاسده شده نباشد . مثلاً مادر 
پدر ومادر مادر* ومادر مادر پدر . ۱ 

جده فاسده آنست كه نسبت او به سوى ميت توسط جد فاسد شده باشد . مثلاً مادر 
پدر مادر و مادر كلان بدر مادر ومادر مادر يدر مادر مادر. 

اخوات بر سه قسم است : عينى. على. خيفى. 

اعيافى : آن اخوه واخوات اند كه از جانب بدر ومادر باشند , اين لفظ ماخوذ شده 
است از عين كه به معنى افضل است مثليكه اخوہ واخوات دو طرفه افضل تر است از 
اخره واخرات یک طرفه لذا آنرا عينى میگویند. 

علاقی : آن اخوة واخوات است که تنها از جانب پدر باشند . اين لفظ از (علہ) () 
ماخوذ است که به معنای اند راست زیرا وقتیکه پدر یکی و مادر جدا باشند پس هر دو 
۲ علقم عو دهن الل ومو اله ر بعد اله رشن وتو هرادا هریس هر بعرابعداعری۔ 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نم ۳۳۱ كتاب الوصية والفرانض خمھیل المیراث؛ 
مادرها بين خود اندر ميشوند. از اینجا این اخوة را علاتی میگویند. 
اخيافى : آن اخوة واخوات است كه فقط از طرف مادر باشند اين لفظ از (خيف) 
گرفته شده است كه به معناى مختلف است. طوريكه در اینچنین خواهران وبرادران بدر 
مختلف می باشد ازهمين جهت اينها را اخيافى كفته میشود . 
بعد از این با خود صاحب اخوة يعنى با برادر وهمشيره اطلاق اين الفاظ ميشود. يعنى 
برادر عينى . همشيره عینی وغيره كفته ميشود . جمع اينها اعيانى . اعیانی, بنو الاعيان 
وعلات. علاتی. بنوالعلات و اخیاف, اخيافى بنوالاخیاف می آيد. 
بعد از این جونكه اعمام وعمات واخوال وخالات همشيره وبرادر بدر ومادر می باشند . لذا 
آنها را نيز اعیانی و اخیافی گفته ميشود. بس برادر عينى پدر را عم عينى گفته میشود . 
قال الشيخ ا حم ہن مرن عل الباقریرحەللهتعال: 
ومتی اردت مير الاعيان فهم اللين يضيهم ابوان 
اخیافا لیس ببعهم اب و بعكسه العلات يقترقان 
بنت الابن هر جائيكه می آید. عام می باشد . یعنی بنت الابن وبنت ابن الابن وغیره . 
وهمچنان ابن الابن . عام است یعنی ابن الابن وابن ابن الابن وغیره . 
احوال الاب 
سدس آید مر پدر را با پسر و این بسر 
سدس و تعصیب آیدش بادختر ودختر بسر 
گر ازين دوقسم مذكورين نباشد هیچ كس 
نیست زاصحاب فرائض عصبه محض است وبس 
وقتیکه بسر يا نواسه ميت موجود باشد باوجودیکه با او دختر يا دختر پسر موجود 
باشد پسر را سدس داده میشود . واگر بسر وابن بسر نباشد , تنها دختر ودختر پسر باشد 
پدر را سدس داده میشود وعصبه نيز هست. 


عصبه آن پاشد که او دارد دوحال گر بود تنها بگیرد کل مال 
وربردبادی کسی صاحب نصیب هرجه زو ماند بگیرد ای حبیب 


تفصیل کامل اين درسبق پنجم می آيد ان شاء الله تعالی . 


احسن الفتاوی«فلرسی» جلد نهم ۳ كتاب الوصية والفرانض طسهيل العران, 
احوال الجد 
جد چون پدرست ميدان جز سقوط ام اب 
جد محروم ست اى دلدار ازميراث خويش 
باپدراقرب که أزوى هست درتنسیب پیش 

بين اب وجد در دو مسائل فرق است : 

-١‏ ام الاب جھت موجوديت اب محروم میگردد ويا جده محروم نمیگردد. 

۲ - در موجوديت آب در كدام صورتهاى كه به أم ثلث مابقى میرسد در آن صورتها 
اگر اب نباشد بلكه جد باشد به اوثلٹ کل مال داده میشود . 

تفصيل كامل ثلث مابقى در حالات ام مى آيد . انشاء الله تعالى. 

احوال الاخوة والاخوات الاخيافية 
در فراتض هست مر اولاد مادر را سه حال 
ساقط ند ایشان بولد و باپدر باجد نيز 
فسمتی یکسانست در اولاد ام ای پرتمیز 

اولاد عام است مذکر باشد يا مؤنث اینچنین لفظ ولد در هرخجائیکه می آید پس 
مذکر ومؤنث ولد الابن. ولد ابن الابن وهکنا همه را شامل می باشد . البته ولد النسبت را 
شامل نميشوه . 

قال الشاعر : 

بدونا پدو ابائ وہناتنا ‏ بيدوهنابداءالرجالالاباعن 
احوال الزوج والزوجة 
بس بدانكه نصف شوهر رابيايد بى ولد 


ربع باشد بى تفاوت كر ولد باوى بود 
با ولد من است زن راربع باشد یی ولد 


واحدی باشد که اكثرنيست فرق ای ذی خرد 


احسن الفتاوى رظارسی» جلد نم ۱ ۳۳۳ کتاب الوصية والفرا نض للسهيل الميراث 


زوجه اگر دو يا اضافه از آن باشند بس هر یکی را جدا كانه ربع يا ٹمن داده 
نميشود بلكه یک ربع يا ثمن بر همه مساوى تقسیم ميشود. 
احوال البنات 
در فرائض مر بنات صلب راسه حال دان 
مريكى را نصف وثلثان بهراكثربى گمان 
عضبه بالغيرمى گردند ايشان باپسر ۴ 
بس پسررا حصهء دوزن بده ای برهئر 


احوال بنات الاين 
لیک احوال ست جندين نيز شائر ازائدست از بنات صلب ميت كان همه ليست لها 
بادو بنت اين حكم باشد ليك با ابن بسر عصبه میگردان: تو شانرا اندر ينجا كلها 


بنات الابن وبنات ابن الابن وغيره را شش حال است . در سه حال مانند بنات است 
يعنى در صورتيكه بنات نباشند : 

(۱) يك بنت الابن زا نصف . 

(۲) دو يا زيات از آن را ثلثان . 

(۳) اگر با آنها ابن الابن نيز موجود باشد ‏ بس اكر همرای اينها برادر باشد و يا ابن 
العم بس اینها را عصبه میگرداند وبين اینها للذ کر مثل حظه الانثیین تقسیم میگردد. 
بشرطيكه این ابن الابن متحاذی اينها باشد (یعنی با اينها برابر باشد) . 

وسه حال مخصوص است با بنات الابن : : 

)١(‏ در موجوديت یک دختر بنت الابن اكر يك باشد و يا زياد به اوسدس داده 
ميشود البته با محاذی بودن ابن الابن عصبه میگردد ودربین خود طبق قانون للذكر مثل 
حظه الانثبين تقسیم کنند. 


۳ - تعریف عصبه بالغیر را در سبق پنجم دیده شود . 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد نهم rt‏ كتاب الوصية والفرائض ضھیل المران, 
الاك پا ی 


(۲) جهت ابن محروم میگردد. 

)٣(‏ با دو و یا زیات از دو بنات ساقط میگردد اما اگر با آن ابن الابن محاذی يا 
اسفل باشد او را عصبه میگرداند ومیراث را بين خود طبق قانون للذکر مثل حظه الانثيين 
تقسیم کند . 

خلاصه اينكه وقتیکه بئات الابن صاحب فرض باشند بس با ابن محاذی عصبه 
میگردند وبا اسفل نمیگردد واگر جهت بنات محروم گردند پس جهت محاذی واسفل 
هردو عصبه میگردد . وعالی در هر حالت سفلیات را حاجب می باشد . نیز جهت بنت 
الابن عالیه وقتیکه سفلیات عصبه نباشند محروم میگردند البته اگر بنت نباشد بس بنت 
الابن که از همه عالیه باشد آن در حکم بنت می باشد وسفلی از آن در حکم بنت الابن می 
باشند وسفلی از آن اگر عصبه نباشد محروم میگردد. 

خلاصه اينكه اجتماع ابن الابن وبنت الابن راسه حالت است : 

(۱) ابن الاين اگر عالی باشد بهر صورت حاجب می باشد بنت الاين را . 

(۲) ابن الابن محاذی بهر صورت بنت الابن را عصبه میگرداند. ٠‏ 

(۳) اگر ابن الابن اسفل باشد در آن اين تفصیل است که بنت الابن اگر صاحب 
فرض باشد او را عصبه نمیگرداند واگر محروم باشد عصبه میگرداند. 


مسئله 

بنت الابن الابن الابن 
نصف ا ۱ ۱ 
بنت ابن شت ان٠‏ ٹ اب 
بنت ابن بنت ابن 
€ عم | € ۱ 
بنت ابن ابن ابن 

€ € 
بنت 

ع 


در درجه اول یک بنت الابن را نصف ودر درجه ددم دو بنات الاين را سدس داده 


ے__٦‎ 


احسن الفتاوی(فارسی» جلد ز ۳۳۵ کتاب الوصية والفرائض مهيل الميواث, 
میشود و در درجه سوم سه بنات الابن را ودر چهارم درجه یک بنت الابن در همین درجه 
جهت أبن الابن عصبه میگردد لذا مال متباقی للذکر مثل حظ الانثيين بر آنها تقسیم 
ميشود . بنت الابن درجه پنجم محروم میشود. 


احوال الاخوات العينية 
خواهران عینی ميت رابود احوال بنج نصف گر باشد یکی ثلثان اگرباشد گنج 
با برادر عينى وهم دختر و دختر پسر عصبه گردان جمله را اسهام شال نیکوبسنج 


در شعر اول دو حال مذكور ست : (۱) یکی را نصف . (۲) دو يا زياد را ثلثان 
شعر دوم نيز متضمن دوحال ست : 
(۱) جهت برادر عینی عصبه بالغير میگرده ومال متباقى للذکر مثل حظ الانثیین 
تقسیم میگردد. 
(۲) جهت دختر و دختر بسر عصبه مع الغير ميكردد اما خود دختر ودختر پسر عصبه 
نمیگردد بلکه ذوی الفروض می مانند . 
فرق بين عصبه بالغير وعصبه مع الفیر در سبق پنجم می آید . ان شاء الله تعالی . 
حال پنجم در آخر احوال اخوات عليه است زیرا آنها نیز در آن شریک است . 
احوال الاخوات العلية 

خواهران عليه را حالات جمله هفت هست 

نصف مریک راست ثلثان هرجه زايد بریکست 
سدس ايشان راست بایک خواهر عینی فقط 

در بود دو بايد از میراث شانراشست دست 
لیک میدان گراخ على بایشان هم بود 

عصبه هریک ميشود ازداغ دحرومی برست 
دربود ملحق بایشان دختر دختر بسر 

عصبه میگردند زان کلیه كان شارع ببست 
باپسر وابن پسر هم با پدر بلاتفاق 

نیز با جد نزد نعمان غیر را اینجا شک است 
هست ساقط اخوة و اخوات اعیان هم على 

نيز على با اخ عينى بدان یکسونشست 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد نهم ۳۳۶ کتاب الوصية والفرائض_ضهبل العيران, 
جهت اخ علاتی اخوات علانی عصبه بالفیر میگردند ومال متباقی بین آنها للذ کر مثل 
حظ الانئیین تقسیم ميشود. 
جهت بنت وبنت الابن عصبه مع 
نمیگردند . وقتیکه ہا بنت وبنت الابن اخت اعیانی واخت علاتی هردو جمع شوند . بس هر 
دو عصبه میگردند مگر در صورت موجودیت عصبه قوی . عصبه ضعیف محروم میگردند 
که تفصیل آن ان شاء الله در سبق پنجم می آید . از اینجا اخت علاتی را محروم میگرداند 


الفیر میگرده اما بنت وبنت الابن شخصاً عصبه 


٠‏ اینچنین اخ علاتی نیز محروم میگرداند. 


احوال الحدة 
سدس آید جده راپدری بود يا مادری يا كه اکثرلیک بعدی شد بقربی يان بری 
جمله جده گشت ساقط باوجود ام بدان جده ابوی كشت ساقط باپدردان همچنان 


هر شخص تا چهار بشت امکان سی (۳۰) جده دارد . که )١5(‏ آن صحیحه و (۱۷) 
آن فاسد می باشند . نقشه قرار ذیل است : 


نقشه چھاردہ ل جدات صحيحه 


پشت اول | پشت اول أمادر مار پدر )١(‏ | مار پدر (0) | در بشت اول فنط دوجده صحيحه میتوائد باشد مادر کے عادر كلان () | 


پشت سوم مادر يدر جد (۶) | مادر مادر جد (۷) در اين چهار | مادر 
مادر مادر )۹( 
بشت جهارم | مادر جد 
الجد(۱۰) 


اگر میت جندين جدات داشته باشد ودر قرب وبعد آن فرق باشد مثلاً یکی از يشت 
اول و دوهم از بشت دوهم باشد بس بناء ہر قربیت. شخص قريب بعيد را محروم ميسازد 


مادرجدهء مادر 


جد (۱۳) 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نم يحم کتاب الوصية والفرا نض نویل المران 


اگر جه قربي شخصاً نیز محروم باشد مثلاً در موجودیت مادر مادر ومادر کلان پدر 
جهت موجوديت مادر كلان پدر. مادر ماد محروم ميكردد اگر كه جهت موجودیت پدر 
مادر پدر نیز محروم می باشد است. 

واگر همهء جدات در یک درجه قرار داشته باشند سدس بر همه مساوی تقسیم 
ميشود اگر که يك جهت صاحب قرابتین ودوهم صاحب قرابت واحده باشد مثلاً نواسه 
بچه گی با نواسه دختری نکاح کند واز آنها زيد تولد شود . بس هنده جده صاحب 
قرابتين زيد ميشود زيرا او مادر كلان پدر زید سئه زيد 
ومادر كلان مادر زيد ميباشد . خانم ديكر 


صالحه است كه مادر کلان پدر زيد هست وبا اب ام 
ام 7سن ام 


زيد فقط همین علاقه دارد . در اين صورت بعد ۱ کہم 
1 
از موت زيد سدس بر صالحه وهنده مساوی صالحه هنده 


تقسیم ميشود . نه جنين كه هنده را دو حصه 
وصالحه را یک حصه داده شرد. بر خلاف مواقع دیگر که در آنجا از قرابت دوجانبه 
حصه دوجانبه بدست می اید مثلا کسی با کدام خانم ازدواج نمود که زوج او شد و ابن 
العم او نيز بود بس بناء بر زوجیت حصه مقرر خویش را نيز میگیرد واگر کدام عصبه 
مقدم از او موجود نباشد بس بعد از ذوی الفروض مال متباقی را نیز همین زوج میگیرد . 
زيرا كه ابن العم عصبه است بناء بر موجودیت جد , ام الاب وام الام وغیره محروم 
نمیگردند زیرا در اینها واسطه جد نیست البته ام الجد محروم میگردد. 
احوال الام 
در فرانض گر ببینی هست مادر راسه حال سدس باولد ست وولدالاين بی ازقیل وقال 
مثل مذکورست گرباشد دوئی ازاخت واخ عینی وعلی وخیفی بست ویک باشد مشال 
ثلث مایبقی ست بعد ازفرض زوجه زوج هم گر بایشان هم پدر ماند زسيت در مآل 
ثلث از کل ست چون نبود ازين مذکورکل 2 ضبط احوال فرائض شد بفضل ذى الجلال 
مادر را سه حالت است :(۱) سدس . (۲) ثلث مابقى . (۳) ثلث الكل 


احسن الفنارى «فارسى» جلد نهم ۳۳۸ کتاب الوصية والفرا الوصية والفرالض ضول العيودم 

بس این سه حالت بالترتيب معتبر است» يعنى در قدم اول أن صورتها معتبر است 
كه مادر را سدس ميرسد . اگر چنین صورت به نظر نه رسيد بعد از أن صورتى معتبر 
تسن كه در آن یر مادر ثلث مابقى ميرسد واكر در این هم كدام صورت نبود به مادر 
ثلث كل مال ميرسد . مثلاً يك ميت دختره مادر . بدر وشوهر را وارث گذاشت . مادر را 
سدس داده ميشود . شوهر رأ ربع سهم داده ميشود وبعد از آن ثلث باقى داده نميشود. 

اگر دو يا زيات از دو برادران وهمشيره هاى ميت موجود باشند اكر جه شخصاً 
محروم باشند باز هم به از جهت آنان به مادر سدس ميرسد. 

تمت احوال اصحاب الفروض بحمدائله 
عصبات 

عصبات جمع عصبه است كه به معنانی عضله می آيد . اصطلاحًا عصبه کسی است که 
در گوشت وپوست شریک باشند که جهت عيب دار شدن آن خانواده عيب دار میشود . 
در شریعت اولاد از يدر می باشد از همین جهت است که خانواده خانم عصبه اولاد نمی 
باشد زیرا اولاد از شوهر می باشد . 

وارث اصلی عصبه است لذا پسر در شریعت عصبه است و از ذوی الفروض نیست 
بعد از ذری الفروض حق عصبه مى باشد . اگر کسی از ذوی الفروض هیچ کسی موجود 
نباشد ويا از انها چیزی بماند همه به عصبه داده میشود. 

عصبه بر دوگونه است : (۱) عصبه نسبی (۲) عصبه سببی 

عصيه سبیی معتق است. خواه مذکر باشد يا مؤنث . اين عصبه مؤخر می باشد از 
عصبه نسبی . اگرمعتق نیز نباشد بس عصبه بنفسه ‏ وارث آن می باشد بعد از آن سببی 
وهکذا . ذوی الفروض وعصبه بالفیر ومع الغير وذوی الارحام معتق هیچ حقد ندارند. 

اگر کسی مالک ذی رحم محرم خود بكردد بس آن غلام خود به خود آزاد میگردد 


. تفسیر عصبه بنفسه . عصبه بالغير ومع الغير در بحثهای آینده می آید ان شاء الله تعالی‎ - ٤ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۳۳۹ كتاب الوصية والفر ائض هبل العبرافه 


اگر جه مالک قصد آزاد نمودن آن را نه کرده باشد . مستحق میراث اين غلام در صورت 
عدم موجودیت عصبه نسبی همین مالک می باشد .اگر دو يا زياد از دو تن غلام مشترک 
را آزاد کردند هر یکی را طبق حصه او میراث میرسد : 

عصبه نسبی بر سه گونه است :(۱) عصبه بنفسه (۲) عصبه بالفیر (۳) عصبه مع الفیر 

عصبه بنفسه : آنست که مذ کر باشد وانتساب او نيز بسوی میت توسط مذکر شده باشد. 
عصبه بالفیر : آن زنان ذوی الفروض است که با معیت برادرانش عصبه میگردد وآن 
برادران نيز عصبه بنفسه می باشند لذا بين آنها تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین ميشود. 
مانند بودن بنت با ابن وبودن بنت الابن با ابن الابن واخت اعیانی با اخ اعیانی وبودن 
اخت علاتی با اخ علاتى . ۱ 

زنانيكه ذوى الفروض نيستند با برادران خويش عصبه نميكردند پس عمه با عم 
عصبه نميكردد. 

عصبه مع الغیر : آن خانم هاى ذوى الفروض اند كه جهت دیگر خانم هاى ذوى 
الفروض عصبه میگردند .عصبه گردانندگان بايد ذوى الفروض باشند مانند اخت عينيه 
واخت عليه جهت بنت وبنت الابن. 

در جانيكه مطلق لفظ عصبه تحرير شده باشد مراد از آن عصبه بنفسه مى باشد وفى 
الواقع همین عصبه می باشند . عصبه مع الغیر وبالغير در اصل ذوى الفروض اند لذا در 
جائیکه از تعريف عصبه برسيده شود تعريف عصبه بنفسه ميشود. 

عصبهء نسبى با اعتبار استحقاق بر جهار نوع اند : 5 

(۱) جزء هيت : ابن وابن الابن وهكذا وبنت وبنت الابن وهكذا وقتيكه ازجهت ابن 
يا ابن الابن عصبه كرديده باشد . 

(۲) اصل میت : اب واب الاب وهكذا . 

(۳) جزء اصل قريب ميت : اخ عينى وعلاتى واولاد ذكور آنها وان سفلوا واخت 
عينى وعلاتى وقتيكه جهت اخ يا بنت عصبه گردد. 

)٤(‏ جزء اصل بعید میت : عم عینی وعلاتی وعم الاب وعم الجد وان علوا و اولادهم 
الذ کران وان سفلرا . 


احسن وی ای علد نهم ۰ كتاب الوصية والفرائض سمل المیران 


این جهار اقسام بالترتيب وارث می باشند ٠‏ . يعنى مقدم از همه قسم اول است. و بعداً 
قسم انی و بعداً قسم ثالث وبعداً قسم رابع. 

باز در هر قسم ازجهت قريب . بعيد محروم ميكرده مائند ابن الاخ الاعیانی ازجھت 
اخ علاتى وعم الاب جهت ابن العم محرو ميكردد . باز جهت قوى ضعيف محروم ميكردد 
مانند عصبه شدن اخ علاتى جهت اخ اعيانى واخت اعيانى جهت دختر يا دختر بسر بس 
اخ علاتى وتمام عصبات قسم جهارم محروم ميكردند. 


التمرین 


ملله دم مسئله - ۶ ع ۸ مسئله =۶ ع ٩‏ 
زوج ام اب زوج ام ام الام اختبن عينتين زدج اختين عينتين اختین خيفتين 
۳ \ ۲ فا ¥ دم ٤ ۳ ٤‏ ۲ 
مسئله - 4 مسئله ۶ع ۱۰ 
ٍِ دب سس ست 
زوجه ام اب زوج ام لام اختين عینیتین اختين خيفيتين 
٤ ١ ۳ ۲ ۱ ۱‏ ۲ 
مسئله = ۲ مسئله = مستئله = ۱۲ 
میس مر 
ینت اخت عينيه بنتین اخت‌عینیه عم زوج بنت اب ام الاب 
١ ۲ ۱ ۱‏ 5 ص اع ۳ 1 
مسئله -4 مسثله بب ۹ 


بيس ل سس م ل س 
زوج ښت اختعينيه اخ علی ‏ خمس‌اخوات عینیه اخعینی اخ‌عینی ابنقاتل 
1 ۱ 0 ۵ ۲ ۲ 8 


احسن الفتاوی:رفارسی) جلد نهم ۳۱ كتاب الوصية والفرائض هيل العیراث 
اس ا ا ي س خا ڪڪ 


مسئله = ۵ سئله ۱۲۰ ع ۱۵ 
اخت عینیه. اخ‌عینی اخ عینی زوج بنت بنت ام اب الاب 

۲ ۲ ٤ ٤ ۳ ۲ ۲ ۱ 

مسئله = ۲٢‏ مسئله ء۸ 
زوجه بتین اءالام ابن الاخ العینی زوجه بنت ابن ابن ابن 
٤ ۶ ۳‏ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ 
مسئله f=‏ ہے ۳۷ مسئله -۶ 
اا ۳7777 یتست وه 
زوجه بنتين اب ام ام بنت اب اخ خیفی 

1 ۲ ۳ ۱ ٤ ٤ ۶ ۳ 

مسئله =۷ 

اخت عليه اخت عليه اخت عليه اخ على اخ علی 
۱ ۱ ۱ ۲ ۲ 
ی 
زوجه ام ابن قاتل اخت عینیه اخت عینیه اخت خیفیه اخت خیفیه 


۲ ۳ ٤ ٤ 1 ۲ ۳ 


احسن الفتاریفارسی؛ جلد نهم ۰ كتاب الوصية والفرائض فيل العيران, 


ےہ ۵ 6 
نسبتهای چهار کانه 
اسوة در عده تمائل شد عد کم بيش را تداخل شد 
شدتباین چون عادشدواحد گوتوافق چون الثى زايد 


(۱) قمائل: وقتیکه دو يا زياد اعداد دربین خود مساوی باشند. 

عاد اعظم آنها نيز با آنها مساوى می باشد که در اين اعداد متساوی هر یکی را 

عدد بزرگتر که بر دو يا زياده اعداد از آن كاملاً تقسیم شود آنرا عاد اعظم یا مقسوم 
عليه مشترک اعظم میگویند . 

در اين اعداد هر یکی از آن بعد از تقسیم نمودن او بر عاد اعظم . کدام جوابیکه از آن 
به دست آمد بس أو را وفق آن عدد كفته ميشود. مثلاً بين چهار وچهار نسبت تمائل 
است عاد اعظم آن نيزجهار است كه هردورا كاملاً تقسيم ميكندووفق هركدام يكى است. 

(۲) قداخل : وقتيكه دوعدد متساوى نباشد بلكه کم وبیش باشد وعدد کوچک 
بزرگ را كاملاً تقسیم کند . عاد اعظم آن با عدد کوچک مساوى می باشد كه عدد 
کوچک را يكباركى وعدد بزرك را دو ويا زياد از دو بار تقسيم ميكند مثلاً بين سه 
وشش تداخل است عاد اعظم آنها سه است وفق سه يك و وفق شش دواست . 

(۳) توافق : : عدد کوچک بزرگ را كاملاً تقسیم نميكند مكر آنكه عدد سوم در 
وسط آنها هر یکی را كاملاً تقسیم کند که عاد اعظم آنها باشد مثلاً بين هشت و دوازده 
توافق است عاد اعظم آنها چهار است كه هر دو را کاملاً تقسیم میکند وفق هشت دو 
ووفق درازده سه است . 

در توافق طریقه معلوم نمودن عاد اعظم اعداد بزرگ را عنقریب می آید . 

)٤(‏ قباقن ؛ نه عدد كوج عده بزرگ را كاملاً تقسیم ميكند ونه کدام عدد سوم 
هر دو را کاملاً تقسیم میکند . ٠‏ عاد اعظم آنها یکی باشد مثلاً بين سه وهفت تبائن است 
علاوه از یک هیچ عدد دیگر هر دو را كاملاً تقسیم نمیکند لذا وفق آنها نيز نمی برآید. 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۳:۳ کتاب الوصية والفرالض هبل العیراثہ 


اشکال : بر تعریف توافق (آن دو اعدادی را که عدد سوم کاملاً آنرا تقسیم کند) 
يك اعتراض لازم می آید وآن اينكه در صورت يك بودن عاد اعظم نیز بايد نسبت توافق 
باشد زیرا اين هر عدد را کاملاً تقسیم میکند. 

جواب : یک هیچ عدد نیست ودر توافق عدد بودن عاد اعظم ضروری است. 

هدن : آنست که مجموعه طرفین او دو برابر او باشد . 

فائدہ : اين چهار نسبت تنها در اعداد است .از همین جهت سوال نسبت یک همرای 
یک و یا همرای کدام عدد دیگر بيدا نميشود البته در این هر دو صورت چونکه وفق نمی 
برآيد لذا آن در حکم تباین است . 

طریقه معلوم نهودن عاد اعظم در توافق 

از تقسیم نمودن عدد بزرگ بر عدد قليل كه کدام عده باقی ماند . عدد متباقی بر آن 
عدد کوچک مقسوم عليه نقسیم كنيد . باز آن مقسوم عليه جدید را بر دیگر متباقی 
تقسیم كنيد . اینچنین عمل را جاری كنيد تا آنکه هیچ باقی نماند . مقسوم عليه آخری 
عاد اعظم است . 

اگر این عاد اعظم یک باشد بس نسبت تباین است واگر کدام عدد دیگر باشد بس 
نسبت توافق است . 


مثال : عاد اعظم (۳۸4) و (۱۲۹۶)اینچنین بيدا ميكنيم : 


AED ۱۳۹۶ CF 


كفلد 


٤ ٤ ۲َ ۲ 


ے ۸۸ 


۶ ۱۸4 ١ ۲ 


تب 
A) ۶‏ 
لج 


عاد اعظم مطلوب(4۸)هست 


برای اخراج عاد اعظم اضافه از دو , اول عاد اعظم دو را اخراج کنید. بعد از آن عار 
اعظم همان وعاد اعظم عدد سوم را اخراج كنيد , اينجنين عمل را ادامه دهید. عاد اعظم 
آخرى جواب او مى باشد . 

تصحيح المسئله 

اكر سهام بر ورثه منکسر باشد برای دفع آن یک طريقه است كه آنرا تصحيح 
المسئلة میگویند . 

طریقه آن اینست که اگر کسر تنها در یک طائفه باشد پس نسبت بین روس وسهام 
همین طائفه را معلوم كنيد . اگر تمائل يا تداخل باشد وسهام اضافه باشد از رزس پس 
نیازمندی به تصحیح نیست . 

در تداخل اگر سهام کم شود از رؤس ویا اگر توافق باشد بس وفق روس را واگر 
تبائن باشد پس کل رزس را در اصل مسئله واگر عول باشد پس در عول ودر سهم هر 
وارث ضرب كنيد . حاصل از ضرب اصل مسئله يا عول تصحیح المسئله است. با آن 
مستله علامت: (هن) زا بر قوق آن پنویسید. 


مله = ۶ ع "0١‏ مسئله = ۶ یب ۱۸ 
2 ڈآئرلسمگےڑٛکیٛٛےسٹ ا r‏ 
AE ۱/۵ ۱/۵‏ ۳ ۱/۳ ۲/۲ 


مسئله د ۶ ع۷ ع ١‏ 


میس 

زوج ثمانى اخوات عليه 

۳/۶۴ 8/5 
اگر کسر در دو يا طائفه زياد ازآن باشد در قدم اول نسبت سهام و رؤس هر طائفه 
> 


الوصية والفرائض «هیل الميراث» 
احسن الفتاوی «فارسی» جلد نهم ۳۹۵ کتاب الوصية و 


| معلوم كنيد. اگر تداخل باشد وسهام کم از رؤس باشد يا توافق باشد بس 9 رس 
ت ۲ ۱ فوظ داريد. بعد ازآن اعداديكه از طائفه اول 
را واگر تبائن باشد بس کل رزس را محفو ید ب 0 
محفوظ شده است و عدد ورژس طائفه ثانیه که محفوظ شده است. نسبت ين هردو را در 
بين خود ببینید . اگر تبائن باشد یکی را در دیگری ضرب كنيد .اگر توافق بود پس وفق 
یکی در كل دوهم را ضرب كنيد . واگر تداخل بود بس اکثر را بگیرید . باز اين حاصل 
ضرب با ماخوذ رس طائفه ثالثه عدد محفوظ شده نسبت را ببینید . يس اینچنین عمل 
جاری كنيد تا آنکه همه طائفه ها تکمیل شود . بعد از آن همان آخری حاصل ضرب يا 
ماخوذ را در اصل مسئله يا در عول ودر سهم هر وارث ضرب کنید. حاصل آنرا تصحیح 


المسئلة میگوید : 

سئله = ۶ ع۱۸ مسئله = ۱۲ عل ١44‏ 
ا ا اا 

ثلاث بنات ثلاث جدات ثلاث اعمام اربع زوجات ثلاث جدات اثناعشرعما 

۷/۸ ۲/۲4 ۳/۳۶ ۱/۳ ۱/۳ ۰ ۵۳ ۷۲ 


مسئله = ۳ یب ۵۰6۰ 


می 


زوجتین ست جدات عشربنات سبعة اعمام 
۳/۶۳۰ ۰۱۸۳۰ ۱۳۳۶۰ ۱/1۰ 


مسئله = ٢٢‏ ع 4۳۲۰ 


اربع زوجات ثمانى عشر بنات خمس عشرة جدة ستة اعمام 
NY ۶/۲۸۸۰ ۲/۵‏ ۱۳۱۱۸۰ 


احسن لفتاوی «ارسی» جلد نهم ۳:۶ کتاب الوصية وافرا كناب دم وتم رض کے ا 


مسئله ۳٣۳‏ ع۵) 

الس ”ےٗٗپسوپوسجوجسپ٭ٗ٦سسسعىح‏ إسٌ۳طمجوسسسے 

با خرید پدر (۳۰)درهم مصرف نمود با خرید پدر (۲۰) درهم مصرف كرد هيج چیز مصرف نکرد 
۹ ۱۶ ۱۰ 


طريق رد 

اگر بعد از حصه كرفتن هر یک از ذوى الفروض یک مقدار مال اضافه شود وكدام 
عصبه هم موجود تبود. مال متباقى تسليم عصبه نسبى ميشود. يعنى علاوه از زوجين بر 
ديكر ذوى الفروض طبق سهام آنان تقسيم ميشود. از همین علت ذوى الفروض نسبی را 
من يرد عليهم گفته ميشود . به زوجين از آن جيزى داده نمیشود . لذا آنها را من لایرد 
عليهم ميكويند . 

طريقه رد نمودن اينست كه اكر در مسئله من لايرد عليهم نباشد ومن يرد عليهم 
جنس واحد باشند بعد از رد از رؤس آنها و از جنس مختلف از سهام آنها مسئله ساخته 
. ميشود. و آنرا با اصل مسئله باعلامه (لعس) تيار کرده وبر فوق اوبنویسید . 


مسئله ۳۰ لع ۶ مسئله ۰ء۶ لب ٢‏ مسئله -۶ لیف ۳ 
0 ات 
اربع بنات جده اخت اخیافی اخت اخیافی ام 
۱۳/4 ۱ ۱ ۱ ۲ 
مسئله -۶ لماه مسئله ء۶ لب 6 
م ا سے یس ےس ل سا 
اخت اعیانی اختين اخیافیتین بنت بت الابن 
١ ۳ ۲ ۳‏ 


احسن الفتاوى رفارسی» جلد نهم ۳:۷ کتاب الوصية والفرالض (سهيل الميراف 
مم 0 ی تست 


اخت اعیانی اخت علاتی اخت اخیافی اختین اعبانی اختین علاتی اخت اخیافی 
١ ١ ۳‏ 1 م ۱ 


اگر در مسئله من لايرد عليهم نیز باشند در قدم اول فقط مسئله من لایرد عليهم از 
مخرج اقل آنها اخراج كنيد .از آن به من لايرد عليهم حصه بدهيد. ومتباقى را محفوظ 
بمانيد . بعد از آن تنها مسئله من يرد عليهم را اخراج كنيد كويا كه من لايرد عليهم با 
آنها نيستند. ودر من يرد عليهم هر یکی را ازمسئله آنها حصه بدهيد وطبق طريقه فوق بر 
آنها رد كنيد . يعنى مسئله را از رؤس يا سھام آنها تيار كنيد . بعد ازآن بس از مسئله 
من يرد عليهم بعد الرد از مسئله من لايرد عليهم درباقى نسبت را ببينيد . 

اكر تمائل باشد پس مسئله من لايرد عليه برحال خود می ماند . 

واگر تبائن باشد کل مسئله من يرد عليهم را واگر تداخل باشد يس موافق آن در كل 
مسئله من لايرد عليهم وبر آن سهم من يرد عليهم كه از مسئله خود او را داده شده . ضرب 
كنيد. دراينجا توافق شده نميتوائد . 

بعد از ضرب درمسئله من لايرد عليه كه هرجيز حاصل شد بس آن مخرج بعد الرد 
است . در من يرد عليهم هر يكى را كه از مسئله خود سهم داده شده است آنرا در كل 
مابقى مسئله من لايرد عليه ويا در وفق آن ضرب کنید. . 


مسئله -۱۲ لع 4 مسئله ۱۲١‏ لے ۱۶ مسئله -۱۲ ل۸ 
زوج ثلاث بنات زوجه اربع اخوات اعیانی زوج ست بنات 
بات تم ٣ A‏ سس 

٤ ۳ ۱‏ ۲ ۲ ۶ 
مسئله -۱۲ لع 4 لم ۸) مسئله ٢٤‏ ھ٤٤‏ عد ۱٢١١‏ 
یس م يس سس 
زوجه اربع جدات ست اخوات اخیافی ارہع زوجات تسع بنات ست جدات 
٣‏ اكد سے ۳ 2 ٤‏ 
سا کہ حك ۳ ۸ ا 
Yar ۱۰۰۸ 14 Y4 ۱۲ 1‏ 


احسن الفتاوی«فلرسی», جلد نهم ۳۹۸ كناب الوصية والفرائض فيل الميرات, 


سبق نهم 

ذوى الارحام نیز باعتبار استحقاق مانند عصبات نسبيه جهار اقسام دارد ودر صورت 
نبودن عصبات ومن يرد عليهم اينها بالترتيب وارث می باشند يعنى قسم اول مقدم از همه 
وبعداً ثانى وبعداً ثالث و وبعداً رابع مستحق می باشند. 

(۱) جزء هيت : اولاد البنات واولاد بنات الابن وان سفلوا . 

(۲) اصل هيت : الاجداد والجدات الفاسدة . 

(۳) جزء اصل قريب ميت : اولادالاخوات وبنات الاخوة وبنوالاخوة لام واولادهم . 

)٤(‏ جزء اصل بعید هيت : اعمام اخيافى . عمات. اخوال وخالات. بنات الاعمام. وكل 
هؤلاء للابوين وابوى الابوين. واولاد اين همه . 

واگر از ذوى الارحام مختلف از يك قسم جمع شوند بس طريق تقسيم هر قسم در 
مابين خود جداست . مسثله ٤-‏ 

قسم اول : جهت قریب. بعيد محروم ميككردد ‏ می 
مانندیکه بنت البنت جهت بنت الابن 


۲ (۵) ی ء پت کت 5 
بعداجهت ولد الوارث" "ولدغیرالوارث محروم میگردد ‏ بنت بنت بنت 
مانند جهت بنت الابن محروميت ابن بنت البنت . بنت ابن ٠‏ بت 


بعدازاين اصول آن ذوى الارحام كه تاميت وسائط دارد . بس آن را ديده شود كه آيا 
در ذكورة وانوثة آنها اختلاف هست يا خير؟ اكر اختلاف نباشد بس بر ذوى الارحام 
موجود للذكر مثل حظ الانثیین تقسيم ميكردد واگراختلاف ذكورة وانوثت بود بس از 
جانب ميت كه اول اختلاف كدام كسانى بود درآنجا للذكر مثل حظ الانثيين تقسیم گردد . 

در این تقسيم وصف از اصول وعدد آن فروع معتبر می باشد که ازهمه آخر هستند ملا 
اكر در اصول يك ابن باشد ودر آخر يك ابن ویک بنت يا دو بنت یا دو ابن باشند بس آن 
أبن که در اصول است قائم مقام دو ابن گردانیده ميشود . اینچنین اگر در اصول یک بنت 


۵ - مراد از وارث ذوی الفریض ويا عصبه اضت . 


احسن الفتاوى «هارسی» جلد نهم ۳۹۹ کتاب الوصية والفرالض ضویل المپراث, 
باشد ودر آخر یک ابن ویک بنت یا دو بنت يا دو ابن باشند بس آن بنت که در اصول 
است دو بنت فرض ميشود , بعد از آن ذکور واناث را جدا جدا طائفه بگرداند وفروع هر 
طائفه را تا آخر دیده شود اگر در ذكورة وانوئت اختلاف نبود. بس حصهء آن به فروع 
آخری داده شود و اگر اختلاف بود بس للذکر مثل حظ الانثيين تقسیم شود . ذکور 
واناث را جدا جدا طائفه کند ومانند مثال مذكور عمل کند الى ان ینتهی الى آخر الفروع . 


مسئله تہ ۷ ۳۸ 
م ~~ 
بنت بنت ابن 

چپہےے ہے ۴ 
بنت ابن زیت 
۲ ۲ 
ابنی بنت بنتی 
1 ےر 
٦‏ 


مسئله = ۱۵ ع ۶۰ 


ہہ 


بنتا بنتا بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت ابن ابن ابن 
۹ ۶ 

بس بنت بنت بنت بنت بنت ابن ابن ابن بنت بنت ابن 

527 ۳ ۸ ۸ 

بنت بنت بنت ابن ابن ابن بنت بنت ابن بنت بنت بنت 

۳ ۳ ۱۲ ۶ 

بنت بنت این بنت_بنت ابن بنت بلت ہلت بنت ابن بنت 
۳ ۳ ۶ .۶ 7 1 

بنت أبن بنت اہن بنت بنت بنت ابن بنت بنت بنت بتت 

۳/۱۲ ۲/۸ ۶ ٩ ۳ .و۶ م‎ ۲۰ FF ۲ ١ 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۳ كتاب الوصية والفرائض «أسهيل العيراك, 


قسم دوم : جهت قريب. بعيد محروم میگردد مسئله اعاة ۶۰۔۲۷ 


ماننديكه جهت اب الام . اب ام الام محرو م سے 
f ff 1‏ 


میگردد. در اینجا جهت مدلی بالوارث(" . مدلی ار 3 
بغیر الوارث محروم نميشود . بس جهت اب ام ہت ۸3 

الام .اب اب الام محروم نمیگردد. بعد ازآن مانند ام اب اب 

1 

مثل اول" . عمل نموده شود اما در اینجا عدد بطن ا 2 5 
اب 1 

آخر را اعتبار نیست. بلکه عدد آن بطن معتبر ۱ اب 1۸ 
است كه بر آن ازجهت اختلاف ذكورة وائوثة ۳ ٤‏ 


تقسیم میگردد . 

قسم سوم : جهت قریب. بعيد محروم میگرد مانند جهت بنت الاخ. بنت ابن الاخ 
محروم میگردد. باز جهت ولد الوارث . ولد غير الوارث محروم میگردد. مانند بنت ابن 
الاخ که ابن بنت الاخ را محروم ميسازه . 

پس اگر همه اصول اخیافی باشند در آخری فروع بر مذکر ومژنث على السوبه 
تقسیم میگردد واگر همه اصول اعیانی يا همه علاتی باشند بس با اعتبار اختلاف ذکورت 
وانوئت مانند قسم اول عمل نموده شود واگر مختلف باشند بس در قدم اول بر اصول 
تقسیم گردد . يعنى در برادران وخواهران اعیانی علاتی و اخیافی . ذوی الفروض را 
حصهء آن مقرر شود وبافی عصبات را داده شود. واگر عصبه نبود وضرورت به رد افتید 
پس رد شرد. در وفت دادن حصه ذوى الفروض نيز وصف از اصول وعدد فروع آخری 
همه معتبر می باشد . بعد از آن اعیانی. علاتی. اخیافی هر یکی را جدا جدا طائفه 
گردانیده شود. وحصهء اخیافی را بر آخری فروع أن على السویه تقسیم شود ودر اعیانی 
وعلاتى مثل قسم اول عمل نماید . 


۶ - من الادلاموهوا رسال الدلوق المكرثم استعيل لكل شن کن ف ولو بطریی‌المجاز لی‌یدلالالمیی 
ید سلالرا ابته اليهجشخ ص والب ,فيه للالصاقطألقرابامشتركةبينالمدلوالواسطة. 


5 تحقيق ان سخن را در آخر این رساله ضمیمه ثالثه دیده شود . 


احسن الفتاوى رفارسی) جلد ني ۵۱ کتاب الوصية والفرالض «سميل العیراشہ 


مسئله نے ۳ 5-5 ۹ 
ےس «س« ت 
پرادر امیانی ‏ خواهر اعبانی پرادر علانی خواهر علاتی برادر اخیافی خواهر اخبافی 
TN rT < Î‏ ہے ہے 
ی دا ات 1 1 سے 
۳ ع م ۳ 
بنت اہن بنت بنت بنت ابن ابن بنت بن 
١ ۲ ۳‏ م م ےم ١ ١‏ ۱ 


اعیانی خور اخیافی خور 
سب ۱ 
۹ ابن بنت 
بنت ۲ ۱ 
۹ 


قسم چھارم : جهت قريب. بعيد محروم ميكردد مانند محرزم شدن بنت العم ازجهة 
عمه ومحروم شدن عمة الاب از جهة بنت العم . 

بس اگر اصول تنها در جانب ام يا جانب اب باشد . بس ازجهت قوى. ضعيف محروم 
ميكردد يعنى علاتى واخيافى ازجهت اعيانى واخيافى ازجهت علاتى محروم ميكرده . 

باز از جهت ولد الوارث. ولد غير الوارث محروم ميكردد. مثلاً جھت بنت العم. ابن 
العم ثم مثل القسم الاول دراخیافی نيز للذكر مثل حظ الأنثيين تقسيم میگردہ . 
٠‏ وأكر از هر دو طرف موجود باشد بس از جانب اول ام را ثلث و از جانب اب را 
ثلثان داده ميشود . و هر دو را جدا جدا طائفه كردانيده شود. در هر طائفه ازجهت قوى 
ضعيف محروم میگردد . بس ازجهت ولد الوارث ولد غير الوارث محروم میگردد. 

ازجهت قوى بودن یک طائفه يا جهت ولد الوارث . شخص ضعيف طائفه دوهم يا 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد نهم ar‏ كتاب الوصية والفرائض تيبل المیوان, 
ولد غیرالوارث محروم ميكردد . 

بعد از آن در هر دو طائفه مثل قسم اول عمل نمائید . 

اگر عمه وخاله وغيره ميت نباشد بس عمه وخاله بدر ومادر ميت قائم مقام عمه 
وخاله او باشند واگر عمه وخاله پدر باعمه وخاله مادر جمع شود بس جانب اب را 
ثلثان وجانب ام را ثلث داده میشود. وجدا جدا طائفه گردانیده شود. پس به هر طائفه 
حصه, آن داده شود که طائفه جانب عمه را ثلثان وجانب خاله را ثلث داده شود و جدا 
جدا طائفه گردانیده شود وباز در هر طائفه مثل قسم او عمل اجرا شود . 

مسئله = ۳ ع ۲۱ اع ۱۰۵ 


عمه اعیانی عم اعیانی عم اعیانی عم اعبانی خاله علاتی خاله علاتی خال علاتی خال اخیافی 


كل نے کو کس 1 
٤ ۷ ۳۰ 14‏ 
۷۰ 
ابن ابن ابن ابن بنت ابن ب بنت 
اینی ‏ بنقی بنتی بنت ۳ اھت ابن 
٤ ۳‏ 
نان 
1 
۳۲ 


۳۶ ل‎ ۱١۷۲ ۳ = سئله‎ 
e e س‎ 


عمه علاتی عمه علانی عم علاتی خاله علاتی خاله عينى خاله عینی خال عینی 
J ۲‏ 


7F ۳‏ پچ ؛ ET‏ 
ابن ,بنت بنت بنت ابن بنت 
٤‏ مق ۲ ٤‏ ںا 
ابن بنتی ابن بنتی ابنى 
٢ ٤‏ م ۲ نے 
۶ 
نے 
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سبق دهم 
مناسخه 

مناسخه اين را گفته ميشود كه قبل از تسليم شدن وارث حصه خود را ميراث تيار 
شود وآنرا به سوى ورثەء منسوخ ومنقول شود. يعنى قبل از تقسيم ميراث کسی از ورثه 
ميت بميرد ويا بعد از آن كدام شخص از ورثه ميت اول يا ميت ثانى بميرد ويا اين 
چنین عدهء زياتى از ورثه یکی بعد ديكرى قبل از تقسيم تركه بمیرند . 

ميت اول كه از او سلسله تقسيم آغاز میشود او را مورث اعلى میگویند۔ 

طريقه وتخريج مناسخه اين است كه در قدم اول مسئله مورث اعلى را اخراج كند 
جنين لفظ ميت را كشاله ودراز رسم كند. بر فوق آن (مورث اعلی) و اسم او را بنويسد 
وتحت آن وارئين وقت وفات او يعنى كه در وقت وفات او حيات بودند همراى اسامى آنها 
بنويسيد. زيراكه با فقط تحریر نمودن ام يا زوجه يا ابن وغيره در مسئله شماره دوم وسوم 
وقتيكه نام وارث اين رشته را مى نويسيد بس اشتباه مى آيد . 

بس تحت آن يك مقدار فاصله را خالى بكذاريد ویک خط بكشيد برای آن ميت كه 
بعد از مورث اعلى وقبل از ديكران فوت شده و فوق او ثانى و اسم آن ميت را بنويسيد 
وتحت آن اسامی کسانی را نوشته كنيد كه در وقت وفات او حیات بودند . ۱ 

اینچنین اندك اندک فاصله بمانيد و بالترتيب برای هر ميت خط بكشيد وبر فوق او 
درجه ثالث او. درجه رابع وغيره و اسم او و در تحت اسامى وره وقت حيات أو را 
بنويسيد . در قدم اول مسئله مورث اعلى را اخراج كنيد با وجوه عول ورة وتصحيح 
وغيره سابق . بس ازآن کسانیکه از ورثه او فوت شده اند. تحت اسم وسهام آنها علامت 
قبر را بنويسيد. وآن سهام که از ميت اول به ميت انی رسیده است آنرا (مافی الید) 
گفته ميشود. آن عدہ مافی اليد را فوق خط ميت ثانی طرف راست همرای نام او اين علامه 
. را (مع) بنویسیدوفوق آن تحرير نمائید. 

بعد ازآن مسئله ميت انی را مثل سابق اخراج كنيد بس نسبت مسئله ثانی را با 
مافى اليد معلوم كنيد . اگر تمائل برد بس مسئله ميت اول برحال خود می باشد . و اگر 
تداخل و يا توافق بود بس وفق مسئله ثانيه را واگر تبائن بود پس کل او را در کل مسئك 


س 
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اولی و از ورثه ميت اول در سهم هر یکی از او ضرب کنید. حاصل از مسئله اولی مخرج 
هر دو مسئله می باشد . آنرا بر فوق مسئله اولی خط كشيد « تحریر نمائید . 

بعد ازآن در ورئه ميت ثانی سهام هر یکی را در وفق مافی اليد يا درکل ضرب 
كنيد . بعد از آن اسم ميت ثالث که در هرجای در ورثه باشد بر آن مع سهام علامت قبر 
را رسم كنيد واز هر جائيكه با او سهام داده شده باشد أن همه را جمع كنيد وبر خط ميت 
ثالث علامت مافى اليد را رسم كنيد و بر فوق آن بنويسيد. بعداً مسئله آنرا اخراج كنيد 
ونسبت آنرا با مافى اليد ہبینید , اگر تمائل باشد بس مخرج اول بر حال خود می باشد در 
غير آن وفق مسئله الثه يا كل آن در مخرج اول وسهام وره ميت اول وثانى ضرب 
كنيد وسهام ورثه ميت ثالث را در وفق ياكل مافى اليد ضرب كنيد بعدا همین عمل را 
در ميت رابع وخامس وغيره ادامه دهيد . ال‌آغرالصورالمسولةعهها- 

بعد از تكميل مسئله كلمه (الاحیاء) را كشاله ودراز بنويسيد و بر فوق آن (المبلغ) 
بنويسيد و بر فوق آن عدد مخرج آخر را بنويسد وتحت (الاحیاء) نامهاى ورثه موجوده 
را بنويسيد ونحت هر یکی از آنها سهاميكه از كدام جاى برای او داده شده است آنرا جمع 
كنيد وبنويسيد . بعد ازآن بدستور سابق در عبارت نيز تصریح سهام هريكى را بكنيد. 

فائده : هر جائيكه در مناسخه اين صورت پیش آيد كه وارث كدام ميت همان 
وارث مورث می باشد وباميت در تركه شریک باشند زائد از آن كدام وارث نباشد ازين 
حيثيت يا از حیثیت ديكرى . در اين صورت جهت اختصار عمل ازين مورث در گذر 
ميشود وبه خاطر اختصار عمل او العدم بنداشته ميشود وتحت نام او نيز (کالعدم) تحرير 
مبشود. البته در اين دو شرط است : 

(۱) در صورت کل عدم بودن كه سهم كدام وارثان زياد ميشود بعينه همان وارث 
ميت انی می باشد. که نه ازاو کم می باشد ونه زياد . ۱ 

(۲) مناسبت در سهام مسئله ثانيه همان می باشد کدام مناسبت كه در سهام مسئله اولی بود. 

قفبیه : اگر در مسئله من لا يرد عليه نيز موجود باشند وقبل از کالعدم نمودن صورت 
عول بود. وبعد از آن ضرورت افتید به رد . بس کالعدم نمودن درست نیست. اگر که 
در سهام مسئله انیه مناسبت همان باشد که در مسئله اولی بود زيرا در این صورت از 
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جهت کالعدم شدن در زیات سهام تناسب نمی باشد. 

مثال کالعدم فمودن : کسی زرجه وچار ابن را وارث گذاشت بعداً زوجه فوت شد 
او نیز همین چار ابن را وارث گذاشت. در این صورت زوجه از ابتداء كالعدم قرار داده 
میشود و نیازی نيست بدین تطویل که مورث اعلی زوجه وچهار ابن را از بشت گذاشت 
بعداً زوجه فوت شد و او چهار ابن را از بشت گذاشت بلکه از ابتداء مال وجائداد آن 
ميت را بر چهار ابن تقسيم ميشود. این مئال آن بود كه از يك حیثیت وارث باشد از 
جائیکه بسران اوست پسران اين زوجه نيز اند . 

مثال وارث حیثیت دوم اينست كه کسی فقط جار ابن را از بشك كذاشت وبعداً 
فقط یک ابن همين سه برادران را وارث كذاشت بس اين ابن كالعدم قرار داده ميشود 
كويا كه ورثه متباقی ازميت اول با حیثیت ابن واز ميت دوم با حيثيت برادر حصه گرفتند. 
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مسئله ۱۲۰ ل ۷۲ مسئله. ۴ ثانى رفيه صص ۱۲ 


عائشه رقيه سلیم عظیم سیعده کریمه سعید ‏ حمید زبیده 
۳ ,۲ کے کے 
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۱۸ ۱۴ ۱۴ ۷ ۷ ۳ ۲ ۳ 
سبق یازدھم 
تقسیم سهام تر که بر اورثان 


عمل نیست. و اگر تداخل يا توافق باشد يس وفق عدد ترکه را واگر تباین باشد پس کل عدد 
آنرا در سهم هر وارث ضرب كنيد حاصل ضرب را بر کل يا وفق مخرج تقسیم كنيد . 

اگر معلوم نمودن فیصدی حصه میخواهید بس عدد ترکه = ۱۰۰ فرض كنيد و عمل 
مذکور را ادامه دهید . 
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سبق دوازدهم 
تخارج 


اگر کدام وارث در ترکه بر کدام چیز معين صلح نمود مثلاً كفت که فلان چیز يا 
این مقدار بول از من باشد يا مهر متوفی که بدوش من است آنرا نگیرید در متباقی تر که 
حق ندارم اين را تخارج میگوید که جواز دارد. اینچنین صلح جائز است . 

صلع مطلق را به بيع . اجاره ابراء وغیره عقود بر هر یکی که ممکن باشد حمل 
ميشود وبابد سعى تصحیح آن شود. اگر به يك عقد هم حمل نشد صلح جائز نیست 
وتخارج بر بيع محمول میگردد . لذا اگر بدل صلح عرض بود يعنى علاوه از مكيل 
وموزون . طلاء ونقره چیژی دیگری بود. بهر صورت صلح جائز است . 

اگر از طلا با نقره يا بالعکس يا از هر دو (طلاء ونقره) بر هردو ويا از طلاء. نقره 
وعرض بر هر دو صلح نمرد بس احضار ترکه وبر آن قبضه نمودن در مجلس شرط است. 
خواه بدل حصه مصالح صلح کم باشد يا زیاد. 
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اگر از هردو فقط با طلاء ويا فقط با نقره صلح نمود بس علاوه از شرط مذكور این نيز 
شرط است كه بدل صلح از جنس خود از حصه مصالح اضافه باشد . 

اينجنين اگر بدل صلح مكيل يا موزون باشد بس صورتهاى ربوا ناجائز است. اگر 
بر ميت دين محيط بالتركه باشد بس صلح جواز ندارد اگر محيط نباشد بايد قبل از 
تاديه دين صلح نشود و اگر شود جواز دارد. 

اگر ميت بر مردم دين داشته باشد بس جائز نيست براى كدام وارث كه بر جيزى 
صلح كند وحصه دين خود را با ديكران بسبارد زيرا كه قرض خواہ بدون از مقروض 
کسی ديكر را در وض یک جيز مالک گردانیدن جيزى جواز نداره. 

اگر جنين ضرورت آمد بس تدبير جنين است كه باقى ورثه را يك مشت خرما در 
مصالحت در حصه برابر دين او بر ثمن بفروش .ہرساند بعد مصالح آن ثمن را حواله 
مقروض كند تا كه ديكر ورثه از آن مقروض وصول كتند . 

بعد از صلح طريقه تقسیم ترکه متباقی اینست که مصالح اول را در ورثه دیگر 
داخل کند و مسئله را اخراج کند بوجوه سابقه عول رد تصحیح وغیره بعدا سهم مصالح را 
از کل مسئله تفریق کند. وباقی مسئله را اين (ص) نشانه تحریر نماید وفوق آن بنویسد 
وبر نامها واسهام مصالح (ص) را احاطه کند . 
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سبق سيزوهم 

تا حديكه ممكن باشد بايد خنثى در تمام احكامات مانند مرد يا زن شمرده شود اكر 
علامت مرد در او اضافه بود مثلاً ريش کند يا از بيشاب گاه مرد بول كند يا خانم را حامله 
کند بس مرد شمرده میشود واگر علامت زن در او ظاهر شد مثلاً خود او حمل بگیرد يا 
پستان کند ويا بر او حيض آید ويا از پیشاب كاه زن بول كند. بس زن شمرده ميشود. اگر 
از هر دو مقام بول كند . بس از كدام مقام كه اول بول ميكند همانرا اعتبار داده ميشود. اما 
اكر هردو كاملاً برابر باشد و حالت جنين مشتبه شود كه هيج فرق نميشود وبا هيج صورت 
ترجيح دادن مرد يازن ممكن نباشد يس او را خنثى مشکل میگویند . در ميراث حکم او 
اسؤالحالين است يعنى در صورت مرد يا زن شمردن در كدام تقدير كه محروم میگردد يا 
در كدام تقدير كه او را کم حصه داده ميشود بس همان تقدیر را اعتبار داده ميشود . 
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زوجه ابن الاخ العینی رلدالاخ العينى خنثی‌مشکل ابن بنت خش مشک 
۱ ۳ ۲ ۱ ۱ 
فیصد : ۲۵ ۷۵ فیصد : ۵۰ ۲۵ ۳۵ 


سبق چهاردهم 
حکم حمل 


حمل دو صورت دار : 
(۱) از مورث باشد یعنی زوجه او حامله باشد . 
(۲) از غير مررث باشد مثلاً والده مورث حامله باشد. 


حمل مورث ‏ 
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سه صورت است : 

(۱) فقط معتده موت : در وارث كرديدن حمل او اين شرط است كه خانم اعتراف 
نكرده باشد بر انقضاء عدت ودر داخل دوسال از موت مورث تولد شده باشد اگر بر 
انقضاء عدت اعتراف نموده باشد بس علاوه ازشرط مذكور . شرط ديكر اپنست كه در 
داخل شش ماه تولد باشد از وقت اقرار . 

(۲) معتده موت ومعتده رجعیه : در اين شرط است که اعتراف نکرده باشد بر انقضاء 
عدت ودر داخل دوسال از موت مورث تولد شده باشد اگر چندین سال بعد از وقوع 
طلاق باشد پنداشته ميشود که در دوران عدت صحبت نموده ورجوع نموده از طلاق 
وعدت خانم جوان سه حیض است که آنرا مذتی متعین نیست. 

اگر اعتراف کند بر انقضاء عدت پس علاوه از مذکور دیگر شرط اینست که در 
داخل شش ماه از وقت اقرار تولد شده باشد. 

)۳( معتدهء موت ومعتدهء بائئه : اعتراف انقضاء عدت نکرده باشد يس در داخل 
دوسال از وقت بينونت تولد شده باشد اگر اعتراف نموده باشد بر انقضاء عدت اين شرط 
نيز می باشد كه در داخل شش ماه از وقت اعتراف تولد شده باشد . 


حمل غير مورث 

آنرا چھار صورت است : 

(۱) غير معتده : بيدا شدن آن در داخل شش ماه از موت مورث شرط است. البته 
اگر در وقت موت مورث عموماً حمل ظاهر شده باشد يا بر آن شاهد موجود باشد در آن 
شرط مذكور نیست. در صورت بيدا شدن شش ماه بعد از موت مورث نيز وارث 
ميكردد بشرطيكه در اكثر مدت حمل يعنى در وقت علوق در داخل دوسال تولد شود . 

اگر ظهور حمل عموما بنظر نرسد و نه بر آن شاهد باشد اما بعضى وارثان در وقت 
موت مورث اعتراف نموده باشند بر جوود حمل وعدد مقرين كم باشد از نصاب شهادت 
بس اين حمل تنها در حق مقرین وارث میگردد. 

)٢(‏ معتده رجعیه : اعتراف نکرد بر انقضاء عدت بس در شش ماه از موت مورث 
ودر دوسال از وقت طلاق در مدت زياد آنها تولد شود اكر اعتراف كند بر انقضاء عدت 
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پس شرط است که در داخل شش ماه از وقت اقرار تولد شده باشد. 

(۳) معتدهء بائنه : اقرار نکرده باشد بر انقضاء عدت در داخل دوسال از وقث 
بینونت تولد شد .اگر اعتراف نمود بر انقضای عدت بس شرط است که در داخل شش 
ماه از وقت اقرار تول شده باشد. 

(4) معتده موت : حکم آن بعینه مانند حکم معتده بائنه است : 

علاوه از شرایط مذکوره اين نیز شرط است در وارث شدن حمل که اکثر از شکم 
مادر زنده بیرون آید اعتبار خروج اکثراگر ولد درست بر آمد خروج از سینه می باشد 
در غير آن خروج از ناف بس اگر مرده تولد شد يا قبل از خروج اکثر بمیرد وارث 
نیست. اين شرط در آنصورت است که ولد خود بخود بر آید واگر با جنایت اخراج 
گردد وارث بس است . 

در تقسیم ترکه افضل تر اين است که انتظار كشيده شود تا ولادت حملي تا وارث 
شدن ونشدن مرد يا زن بودن آن ظاهر گردد . اما در صورت عدم انتظار چنین تقسیم 
شود که سهم حمل را در صورت ذكورة وانوثت جدا جدا كشيده شود. علاوه از حمل 
بکدام ورثه که سهم کم برسد به آنهاداده شود ومال متباقی تاولادت ولد امانت نهاده شود 

احتمال تولد اضافه از يك ولد از حمل نيز می باشد بس بهتر اين است که از ورثه 
تضمین گرفته شود . 

اگر بعد از تولد ولد حقدار کل مال امانت باشد فبها در غير آن حصه كم ورثه بس 
تکمیل گردد. اما اقل واکثر بودن سهام بعد از متحد بودن مخرج معلوم ميشود اگر مخرج 
مختلف باشد اکثر واقل بودن سهام ظاهر نميشود. مثلاً کسی از نه سه ودیگر از چهار دو 
كرفت در این صورت ظاهراً گیرندہ سه زياد گرفته اما در حقيقت سهم گیرنده دوسهم 
اضافه راكرفته است زيرا دو نصف جهار وسه ثلث نه است لذا در هر دو صورت ذكورة 
وانوئت معلوم كردن اقل واكثر ضرورى است تا مخرج هر دو مسائل متحد كردد . 

طريقهء متحد نمودن مخرج اينست كه اكر بين هر دو مسائل تداخل يا توافق باشد بس 
وفق هر مسئله واگر تبائن باشد بس كل در كل مسئله دوهم ضرب شود. سهام هر مسئله در 
وفق ياكل مسئله دوهم ضرب داده شود مخرج متحد میگردد اينجنين اقل واكثر معلوم شود . 
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مسئله ۲۴ ل٢۷‏ باعتبار ذكورة ۷۲ » ۳- ۲۱۲ مسئله ۲۴ء ۲۷ باعتبار انوثة ۲۷ « ۸- ۲۱۲ 
صن سس مس بر وم س 
زوجه ‏ ام اب بنت حمل زوجه ‏ ام اب بنت حمل 
4 ۲ نا ئظ ۰ ؛ هگ د ه 
YF ۳۲ ۳۲ ۴ ۷۸ ۳۰ ۳۲ ۳۲ ۷‏ ف 


زوجه را (4؟) هر یکی از اب و ام را( ۳۲) وبنت را( ۳۹ ) داده ميشود. متباقي 
(۸۹) را برای حمل محفوظ میماند. اگر بسر تولد شود زوجه را( ۳) وهر یک از اب وام 
را( 4 ) داده ميشود ومتباقی ( ۷۸ ) را به او داده میشود . واگر دختر تولد شد بس از 
هشتاد ونه )۸٩(‏ حصه . بيست وپنج (۲۵ ) حصه را به بنت بس حصه او ( ۶4 ) گردد 
ومتبافی 24 را برای دختر نومولود داده شود . 

واگر بچه مرده تولد شد بس زوجه را( 7 ) و هر يك از اب وام را ( ٤‏ ) وبنت را 
۶٩(‏ ) داده شود تاكه حصه آن نصف یعنی (۱۰۸) را تکمیل کند ومتیاقی )٩(‏ را برای اب 
جهت عصبه بودن أن داده شود . 

تنبیه : اگر در ورثهء صغير يا حمل موجود باشد بس برای مادر برادر کاکا ی 
۳ تقسیم كردن تر که ويا در مال صغير حق تجارت و يا در زمين او حق زراعت نیست 
البته برای حفاظت مال صفیر بیع منقول برای حفاظت وبرای خریداری طعام ولباس 
صفیر جواز دارد بشرطیکه صغیر در پرورش او باشد . اختیار تقسیم ترکه . و تجارت 
در مال منقول صغير و زراعت زمين او تنها برای ولی یعنی پدر او و يا وصی پدر و بعد 
از آن برای جد و وصی جد و بعد از آن برای حاکم مسلمان است. اگر او هم موجود نبود 
بس متولی او بايد موی سفیدان قریه تعين شوند . 

اختیار فروختن زمین صغير را به جزء چند صورت مخصوص ولی نیز ندارد. 
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سبق پانزدهم 
حکم مفقون 

مفقود غائبى را ميكويد که حال مرگ وحیات او معلوم نباشد. مفقودیت او میعادی 
ندارد اما مدار او بر این است كه اميد معلوم نمودن نشانهء او منقطع گردد . وقتيكه عمر 
مفقود )٩۰(‏ سال بكردد بس حکم ميشود بر وفات او ومال او بر ورثه موجوده او تقسیم 
میگردد . 

در مال غير از روزیکه مفقود است از همان وقت ميت متصور میشود یعنی اگر 
کسی بعد از مفقودیت او بمیرد اين مفقود وارث او نیست اگر که هنوز عمر مفقود به ٩۰‏ 
سال نه رسیده باشد اما چونکه در مال غير حکم وفات او بعد از ٩۰‏ سال ظاهر گردد 
قبل از آن احتمال بيدا شدن ووارث بودن او باشد از این جهت از مال این میت حصه 
مفقود امانت نهاده میشود . اگر بازگشت. برایش داده میشود در غير آن بعد از ٩۰‏ سال 
آن ميتيكه مال او امانت داشته شده بود به ورثه او داده میشود آنهائيكه در وقت انتقال 
او حیات بودند . ورثه موجوده را اعتبار نیست ونه ورثخ مفقود در آن حق دارد< 

تنبیهات 

(۱) وقتیکه عمر مفقود به ٩۰‏ سال برسد بس مقصد ميت فرار دادن او این نیست که 
بعد از اين حکم اگر او زنده باشد ويا با خبر معتبرحیات او توثيق شود باز هم میت 
متصور میشود بلکه مال او پس به او تسلیم میگردد. 

(۲) در مال غائب علاوه از فاضی کسی دیگر حق تصرف را ندارد لذا در صورت 
مفقود . قاضی بايد برای تقسیم ترکه وتصرف در حصهء آن کسی را تعین ګند . 

طريقه اخراج مسئله مفقود همان است مثلیکه طريقه حمل بود. یعنی در زنده داشتن 
ومرده داشتن مفقود بر هر دو تفدیر مسئله را اخراج کند يا متحد ساختن مخرج هر دوه 
علاوه از مفقود دیگر ورثه را اقل بدهد ومسئله که باقی ماند آنرا برای مفقود امانت نهد 
اگر مفقود باز كشت و مستحق کل امانت شد يس فبها واگر مستحق بعضی گردد يا باز 
نگردد بس کسانیکه جهت او به آنها اقل داده شده است بايد حصه آنها تکمیل گردد. 
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زوج اختيناعيانى ١‏ اخاعيانى مفقود ‏ زوج اختین اعیانیتین اخ اعیانی مفقود 
۴ ۲ ۲ ۳ ۴ 


1 ۴ 13 3ر ۳۲ 
زوج را(۲4) واختین را (۱8) داده شود وباقی (۱۸) برای مفقود امانت گذاشته شود. 
اگر مفقود آمد بس از (۱۸) با زوج (4) داده شود وباقی )١4(‏ با او داده شود . اگر بس نیامد 
بس همه مال یعنی (۱۸) حصه با اختين داده شود واسهام مجموعه آنها (۳۲) شود . 
فائدہ : وقتيكه در مناسخه صورت حمل يا مفقود آید در آنجا یکی از دو صورت 
تحرير ميشود . اما اول بايد هر دو صورت جداگانه حل گردد. در صورتیکه به ورثه 
متباقی کم ميرسد آن را در سلسله مناسخه داخل كردد. 
در آخر رواج احکام غرقی. حرقی هدمی واسیر ومرتد است. اما اين هر سه مضمون 
بقدر ضرورت در موانع ارث گذشته است لذا نیازمندی به بحث مستقل آنها نیست .فقط 
وهنا اول ما تيس رل عه وتأليفه ل عدفوان الشباب. و رش به قرس الداضب نبرات الفرصة من 
خرمة الطلاب. فالبامول من طالعه او علمه, او استفادبه وتعليه. ان لایلسال ف دعواته, واطیب 
ساعاته.والمسولمن فله تعال ان‌یدفعبه الطالبين.ويجعلمل ذخرالیوم الد سب نات ربك رب العر8 
یصفون. وسلام على المرسلین وا حمدعله رب العلمین. وص لہ تعالی على خر حلقه محمد وص لآلعو 
یه جمعزن.آمین بر حاار 7الرا مین 
زبرقالعہں رشیںاجں 
۲۶ /ربيع الآخر ۱۳۶۶ هيوم امیس 
ضمیمهء اولي 
دراینجا یک طريقهء جدید ومفیدترین مسئله تخریج را نوشته میکنم که ایجاد خود 
بنده است. در أن عول . رد وغیره همه بطريقه جدید حل شده است . بعد از مهارت در 
اين مسئله . مسائل طولانی مناسخه با سهولت در وقت مختصر حل میگردد . اين طریقه 
نسبت با طریقه مروجه بسیار آسان ومختصر است . 
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كردانيده شود. و از آن به هر وارث سهم او داده شود. در اين طريق احتياج می آید به 
حساب كسور . لذا چند طريقه هاى سهل وضروری آن تحریر میشوہ : 

در اصطلاح عربی عدد فوق خط را کر و تحت آن را مخرج کسر كفته ميشود. مللا 
در دو بر سه ۳۸۲ عدد دو کسر است وسه مخرج آن است. ومقصدش اين است كه مقسوم 
بايد سه حصه شود و دو حصه از آن كرفته شود . 
(۱) جهق : مخرج همه كسور بايد متحد اخراج كنيد و طريقه آن اینست كه نسبت دو 
مخارج در بين خود معلوم كنيد . اگر تبائن باشد كل يك مخرج در كل دوم ضرب 
كنيد. و اگر توافق باشد پس وفق یکی را در كل دوم ضرب كنيد. واگر تداخل باشد بس 
اكثر آن را بگیریف و اگر تمائل باشد یکی از آن هر دو بگیرید . 

بعد ازآن نسبت آن حاصل-ضرب با مخرج سوم ببینید در کل يا وفق آن ضرب كنيد 
باز نسبت حاصل ضرب دوم با مخرج چهارم ببينيد اینچنین عمل را دوام دهید تا آنکه 
همه مخارج از بين برود. 

بر حاصل ضرب آخری خط بكشيده وتحت آن بنویسید. بعداً اين حاصل ضرب 
آخیری را بر اصل مخرج هر کسر تقسیم كنيد . حاصل تقسیم را در هر کسر ضرب 
کنید. حاصل ضرب را فوق خط مذکور بنویسد مخرج همه کسور متحد میگردد. 

بس این کسور جدید که از ضرب هر کسر بدست آمده و بر فوق خط تحریر شده 
است. مجموعه آن را بر مخرج متحد تقسیم كنيد , وعدد صحیح را بدست آرید. اگر بعد 
از تقسیم جيزى باقی ماند آن مخرج کسر می باشد . ۱ 

اكر بين آن کسر ومخرج او تبائن باشد بس هر دو را برحال خود بكذارد واگر 
تداخل يا توافق باشد عوض هر دو وفق آنها نهاده شود . بدين طريق اعداد کرچک 
ميكردد ودرحساب سهولت می آید . 


گے ا ایل کے 
٩ ۵‏ ۶ ۳ 
۷۰۸ 4 رحمه الہ ۷۰ رحمه له ۷۵ رحمه الله ۶۰ 


٠۰ ۹۰‏ مخرج متحد 
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' (۲) تفويق : در اپنجا نيز بطريق مذكور مخرج همه كسور متحد گردائید وتفريق 
كنيد اكر بين کسر متباقی ومخرج آن تداخل يا توافق بود بس عوض آن وفق آن بكيريد 
وعدد را کوچک سازيد . ماننديكه در جمع گذشت ٠‏ 
اگر كسور مفروق اضافه بودند از كسور مفروق منه و با مفروق منه عدد صحيح نيز 
بود بس یک يعدد از اعداد صحیح بگیرید واو را با مخرج ضرب كنيد. واز جنس كسور 
بكردانيد وبا كسور نزديك جمع وتفريق كنيد. 


حاص تفريق با 00039000 
0 ل 
)٢(‏ ضرب کسر در عدر صحیح : 
مخرج را بر عدد صحيح تقسيم كنيد وقتيكه حاصل تقسيم ازکسر کم شود بس کسر 
را بر آن تقسيم كنيد و عدد صحیح را بدست آريد . اگر کسر كاملاً بر عدد صحيح 
تقسیم نشود بس کسر را در عدد صحيح ضرب كنيد وحاصل ضرب را بر مخرج تقسيم 
كنيد وحاصل ضرب به دست بياوريد اكربعد از تقسيم جيزى بماند بس آن مخرج همان 
کسر می باشد . بعد از آن اعداد آن کسر ومخرج او ہا طريق مذ كور کوچک كنيد . 
١‏ ۹ یی 
ای ہو 7 نک gra‏ ہے سرد 
(4) تقسیم کسر ہر عدن صحیح : 
اگر بر مقسوم عليه درست تقسيم نشود بس مخرج را در مقسوم عليه ضرب دهيد 
مخرج وكسر هر دو را بطريق مذكور کوچک سازيد. 
٤ ٤‏ 


۲ 
حاصل تق - س د سس =۶ ہنی 
ل 'ٴت.ے٠.٘‏ پت 
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(۵) اگر عدد صحيح در مقدار مقسوم كم باشد از مقسوم عليه يا در تقسيم بر مقسوم 
عليه جيزى باقی بماند بس كل مقسوم يا باقی آن را کسر ومقسوم عليه آنرا مخرج آن 
بكردانيد بس بطريق مذ کور کسر ومخرج آنرا کوچک كردانيد . 


ِ 4 ۸ + ۶ حاصل تة ِ ۲ سس ۳ A+‏ 
حاصل تقيہ: ‏ ۔ سه ھ۸ + تقسیم : سب ۲ = 
عم 4 ۸ ۳ 

(۶) اگر با عدد صحيح مقسوم كسور نيز باشند وعدد صحيح بر مقسوم عليه تقسیم 
نكردد يا بعد ازتقسيم جيزى باقی بماند. آن مقسوم را در مخرج عدد صحيح ضرب دهيد 
از جنس كسور بكردانيد وبا كسورنزديك جمع كنيد ومقسوم عليه را با طريق مذكور 


۱ ۱1 ۳ 
حاصل تة تقسيم ,س ”ل ولد مم لد 
٤ ٤ ۱۲‏ 
زوجہ ‏ زوجہ ‏ ابن ېت بنتہ بت ابن ابن بنت بنت 
کریمه عزیزه عبدالہ هاجره خديجه عظیمه حمید ‏ ولید خدیجه عظيمه 
١ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱‏ 
YT‏ ين ۳۵ ٢‏ اش ۷۷ سی یی ےم ١‏ 
۴ ۴ ۲ ۳ ۲ ۱۲ ۲ ۳۴ ۳۴ 
۱ ۴ کے 
الث عظيمه مص نا رايع كريمه مص و 
مہ ہہ سے : 
ذوج بنٹت اخت اعیانی بنت ابن العم ابن العم 
احمد فاطمه خدیجه هاجره عزیز سعيد 
١ ۳" ۳ ۳"‏ ۹ ۹ 


عول 


۴ ۲ 


سهام ورئه بطور كسور یعنی یکی بر دو جمع یکی بر چهار 
بنويسيد وباز آنرا جمع كنيد مافى اليد را تقسيم بر مجموعه كنيد . حاصل تقسيم را در 
سهام هر وارث ضرب كنيد . 


آفرا جهار صورت است : 

)١(‏ اگر در ا چس باكلا ارين يرد سے سوہ عو 
كل مال به رؤس من يرد عليهم على السويه نة تقسیم میگردد. 

ظے سو جا مت ساس ا 
مانند عول عمل ميشود. 

(۳) اگر من يرد عليه نيز در مسئله موجود باشد ومن يرد عليهم از جنس واحد باشند 
بس برای من لايرد عليهم حصه مقرره آنها داده ميشود ومتباقى بر من يرد عليهم بطریقه 
عول تقسیم ميكردد. 


)٤(‏ یعنی متباقی از من لا يرد عليه بر مجموعه سهام من يرد عليهم تقسيم كنيد 
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۳۷۰ كتاب الوصية والفرائض یل الصراث, 
وحاصل تقسیم را از من يرد علیهم در سهام هر یکی آنها ضرب دهید . 
مسئله : ۱ مسئله : ۱ 
بنت بنت بنت بنت بنت بنت الابن 
۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۷۵_ ۵ _ 
مسئله : ۱ مسئله ۱ 
تخت اح 
زدج بنت بنت بنت 0١)‏ بت زدج بنت جده 
١ ۳ ۲ ۳ ۳‏ ۳ 
۲۵ ہ۱۸١‏ ہہ ١۱۸‏ اا ۱ ۲۵ لد ۲ س ړا 
۴ ۴ ۴ 
رشيد احمد 
ضمیمه ثانيه 


معلوم نمودن نسب اربع بر این موقوف است كه آیا عدد بزرگ بر عدد کوچک ويا 
هر دو عدد را بر عدد سوم تقسيم ميشود يا نه؟ لذا در اينجا جند اصول تحرير ميشود كه 
توسط آن قابليت تقسيم هر عدد را على الفور معلوم ميشود كه بر کدام عدد تقسيم ميشود 
خواه آن عدد هرقدر بزرگ باشد . 

(۱) غدديكه ابتداء آن جفت يا صفر باشد آن عدد بلا شبهه بردو تقسیم ميشود. 

(۲) در درجات عدد علاوه از سه (۳) شش (۶) و ه )٩(‏ وقتیکه مجموعه متباقی بر سه 
تفسیم شود پس آن عدد متباقی بر سه تقسیم ميشود اگر بعد از تقسیم نمودن مجموعه برسه 
کدام چیز بافی بماند پس وقتیکه همه عدد بر سه تقسيم شود نيز همان مقدار باقی میماند. 

(۳) در ابتداى کدام عدد که دو صفر باشد يا دو عدد اول.آن قابل تقسیم بر چهار 
باشد. بس همه آن عدد بر چهار صحیح تقسیم میگردد . اینچنین اگر در ابتداء کدام دو 
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صفر باشد و يا دو عده اول آن بر ۲۵ تقسیم شود بس كل عدد نيز بر ۲۵ تقسیم میگردد. 
(4) در ابتداء کدام عده که صفر يا بنج باشد آن عدد بر بنج صحیح تقسیم میگردد. 
(۵) عددبکه بر عددین متباینین تقسیم شود بس آن عدد بر حاصل ضرب هر دو نیز 

نفسیم میگردد مثلاً عددیکه بر دو وسه صحیح تقسیم شود بر شش نیز صحیح تقسیم 

ميشود وآنکه بر سه و چهار صحیح تقسیم شود بر دوازده نيز صحیح تقسیم ميشود و آنکه 
بر سه وپنج صحیح تقسیم شود آن عدد بر پانزده نیز صحیح تقسیم ميشود. وآنکه بر دو 

ونه صحيح تقسیم شود بس آن عدد بر هژده نیز صحیح تقسیم میشود وقس على هذا . 
(۶) در ابتداء کدام عددیکه سه صفر باشد يا سه درجات آن بر هشت صحیح تقسیم 

شود بس کل عدد آن نيز بر هشت صحیح تقسیم میگردد. اين چنین در ابتداء کدام عدد 

كه سه صفر باشد و يا سه عدد اول آن بر ۱۲۵ صحيح تقسيم شود بس آن کل عدد نيز 

بر ۱۲۵ صحيح تقسیم ميكردد. 

(۷) در درجات عدہ بدون از نه (۹) اگر مجموعه باقى بر نه صحيح تقسيم ميشد بس 
آن كل عدہ نيز بر نه صحيح تقسيم میگردہ وبعد از تقسيم مجموعه بر نه و اگر از تقسیم 
كدام عدد بر نه جيزى باقی بماند بس بعد از تقسيم كل عدد بر ه نيز همان عدد باقى میماند . 

(۸) در ابتداء عددیک یک صفر باشد بر ده (۱۰) واگر دو صفر باشد بر صد واگر 
سه صفر باشد بر هزار صحیح تقسیم میگردد رقس على هذا . 

)٩(‏ از درجات عدد فرد (طاق) یعنی يكم . سوم . پنجم (یکن, دهن. صدن . ده 
هزارن) وغیره را جمع كنيد و درجات زوج (جفت) یعنی دوم . چهارم ششم ودهم . هزار 
صد هزار وغیره) را جدا جمع كنيد اگر هر دو مجموعه آن مساوی باشد يا بين هر دو 
نقدر تفاضل باشد که بر يازده كاملاً صحیح تفسيم میگردہ پس این كل عد نيز پر 
یازدہ صحيح تقسیم میگردد . 

)٠١( ۰"‏ در ابتداء كدام عدد اگر جهار صفر باشد يا درجه اول (اول عدذ) آن بر شانزده 

تفسيم كردد آن كل عدد نيز بر شانزده تقسيم ميشود. 

(۱۱) اگر بعد از تقسيم كدام عدد اگر حاصل تقسيم آن بر مقسوم عليه اول يا بر 


كدا تقسيم * 
م عدد دیگر صحیح تقسیم شود بس حاصل ضرب هر دو مقسوم عليه مة ۳ 
9 1 مقسوم اول را 
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(۱۲) عددى كه بر عدد بزرگ تقسیم ميشد آن بر اعداد متداخله آن نيز تقسيم 
ميكردد مثلاً آن عدديكه برشش صحيح تقسیم ميشود آن بر سه ودو نیز تقسیم میگردد . 

(۱۳) عدديكه بر عدد کوچک تقسیم نشود براضعاف آن نيز تقسم نميشود مثلاً آن 
عدد که بر دو تقسیم نشود بر چهار وشش نيز تقسیم نمیشود. 

(۱8) در ابتداء عدد اقل اگر جفت باشد پس او بر چنین عدد اکثر تقسیم نمیشود که 
در ابتداء آن تاق باشد . 

(۱۵) در ابتداء کدام عدد اقل که ينج بيايد بر اینچنین عد آن عدد اکثر صحیح 
تقسیم نمیشود كه در ابتداء آن بنج يا صفر نباشد. 

(۱۶) اگر در ابتداء عدد اقل صفر باشد بر آن چنین اکثر عدد تقسیم نمیشود که در 
ابتداء آن صفر نباشد. 

(۱۷) وقتیکه يك عدد را در کدام عدد ضرب كردن و بر دیگر تقسیم كردن 
مطلوب باشد. بس اگر در وفق مضروب فيه ضرب و بروفق مقسوم عليه تقسیم گردد 
همان جواب بدست می آید . در این سهولت واختصار است . 

رشید احمد 
٣‏ رذيالقعدوسيه ۲ ۸هجر ييوم خميس 
ضمیمه ثالثه 

خداوند تعالی از مدت طریل از بنده خدمت تدریس علم الفرائض وتدبر وتفکر در 
مباحث آن ودر تشریح, تعبیر وخوب تحریر آن خدمت گرفته است. در این مدت طویل 
رازمنه مختلفه دو اشکال بزرگ قرارذیل وحل أن در ذهن بنده آمده که بخاطر بسیار 
تثبیت وتوئیق آن اين اشکالات را با دیگر علماء نیز فرستادیم جواب آنها نيز مطابق جواب 
من بود . اگرچه اين مباحث قدیمی است لیکن در اینجا با اینها آن تواريخ تحریر شده است 
که دربارهء اينها حاصل تحریرات مختلفه در یک تحرير ترتیب شد . 

ترتیب کننده احسن الفتاوی طبع قدیم اين مباحث را بشکل سوال وجواب شائع 
کردہ است. وبعضی ناشرین نيز آنرا در تسهیل الفرائض به شکل سوال وجواب در ضمیمه 


ال 
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تسهیل المیراث تحریر نمودند وشائع کردند . 
در حقیقت حقیقت اين اشکالات از جانب غير نیست. 


رشید احمد 
۰ی القعدہ ۳۱۳ ۱هجري 
اشکال اول 
آیا سلسله عصبات بر عم الجد خاتمه می یابد ويا پیش نی میرود ؟ اگر بر عم الجد 
خاتمه نیابد پس صورت ذوی الارحام واصناف متاخر از آن در توريث جه می باشد ؟ 
زيرا اگر سلسله بر عصبات خاتمه نيايد بس هر شخص يك مقدار عصبه در دنیا دارد که 
در يك درجه با او در جد او شریک باشد حتی تا آدم عليه السلام . 
اینچنین ختم كردن فقهاء کرام رحمهم الله سلسلهء عصبات را بر عم الجد و باذ کر 
نکردن بعد از آن بر این دلالت میکند که بعد از آن سلسله نیست ودر عم الجد عمومًا 
(وان علا) نه در عام کتب مذ کورست ونه دراية در اینجا عموم گرفتن آن درست است. 
زيرا اگر در جد عموم مراد باشد بس بعد از جزء الاب کدام درجهء دیگر اخراج نمودن 
مناسب نیست. عم الاب وعم الجد نيز در آن داخل است. در حالیکه فقهاء هر دو مراتب 
را مستقل ذکر نموده اند که از آن ظاهر میگردد که در جد عموم گرفتن درست ليست 
وسلسله عصبات بر عم الجد خاتمه می یابد . 
حل : سلسله عصبات بر عم الجد خاتمه نمی یابد در بزازیه آمده است : (وهکلاعومة 
الا چدادوان‌علوا واولا دهم الل کران‌وان‌سغلوا) ودر حاشیه معین الاحکام در لسان الحکام نیز 
تصریح وان علو موجود است. علت تصریح نکردن آن در دیگر کتب اين است : وقتیکه 
در مراتب اول بار با بر عموم تصریح شد . بس در هر مرتبه نیازمندی به آن نیست بلکه 
على سبیل المقامت بر فهم مخاطب گذاشته شدہ وبعضی مصنفین احتياطا آنرا تکرارا ذکر 
نموده اند . 
چونکه مدار ثبرت ورثه بر نسب می باشد پس اگر کسی سلسله نسب خويش همرای 
از آپاء واجداد همرای اسامی آنها ابت کند تا کدام جد میت بس او وارث میگردد والا فلا 
.معض شرکت فی النسب طور مبهم کافی نیست زيرا در حالت ابهام معلوم نمودن قرب 
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وبعد عصبات محال است. وبدون لحاظ قرب وبعد بر تمامی دنیا تفسیم ميراث محال 
است . وقول مستلزم امر محال را قول باطل است. پس بر توريث ذوی الارحام واصناف 
متاخره هیچ اعتراض وارد نمیشود. 

در عمومة الاجداد . عموم (وان علوا) در کتب فوق صراحة مذ كور است. 

حضرات فقهاء کرام بعد از جزء الجد . عم الاب وعم الجد را مستقل ذکر نموده است 
علت آن اینست که درتوریث عصبات سه قسم ترتیب ملحوظ است : اول ترتیب فى 
الجهة بعداً ترتیب فى الدرجه سوم ترتیب فى القوة والضعف. در مرتبه جزء الجد وهم 
نموده ميشود که عم وعم الاب وعم الجد یک صنف اند ومتساوی فى الجهة اند جهت . 
برای دفع اين وهم لفظ (ئم عم الاب ثم عم الجد) اضافه شد تا اختلاف جهت وعلیحده 
بودن هر صنف ظاهر كردد . لذا در وجود ابن و ابن العم . عم الاب محروم ميشود زيرا 
كه در جهت متاخر است اگر همه یک جهت پنداشته شود سخن بر عكس میگردد زيرا 
بعد از اتحاد صنف اقرب فى الدرجه مقدم مى باشد وعم الاب بدين لحاظ اقرب است. 

خلاصه اينكه مقصد فقهاء كرام با اين اضافه ختم نمودن سلسله عصبات نبود. بلكه 
مقصد آنها ظاهر نمودن صنف مستقل ومختلف الجهة اولاد ذكور اب هر درجه بود در 
مراتب غير محصوره با ذكر دو يا سه مراتب ذكر كردن ومراد كرفتن عموم وشمول 
وباقى را على سبيل المقايسه با ذهن مخاطب ماندن بالعموم شائع ومشهور است. وله 
سبحانه وتعالى اعلم . 

۳ رجب ۲2۵ ۱هجري 


اشکال ناني 
آیا در صنف دوم ذوی الارحام در وقت تفسیم نمودن بر اختلاف اعلی مانند صنف 
اول عدد بطن آخر معتبر است يا خیر ؟ 
بنا بر تعارض ادله تامدتی در آن مشوش بودم لذا اولاً ادله متعارضه را نقل میک 
از عبارات ذیل دانسته میشود كه عدد بطن آخر غير معتبر است : 
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(۱) قال ل ال ریفیة ‏ بيان اولادالقسم الرابع وكالك لان الشن اما یتعردحکما اذا کان یتصور 
ثبوته حقيقة ومن المزن امکان التعدد ف الاولاد من البنين والبدات ليشيم التعزد فيهم حکبا 
بتعرد الفروع اما الاب والام فلا يتصور فرهما التعرد حقيقة فكلا لا یدیمی التعر< حكيا ل القرابع 
المنشعيةمنبيا- 

)٢(‏ وقتيكه در قسم رابع عمة الاب وخالة الاب وعمة الام وخالة الام جمع شود بس او 
جانب اب را ثلثان وجانب ام را ثلث داده شود. باز در هر طائفه جانب عمه را ثلثان 
وجانب خاله را ثلث داده شود در آن با كثرت وقلت فروع هيج فرق نمی آيد. وقتيكه در 
ثلث وثلثان عمه وخاله در عدد فروع آنها هيج فرق نيامد. بس در قسم دوم در ابوين اب 
در ثلث وثلثان در عدد بطن آخرى بطريق اولى فرقی نمی آيد از عبارات ذيل دانسته می 
شود كه در وقت تقسيم بر بطن اول اكر كه عدد بطن آخری معتبر نيست بهر كيف 
جانب اب را ثلثان وجانب ام را ثلث داده ميشود اما بطن ثانى و بر ما بعد لن در وقت 
تقسیم عدد بطن آخرى معتبر است . 

(۱) در همه كتب آمده است (ثم مثل الصنف الاول) . 

(۲) در همه کتب آمده است كه بايد بر اختلاف اعلى تقسيم شود . ذكور واناث را 
جدا جدا طائفه گردانیده شود . لفظ (ذکور واناث) با صیغه جمع در آن وقت صحیح است 
که عدد فروع معتبر باشد . 

, (۳) اگر عدد بطن آخر معتبر نباشد بس در بيا قسم دوم در همه کتب که کدام 
تفصيل أمده است يس أن بی فائده می ماند در تمام كتب كه كدام عبارت طويل موجود 
است عوض آن فقط اينقدر عبارت كافيست : 

وان استوت مدازلهم ولیس فيهم من يذل بوارث او کان كلهم یدلون بوارف وانفقت صفة من 
يدلون بهم فالقسمة حي لعل على ايزا نهم وان اختلفت صفة من پدلون بہم یقسم المال على اول بطن 
اعتلف كيا لالصدف الاول۔ 

یعنی وقتيكه اتحاد قرابت در اتحاد صفن واختلاف قرابت در اختلاف صفت داخل 
باشد بس ذكر جدا كانه آن در كتب عامه بی فائدہ است. با ذكر جداكانه مقصد اينست 
كه مراد از اختلاف قرابت . اختلاف در بطن اول است . در آن به شكل ثلث وثلثان 
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تقسيم میگردد واز اختلاف صفت . اختلاف در بطن ثانى ودر مابعد آن مراد است. که 
در وقت تقسیم عدد بطن آخر معتبر است. اگر در آن نیز عدد بطن آخری را اعتبار 
ندهیم بلکه طريقه ثلث وئلثان باشد پس چرا اختلاف صفت واختلاف قرابت را جدا 
جدا ذکر نمرده اند ؟ 

حل : بعد از تحقیق درست بنظر می رسد که عدد بطن آخر را اعتبار نیست . 
دلائلیکه خلاف آن معلوم ميشود . جوابهای آن چنین ذکر ميشود : 

(۱) تشبیه با صنف اول در جمله امور نيست بلکه تنها در تقسیم اختلاف اعلی تشبیه 


است . 

(۲) چونکه در قسم اول (ذ کور واناث) به صيغه جمع مذ کور اند . لذا در قسم ثانی 
مسامحة بلا تبدیل وتفیر صيغه جمع را آورده است . 

(۳) چونکه اتحاد قرابت داخل است در اتحاد صنف لذا در تمام کتب در اینجا 
تفصیل مندرج محض تطویل لاطائل است. منشاء اين مسامحه اینست که در اولاد فسم. 
راد بع اين تفصیل ضروری است کسی جهت همین اشتباه آن تفصیل را در اینجا نیز ذکر 
نمود . باز همین طورمسلسل نقل شد و در همه کتب نشر یافت . واه سبحانه وتعالی اعلم . 


۲۳ ذي القعده‌سنه اك" ا حمجري 
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قمت بالغیر 
«جلد نهم به پایان رسید» 


وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وسلم اجمعین بر حمتک ها ارحم الراحعين 


احسن الفتاوى ررفارسی؛ جلد نهم ۳ فهرست مضامين 


فهرست مضامین 


موضوع ۱ صفحه 
عرض مرتب جلد نهم (اردو) احسن الفتاوى eae‏ 
مسائل شتى 001000000100 
حضرت حسين رضی الله تعالى عنه چرا بغاوت نمود از يزيد؟ شس تا 
آيا باسه بار تلاوت سورة اخلاص ثواب ختم قرآن حاصل مى شود؟ ظههش< ش ش51 
فضيلت سورة اخلاص و رفع یک اشتباه 0یكیپ ہس" 
سيلى زدن موس ی و و N ESAS‏ 
به زنده نیز ایصال واب ميشود و SAS EA‏ ری ا 


در فرانض نیز ايصال ثواب نموده ميشود 


در فرائض نیز ایصال ثواب نمودہ میشود ۹ 
حکم سامان تبدیل شدہ در سامان وارد شدہ ساس ۳ص 72 ۲ 
سلام دادن سنت مؤكد است بآ 
جواب سلام لاسپیکر وهی سکس کت ea [1 eR‏ 
اسماع چواپ سلام سس . 000022 ور :۱ 
اگر دو نفر بيك وقت سلام دادند ؟ aaa RS‏ اا 
جواب سلام با اشاره Aaaa aS eR‏ 
سلام دادن در وقت دخول خانه يا مسجد خالی ... ماشو یں ۷ 
بر نا بالغ جواب سلام واجب نیست یھو وک ور وه هت Ea‏ 
جواب سلام نابالغ واجب نيست ا ةي 1ذ1[ذ[ذ1ذ1[ذ1[1[ذ[ 1[ ا 
حكم ابلاغ سلام مادأ مطاف ناوه ہد ات ھت ا سا 
ختنه (سنت) نمودن دختران مستحب است ببس 
سوال مثل بالا سس 
يا فتن طلاء در مکان مترو که هندو سس 


کدام رشته داران حقدار صله رحمى می ہاشند 0030۹070/۹ یپ سوسد ہ2 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۳۷۸ فھرست مضامین 
اطاعت کدام احکامات شوهر بر خانم لازم است چوویسٹیٹیلسسشسرنیسوسشت. ط و۰ ۱۷ 
امهات المومنین رضی الله تعالی عنهن چرا از مردم روی میگرفتند ا ۱۸7 
طریقه عفوہ نمودن جرم نافرمانی والدین OS‏ ااا 
حکم تصور شیخ 30.ت.تستبت“ت70077تتتجت00 اد سس٠‏ 
روز قیامت با انتساب بسوی پدر به هر شخص ندا کرده ميشود 27 و ۱۹ 
روايت واقعه اجراى حد زنا بر بسر حضرت عمرلثل موضوعى است 8 00101111 
حكم تبر كات مسجد شاهى لاهور یں مم 1 1 1 0000 
روح نمی میرد 7٤‏ ۷99ٹبں٭۹ه الپ 
مخالفت ازمعاهده ووعده ASAR‏ ا و ۰ ۱۳۲ 
حق كافر چگونه ادا ء ميكردد ۷۳9ئ0 
غیبت و دروغ فسق است aS‏ تا سح ی ES‏ 
اوراق قطع شدہ جلد سازی نیز قابل احترام است 0۳و90" 
کفارہ افتیدن قرآن از دست ااا 0000000 سز( ٢۳‏ 
مقام ارواح حیوانات سس سس 0101 00 
اطاعت امير اي ا 11111 1 00011 
استعمال (عليه الصلوة والسلام) ۰( رضی اله تعالى عنه) و (رحمه الله تعالى) سس ۷۵ 
خانم از افراد نامحرم خانه جكونه پردہ کند ؟ وس الم شس مھ سس ھت ۷۶ 
بوشيدن لباس بيوند شده تمہ ا VES SASSER ASAS‏ 
رسيدن تا مهتاب خلاف شريعت نيست ز ز ز یت 0000 
انتساب نمودن عجله كارى بسوى شيطان دب 00 
تاريخ ولادت رسول الله صلی الله عليه وسلم اع و واس ERS‏ 
مقصد از (۱۲منه) چیست ؟ امس سس گر ASE RS SS‏ 
عوض بیع نوت بعد از سقوط مالیت آن 9 صص-, کوٹ و 
حکم کسب حرام 0 090 ت٘۷ 
آيا تمبان سنت است ويا لنگ VAR Aa ES‏ 
Te Ae‏ 
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وعيدن درحق خانم نافرمان 11110008 
خانميكه چند شوهر كرفته باشد در بهشت باکدام آنان می باشد و 


دوشيزكان باکرہ وخائم هاى مطلقات درنكاح جه کسی خواهد باشند 


حقيقت تصرف جنات وشیاطین و مج و ام رسک جک 


فضيلت حضرت حسين رضى اله تعالى عنه Sa‏ 
تعداد درست اولاد آنحضرت عليه الصلوة و السلام 0 


هيئت نشستن برای طعام کش رش شش ہس ش77 یں 


در وقت سفر لعاب دهن را در دهن زوجه واولاد دادن ل و ا 
بوشيدن رسول الله عليه السلام چادر سياه را e‏ 
دستار سياه 323*309 
حكم نافرمانى والدين اتسنا ولط ست ال ود أ ةو ات اس و دمص 
بين والدين اطاعت والد مقدم است i SEASONS aR Res‏ 
سوال مثل بالا RRs‏ 
اضافه ازیک مشت قطع نمودن ريش افضل است 8“ شس 
به نيت دعوت درخریداری حیوان ايفاء لا زم نيست rneS EEDA aS‏ 1 
همه امت ہر عصمت انبياء عليهم السلام اجماع دارند 5373300 
بين استخاره و استشاره تعارض نیست من موه ی وه نو وو و ا 
در اسماء الحسنی کدام اسماء مختص باله تعالی اند سیگ رو وی ہہ 


امامت ہی ختنه جواز دارد 


اللاي 7[ 


مقصد اين قول امام صاحب (اڈا سا هدیففھومڈھی): 7 


مومهم و هو ,, ۰ 


لل 1010000000 


237010101111113 


پا 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نهم ۳۸۰ فهرست مضامين 
هسوسو 


خينه نمودن برای خانم مستحب است Ae‏ اذ OVS‏ 
تلاوت قرآن افضل تراست از استماع آن Osa DERE aa‏ 
خانه جداگانه برای خانم OFS‏ 
ثواب نوافل مختلف با اختلاف مواقع مختلف میگردہ Bans‏ 
شر کت نمودن با مهمان در طعام OCEANS SA‏ 
طريقه اداء نمودن حقوق مالى OER at Aa‏ 
باتوبه حقوق العباد عفوه نمی شود مکی ار OSs‏ 
حكم زنيكه او را خواهر گفته شود aA‏ اتھمنھتےە ہہ ۵۶ 
صورت مصرف نمودن پول در کتب تجارتى به شكل صدقه OPH‏ 
طريقه سرمه نمودن OER‏ 
دعوی مصافحه با رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ی ۵0 
سه مرتبه تكرار دعاء Osea‏ 
حكم فروشنده كوشت حرام 7ب 0 0 0 
تکرار درمعانقه کی ری هم هرق 
طريقه نشستن برای قضاء حاجت سل 
حكم عاجز از حلق عانه 00000 1 1 ذ 1 1 ی 3 
دفن نمودن مو و ناخن پبپددا2۳ 
حجامت نكردن درعشر ذى الحجه ahaa‏ 1 وی ۲ 
بيش ازطعام شوئيدن دست مستحب است که مهو ةي 1 1 1 1 1 ری ۶7 
اگر زمين یک شخص با شخص دوم يكجا شود؟ O‏ وس ین تی ۶۷ 
ترتیب درگرفتن ناخن کدام اصل وثبوت ندارد ب 0 ره 
حکم درختيكه به همسايه ضرر ميدهد هه و هه ز 1 1 1 1 اا 
تاریخ وفات رسول الله صلی الله وعليه و سلم 121ب مھ ھی ای و EO‏ 
حديث حضرت عائشه رضی الله تعالى عنه ە[+<5.2:: ھپ 
دروقت مصافحه انكشت ابهامه را كرفتن PSs Raa‏ 


حکم تصوير ویدیرئی بی یڈ یڈ زیر شر رر یی ااال 


احسن الفتاو ی ر«فارسی» جلد نهم ۳۸۱ فهر ست مضامين 


نمك خو دن قبل از طعام اتا سس ل 3 
تلاوت قرآن کریم. نزديك مردمان مشفول ی ی مہوت 
مدت ختم قرآنکر يم ال ا سس سد 
حيثيت وحدود شرعى تبليغ aaa‏ 

دو اقسام تبليغ فرض مم 14/7146 
ازاله یک اشتباه ا ببب001 0 ا 
درحصه باز داشتن از گناه هر شخص حق سزا دادن راندارد به مجرم ۷۵ 
اهمیت نهی عن المنکر و وعیدات بر ترک آن ی هر ای ی توا ی ی ۷۶ 
مداهنت پرستی علماء متد ینان اين عصر وتکاسل درمقابل گناهان VA ARS‏ 
عذاب محبت داشتن با فاسقان که ی اه ی -بب- 00010100-21‏ 10 ۲۱۷۹۰۰ 
چطور بايد خود را اصلاح کنیم ؟ و ی ید ماه ای وی هه یز 
حفظ حدود الله درنهی عن المنکر 0 وان وه econ Saa‏ ۸۱۲ 
مواجه شدن با مصائب درنهى عن المنكر 77 ش13 AY‏ 
طريقه درست ومؤثر نهى عن المنکر مد سیت سے سض مہ RA‏ 
تبليغ فرض كفايه ت222 1[ A‏ 
شعبه های مختلف دين و که و ی سا 
خطرات بيش آمده کار کنان دینی بآ 
علامات اخلاص دس 
علامه اول اخلاص وقبول ae‏ و 
یک راقعه سبق آموز ااا ۳ 
رسوائی آخرت بزرگتر است از رسوائی دنیا .۱ 
مثال ناز کنند كان بر اعمال خويش ود QD‏ 
سارق اعمال صالح سس 
مثال دوم فخ ركنندكان بر اعمال صالح سس 
راقعه مولانا شبیرعلی صاحب رحمه الله تعالی سس 
خیانت درنعمت های الهی سس 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۳۸۲ فهرست مضامين 
علامت دوم اخلاص و قبول کثرت دعاء واستغفار QAEDA‏ 
ترمامیترحقیقت گفتن كلمه (لاحول ولا قوة الا بالله) هب ۹۸ 
علامت ايمان ااا 1[ ااا ام 
معامله خدواند با آنحضرت کاک sss RRA Ea‏ 
فضل خداوند برترک کنندگان گناه فشمامشاج 00000 
بعد ازنيكى نيزبايد درخوف باشيم 8 ةذ E SS‏ 
حالات خائفين از الله تعالى جل جلاله VEE SSSR‏ 
حقیقت استغفار .... سھھششششہچ یس سس 0 ی 
خوف آخرت اهل الله ARRAS aa‏ ۱۶۷ 
ازالەء یک شبهه ESA‏ ی 
علامه سوم اخلاص وقبول عوض تبلیغ با مردم در خلوت بسیار دل دادن AoA‏ ۱۲۰۹۲ 
علامت چهارم اخلاص وقبول 7 سس و سو 
خدمات دينى طبق قوانين شرع باشد مو سواہ نوس مسلک کک الام اا 
قوانين شريعت برای كارهاى دینی .. اج تم می شس شس ضس سی ۱۱۲۳ 
قانون اول : بخاطر كدام مصلحت ارتکاب اندک گناہ نیز جواز ندارد E‏ 
يك نظريه خطاء اهل تبليغ ARS‏ ااا اس انا اواو ل ۱۱۲۱۶ 
سه سخن با اهل تبلیغ مم یت ۱۱۳۲ 
مثال اشتراك کنند كان گناہ جهت تبليغ saa‏ ۲۱۸۰ 
واقعه یک پیر صاحب E‏ 
عقيده خطاء اهل مدارس a‏ مت Ee‏ 
حالات عمل کنند گان بخاطر رضاء خداوند و ا NYE‏ 
نظریه خطاء اهل سیاست امش ریس سا و وی تس اد ده سس VE‏ 
استدلال غلط وجواب آن هو وه همم و و 9000 یی :۱۱۶ 
آنحضرت ينيك در مقابل حكم الهى تمام مصلحت ها را فدا نموده بود سس ۹۹۶ 
نانون دوم : وقتيكه گناه را دیدید پس منع نمودن آن فرض است ND‏ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نم ۳۸۳ ۱ فهرست مضامين 


قانون سوم : تبليغ در صورت قتال نيز فرض است ی VY se‏ 
وعيدات درمورد ترک تبليغ در صورت قتال فى سبيل الله NY RAA RA‏ 
قانون : حقیرہنداشتن عمل کندگان در ديكر شعبه هاى دين جواز ندارد AYY SSR‏ 
معمول يك دعاى مهم مي سوا سج ام و ع تو ا ٢(6‏ 
قانون پنجم : فكر اصلاح خود واهل وعيال خود نسبت به دیگران بسيار مهم است .... ۱۲۶ 
قانون ششم : مقدم داشتن طلب کنند گان بر ديكران 1 
قانون هفتم : پابند بودن كثرت ذکر وفکر sS‏ ۲۲۲ 
خلاصه بيان د رہ ۱ 
قوانين شر يعت YA Raa Saa‏ 
دعاء NTA OES ASR RA SS‏ 
جماعت تبلیغ و ثواب چھل ونه مليارد 7۶ص۰ 
سوال مثل بالا NESSES:‏ 
الحاق E A SS AA aS‏ 
سازش کمپیو تری خلاف قرآن کریم لٌدھ سورس سیر اھاما راهن ۲۵۲ 
دوپھلوی سازش فو لق ف ل EV AAO sana ae‏ 
مفاسد تجزیه کمپیوتری قرآن کریم وت و "ە/, 
ابطال اعجاز بودن قرآن توسط عدد نزده )۱٩(‏ ا سی ا 

قیقت حساب جمل 00000 ۰ ۱۵ 
فریب کاریهای ظاهر بانی تحریک رو aaa‏ ۲ ۱۵ 
بيشنهاد آخر 290 ا 
مجالس ذكر 0071 امامو الو eh‏ 
مجالس ذكر اا ا ا 
الاحكام المستفادة 0و 0 
عوارض استحباب جهر 7 اا 
حلقات ذ کر و 


احسن الفتاوی«هارسی» جلد نهم At‏ 


هداية المرتاب فى فر یضة الحجاپ .ا e‏ کت 
پردهء شرعی ی و اه 


اجماع انمه اربعه 11 1 هه وم 
خوف فتنه را علت پرده كرفتن الحاد است فموووو ره م ومو ف م ہہ 


فرضیت پرده چهره از پرتو فرآن وحدیث م و 


المقالة البیضاء فى العمامة السوداء مت ویو وی همم و 


حكم العمامة السوداء ب“ 101110 
الحاصل اس 1( 


منکوحه به نكاح فاسد وارث نميكردد aE‏ 
با اسقاط وارث حق او ساقط نمیگردہ 1110112 


بين مسلمانان پاکستان وهندوستان توارث جارى ميشود 


شش ماه بعد ازموت کسی مادرش اولاد آورد که از مدت يك ونیم سال مطلقه رجعيه 


بود بس این بجه وارث میگردد جس ری ہ تہ 
برای ورائت حمل غير مورث تا شش ماه بعد از موت مورث تولد آن شرط است 7 


حمل غير مورث شش ماه بعد از موت مورث تولد شد اما ورثه بوقث موت مقر وجود 


حمل بودند پس اين حمل وارث میگرده یه سا 
تنها يك وارث از تركه منافع میگرفت. RA‏ 


ام ل مو یں NIT‏ 


احسن الفتاوى :فارسی؛ جلد نهم ۳۸۵ فھرست مضامين 
نس 


با وجود طول مدت حق وراثت ساقط نميكردد VE‏ 
در صورت موجوديت دختر. همشيره اخیافی محروم میگردد 11 0 ۲۲۳۰۰ 
وصيت نمودن در حق مرتد باطل اسه سای 1 1 1 ا ااا 
مقصد عبارت ((وسهم الدور ساقط)) IV Sees‏ 
حكم الوصية بالسكنى Sasa SASS‏ ۴۷۷۴ 
وصيت فديه قضاى نماز و روزه eR AS‏ ۳۲۸ 
در وصيت ثلث مال را اعتبار است E‏ ل ا ا ۱۳۱۲۹۰ 
وصيت در حق اقارب فیس صَصسھهشمممصسھب و ره 
وصيت تابه ثلث شده ميتوائد Esen‏ 
اگر دو وصى را يكى بعد از ديكر تعين نمود هر دو بايد با توافق نظر کارنند سس ۲۳۰ 
وصيت در حق وارث جواز ندارد 0000 اسب ا ۲۴۹ 
رجوع از وصيت جواز دارد YP SSSR AOS‏ 
برای صحت وصيت بلوغ ورئه شرط نيست 0000 0 52 12 1 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا YEY‏ 
وصيت كرايه کلت سے سس ھس 1 تہ تج 
در مرض الموت در حق وارث هبه جواز ندارد > نی 
ملتوى نمودن تركه تاوضع حمل افضل تر است NE Secs‏ 
در پس انداز شخصى وراثت جارى ميكردد 

حكم يول تقاعد 1 121111110 رم رٹ 

اگر بيوه با شوهر دیگر نكاح کرد حق ورائت اوساقط نمیگرده Arata‏ 
دادن حصهء ميراث در حيات خود با بعضى وارثا ن 00[ سس ۲۳۸ 
حکم امانت لاوارث اه ی تفا 
محروم ساختن اولاد دسسسب«««س««««سسس««««««س 
ورائت در نکاح فاسد وباطل aR A‏ ات وت 
در دوران شش ماه بعد از نکاح . ولد تولد شده وارث نمیگردد 0 0 می E‏ 


باعاق نمودن کسی محروم ميراث نمیگردہ 0 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نهم ۳۸۶ فهرست مضامين 
پول داده شده از طرف حكومت بعد از وفات مامور ام ا اس PE‏ 
حکم میراث مفقود ٦ص7‏ بت و 
حكم اختلاط مال حرام در ميراث سمش سس شس سس ماس ۲۷ 
تقسيم ميراث در حيات یی7پ2۳7۳-].۳. i‏ 
اقرار دين بعضى ورئه بر ميت 00011 ا 
بين شخص مسلمان وشخص ذكرى ميراث جارى نميشود لخم وو 1516 
صدقه وخيرات قبل از تقسم تركه ۶ئ یئ" 
جواب یک اشكال بر كلاله 0 LEV‏ 
وصى يا وارث مصارف كفن ودفن را از تركه كرفته میتواند م ا ۲۹۸۴ 
مصارف تجهیز وتکفین زوجه بر زوج است ....: و گص ا 1 ٹا 1 1۱ 
اگر اجنبی انتظام كفن ودفن کسی را نمود آنرا از تر که گرفته نیمتواند دنه ۴8۶ 
اگر وصی يا وارث ازمال خويش قرض را اداء نمود آنرا از تر که گرفته میتواند سس ۲۵۰ 
خريد وفروخت والد اشیاء منقوله بس صغير خود را مھ سس سو ای ۲۵۲ 
خريد وفروخت وصی اشياء منقوله يتيم را 1111[ 1[ PONS SE‏ 
حريد رذ وت وھ نا والد :زميق خر را SE‏ ۰ ۲۵۳ 
علاوہ از والد تصرف نمودن برای دیگر اوصياء از رشته داران در مال صغیر سس ۲۵۵ 
تصرف نمودن وصی اب در مال اولاد بالغ یما داسہ و 
طریقه ایجاب وقبول واداء ثمن در بيع وشراء اب ووصى برای صغير PARR‏ 
تعریف مرض الموت بر ی ی ی یی وه و و 0 e‏ 
استعمال املاك مريض. در مرض الموت 12521111 سس سام سس تہ ت۷۶۱ 
الحكمة الغراء فى عدم توريث الانبياء عليهم السلام سے سس ساھگ ۱۳ 
حکمت جاری نشدن توارث در اموال انبياء کرام علیهم السلام ی 
جواب دلائل شيعه ها متعلق ارث انبياء عليهم السلام scenes RR‏ 72 
اهميت تقسيم و راثت مطايق شر يعت کک 1 1 11 ااا رو 
پیشگفتار ی .9-9 000308020009 ا ان 
یک بيشنهاد ضروری همم وه و روما ‪۰" - میم ماو مت 


احسن الفتاوى «فلرسي» جلد نهم ببدم فهرست مضامين 
ف د 


هدايت aa a‏ ۴2۹۷ 
خطاء ها در تقسیم ميراث 000 اا 
اهميت وفضيلت علم ميراث VA ata‏ 
اهميت تقسيم ميراث طبق شريعت وخلاف آن وعیدات ۔ 08 0 VO‏ 
تاكيد بر رزق حلال و وعيد بر حرام VAD SEARS‏ 
زهد از دنيا وترغيب اخرت Eee‏ ۲۷۵ 
ريشهء تمام امراض E E EES‏ 
علاج هر مرض بزی 
تسهيل المیراث reese‏ 2 2 2 2 2 ة 2 ي42ة 4 1 1 1 2 1 1 12 2 12 12 1 2 2 1212 12121 12 12 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نی 
تقريظ 000000 1 VA aiia‏ 
ملاحظه a ean a‏ و ۳۹۶ 
خصوصیات تسهيل الميراث 0007 9 7 ٹ :یئ 
شار esa‏ 1 
مقدمه سس _ 

سبق اول : مراتب مستحقین 

سبق دوم : موانع ارث <<« 

سبق سوم : اقسام وارئان 

سبق چهارم : ذوی الفروض وسهام آنها وم مرو و مت مهبم مج یووم اتیب OV‏ 
تنبیه بس«««ددب«»«»«دد«««س۰۳«_ص_.- 
ذوی الفروض بسن 
احوال الاب ااا ي ة ة 2 1 1 12 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
احوال الجد سر 
احوال الاخوة والاخوات الاخيافية EY Ase‏ 
احوال الزوج والزوجة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ہیی 
احوال البنات یچچ چوسپیسوسسیٹوےییییوسواسسر۲۱۰-4سرٹتا“ل+ہلھاصس- 
احوال بنات الابٔن 020 2 2 2 2 2 121 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 سی 


احوال الاخوات العينية se4‏ 10 مس ۳۳۵ 
احوال الاخوات العلية ا FO‏ 
احوال الجدة ۰-۵ م 

احوال الام 000090900۰ هو :۳:3 
سبق پنجم : عصبات 07007 و مه مه 7 
سبق ششم : نسبتهای چهارگانه ث -ت ‏ و هه 088ۃ0بں.+ 2 PEY‏ 
طريقه معلوم نمودن عاد اعظم در توافق وود وم اسهم وم موم موم ومد )۱۳ 
سبق هشتم : طریق رہ 01تٰٰي)  4۰۹۹۹٦۶۶‏ 
سبق نهم : ذوى الارحام FER SSSR‏ 

سبق دهم : مناسخه ASS baa‏ ی ی POTS‏ 

سيق يازدهم : تقسیم سهام تر که بر اورثان تح ل رسد ۳۵۶ 
سبق سیزدهم : حکم خنثی - سبق چهاردهم : حکم حمل م هت توت مرس یه ۵ ۳۶ 
حمل مورث ea‏ 2 2 12 وی 1 ا 
تع عر مورك ومح وه و مق ااا PE RASA‏ 
سبق پانزدهم : حكم مفقود ESS‏ ز2121212 1 1[ 1 1 1 1 1[ ۳۶۶۴-271127 
ضميمهء اولی 000011010 ا 
عول -- رد PI MSE erase AS es‏ 
ضمیمه انبه و مهم هه زو واه فا واه اهوم ومع ون موجه تسش 12 1 2 ز 2 12 ص۳۷۴۰ 
ضميمه الله ا ا تی سس ا O‏ 
اشکال اول ا lC‏ عم ہہ 
اشكال ثانى A o SE‏ سی E‏ 


تم فهرس الكتاب بعون الملک الوهاب 
وصلی الله تعالى على خبر خلقه محمد وعلى آله واصحابه وسلم اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين 


